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بیادهمه کسانی که قربانی تاريك آندیشی شدند 


به فرزندانم 


بخاطر عشق به پادشاهم 


کهن دیارا 
کهن دیارا دیار بارا دل از تو کندم ولی ندانم 
که گر گریزم کجا گریزم و گر بانم کجا پانم ؟ 


۱» نادر نادریور 


پرواز را بخاطر بسیار 


۳ 
پرنده مردنی است 


« فروع فرح زاد » 


هر بارکه صبح ۲ دی ماه ۱۳۵۷ را به یاد می آورم. اندوهی عمیق و بی 
یایان قلیم را می فشارد. آن روز تهران در سکوتی دلهره آور فرو رفته بود. 
گویی پایتخت ما که از چند ماه پیش در خون واتش به سر می برد. ناگهان 
نفس در سینه حبس کرده بود. ما درآن روز. به سفر می رفتیم. ملکت را ترك 
می گفتیم با این گمان که دور شدن موقت یادشاه به ارام کردن شورش کمك 
خواهد کرد . 

ما به سفرمی رفتیم. تصمیم به اين سفر از ده روز پیش گرفته شده بود. ما به 
طور رسمی برای چند هفته استراحت به خارج ازکشور پرواز می کردیم. پادشاه 
مایل بود خبر سفر به این گونه اعلام گردد. آیا به این مطلب اعتقاد داشت؟ 
ناامیدی واضطرابی که گاه به گاه درنگاهش مشاهده می کردم نشانی ازاین 
مطلب نداشت. اما می بدون آن که واقعا اعتقادی داشته باشم. اين امید را 
در دلم می پروراندم. درنظرمن غیرقابل تصور بودکه این مردکه ۳۷ 
زندگی خود را این ارات داشته. اعتماد مردم را بار دیگر به دست 
نیاورد . 


۱۱ 
لنیتا با رِ 


در دوران پادشاهی او ایران باشتاب فراوان توسعه يافته بود. روزی که ارامش 
دوباره برگردد . همه مجبور به قبول این واقعیت خواهند شد. آری امیدوار 
بودم همه به استقبال اوخواهند رفت و حق را به حق دارخواهند داد. 

برف باریده بود و باد سرد کوهستان دانه های بلورین برف را در فضای افتابی 
بخش می کرد . شب به ارامی که و اراستن, شفت اف رکذ 


یادشاه توانسته بود چند ساعتی بخوابد. همین نیزغنیمت بود. وی که بر اثر 


بیماری و زیرفشار وقایع فرسوده به نظرمی رسید. درطول يك سال گذشته 
وزن بسیاری ازدست داده بود. درهفته های اخیروعلیرغم حکومت نظامی. هر 
شب تظاهرکنندگان بر بامهای شهر به مقابله با ارتش پرداخته بودند و 
فریادهای کینه توزانه آنان تاکاخ می رسید: الله اکبر. مرگ برشاه. حاضر 
بودم هرتلاشی را برای دور نگاهداشتن پادشاه ازشنیدن این دشنام ها اجام 
دهم. 

بجه هادیگر درکنارما نبودند. دیدارهای سرزده لیلای کوچولو. نگاه های 
پرمهر فرحناز به پدر. شوخی ها و خنده های علیرضا وحتی زباده رویهای 
اوکه همسرم با مهربانی تحملشان می کرد . دیگر از کاخ به گوش نمی رسید. 
من تا آخرین حظه. رفتن آنها را به تصویق انداخته بودم زیرا پیش بینی 
می کردم که رفتن آنها نشان از پایان يك زندگی خانوادگی داردکه نزديك به 
پیست سالابا مهر و شادمانی توأم بوده است: 

پسربزرگمان رضا. درامریکا بسن ون رو +۱(2 آموزشی خلب‌انی 
هواپیماهای شکاری رامی گذراند. اوکه درآن زمان ۱۷سال داشت. هر روز از 
طریق تلفن با ما در ماس بود. اوضاع آن چنان که تلویزیون امریکاگزارش 
مي داد او را پسبارنگران کرده بود. من سعی می کردم اطمینان او را جلب 
کرده متقاعدش کنم که باید استقامت کرد و به ویه امید را از دست نداد. در 
حالی که خود احساس می کردم که ملکت به سوی 9 تقریباً 
درهمه جا. مردم دست ازکارکشیده بودند. یالایشگاه ها تعطیل شده بودند و 
ما هر روز شاهد تظاهرات و دشمنی ها و تحریکات و بخش اطلاعات نادرست 
بودیم. پادشاه با پسر بزرگمان به اختصارسخن می گفت و او نیز کوشش 
می کرد پریشانی خود را از بدرینهان کند. در این دوران اطرافیان ما را تركث 
می کردند و درطول ماه ها رسای موسسات, مهندسین, محققین وکارمندان 
عالیرتبه از ملکت خارج ین ایا :2 | باه طور به نظر می امدکه درآینده ۳1 
نزديك. ما « آخرین مسافران» کشتی طوفان زده ای باشیم که نیروهایی 


نامریی آن را به سوی نیستی می کشاند. 


واپسین روزهای قبل از رفتن بجه ها بسیار دردناك بود. لیلا در سن هشت 
سالگی نی توانست به درجه تنش غیر قابل تحمل ما پی برد. اما فرحناز و 
علیرضاکه ۱۵و ۱۲ساله بودند. نگرانی خودشان را پنهان فی کردند. دختر 
بزرگم رامی دیدم که زمانی دراز در برابر نرده های با ایستاده. درسکوت به 
کوچه های خالی خیره می شود و درتعجب است که چرا دیگر ازگروه کودکان 
شاد و خندانی که گاه به گاه باانها گفت‌گومی کرد خبری نیسست. درهمان 
زمان سران ارتش. سیاستمداران. دانشگاهیان و برخی از روحانیون» یکی پس 
از دیگری برای ارائه پیشنهادهای خود به همسرم؛ به کاخ می آمدند. برخی 
زاختحلی تصیامس 3 فالت: ات هقی کردنق و بعصی دنک ارشا: 
استتعا + اشتد اخاره دهد ار تشن یه سوق تظاه کت کان تج ایداری کند, اما 
پادشاه همواره درپاسخ می گفت: «یادشاه نمی تواند تخت وتاجش را به بهای 
خون هموطنانش حفظ کند. » واضافه می کرد: «شاید يك دیکتاتور به تواند 
چنین عملی اجام دهد. اما این کار در شأن يك پادشاه نیست. » هنگامی که 
به نظر رسید عاقلانه ترین راه حل, ترك ایران است؛ تصمیم گرفتيم از بچه ها 
جدا شویم. از يك ماه پیش, اواسط آذرماه ۰۱۳۵۷ فرحناز نزد برادرش به 
امریکا رفته بود. لیلا وعلیرضا نیز به سریرستی ماد 


م به نوبه خود » عازم 


افیا له نود نم ازعره می پرسیدم که آیا دوباره آنها را خواهم دید؟ با 
وجود این که ازما برای رفتن به آمریکا دعوت شده بود , دولت آمریکا دراین 
زمینه تردید نشان می داد. این طور به نظر می رسید که دیگر تقایلی به 
استقبال از ما ندارد. بنا براین با قبول دعوت انورالسادات. نخستین مقصد 
مامصر شد. کشوری دور از بچه ها. 

آن روز. صبحانه را هر يك جداگانه حوردیم. پادشاه مانند روزهای دیگر 
زود بیدارشده به دفترکارخود رفته بود . آیا دراین فکر نبود که آخرین ساعات 
را درکشوری که آنقدر دوست می داشت سیری می کند؟ آیا دیگر بار زنده به 
این کشور باز خواهد گشت؟ به یاد آوردن این مطالب حتی امروز نیز دلم را 


به درد می اورد . صبح آن روز تنها فرصتی بود که برای گرد آوری لوازم 


شخصی در اختیار داشتم. درنام طول شب درانديیشه عکس های بجه ها و 
البوم های خانوادگی بودم. جاگذاشتن آنها درتهران مرا دراضطرایی غیرقابل 
توصیف فرویرده بود. خاطره همه خوشبختی های گذشته ما درمیان اوراق این 
آلبوم ها نهفته بود. باخود فکر می کردم که دیگر چه چیزی را باید برد. به 
یاد دارم که ناگهان همه حواسم متوجه یوتینی شد که همواره در راه بیمایی ها 
به پا داشستم. با خود گفتم ازاین پس فرصت کافی برای راه رفتن خواهیم 
داشت. راه رفتنی که برای حفظ تعاد و پشتکارلازم به نظرمی رسید. آری. 
این يك جفت پوتین درآینده بهترین همراه من خواهد بود. وجود اين پوتین 
موجب آرامش من شده بود. چندروزبعد, بادیدن آنهادرچمدانم با خنده تلخی 
به خود گفتم: خدای من. چگونه به اين فکر نیفتاده بودم که چنین کفشی را 
می توان درهرکجای دنیا یافت؟ نمی دانم درآن هنگام تصویرکدام تبعیدگاه 
سرد و غیرمسکونی در نظرم مجسم شده بود! 

سپس به سراغ کتابخانه ام رفتم و کتابهای مورد علاقه ام را جداکردم. 
کتابهایی که درطول ملاقات هایم در ایران وسراسر جهان؛ شعرا روسای دول 
و نویسندگان به من هدیه کرده بودند. یکی از کارکنان کاخ که برای کمك به 
فن امقهبود گفت: ظلیاخظترت این میتباتور‌ها که متعلی :خر شماست: 
آنها را با خودتان ببرید. به یاد دارم که با اندوه فراوان به این مرد نگریستم: 
نه, به هیسچوجه, همه چیز باید درجای خود باند. نی خواهم هیچ يك از این 
اشیاء را همراه خود ببرم. 

در میان بیم و امید در کشمکش بودم. تظاهر کنندگان خشمگینی را به نظر 
می آوردم که به داخل کاخ ريخته اند وگنجه ها وکشوهایمان را باز می کنند. 
امابه هیچوجه نمی خواستم انها فکر کنند که ما اموالان را باخود برده ایم. 
خیر. ماباسر بلندی وبا اعتقاد به این که بدون وقفه به ملکت خدمت کرده ایم» 
ایران را ترك می کردیم و اگر اشتباهاتی در کارمان بود. لااقل همواره جز به 
منافع عمومی نیندیشیده بودیم. 


روزقبل» ازمسئولین موزه ها خواسته بودم برای بردن هدایایی که از سوی 


پادشاهان و رسای دول به ماداده شده بود ونیز بعضی از اشیاء شخصی به 
کاخ بیایند. لااقل اين اشیاء به تاراج نمی رفشتند. ارزش مالی آنها برایم 
اهمیتی نداشت. مایل بودم تابلوها. اشیاء شخصی, قالی ها و غیره در جای 
خود باقی بانند. حتی لباس های ایرانیم را نیز به قصد به جای گذاشتم. 
گویی می خواستم قسمتی ازوجودم دران مکان باقی باند. با توجه به امکان 
غارت یا بداندیشی ها , از مآمورین تلویزیون خواستم از داخل کاخ فیلم 
برداری کنند و هم چنین از روزنامه نویسان ایرانی و خارجی برای بازدید از 
کاخ ها دعوت کردم. زندگی مادر آن زمان با سرنوشت ايران عجین شده بود و 
من عمیقاً از این که اموال شخصی ما درایران باقی ماند. راضی و خشنودم. 
اخرین ساعات زندگی ما درایران به سرعت میان لظه های التهاب و حظه های 
طولانی نظاره بر درختان با و روشنایی سرد زمستان تهران و مکان هایی که 
درطول سال های دراز باگرمی پذیرای ما بودء سپری شد. به یاد دارم که در 
این حالت گیجی با فرحناز درامریکا تماس گرفتم, چراکه ناگهان متوجه شدم 
که این موجود نازنین يك ماه بیش با اطمینان به این که باردیگر اطاق و همه 
خوشبختی های دوران بلوغش را باز خواهد یافت. به سفر رفته بود. چگونه 
می توانست تصورکند که تابه امروزکه این یادداشت ها را می نویسم, ایران 
رانخواهد دید. نی دانستم به کدام يك از اشیاء مورد توجهش دل بسته است. 
- نانازجون چی دلت می خواد یادگاری از اطاقت بیارم؟ به من بگو. 

باتعجب درپاسخ شنیدم که بوسترکنسرت ستار. خواننده محبوب ایرانی راکه 
درجایی مناسب بر دیوار اطاقش نصب کرده بودمی خواهد و دیگر هیچ. 
درست همانطورکه درباره پوتین یاداور شدم. وعده بردن این پوستر به او 
اطمینان می داد وعظمت گرفتاری های بعدی را که بی گمان از پیش احساس 
کرده بود . پنهان می نود. 

رضا در خانه ای جداگانه. درمیان باغْ کاخ زندگی می کرد . کرکره های خانه 
از چندماه پیش که به سفررفته بود . بسته مانده بود. همه لباس های کودکی 


اوکه با علاقه بسیارحفظ کرده بودم, نوارهای نخستین کلماتی که به زیان 


آورده بود وتصویر نخستین قدم هایش, البوم های عکس. وهمه یاد گارهایش 
یادبودها از اوسئوال کنم. امروزجقدردلم می خواست این گنجینه ها را با خود 
داشتم. 

صبح به پایان می رسید و یادشاه هنوز در دفتر کارش بود. ولی دقیقه به 
دقیقه جو درون کاخ سنگین ترمی شد و من تشویش و پریشانی را در نگاه 
مس و هر ی ی شرس نمی ال اس را شش ها ی اش اش ی یش 2 
.ی ۳ 9 تس نی اک آقیی ۲ ۳ سا ا یاشته ‏ یی صمسراران رت پنسا نا سر کی ۵ و ۱۶ 
آنها بیست سال پیش شاهد ازدواج مابودند. حس می کردم. 

فکررفتن ماهمگی رامضطرب کرده بود . همه در سکوتی غیر عادی در رفت و 
امد بودند و دراین امد و شد خاموش و نومیدانه آنان هیچ نور امیدی دیده 
فی شد. ترك ملکت به این صورت غیرمکن بود. می بایست به آنها اطمینان 
داد . 

آنهابرای دیدن ماجمم شده بودند. نف انا توضیح دادم که بدون شك ما خود 
را برای گذراندن یکی ازدوره های دردناکی که بارها درطول تاریخ ایران اتفاق 
استقبال ازیادشاه گردهم خواهیم آمد. چه کسی می توانست تصورکندکه 
ملکت دجارجنین کابوسی خواهد شد؟ ما ازگریه خودجلوگیری می کردیم و 
حتی بعضی ها نیروی لازم رابرای لبسخند زدن می یافتند. من به هر يك از 
آنان. چنانکه دراینگونه موارد, قبل از يك سفر طولانی. مرسوم است. بعنوان 
یاد بود جواهری شخصی با مقداری پول دادم. 

بالاخره پادشاه به میان ماآمد و با دیدن او اطرافیان گریستند و اوکه همواره 
بر احساسات حود تسا داشت: اس تار تن درینهان کردن عواطف واحساسات 
حود می کوشید. یادشاه با بکابك آتان ضحبت کرد. تفتبا رفن ازانها درحال 
کریه ار اه راد هو لک انار اما را ها تکند. 

هنگامی که به ماخبر دادند دو هلیکیت رکه می بایست ما رابه فرودگاه مهرآباد 
پرسانند آماده هستند. همه کارکنان کاخ به طور ناگهانی بر روی پله ها جمع 


شدند. زمان رفتن فرا رسیده بود. جمدانهایمان را برده بودند. دست های 
چند نفری به سوی ما دراز شدکه خاطره چهره های مضطریشان همچنان در 
ذهنم باقی مانده است. پادشاه با همه وداع کرد. زنهایی راکه به من نزديك 
بودند بوسیدم ویس ازحرکت درمیان سر و صدای هلیکپترها. کاخ رادیدم که 
اندك اندك در یس آنبوه خانه های شهر تهران نابدید می شود. 


تتیق رب یت ۱9 ینت به زمین نشستند 


2 : ام ۳ یگرء بر اء ۳ ۳ که کوج ً رانا 


انتظارسان بودند. چند من و نین اتتن به خاطرسوز و سرما به هم 
فشرده ایستاده بودند. پادشاه از مردم خواسته بود که دراین روزهای سخت به 
جای آمدن به مهراباد. درمحل کارشان مانند. اين فرودگاه که روزی بر از 
جوش و خروش و هیاهوی رفت و امد هواپیماها بود. ناگهان مرده به نظر 
مبی رسیبد. فرودگاه به خاطر هواییماهایی که به علت اعتصاب بر زمین 
بودند. منظره ای حزن آور داشت ودراسمان خالی ازهواییما. جزصدای بادی 
متد که ازکوهستان البرز می وزید. صدایی به گوش ی رسید. همسرم ناارام 
بریای ایستاده بود و باجندتن ازدوستان و وفاداران حود صحبت می گرد. 
نا گهان یکی ازافسران گارد یادشاهی خود رابه یای اوانداخت واستدعا کرد که 
ایران را ترك نکند. پادشاه خم شده او را از زمین بلندکرد. دراين حظه تأثر و 
اندوه. او راکه همیشه برخود تسلط داشت. فراگرفت واشك در جشمانش 
بدیدار شد. 

افسران که اشك خود را بنهان نی کردند. به نوبه خود از او خواستند درملکت 
ات اوفتا کلسه ای با اقا « خض‌ضا ر تین ستاذارنشی صصخت کرق: 
خبرت‌‌اران خارجی را دعوت نکرده بودند. خبرنگا ران ایرانی. بهت زده. قدری 
دورتر. شاهداین خداحافظی بودند. لظه ای بعد بادشاه وه این تیان اوه 
سویشان رفت. او شاپور بختیار را به نخست وزیری برگزیده بود و درهمین 
حظه تقاضای رأی اعتماد به دولت او در مجلس مطرح بود. پادشاه مایل 
نبود قبل ازموافقت مجلس بانخست وزیری شاپوربختیار ایران راترك کند. او 
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تشرف تامه تشان مشاه «همان گونه که هنگام تشکیل دولت به شماگفتم. 
احساس خستگی می کنم و نیاز به استراحت دارم. همچنین گفته بودم که هر 
گاه اوضاع مناسب باشد و دولت مستقر شده باشد. سفری خواهم کرد. این 
سفراکنون اغاز می شود » و من اضافه کردم که ملکت ما درطول تاریخ دراز 
خود مظات دردناك به خود دیده است اما من اطمینان دارم که فرهنگ و 
هویت ایرانی پیروز خواهد شد. بدینسان ما به «سفر» می رفتیم. از صحنه 
دور می شدیم تا هرکسی فرصت اندیشیدن داشته باشد و کینه توزی ها با 
زمان تسکین یابند. پس ازچند هفته. مردم متوجه مسائل خواهند شد. اری: 
می بایست به آینده امیدواربود. من به هی بهایی حاضر نبودم حود راتسلیم 
یأس و ناامیدی کنم. حظه ای جند و حالت ی کرد افر طرشت: سیس خبر 
آوردندکه مجلس به شایور بختیار رای اعتماد داده است و تا جند دقیقه 
دیگر باهلیکیتر به فرودگاه خواهد رسید. درهمان لظه هلیکپتر درأسمان 
بدیدار شد و اندکی بعد بختیار» درحالی که خود را مرتب می کرد و دستی به 
سبیل هایش می کشید, به سوی جایگاه سلطنتی آمد. جواد سعید. رئیس 
مجلس نیز او راهمراهی می کرد. آن دو به نزديك ماآمدند و باحالت متأثر سر 
فرود اند 





امیدوارم موفق باشید. من ایران را به خداوند وشمامی سپارم. » سی وهفت 
رور بعد آقای بختیاربرای رهایی ازمرگ مجبور به فرار ازایران می شد و 
تشکیل تین لت اشارامی ارشوی ات الله خمینی اعلام یزیر کزد نل: 

اکنون می توانستیم پرواز کنیم. درمیان باد وسرما خود را به هواییمایی 
رساندیم که معمولا درسفرهای رسمی ازان استفاده می کردیم. با تیک 
۷ به رنگ سفیدوابی بنام «شاهین». هنگامی که به پلکان هواییما 
رسیدیم» پادشاه سر برگرداند وگروه کوچك مشایعت کننده بی حرکت برجای 
خود باقی ماند. ازاین دیدارآخرخاطره ای یر قابل حمل برایم باقی مانده 
اسنت. تحاران غبارت بودند ازافشران» خلبانان» کارهتدان ذربازء افراد گاید 


شاهنشاهی که جملگی شهامت خود راثابت کرده بودند و معهذا تشویش غیر 
قابل توصیف آنها کاملاً محسوس بود. آنها. یکی پس از دیگری, درحالی 
که اشك درچشم داشتند» دست بادشاه را بوسیدند. حتی درچشمان اقای 
بختیارنی زکه خود خواستارعزیمت مابه خارج بود , اشك حلقه زده بود . بعدها 
یادشاه درخاطرات خود نوشت: «شواهدی از وفاداری که هنگام ترك ملکت 
انزاز قنل::م اسخت متقلت کرو سکوتی تاتر ابر که گاه‌باضدای گربه این :وان 
درهم می شکست . » 
سرانجام باچند نفری که خواستار همراهی باما شده بودند. سوارهواپیما شدیم. 
امیراصلان افشار رئیس تشریفات. کامبیز اتابای که پدرش ابوالفتح اتابای 
به احمد شاه ورضا شاه قبلاً خدمت کرده بود وسرهنگان کیومرث جهان بینی و 
تشدان نوی کنایه تفای عند امسر دی مشتولیت امتبت: خی ما رابه 
عهده داشتند. چند نفری نیز که از قدیم درخدمت ما بودند. به ما ملحق 
شدند. درآخرین فرصت ازد کتر لیوسا پیرنیا . یزشك بجه ها خواستم درصورت 
قایل ما را دراین سفر برخطر همراهی کند. او فوراً پذیرفت. خانواده اش در 
تهران ماند و خود او بايك جمدان لباس به ما پیوست و بالاخره اشپزمان نیز 
به این جمع اضافه شد. اوکه پیش بینی می کرد به این زودی ها به ایران باز 
نخواهد گشت ونخواهد توانست عادات غذایی خود راحفظ ناید. مجموعه ای 
ازدیگ های مسی وکیسه های محتوای حبویات و بریج با خود آورده بود . 
خلاصه هرکس به هر آنجه می توانست دل خوش کرده بود. به محض ورود به 
هواپیما. یادشاه پشت فرمان نشست. خلبانی از جمله لذات زندگی او به 
شمار می رفت. به همین مناسبت. علیرغم تشویش خاطرو یادرست به همین 
سبب» می خواست هواپیمارادراین سفری که او را برای هميشه از یاران و 
نزدیکانش دور می کرد . هدایت کند . 

بهت زدگی حاصل ازخشونت وقایعی که ناظر آن بودیم موجب شد که 
ازجریان بلند شدن هواپیما چیزی به خاطرنیاورم. اما درعمق وجودم ازاین که 


تفا 
"- از کتاب پاسخ به تاریخ ۱۳۵۸ 
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از خود ضعف نشان ندادم راضی ومغرورم. در ام مدتی که بر فراز خاك ایران 
پروازمی کردیم. همسرم هواییمارا هدایت کرد و چون از فضای هوایی ایران 
خارج شدیم. هواپیمارا به خلبان سپرد و نزد ما امد. در آن حظه به وجود 
ورطه هولناکی که تاریخ ما داتهشوی اوق کنیا پی بردیم. 

جون یقین دار شتم که اگرمقاومتی نکنم دیوانه خواهم شد. به این فکر افتادم 
که جهان را به کمك ملکت نگون بخت خود بخوانم . مانگران گروه های 
مخالف انقلاب بودیم که بدون حمایت و یشتیبانی به زودی مورد تعقیب 
قسرارمی گرفتند. می بایست هرچه زودتر به کمك آنان شتافت و رژسای 
دولتهای دوست را آگاه کرد. ازیادشاه اجازه خواستم تایرای بعضی ازآنها 
بیان عانی بسک با تسب به ی زگره تین کر لباقت کرد 
با کمث اقای افشارپیام ها را نوشتیم وان روز برای نخستین بار. درحالی که 
به سوی اسوان» درجنوب مصرمی رفتیم نوشتن کتابچه ای راکه تا مرگ 
یادشاه. یعنی تا ۱۸ماه بعد با من بود. اغازکرد م. در این جا چند صفحه از 
متن این کتابچه را بازنویس می کنم: 

۷ دی ماه ۱۳۵۷ 

اوضاح در کاخ وحشتناك بود. خیلی وحشتناك. آخرین کارهایی که 


در کاخ و بود , خی 
می بایست انجام می گرفت. آخرین گفت و گوهای تلفنی. گریه های این 
وآن. مبارزه با ناامیدی» خودداری ازگریستن. اطمینان دادن به دیگران 
۰ همه زندگیم راپشت سرمی گذارم. امید بازگشت راحفظ می کنم و 
درعین حال دلم اکنده ازغم است. این مردمانی که خود را در کاخ به پای ما 
می انداختند» دعاهایشان. پرسش هایشان: به کجامی روید؟ کی بازخواهید 
گشت؟ چرا ما را رهامی کنید؟ مایتیم و بی کس شدیم ول : 
توکل به خدا کنید. ما بازمی گردیم. شماافسرید. نبایدگریه کنید.» و من 
بدون آن که آنها متوجه شوند در درون خود می گریستم. 

کت مسا نات کحات ماس و مهف وه 


هنگام بیاده شدن از هلیکیتر به روزنامه نگاران گفتم: « یفن دارم که ااد 
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ملی پیروز خواهد شد: من به ملت ایران اعتماد دارم » یکی ازانها آهسته 
گفت: «خدانگهدارتان باشد» و یس ازان همگی به سوی هواپیما رفتیم. . پای 
پله هواپیما. مردان به بای بادشاه افتادند. همسرم سخت متاثر شده بود و 
چشمانش لبریز ازاشك بود . خلبان, افسران. روزنامه نویسان نیزمی گریستند. 
مابه سوی آسمانی که تاچشم کارمی کرد تهی بود» پرواز می کسردیم 

احساسی دردناك برمن مستولی شده بود. حس می کردم همه چیزم را از 
دست داده ام: بچه هایم. دوستانم وطنم. حس می کردم «قلبم باره پاره 
شده » برجیح می دادم به جای این اوارگی. در وطنم میرم . به کجامی رویم؛ 
جگونه می توان با قلبی شکسته به زندگی ادامه داد ؟ 

هنگام تعسو انی هن تخوی: به ابتده فکرمی کردم. در تصوراتم خود را در 

کنارهمسری با فرهنگ می دیدم که به وجودش افتخار کنم. اما هرگز به به فکرم 
نرسیده بودکه قبل از پایان حصیلاتم و در دورانی که زنان بیش از پیش برای 
مشارکت درتوسعه ایران بسیج می شدند - یعنی پایان سا های پنجاه - 
ازدواج کنم. ضمناً درتصورم فمی گنجید که روزی با شخصیت اول ملکتم 
قیاع ترآ ایور روا ایا تاه یاه رها وا ما ای رن 
برگزیدید؟ » اوبا لبخندی پنهانی درپاسخ گفت: «به یاد داری؟ در یکی از 
نخستین برخوردهایمان يك روز بعد از ظهر بازی «پالت » می کردیم. بیشتر 
گوی ها به جای اين که روی مرات بیافتند. به زمین می افتادند و تو فوراً و 
با خوشرویی انهارا جمع می کردی. من قبل از آن به تو علاقمند شده بودم» 
اماان روز ازساد کیت خوشم آمد. » 
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فصل اول 


انجه از نخستین دوره زندگی به خاطر سپرده ام کتابچه ای است کوچك که 
بعضی از صفحات آن را پدرم با دست خود نقاشی کرده بود و با علاقه و 
خوشحالی نخستین کلمات بچه گانه مرا که به زبان می آوردم و نیز تغییرات 
وزن مرا درآن ثبت می کرد . اماناگهان این خوشحالی جایش را به کابوسی 
وحشتناك داده بود. پدرم درصفحه ینجم این کتابجه می نویسد: «اين جمعه 
یکی ازتاريك ترین روزهای زندگی من است. فرح سرماخورده. این دایه نفهم 
از او مراقبت کافی نکرده است. هنگامی که خبر به من رسید درمرکز شهر 
تهران بودم اتومبیلی کرایه کرده باشتاب به سوی شمیران رفتم. کوچولوی 
من درازکشیده بود. چهره ای گرفته داشت و به سختی نفس می کشید. 
مادرش گریه می کرد. بالاخره دکتر توفیق سررسید. بیماری او راگلو درد 
حاد تشخیص داد. فرح تب شدیدی داشت. قام شب دستمال آب سرد پر 
پیشانیش گذاشتیم و تا سحر نخوابیدیم. » طرحی ازاو. مرا در رختخواب 
نشان می دهد با کیسه ای یخ روی پيشانيم و علامت سئوالی بر بالای تخت. 
بدرم ازخود می پرسید: آیادخترم زنده خواهد ماند؟ درسمت چپ تختخواب 
جهره مادرم دیده می شد که به شدت گریه می کرد 9 
ازیدرم درحالی که سرش رامیان دو دست گرفته وسخت غمگین است. و 
اماحال من چند روزبعد بهترمی شود و انگاه بدرم می سویسد: «به لطف 
خدا , حال فرح بهتراست اما ما در اين مدت خون گریستیم. » 

سال ۱۳۱۸ بود و ما با دایی یم محمد علی قطبی وهمسرش لوئیز مشترکاً 
در یکی ازخانه های حباط دار آغاز قرف ان تفر زند کین هی کردنم. 
هر روج اطاقی در طبقه هم کف داشت و اطاق بزرگ طبقه اوك. مطابق رسم 
ایرانیان. خاص پذیرایی از میهمانان بود. اطاق کار پدرم نیز در همین طبقه 
قرارداشت. خانواده قطبی شش ماه قبل از تولد من صاحب يك بسرشده بودند 
و به این ترتیب پسر دابی یم رضا. اولین چهره کودکانه ای بود که شناختم. 
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بدینسان نخستین گام هایمان راباهم بر داشتیم و رضا جای برادری را برایم 
گرفت که هرگز نداشتم. 

سا ها بعد دانستم که والدینم خواهان قرز تنل فا بگر یبود نق: ول اوضاع غم 
انگیز جنگ جهانی دوم در ایران. انیا را از این فکر منصرف کرده بود. 
بودکه هرگونه اینده نگری در این ملکت به مدت نزديك به جهارسال 


مه هه 


بدین ترتیب یگانه فرزند خانواده باقی ماندم و در نتیجه عزیز دردانه پدر و 
مادر. برایم تعریف کردند که تاچه حد پدرم نگران من بود و همواره ازاین که 
بیمارشوم وحشت داشت و چون بعضی از واکسن ها دران زمان هنوز در ایران 
پیدا نمی شد. صلاح رادرآن می دید که کسی به من نزديك نشود و خصوصاً 
مرانبوسد. اما اين مراقبت هامانع ازان نمی شدکه من به همه بیماریهای 
کودکی مبتلا شوم. درهر صورت هر چه بزرگترمی شدم ومستقل تر» کمتر 
می توانستند مانع رفت و آمدمن با همسالانم شوند. 

بعد از خانواده ام. نزدیکان من عبارت بودند از: دایه ام منور» که زنی جوان 
جذاب و شوخ طبع بود. يكك خدمتکار زن و دومستخدم مرد. که به کارهای 
خانه می رسیدند. من و رضا همه آنها رادوست داشتیم خصوصاٌ که ما را 
بااغوشی بازمی پذیرفتند ولوسمان می کردند. زنها در ساختمان تازه سازی 
که در انتهای باغ قرار داشت زندگی می کردند. به محض این که والدین از 
خانه بیرون می رفتند» به سرعت خودمان را به انهامی رساندیم. مارا روی 
زانوانشان می نشاندند و برایمان داستان هایی می گفتندکه گاه بسیارترسناك 
بودند و مارا به عالی می بردند که ازانجه مادراغان نقل می کردند 
اسرارآمیزتر و وحشتناکتر بودند. در یکی ازضمائم همین ساختمان مواد 
غدایی برای جند ماه ذخیره می شد: ارد گندم؛ برنج» قند. بادام. روغن و 
غیره. من صدای مادرم راکه با دیدن موش در این انبارفریاد می کشید. 


خوب به خاطر دارم. اشیزمان به کمك اومی شتافت و رضا و من که سخت به 
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شناد افنه بودیم از فرصت استفاده کرده. تین اه وتان را قاتا 
می رساندیم. انباری غرق در بوهای تند و ناآشنا. 

صدای دنیایی که به کمان والدینم سراسربیماری وخطر بود . ازیشت دیوارهای 
آجری بان به گوشمان می رسید. خارج شدن ازخانه برای ما منوع بود امابه 
محض این که فرصتی پیش می آمد. روی سکوی جلوی درمی نشستیم و 
وا من مردم را ماشامی کردیم. دوران تصرف ایران توسط قوای خارجی 
تور کر شتا کرک تارب رها الب اک کدرا مترغ 
کوهستانها. درکشورهمسایه ما. شوروی می گذشت. صحبت می کردند و 
چیپ های سریازان انگلیسی درخیابانها توجه مارا به خود جلب می کردند. 
افراد تنگداست درمحله ما بسیار بودند و مرتباً به سراغْ ما می آمدند. ما 
آنها را به نام می شناختیم و چون آمدنشان پیش بینی می شد. هرگز چیزی 
به دور نمی ريختیم. به انهاغذا و پوشاك می دادیم وحتی بازیچه هایی برای 
فرزندانشان. 

هنگامی که هوا خوب بود. کوچه پراز بجه ها می شد وما با آنهایی که اجازه 
بازی درخارج ازخانه راداشتند. صحبت می کردیم. دران زمان هنوز با درشکه 
هقف و کی ند کسان کت ات ا شین 4 ا شتا تحت 
به یاد دارم که یکی ازسرگرمی های بچه ها آویزان شدن به پشت درشکه ها 
بود . ما از این کار آنها لذت می بردیم خصوصاً که عابرین به درشکه چی به 
طعن می گفتند: «یکی پشتت سواره!» و درشکه چی با چرخاندن شلاق. 
بجه ها را از درشکه می راند و ما ازهیجان نفسمان بند می آمد. 

اما قاشایی تر ازهمه فروشندگان دوره گرد بودند. انهامیوه های فصل را 
بریشت الاغ ویا بر ارابه های چوبی نقاشی شده و یاروی طبق هایی که برسر 
می گذاشتند. به مشتریان عرضه می کردند و ما با بی صبری درانتظار بهار 
بودیم تاتوت فرنگی. گوجه سبز, چغاله. تربچه و پیازچه به بازار بیباید و 
انوا سبزی ها مانند نعنا. ترخان و ریحان که فروشنده ها مرتب روی آنها 


اب می پاشیدند و بالاخره دراولین روزهای تابستان که همیشه بسیار گرم 
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بود . نوبت به گیلاس. سیب گلاب. زردالو و قدری دیرتر خربوزه و هندوانه 
می رسیدوالبته بستنی که ماعاشق آن بودیم. اما ما را ازنزديك شدن به 
بستنی فروشان برحذرمی داشتند و پدرومادرمان یکی پس ازدیگری به ما 
توضیح می دادند که تاجه اندازه این بستنی هابرای سلامتی مامضرند و پراز 
میکرب های غیرقابل تصور. ولی باهمه این حرف ها. هنوزخوب به خاطر 
دارم که چگونه ما خود را از لای درخانه چون خرگوش کوچکی که از سوراخ 
می گریزد به کوچه می رساندیم تا اين سم مهلك راکه میان دو نان مخصوص 
بستنی قرارداشت بالذت بخوریم. آب نبات های رنگی که به انها حروس 
قندی فی کفعنل: نیز برای ماقدغن شده بود جراکه به نظر والدینمان به خاك 
کوجه آلوذه: بودند: 

اما خطر بزرگ از آب تهران ناشی می شد. ابی که بسیارگران بها و پرارزش 
بود و خرید و فروش آن از وقایع روزانه شهر تهران آن زمان به شمارمی رفت. 
اش | فتاستلتن نادر بود و فقط از دو چشمه پایتخت به دست می آمد. آب 
درون بشکه هایی که بر ارابه های اسبی قرارداشت, در سراسر شهر توزیع 
می شد. همانند فروشندگان سبزی, توزیع کنندگان آب نیز شعرخاص خود را 
پا صدای بلند می خواندند و مردم کوزه هایشان را در برابر چند سکه پول پر 
قی. کرو ند: 

تدای تست وفضا رت ان ارات کوهتتتان اند استفاوهشی شه کهار 
راه جوی های جاری درشهر به خانه می رسید. هر محله روز خاصی برای 
استفاده از آب جاری گل الود داشت. آب نهرهارا توسط سد های کوجك به 
سوی خانه ها می گرداندند و چند ساعتی آب دراب انبارها و حوض هایی که 
در میان باغجه قرارداشت ذخیره می شد. مايك آب انبار و يك حوض داشتیم 
و به خاطردارم که با کنجکاوی بسیاربه جریان این آب که درسرراه حود پوست 
هیلوا نهر ک ها فاشتکا و قطعات چوب و غیره جمع کرده بود. 
خیره می شدم. پس ازیکی دو روزکه آب ته نشین می شد. می توانستیم آن 


را ازطریق : تلمبه زدن به منبع آب که دریشت بام قرارداشت منتقل کنیم. برای 


مصارف آشپزخانه و حمام از اين آب استفاده می شد. علیرغم آهکی که به 
آب اضافه می کردیم. کرم های کوچك دراب می لولیدند و والدینمان مرتباً 
تأکید می کردند که ازاب شیر نباید بنوشید. درمیان هیاهوی هیجان انگیز 
کوچه گاه به گاه اسباب بازی فروش که مغازه اش رادرطبقی برسرخود حمل 
می کرد ظاهرمی شد. همه گنجینه هایی که بجه های آن زمان در رویاهای 
خود داشتنددراین طبق عرضه شده بود: نی لبك چوبی یا گلی, فرفره های 
رنگی. بادکنك و جغجغه. گاهی اجازه خریدن يك اسباب بازی کوچك به ما 
دا خوف کت اماغالت اوفات: بانب هانیا مرا خرن میا با کت عسستکاا: 
می ساختیم. به یاد دارم که عروسك هایم را درجعبه های کفش به دنبال خود 
می کشیدم ویسرها چرخ های کهنه دوجرخه رابامیله ای می غلطاندند وهمه 
این هانتیجه ابداعات عالانه خودما بود. والبته دواسباب بازی فوق العاده 
دراین مجموعه جای مهمی داشتند. یکی عروسکی که «مامان» می گفت و 
کش نا دوه ی قعت بکا تسرساعت کا شازه عضی ۸ 

علاوه برفروشنده اسباب بازی. گاهی نیز گرداننده ی «شهر فرنگ» ظاهر 
تن شوش ای تایه تب نی بود و بجه ها 
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تصاویر و نقش هایی راکه حاکی ازداستان های شگفت اوربود . قاشا کنند 





وصاحب جعبه باصدایی شاد وپرازهیجان داستان را تعریف می کرد وگاهی 
نیز آواز می خواند. مانغی توانستیم به هیچوجه از دیدن «شهر فرنگ » 
بگتريم: آساح این کار تیز بر آی‌ها فده رید والتا وهی تسا کر 
ما مبتلابه بیماری تراخم بشویم. بیماری بسیارمسری که ابتلاء به آن گاه 
موجب کوری بجه ها می شد. 

رضا ومن شانس آورده از ابتلاء به بیماری تراخم ایمن ماندیم ولی من 
نتوانستم از بیماری سالك در امان بانم. بیماری ای که به خطرناکی تراخم 
نیست ولی نیش حشره بر یوست زخمی ایجاد می کند که اثر ان به جای 
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اعتقاد داشت که باز هم شانس اورده ام چراکه در بسیاری ازموارد جای این 
زخم روی صورت مبتلایان باقی می ماند. با اين همه از پزشك معال خواسته 
بود که همه کوشش خود را به کار برد تا جای این زخم تاحد امکان برطرف 
شود. به باد دارم که مادرم ازقول پدرم می گفت: «جه می دانید دکتر» شاید 
روزی مردم دست دخترم را ببوسند. » 

علیرغم همه وسوسه های کوچه. بزرگترین خوشبختی دوران کودکی ام فرار از 
تهران به هنگام تابستان و رفتن به شمیران. دردامنه ی کوه های البرز بود. 
ماتهران داغ و غبارالود رابه امید هوای سبك کوهستان و خنکی شب های 
شمیران ترك می کردیم. امروز شمیران ازمحلات ثروقند شمال شهر تهران به 
شمارمی رود اما هنگام کودکی ق» تتمیرا نف کی وله تین هن را ده 
۱۳ مرکز تهران و در ارتفا ۰ متری بود. والدین ما خانه ای 
برای دوماه تابستان دراین بهشت روستایی اجاره می کردند. نخستین لذت 
من سفرکردن بود. سوار اتومبیل فورد بزرگ پدرم می شدیم و بقیه افراد 
خانوار با درشکه به دنبال ما می آمدند گویی کاروانی به سفری دور و دراز 
می رفت. من عاشق جاده ای بودم که به طور مار پیچ از میان درختان چنار و 
بوته های کوجك گل زرد می گذشت و مادران ماغنجه های آن را برای تهیه 
مربا می چیدند. در شمیران باگروهی ازیسرعموها ودخترعموها ودوستانی که 
والدینشان صاحب خانه ای درشمیران بودند. گردهم جمع می شدیم. گاهی 
اوقات عروسك بازی می کردم ولی این کارهرگز چندان به طول نمی انجامید. 
من ازبازی های پسرانه بیشتر لذت می بردم. بازی «داح بال». قایم موشك. 
الا سواری» پیاده روی و یاهربازی دیگری که مرا ازخوابیدن بعدازظهر 
معاف کند. ازساختن خانه گلی نیزلذت می بردم. همین طور ازگل بازی 
باشکستن گردوی که وت هایم راسیاه می کرد . به یاددارم که سیاهی 
دت ی ۱ بای کن درخت شاه توت پاك می کردیم. من عاشق بالارفتن از 
درخت بودم. درختان دوستان من به شمارمی رفتند. درختان سیب. گلابی. 


گردو. ازگیل و توت. آنهارايك به يك می شناختم وگاه که به بالای درختان 
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می رسیدم بازی را فراموش می کردم و دیگر میلی به پایین آمدن نداشتم. 
به خصوص که روی شاخه بعضی از این درختان برای خود لانه ای ترتیب 
می دادم و در آن هنگام محو عظمت آسمان می شدم و گاه تا غروب افتاب: 
تا زمانی که دیگر امیدی به پیدا کردن من نبود . در خواب و خیال می ماندم. 
ما ازغروب های شمیران لذت بسیارمی بردیم. همگی درمیدان تجریش جمع 
می شدیم. فروشندگان دوره گرد کباب. بلال. گردوی تازه. همه نوع شیرینی 
و البته بستتی. که برای نخستین بار خوردن آن برایمان ازاد بود . عرصه 
می کردند. بسیاری اوقات به مابجه ها اجازه می دادندکه همگی دراطاق 
بزرگ میهمانخانه بخوابیم. تشك ها را روی زمین پهن می کردند و برای 
رضا و من که سراسر زمستان دراطاق والدینمان می خوابيدیم, دنیا وارونه 
می شد. جشنی بود غیر قابل تصور. 

وقتی وارد مدرسه ایتالیایی تهران شدم. جنگ همچنان ادامه داشت. پدر و 
مادرم این مدرسه را برای من انتخاب کرده بودند زیرا در آن زبان فرانسه 
تدریس می شد. پدرم. سهراب دیبا, به زبان فرانسه مسلط بود. او از يك 
خانواده آذربایجانی بود که در دربار قاجار وسیس دولت رضاشاه خدمت 
می کرد. پدرش دیپلمات بود و به زبان فرانسه و روسی به راحتی سخن 
می گفت. بدر بزرگم افدآدر شن وا رده شالی همراه برادرش بهرام به مدرسه 
نظام سن پترزبورگ فرستاده بود. انهادرانجا گرفتار انقلاب بلشويك ۱۹۱۷ 
شدند. یدرم در آن زمان ٩۱سال‏ داشت و به کمك سفیر ایران توانست 
فرارکرده به فرانسه برود . دراجاتحصیلات متوسطه را به پایان رساند. سپس 
تقصیلاتعالمه خوق باق ره غفرین اعار ک اوه به مره تظا میسن نی 
(52101-0) رفت. پس از اخذ دییلم به ایران بازگشت و در ارتش نوین 
رضا شاه استخدام شد. مادرم فریده اهل گیلان بود . ازتبارصوفی والامقامی 
بنام قطب الدین محمدگیلانی. درمدرسه ژاندارك تهران که توسط راهبه های 
فرانسوی اداره می شد. حصیل کرده بود. مدرسه ای که من نیز به نوبه خود. 


سال ها بعد, در آن مشغول به تحصیل شدم. 
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شش ساله بودم که به مدرسه ایتالیایی وارد شدم. تاه آع ما نی سم و 
دامنی اسکاتلندی به تن داشتم . دلهره آن روز را همجنان به خاطر دارم. به 
من توصیه شده بود که به بچه های دیگر نزديك شوم اما من درگوشه ای 
کزکرده بودم و کیف مدرسه ای را که مادرم در آن يك کتابچه. يك مداد و 
يك سیب برای زنگ تفریح گذاشته بود. به سینه می فشردم. 

تیان زوین مسدرسه و ازورای آن به انجه که زندگی جدیدم ازآزادی و 
شناخت جهان برایم به ارمغان اورده بود علاقمند شدم. گاه به گاه پدرم مرا با 
این هم راهم راید ول غالبا خلستها ری را هیر ارم میم کروید 
باه او ترایز فا باز کشت ول دش که افی دنه رن جوان کف این بل 
را برای خود نگاه می داشت چرا که راه بیسایی های طولانی در خیابانهای 
تهران و درختان اقاقی آن خیابانها در خاطرم مانده. من عاشق این درختان 
اقاقیا بودم وهنوز هم عطر آنها مرابه یاد تهران می اندازد. درمدرسه قرآن 
نیز به مامی آموختند ویابهتر بگویم قرائت بدون کت و تفسیرآنرا. آنجه 
مرا به تعجب وامی داشت این بود که اجازه نداشتیم یم خط های کتاب را با 
انگشت دنبال کنیم و برای این کارازيك «چوق الف» یی کوب 
والدینم مانند اکترایرانیان به مذهب شیعه اعتقاد داشتند اما مادرم بیش از 
پدرم به آداب و روم مذهبی پای بند بود. او در روضه خوانی ها شرکت 
می کرد و باعلاقه به سرگذشت شهدای اسلام گوش می داد وهمراه بقیه زنان 
وگاه باحضورعزاداران حرفه ای, گریه می کرد . ما بچه ها جوانتر از آن 
بودیم که به معنای این مراسم پی ببریم. ولی به این گردهمایی علاقمند بودیم 
چرا که در آخرروضه خوانی زنان باخوردن چای وشیرینی, نیروی ازدست رفته 
را جبران می کردند و به ما نیز آزاین شیرینی ها سهمی می رسید. 

مادرم درماه رمضان روزه می گرفت ولی مارابه اين کار وادارفی کرد . رضا و 
من فقط غذای کمتری می خوردیم و به این ترتیب روزه ای می گرفتیم که به 
آن «روزه گنجشگی» می گفتند. اماهنگام زیارت مادرم راهمراهی می کردم. 
ای ارف تین یراق فا او دز کر دنه با خمین آورم که هنگام کودکی 
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برای زیارت و دیدارمزار پدر بزرگم. به قم می رفتیم. چندسال بعد . درسن ۷ 
یا ۸ سالگی هنگامی که دریکی از امامزاده ها کنار دریای خزربودم. شاهد 
صحنه ای شدم که به ظاهراهمیت نداشت, ولی عمیقاً برروح يك کودك اثر 
می گذاشت: نظر به این که موهایم پوشیده نبود. ملایی با تندی به من 
وراش کرو وموها بیراتگ: اک ید یا عیریعکز تردن راک 
ازخشونت این مرداحساس کردم فراموش نخواهم کرد . هراسی راکه ۲۶ سال 
بعد آیت الله خمینی دوباره زنده کرد . 
من بارها پدرم را درحال نوشتن یا خواندن در دفترکارش که درطبقه اول خانه 
قرارداشت. غافلگیر می کرده. او غالبا به برنامه های فارسی یازبان خارجی 
رادیوگوش می داد. من هرگّز او رابالباس نظامی ندیدم. آدمی حخوش یوش 
بود وبرای بازی تنیس که از ورزش های موردعلاقه اش بود. پیراهن و 
شلواری سپید به تن می کرد. مشاورحقوقی ارتش بود و دردوران جنگ 
درسفارت یو گسلاوی کارمی کرد. هرگاه که پدرم خانه راترك می گفت من 
سخت غمگین می شدم ووقتی دورمی شد به نظرم می آمدکه هرگز بازنخواهد 
۳ ایابدبختی ای را که درشرف وقوع بود . پیش بینی می کردم؟ به هرحال 
آن چنان می گریستم که مادرم سعی می کرد رفتن او را از من ینهان دارد . 
گاهی که استشنائاً به شام دعوت داشت. غصه مرا با گذاشتن هدیه ای کوچك 
زير بالشم, جبران می کرد . 
بحران آذربایجان باپایان جنگ جهانی آغازشد. من اين رویداد را علیرغم 
جوانیم. همانند يك فاجعه شخصی احساس کردم چرا که این ایالت زاد گاه 
یدرم بود وعموهاوعمه هایم مجبور به ترك دیارخود شده بودند. ایران که 
توسط قوای شوروی درشمال وقوای انگلیس درجنوب اشغال شده بود , باپایان 
جنگ ازاد شد. انگلستان وشوروی براساس قرارداد دی ماه ۱۳۲۱ متعهد 
شاه دنل تا دا کش تن ماه سنا رخا مه تک سر میسن مارا ترلت کنند, 
تا تایه ین وه عم ماه ور ارت درا فر آدوتاتخان 


۳ 9 سا 


د و ل 
نگاه تست حخرت نود ه که ان ۰ ۱۳۳ تانستیش سشد ه بو د ‏ با انشفاده از 


۳۵ 


حصور روس ها درآذربایجان طرفداران بسیارداشت. رهبر فرقه دموکرات. 
جعفر پیشه وری. خود مختاری آذربایجان را پيشنهاد کرد و بدیهی است که 
شوروی سخت مایل بود آذربایجان جزء آبواب جمعی آن کشورشود. این وقایع 
برای پدر و مادرم غیرقابل تحمل بود . درخانواده مادرم, خاله ها و دایی هایم 
به یاد دورانی می افتادند. حوالی ۱۳۰۳, که کمونیست هابا اعلام جمهوری 
توا لیستی کیان وتات درتو و ۳ فراهم کرده بودند. اين رویداد 
موجب شده بود که مادرم درکودکی به تهران بياید و حال دوباره همین واقعه 
برای خانواده پدریم روی می داد . 
ین از کمونیسم داشتم. حاصل سال های ۱۳۲۶-۲۵ است 
یعنی دور نی که شاهد پریشانی و آشفتگی والدین و بدبختی های عموها و 
عمه هایم بودم. من کمونیست ها را دوست نداشتم. ازانها می ترسیدم چرا 
که مخالف بادشاه بودند. هنوز برای تجزبه وحلیل سباسی امادگی نداشتم 
ولی از دید والدینم که عمیقاً طرفدارپادشاهی بودند, حزب توده حزیی بود که 
به ایران خیانت می کرد . شر مطلق بود وبخشی از سرزمین ما را به کشوری 
خارجی می داد . 
نخستین تصویری که ازیادشاه جوان درذهن دارم فیواض تهصا :۵۰ ۱۳۱۲ نت 
محمدرضا شاه دره ۲ شهریور ۰ ۳۲ ابه سلطنت رسید. اویس از رضاشاه کبیر؛ 
اختتیارع کتی زا هدر ان اند تضورت حا تخر هیلک نیت گر فهه یرگ 
آزادی آذربایجان بدون شك نخستین اقدام تاریخی اوبود که موجب حق 
ستاسم.دهلت برفیت. 
حکومت ایران که توسط يك سیاستمدارکاردان. یعنی قوام السلطنه که پادشاه 
و افکارعمومی از او حمایت می کردند اداره می شد. سراجام موفق شد 
استالین را به اجرای قول خود وادارد و بدینسان. درتاریخ ۲۰ اردیبهشت 
۵ ارتش شوروی ایران را ترك گفت. اماآذربایجان که اعلام خود 
مختاری کرده بود همجنان دراختیارفرقه دموکرات باقی ماند. بنا براین 


تیروهای ارت به آدرنایهان فتاه دورو ۲۱ آدره ۱۳۱ نیت را اراز 


۳۹ 


رن 

والدینم ازشادی درپوست نی گنجیدند. روزبزرگی بود. هنگامی که مردم 
خبرشدند یادشاه دربازگشت ازآذربایجان ازمیان شهرتهران خواهدگذشت. همه 
به خیابانها ریختند. او می بایست ازخیابانی که کوچه مادرآن قرارداشت 
بگذرد و ما بربام گاراژی که درآن نزدیکی بود به ماشارفتيم. مردم به هم 
فشارمی اد نا دست می زدند. هلهله می کردند. عاقبت شاه ظاهر شد. 
برای من که کودکی ۸ ساله بودم؛ منظره ای حیرت ریق : 

آن شب یا فردای آن روز در خانواده جشن گرفتیيم. من آذربایجان را 
هی شناختم و پدرم قول داده بود که روزی باهم به آن جا خواهیم رفت. اما 
بسا بت فا ار ان کف که فرل ردو فا کت قزر کرت 


۳۷ 


فصل دوم 


پیماری پدرم درست درزمانی ما را غافلگیرکرد که سرنوشت آینده ایران؛ 
همانند اوضاع جهان اندك اندك شکل می گرفت؛ زمانی که مامی توانستیم 
رویاهایی برای اینده ایران درسريپرورانيم. پدرم که زندگی مرتب وسالی 
داشت به ناگهان احساس خستکی کرد . همزمان چشمان ورنگ بوست او به 
زردی گرایید وپزشکان گمان کردندکه او به بیماری یرقان مبتلاشده است. 
آنچه ازنخستین هفته های بیماری او به یاد دارم, ناراحتی های پوستی او 
بود. او دائماً بازوان و رانهایش رامی خاراند و اين عمل او را بشدت عصبی 
کر 3 هیچ خی اراشتن هی کرد. او رابا تازه ترین داروهای موجود معافه 
ری کرت و فرشا لا مدا و ایس نت اف شود نس ترادو مان 
استفاده ازطب طبیعی وسنتی اعتقادداشت وهنوزهم من فعض ازاین نوم 
داروها بیش از تولیدات آزمایشگاهی استفاده می کنم. پدرم شربت کاسنی 
می نوشید و حتی گاهی همراه باماهی های ریزاب شیرین که تجویز شده 
بودند. امااین معالحات حاصلی نداشت. 

هرچند بیماری پدرم مشکل اصلی خانواده شده بود. ولی ما توانسته بودیم 
باآن کنار بياییم. اما انتقال ناگهانی بدرم به بیمارستان همه چیز را تحت 
الشعام قرارداد و زندگی روزانه مارا به کلی مختل کرد. رفتن او به 
بیمارستان. بی شك نتیجه تشخیص بیماری واقعی او یعنی سرطان لوزالعده 
بود و نیاز به عمل جراحی. من موضوع را بعدها فهمیدم اما ازروز بستری 
شدن او احساس هراسی خاموش مرا در برگرفت. چه پیش خواهد امد؟ مرا به 
دیدار او بردند. مردی که بازیافتم به کلی تغییرچهره داده بود. بسیارلاغر, با 
پوستی تکیده و خسته تراز آن که به تواند با من چندکلمه ای بگوید. بیش از 
هر چیز لوله ای که به شکم او متصل بود ومایعی زرد رنگ درآن جریان 
داشت مرا به وحشت می انداخت. چرا؟ پدرم ازکدام بیماری رنج می برد ؟ کی 
به خانه باز خواهد گشت؟ مادر. عمه و عمویم نگران ولی خاموش به 


۳۸ 


سئوالات من بالبخندی ساختگی پاسخ می گفتند «غم مخورعزیزم. همه 
جیزد رست می شود . » 

ناگهان رفتن به بیمارستان قطم شد و چون من زاین بابت درنعجب بودم, به 
من گفتند که پدرم برای معالجه به اروپارفته است. امااین درو محض بود 
چراکه پدرم درگذشته بود. من باهمه قدرت می خواستم این درون را بپذیرم 
وحتی ازاین واقعه درمدرسه داستانی غرورآمیز بسازم. دران زمان کمتر 
بودند ایرانیانی که بتوانند به يمن ثروت يا شهرتشان برای معاه به ارویا 
بروند. با خود فکر می کردم که پدرم با اعتبار و حیشیتی جدید به میان ما 
ناخ اهد کشتش: 

يك روزمادر وخاله ام رادرحال گریه غافلگیر کردم. به من گفتند که یکی 
ازخاله های مادرم فوت شده و به همین علت مادرم اندوهگین است و خانه 
درسکوتی غم انگیز فرورفته. من حرف انهاراپذیرفتم. حاضربودم هرحرفی را 
قبول کنم مگرپذیرفتن واقعیت غیرقابل تحملی که می خواستند ازمن پنهان 
کنند. روزها وهفته هاگذشت وخبری ازیدرم نشد. 

- چرا پدرم نامه ی نویسد ؟ 

> اوها اس وان ای را تام تسا 

درو دی فان حی نوت کش رفن خانواده اش 
نامه می نویسد. این عمه واقعاً درارویا بود وخویشانش مرتباً ازاونامه های 
طول ‏ دوتافتامی کرو 

اندك اندك, دراین خانه که اثار سوگواری درآن به چشم می خورد» همه و 
حتی خودمن آزصحبت درباره پدرم خودداری می کردیم . اگر غفلتاً وارد 
اطاقی میافنتهه تا کیان همه ساکتا هی شاند وبا موضون ضخبت: زا قورا 
عوض می کردند. اما بعدها می دیدم که مادرم» بیش ازخاله. بارنگی پریده 
و حالتی فرسوده به گریه ادامه می دهد. 

به دشواری می توانم بگویم که درطول ماه ها چگونه خود را 


۰ 
فکر را تین نخواهم دید. باتوجه به اين که خبرمرگ پدرم 


۳۹ 


یا هه تزا دمن هک مس سار او نرفته بودم, نمی توانستم در 
کشت بیذیرم. امااحساس می کردم که او را از دست داده ام. برای 
نخستین باردرسن ۷سالگی برسر مزار پدرم که درامام زاده عبدالله بخاك 
سیرده شده» رفتم و دراین هنگام بود که پرده ای ازغم. زندگی مراکه درخلاء و 
انتظارگذشته بود , فراگرفت. رویدادی غیرقابل تحمل پیش امده بود بدون آن 
که بتوانم درس وگ آن بنشینم. امروزمی دانم که کسانی درخفابر سر مزار او 
می روند ؛ به نظافت آن می پردازند وگل نثارش می کنندوحتی این ظرافت را 
داشته اندکه برای جلوگیری از صدمه احتمالی به مزار. نامش را از روی 
سنگ بردارند. غم مرگ پدر, چهل سال بعد, درضمن مشورت با يك پزشك 
دوباره در من زنده شد. چند سالی بود که شمسرم درگذشته بود و ما آزاین 
سوگی که برای من وبجه ها بسیار دردناك بود, و نیززندگی خانوادگی 
صحبت می کردیم. نحوه صحبت من درباره «نایدید » شدن پدرم به نظر این 
پزشك عجیب آمد و از من پرسیدکه چرا به طور صریح در اين باره صحبت 
ی کنم: «ولی پدرشما در گذشته, چرا این مطلب رابه زبان نمی آورید؟» 

فکرمی کردم نمی توانم این مطلب رابازگو کنم وچون توانستم اين چهارکلمه 
سنگین یعنی جمله «یدرم فوت کرده است » رابه زبان بیاورم؛ به گریه افتادم. 


ای ات ات0 ۲ و مه سا مد 24 ۰ ۳ ۳۳۰۲۰ 

جندماه بعد ازمرگ پدرم ناچارشدیم خانه بزرگ کودکی راترك گوییم زیرا 
مادر و دایی یم دیگرامکانات مالی کافی برای ادامه زندگی ما دران خانه را 
نداشستند. بنابراین به آپارقانی نقل مکان کردیم که درآخرین طبقه يك 
ساختمان بزرگ قرارداشت. من فوراً اين آیارتمان را پسندیدم چراکه دارای يك 
بالکن(مهتابی) وسیع مشرف به بخش قسمتی ازیایتخت وخصوصاً دانشگاه 
تهران بود. اغازسال های. ۱۳۳بود ودانشگاه برای پذیرش نسل های نوین به 
ساختمان های جدیدی نیازداشت. ساعاتی طولانی را بر روی این بالکن به 
قاشای رفت وآمدکامیون ها و جرثقیل ها گذراندم ونیز شاهد دگرگونی شهری 
قدیمی بودم وتبسدیل آن به يك بایسخت عظیم باساختمان های بلند و 
خیابانهای وسیعی که برای رفت وامد اتومبیل هاضروری بود. فکرمی کنم 


علاقه مرا به پیشه معماری که سال هابعد برگزیدم. بایددراین دوره جستجو 
که دار یم که باماهم خانه بود. شغل معماری داشت ومن شب ها باعلافه 
کارطراحی او رادنبال می کردم. درطول تابستان برای فرارازگرما. تشك های 
خودمان رابه این بالکن منتقل می کردیم وهمگی شب رازیراسمان پرستاره 
می گذ راندیم. به خاطردارم که بازی موردعلاقه ام قبل ازاین که به خواب 
بروم: این بود که دستم رابه سوی ماه یاستاره ای در ازکنم يك چشم را پرای 
هدف گیری ببندم و ازستاره نگین انگشتری بسازم که برانگشتانم بدرخشد. 
شب های دیگر رضا و من باحیرت به پرده بزرگ سینما دیاناکه درهوای ازاد 
یود و سایه های شگفت اوری براسمان می انداخت خیره می شدیم. 

تعطیلات طولانی تایستانی درشمیران نیزاززندگی ما حذف شده بود. بدون 
شك به خاطراین که مادرم دیگر امکانات مالی کافی برای اجاره خانه ای 
ها رای نس رای ات هی کرا تسش و 
که درشمیران خانه داشتند می رفتیم. ولی درمقابل تصمیم گرفته شد که ازان 
پس تعطیلات تابستانی رانزدخانواده هایمان درگیلان وآذربایجان بگذرانیم. 
گذراندن این تعطیلات. خصوصاسفرهای پرماجرای مابرای رسیدن به مقصد. 
از بهترین خاطرات دوران نو جوانی من به شمار می ایند. ما با اتوبوس سفر 
می کردیم. خادههایر ان خفان اسفالت تسده ییون و ک دار هم اهباباه 
سوزان ازینجره هابه داخل اتومبیل می آمد. هنگامی که برای اشامیدن 
لیموناد پیاده می شدیم. چراکه به پاکی آب اطمینان نبود : بادیدن یکدیگرکه 
براثرخاك فراوانی که برسر و رویمان نشسته بود به شکل سالوردگان کوچك 
اندام درامده بودیم» به خنده می افتادیم. 

درآذربایجان نزد عمویم منوچهر که ساکن تبریز بود می رفتیم. درانجا درخانه 
بزرگ و قدیمی خانوادگی زندگی می کردیم. عمویم مارا برای گردش به 
ملك خود می برد که برازدرختان میوه بود ومن در خوردن آلبالو وگیلاس 
زیاده روی می کردم. برای همه عموزاده های مالك زمین. خشکسالی نگرانی 
دائمی به شمار می امد و همواره در انتظار به سرمی بردند و دعای طلب 


۶ِ۱ 


باران می خواندند. به یاد دارم که درینهان خدا را شکرمی کردم که زمین دار 
نیسستم چراکه اين انتظارآب اندك اندك برای من نیز رنجی شده بود. من 
سختی های دنیایی دیگر. یعنی دنیای روستا را با همه کهنگی و نبود 
عدالت درآن کشف می کردم. اصلاحات ارضی هنوز انجام نگرفته بود و اگر 
دهقانی برای سیرکردن خانواده اش کمی گندم می دزدید و یا اشتباه دیگری 
وی و یتایب من نمی توانستم این مطلب را بیذیرم 


و نخست منقلب می شدم. به باد د دارم که دوسه بار ران جنان درمقابل مالکین 








زرگ خشمگین شدء سای به گریه بیفتم. وقتی می دیدم که شب ها 
باکمك نورافکن جیپ هایشان به شکار آهو می روند. سخت آزرده 
خاطرمی شده. حیوانات بیجاره که نورافکن ها کورشان کرده بود . هیچ گونه 
راه فراری نداشتند. چون عزیزکرده خانواده بودم. مرا به جد می گرفتند ولی 
متوجه نبودندکه تاجه حداین رفتارهای تحقیرامیز و بیرحمانه مراکه کودکی 
شهرنشین بودم آزارمی داد و متعجب می کرد. 

هنگامی که نزدعمه عزیز در زنجان ود باجیپ به دیدن دهکده های دور 
دست ویاشرکت درجشن ها می رفتیم وعمه ازاین فرصت برای پخش دارو 
میان خانواده های روستایی استفاده می کرد. این سفرها مرا با مسائل واقعی 
خامفه اجان اتام سایت باس طسفت ارس کت راغ کنو از 
رودخانه ها وراههای باريك کناره دره های عمیق. نفس درسینه هایمان حبس 
می شد. علاوه براین می بایست خودمان راازگزند جانوران. وخصوصا حمله 
گرگ ها محافظت کنیم و به همین سبب چندتفنگدارما راهمراهی می کردند. 
روزهای دیگرسواربراسب برای گردش وصحبت کردن بادهقانان. به روستاها 
می رفتیم. هنگام ظهرهمگی روی چمن می نشستیم. مردان با چاقوهای خود 
هندوانه ها را قاج کرده میان ما تقسیم می کردند. مردم هنوز باترس از 
زمانی یاد می کردندکه نزديك بود آذربایجان به دام کمونیست ها بیفتد. يك 
روز که به دیدن طویله ای قدیمی رفته بودیم يك روستایی دربرابرآخور درنگ 


ک و «می بینی فرح خانم. بریشت همین اسب بود که محمودخان. به جنگ 
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طرفداران بیشه وری رفت. » اسبی بودسیید رنگ و سالورده که اشعه آفتاب 
براو می تابید. این تصویرزیبا وهیجان اور به خاطرمن مانده است. همه این 
روستاییان علیه کمونیست ها اسلحه به دست گرفته بودند. برای رفتن نزد 
خانواده مادرم ودایی بزرگم حسین, که درگیلان رد مش کره #ی افست 
ازتتلسله خیال اگما اشاغی و۱۱ مر ور مان تهران فرار گرفته 
است عبورکرد سیس درمنطقه ای خشك وکوهستانی درطول بستررودخانه راه 
تتصی+ و درانجابود که ناگهان جاده به دره ای سبز و خرم منتهی می شدکه تا 
کناره دریا ادامه داشت. برنج زارها وباغات چای به دنبال هم دريك فضای 
مرطوب وزیراسمان سنگین. یکی پس ازدیگری به چشم می حورد و در 
تابستان. عطر برنج و بوی گل بهارنارنج انسان راسرمست می کرد. برخلاف 
بایان اسشت: اوهالت اس و کی اغعس کف ماهتا کها درا ای 
پرتقال جنار. میموزا و درخت توت به من دست می داد هنوز به اد دارم. 
دایی یم درنزدیکی لاهیجان مالك باغهای چای بود. چای درقرن گذشته 
چای آزچین منوع بود , وی دانه های چای رادرداخل عصای خودمخفی کرده با 
خرن اوه بود . ازهمراهی دختر دایی ها و دخترخاله ها برای چیدن برگهای 
وضا یه کنمتانی که ازویگ ان خسته تر بردند درا ناشن بر کفیاق ها و 
سبدها کمك می کرديم. مادران جوانی راکه راهی جزکارکردن به همراه 
کودکان خردسالشان نداشتند به خاطر دارم. آنها برای ارام نگاهداشتن 
کودکان مقدار بسیارکمی ترياك به آنها می خوراندند. يك بار ما با وحشت 
بسیارناظر به هوش آمدن کودکی بودیم که براثرخوردن ترياك مسموم شده بود 
و.ماذرش برای با زگرداندن او به: رندگی بر سترش اب می باشید و سیلی به 
گونه هایش می زد . 


دراین جا نیزداستان مهاجرت روستاییان راکه از ترس تصرف موقت کیلان 
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روشن بود که زندگی دهقانان درنظامی که امتیازات خاص تعدادمعدودی 
ازمالکین بود وانان چیزی به جزنیروی بازوان خود نداشتند. امکان پذیرنبود. 
نیز با این امرموافقت دارد . او ازهمان نخستین سال های سلطنتش اراده حود 
را باقراردادن قسمتی ازاملاك خود در اختیاردولت. به منظورتقسیم تا ون 
دهقانان» نشان داد. فکراصلاحات ارضی با دلهره وهراس گروهی و با 
استقبال بی صبرانه گروهی دیگرمواجه شد. دران زمان گمان نمی بردم که این 
گرفته خواهد شد. 

هنور ده دوازده سال بیش نداشتم که دانستم ملکت من در تهران وجمعیت آن 
خلاصه نی شود و آموختم که چگونه ایرانی شوم. این احساس تعلق به يك 
ترا کرد ارفا رس هرطو ل ک تیا در تا ی با هنامته ۱ 
بزرگترین شاعرما فرودسی می آموزند. ازکودکی. فردوسی برای ما مظهر 
هویت وتفاخربه ایرانیت بود. من ازدوران مدرسه به فردوسی علاقمند شده 
حماسه بنیان گذاران ايران بعنی از چهار سلسله ازنخستین یادشاهان سخن 
رشته حریر درآمده فردوسی جنگ ها و قهرمانی ها را با چنان بیانی قوی 
چگونه فردوسی توانسته يك چنین اثرباشکوهی به وجود آورد ؟ به طوری که 
خود می گوید براساس يك کتاب قدیمی که به زحمت به دست آورده وحاوی 
داستان های بسیار بوده است. اينك جریان را از زبان خود شاعر بخوانیم: 


یکی نامه بود از که باستان فراوان بدو اندرون داستان 
هو اه با مه وان تکوم به این جوی نزد مهان اب روی 
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جو آورد این نامه نزديك من پر افروخت این جان تاريك من 
خواندن داستان های فرودسی در خانه و مدرسه ما را به شورو وجد می آورد . 
ازورای این داستانهای حماسی شاهنامه است که جوانان ایرانی به هویت کهن 
خود یی می برند. درایران دوران کودکی من. چنانکه درگذشته نیز مرسوم 
بود. نقالان ازدهی به دهی می رفتند واشعار فردوسی رابه آواز می خواندند. 
هدف دیگرشاهنامه آموزش سیاسی واخلاقی یادشاهان است. «چون شاهنامه 
را سرودی. آن رابه شاهان تقدیم کن. » زیرا از نظر فردوسی عظمت ایران 
بیوندی نزديك بااستمرارسلطنت دارد. با اشاره به همین موضوب است که 
ژوزف سانتاکروجه (0۲066 ٩2012‏ 109601 ) که در زمان ازدواج من درتهران 
تدریس می کرد می گوید: «سرنوشت ایران باشاهنامه فردوسی پیوندی عمیق 
دارد » سیس اضافه می کند: «طی قرن ها. ماشاهد پدیدامدن سلسله های 
جدید هستیم وهريك ازاین پادشاهان استقلال را به این کشور برمی گردانند 
زبان فارسی را ترویج می دهند ودیگر باربه غنای قدن جهانی می افزایند. 
گزافه گویی نیست اگر تأكيدکنيم که منشأً اين نوزایی های پیاپی. شاهنامه 
فردوسی است که داستان بادشاهان بزرگ رابازگفته است. » 

برای زانیا کهتدرشال ها ۱۳۳۰۵ زند گی.مین کرونن: وجوه 
پهلوی که ازسال ۰۶ ۱۳جانشین سلسله قاجار شده بود. بامنطق جانشینی 
سلسله ها در شاهنامه فردوسی تطبیق می کرد. 

هنگامی که رضاشاه به تصمیم مجلس به سلطنت رسید, ایران کشوری قرون 
وسطایی و بی صاحب بود. احمد شاه. آخرین یادشاه قاجار. فقط بر 
شهرتهران حکم روایی می کرد. ملکت دراختیار رسای قبایل و بزرگ 
مالکین بود و تنها قانون زور حکومت می کرد. مهم ترین منابع زیر زمینی 
و خدمات عمده ملکتی دردست خارجیان بود : انگلیس هانفت ما را استخراج 
قین: کرد ند از تسیا و یاانجه ار باقی مانده بود» درشمال تحت نظر افسران 
ان یوار تقتواتر ترنطر افسران انکلنسر: برد یی ها کفر ک‌عاررا ادن 
می کردند و سوئدی ها ژاندارمری ملکت را و ایران در آن زمان یکی از 
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فقیرترین مالك جهان به شمارمی رفت. امید به زندگی سی سال بود ومیزان 
مرگ و میرکودکان یکی ازبالاترین میزان ها درجهان. ازهرصد نفرمرد. یکی 
باسواد بود و زنان هیچ گونه حقی برای مدرسه رفتن نداشتند و بالاخره 
برخلاف همسایه های بزرگمان. یعنی هند وامپراتوری عشمانی, ایران نه راه 
قابل عبورداشت و نه راه آهن. نه برق و نه تلفن. 

پس ازيك چهارم قرن. ایرانی که من کشف کردم دارای تعداد قابل توجهی 
فتلونسته :3 انت‌گاه و بیمارستان بود. هرچند ام راه ها هنوز اسفالت نشده 
بود . امالااقل وجود داشت. و بالاخره راه آهن سراسری که دریای خزر را به 
خلیح فارس متصل می کرد. بدیهی است که کارابادانی به بایان نرسیده بود » 
ولی درنظر نسل بدران ماکه شاهد این پیشرفت ها بودند. رضاشاه همان 
کاری رابرای ایران کردکه کمال اتاتورك برای کشورترکیه انجام داد : يك 
انقلاب صنعتی و فرهنگی بدون خونریزی. چگونه می توان قدر شناس نبود ؟ 
و ماکودکان که ازفردوسی ستایش پادشاهان روشنفکر را آموخته بودیم 
چگونه می توانستیم دراین سلسله جوان پهلوی نشانی ازنوزایی پیشگویی 
شده توسط شاعر را نیابیم؟ 

ها اشتهار: فرذوسی:و تیرشاعران فابکر را حفظ می کردیم. ایرانیان از قدیم 
دلبستگی خاصی به شعرنشان می دهند وبه همین جهت نثرنویسان درمیراث 
فرهنگی ماجای کمتری دارند. مادرمدرسه خصوصاٌ با آثار شعرای بزرگ 
اشنامی شدیم. اگر دراین جاازعلاقه خود به شعرمی گویم, به خاطر آن است 
که شعرا در زندگی روزانه من چه درمدرسه و چه در خانه. همواره نقش 
عمده آق:داشته اند: .یکین ار اسر طرمی ها مورد علاقه من و پسر دایی یم 
رضا و خویشان او و بسیاری از خانواده های ایرانی مشاعره بود. مادر و 
دایی یم مرا با آثار حافظ آشناکردند و بعدها که ملکه ایران شدم و بر مزار 
او. حافظیه می رفتم. من نیزمانند دیگر زاثران درلطافت هوای شیراز 
همان‌گونه که نیت شاعر بود. غم را از یاد برده به شادی های زندگی 
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برسرتربت من با می ومطرب بنشین تابه بویت زد رقص کنان برخیزم 
حافقط بای هاشا و اقس تسه وه تن رعایی الفاوه ات هگا 
درنهایت پریشانی واشفتگی. انتخاب راه درست برایمان دشوارباشد دیوان 
حافظ را بازکرده از اومدد می جوییم و اوکه صاحب همه اسرارنهان است 
همواره یاسخی برای مادارد و به ما امید می دهد و در دوره های سخت 
زندگی یار و یاور ما است: 
دربیابان گربه شوق کعبه خواهی زد قدم 

سرزنش هاگ رکندخارمغیلان غم محور 
مادرم با شعرزندگی می کرد وبرای هريك از وقایع زندگی شعری آماده داشت 
که باخواندن آن چهره اش می شکفت. شادی من دراین هنگام. پاسخ به 
شعراوبود باشعری دیگر. این کاربرای مافقط يك بازی نبود . بلکه نوعی قبول 
این مطلب که مادراین جهان درگذریم و از فرزانگان ومتفکرین حود بیروی 
می کنیم. من هم چنین سعدی شیرازی. مولوی. عمرخیام و شعرای معاصر. 
فروم فرح زاد , نادر نادرپور. فریدون مشیری وسهراب سپهری رادوست دارم. 
با گذشت زمان. درگذشت پدرم غمی بودکه درنهان مانهفته شد وزندگی روزانه 
را با اندوه کمتری ازسرگرفتيم. مابا خویشان نزديك خود رفت و آمد بسیار 
داشتیم ومن گاه دوستان مدرسه را به خانه می آوردم واین کاربرغنای زندگی 
خانواد گی ماکه به روابط دوستانه بین من ورضا محدود شده بود . می افزود. 
من دوستان دختربسیارداشتم واصولاً بابچه هاراحت کنارمی آمدم و از محبت 
سرشاراطرافیانم بهره مند می شدم. این محبت زیاد مرا به تعجب واداشته 
بود. چرا؟ خود را از دیگران جذاب ترو تیزهوش ترفی دیدم. به زودی این 
فکر درذهنم خطورکرد که شاید علت این که اطرافیانم به من محبت می کنند 
جذابیت خاص من نیست. بلکه به خاطراین است که پدرم را از دست داده ام 
و مهریانی آنها ازسرترحم است. ماه ها اين مسئله مرارنج می داد. دردرون 
خودمیان وسوسه قبول محبت اطرافیان وشك درصداقت رفتارآنها: سرگردان 


بودم. پس از چندی این حالت ازمیان رفت امانوعی شك وتردید درباره 
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تعارفات دیگران درمن ابجاد شد و به همین جهت پس ازاین که ملکه ایران 
شدم. همواره از چایلوسان ومتملقین دوری جستم. من به ندرت تعارفات 
مردم راجدی می گرفتم. هرچند که بعضی آوقات فریب خورده ام ولی فکر 
می کنم که این موضوع به من کمك کرد تا واقع بین باشم. قلق وعدم صداقت 
به نظر من توهینی است به شعورانسان و نوعی فریب. من دراین موارد 
واکتشی نشان ی دهم ولی ازاین کاردل ان می شوم. 

ازهزاران سال پیش جشن های ایرانی شادی و سرور به همراه خود می اورد. 
فرارسیدن نوروز. مهم ترين عید ایرانیان. افراد خانواده ما را به دور هم جمع 
می کرد. نوروز را در خانه جشن می گرفتيم واین فرصتی بود برای ابراز 
محبت و صمیمیت میان والدین و فرزندان. ازانجاکه این روز نشانی از جدید 
خنات: است ما از دو هفته قبل از عید خانه تکانی مفصلی می کردیم و خانه 
برای آغازسال جدید گردگیری می شد. به حمام می رفتیم و جامه نو به تن 
می کردیم. همین که خانه کاملاً پاکیزه می شد. مراسم طولانی شیرینی پزان 
آغاز می گشت. برای این کار نزد خاله امجد می رفتیم زیرا آشپزی زبر دست 
داشت و ما برای كمك به او در زیر زمین بزرگ خانه جمع می شدیم. این 
کار روزها به طول مینجاید و بالاخره شب قبل از عید سفره هفت سین را 
می چی‌دیم: تحم مسر به نشان باروری» سیربرای تندرستی. سیب برای 
زیبایی. سکه طلا برای رونق کار. شمع وایینه برای روشنایی» سبزه برای 
تجدید حیات. نارنجی درکاسه آب به نشان بقای زمین» زک ازدرخت به 
نشانه زندگی کوتاه انسان برزمین وبالاخره قران برای ایرانیان مسلمان. 
هنگام تحویل سا همه خانواده به دور میز هفت سین جمع شده سالی 
خوش برای یکدیگر آرزو می کردیم یکدیگر رامی بوسیدیم و به هم تبريك 
می گفتیم. بزرگترها معمولاً سکه يا اسکناس نو به عنوان عیدی به بچه ها 
می دادند. دراین روزهمه جا جشن و سرور بر پا بود. نخست می بایست به 
دیدن مسن ترین فرد خانواده رفت. سیس نوبت به دیگر اقوام و دوستان 


می رسید به طوری که خیابانهاعلو از مردمی می شدکه باشادی به این سوی 
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وان سوی می رفتند و هدیه وشیرینی به یکدیگر تعارف می کردند. 

سیزده بدرکه فرا می رسید می بایست اجباراً از خانه خارج شد. زیرا بنا به 
۱ توش مت به خارج 
از شهر می روند. آنهاکه از ز امکانات مالی بیسشتری برخوردارند. با 
ا توت ها یردان شرمع با فا ای میفتند و دیگران 
درکنارجوی آب ویا درجایی مصفا. فرش خود را زير درختی پهن کرده. 
سماور روشن می کنند. به موسیقی گوش می دهند و کباب و اش رشته 
می خورند. نوازندگان دوره گرد . تنبك. تاروسرنامی زنند. این روزها از 
بهترین روزهایی است که می توان در فضای آزاد گذراند چه نور درخشانی که 
از قله های پربرف دماوند سرچشمه می گیرد. به شهرمی تابد. سبزه های 
نوروزی را باید در آب جاری افکند تا سالی خوش در پیش داشته باشیم. ما 
اين کار را با مادرم اجام می دادیم و امروز نیزکه از وطن دور هستم» 
رودخانه های دیگری سبزه های نوروزی مرا باخودمی برند. به یاد دارم که يك 
باردر دوران تبعید درامریکا: وروی ۳ برای انداختن سبزه به ناچار 
به کناردریا رفتیم وتوانستیم بعداز توضیحاتی که اجباراً به نگهبان کنا 
دادیم سبزه هارا به دریا اندازیم. 
قبل ازنوروز. اخرین سه شنبه سال چهارشنبه سوری راجشن می گرفتيیم. د 

انن زور ار ووخ آتش می پریدیم و درد و بلارابه شعله های آتش می سپردیم 
و نور وگرما را از او می گرفتیم. مااتش چهارشنبه سوری رادریاغهای تهران 
و اگر چاره دیگری نبود درکوچه های شهر برپامی کردیم و من آمروزه به جای 
این که این سنت دیرینه راکه مظهری ازهویت ماست فراموش کنم. شمعی 
درآپارقانم روشن کرده» ازروی آن می پرم. گویی این حرکت کوچك تاکیدی 
است بر تعلق من به فرهنگ ایرانی که به من قدرت مقاومت دربرابر غربت 
تبعید را می دهد. 

من تحت توجه مادرم که بسیار سخت گیربود . اندك اندك بزرگ شدم. از 


سال ها پیش هفته ای يك بار به حمام عمومی می رفتیم. من که دختر 


۹ 


کوچکی بیش نبودم. از آداب حمام بدم می آمد به خصوص که دلاك حمام 
برای جلوگیری ازفرارمن. مراهنگام شستشو به میان دوپای خودمی فشرد و 
آب دا تن. وصابون چشمانم رامی سوزاند. نام اوطوبی بود و برای ارام 
کردن من این شعررامی خواند: 


به کس کسانش نی دم به همه کسانش نمی دم 

به کسی می دم که کس باشه بیرهن تنش اطلس باشه 

شابیاد بالشکرش شاهزاده ها دورویرش 
آیا بدم آیا ندم 


اسان ها به اداب و رسوم حمام علاقمند شدم. ما هر يك جداگانه 
کیف های حمامان را آماده می کردیم ويك طشت نقره برای نشستن و يك جام 
دعابرای ریختن اب برسرمان باخود می بردیم. این جام دعامی بایست ما را 
در مقابل خطرات حفظ کند. ماهرگزمستقیماً روی کاشی نی نشستیم چراکه 
به دختران جوان گفته می شدکه با این کارمکن است باردارشوند. من هنوز هم 
ترس ازاین پیش گویی احمقانه را فراموش نکرده ام. ولی امروزکیسه کشیدن 
طوبی راکه به بوست طراوت می داد قدر می دانم. حمام ضمناً جایی بود که 
مادران برای خود عروس انتخاب می کردند. يك روز يك زن اهل آذربایجان 
که گمان هی برد من زبان او را بتهمم: به دوستی در مقابل من چنین گفت: 
توا و ان مر یی له اش ار اشصت ار خاش ات 
کردم و دانستم که به دوران بلوغ رسیده ام. 


فصل سوم 


در ده سالگی به مدرسه زاندارك تهران رفتم و دوره جوانی ام رادرهمین 
مدرسه گذراندم. مادرم نیزتحصیلاتش را در مدرسه ژاندارك طی کرده بود 
ومن آزاین که مراهم به همان جا فرستاد ازاوسپاسگزارم. پربارترین روزهای 
دوره جوأنیم آنجاگذشت و بیشتر به یمن آشنایی باراهبه جوانی به نام کلر 
6 0۷۲ که باابتکارات خوداداب ورسوم این مدرسة راد کر کون کروه 
بود. ازجمله این ابتکارات تشکیل يك تیم بسکتبال بود که شرکت درأن 


موجب شد من ازکودکی خجول ومنزوی, به دختری متکی به خود و برون گرا 


به محض ورود به مدرسه ژاندارك, وارد این تیم شده و برای نخستین باربا 
روش های تربیتی پرتحرك راهبه های فرانسوی آشنا شدم. توجیه این مطلب را 
به خود او واگذارمی کنم: «من تصمیم گرفتم فقط بچه های کلاس های 
هشتم و نهم را انتخاب کنم. بچه های کم سال هرکاری راسریع آغازمی کنند 
و هرگز به پایان نمی رسانند. فرح کلاس هفتم بود ولی ی دانم چر ! فورا 
مورد توجه من قرارگرفت و با اواحساس نزدیکی کردم. ما با هم ازنظراخلاقی 
شباهت بسیارداشتيم. هرجند که اواز من متعادل تر بود. دختری بود صاف 
وساده بانگاهی صادق. رویوشی مشکی بایقه ای سپید که دوران با نخ قرمز 
ام هه هی د ات چا ترم امه و درون بان ولاز 
تودارداشت. امااین حالت مانع ازشادی وجوش وخروش او نبود. هرگ زکج 
خلقی هی کرد و نخستین کسی بودکه داوطلبانه به سراغ توپ بازی ای که در 
محل سکونتمان نگاهداری می شد می رفت. با این که بدرش رادرکودکی 
ارت او توف رای و تخت ال برد فکرمی کنم که او تا بو ناه 
قرو موی رو اه برقاات بیک رانیاعا: آدیی بو میتاز و 
کر 

پس از يك سال مرا به عنوان کاپیتن تیم بسکتبال انتخاب کردند. اين گزینش 


۵۱ 


بدون شك به خاطر روحیه ورزشکاری ونیز خلق و خوی خوش من بود. من از 
قلق گویی متنفر بودم و به بدگویی ها گوش نی دادم و به همین جهت همه 
دخترها ویا اکثر انها. ازدوستان من به شمار می آمدند. اگر هم یکی ازآنها 
بامن قهر می کرد . برایم تفاوتی نداشت. منتظر می ماندم تا خودش دوباره 
به سراغم بیاید. باسریرستی تیم بسکتبال ژاندارك کم کم احساس کردم که 
0 تیم ما دربراب ان ان 


ات تا 9 13 ۰ اه ید و ۵ م ]۰ ۰ رابه دب 


آورده بود . نو " هایی ازگروه مامنتشرمی کردند وغالباً بجه هایی 
و می دیدم که مرآبا انگشت به والدین خودنشان داده می گفتند: «رنگاه کن. 
این فرحه » . 

شوق وعلاقه سرکلر که همواره مشوق مابود و حس رقابت, تواماً موجب شدند 
که من درمسابقات دیگری چون پرش ارتفام وطول و دو هم شرکت کنم. در 
این رشته های ورزشی نیزموفق شدم برنده اول بازی های ملی دو و میدانی 
زنان درسال ۱۳۳۳بشوم و دو مسدال و يك پرچم کسوچك ایران را ازدست 
تیمسارعباس ایزد پناه که درآن زمان مسئول سازمان های ورزشی کشوربود . 
بگیرم. من هنوز این مدال ها راکه چهره پادشاه وملکه ثریا بر انهاحك شده 
بود . به خاطر دارم. 

هر روز با خوشحالی بسیار به مدرسه می رفتم و درآن جا دوستان فراوان 
داشتم وبه بیشترمعلمین نیزعلاقمندبودم. فکرمی کنم که آنها ت کت 
تخسانی «اسیت افیا تس روحیه رفاقت و سخت کوشی که درمدرسه 
ژاندارك حاکم بود برایم ارزش تتبیتتا رو اشتتاي امن ای له ات هن نی .مب 
شکوه خاصی داشت. یکی از دو جناح ساختمان که دارای باغچه کوچکی 
بود . به سکونت راهبه ها اختصاص داشت. جناح دیگرمحل کلاس های درس 
بوه ویه فضای بر ک اسفالت شنده ای که جنارها بران سایه می افکندند باز 
می شد. يك کلیساکه درمدرسه ساخته شده بود به این مجموعه حالتی مقدس 


و 


خصوصاً هنگام صرف نهارنبود. در زمان تحصیل من هرمحصلی می بایست 
قابلمه غذای خود را همراه بیاورد. غداها را روی يك اجاق کهنه ذغالی 
گرم می کردیم . این اجاق دراطاق : نسبتاً بزرگی در زير زمین قرارداشت که ما 
را به وحشت می انداخت وعجله یی هرچه رود بر ازاجا بیرون بياییم. 

توصیف کودکی ام رادرسال های شکوفایی زندگی اززبان سرکلر بشنوید. 
هرجند گفته های , تا ازسن ومهربانی وه تیک و او ان 


ووظیفه شناس بود کلاسهایی مي کرک ٍ آن بر درسی به ۳ 
فرانسه تدریسن می شد و خاص شاگردان بیشرفته بود. در رشته های ریاضی 
وعلوم استعداد بیشتری نشان می داد تاادبیات. رفتاراو درکار وارتباط با 
وتان کهیر آ نها نفوذ بسیارداشت. بی نقص بود . همواره شاد و تندرست 
بود و آماده برای كمك به دیگران. او در نظر من نمونه يك دخترکامل ایرانی 
بود باهمه صفات نيك لازم: دقیق » ظریف خون گرم و دردوستی یایدار. » 
من این صفات رابی شك ازیدرم به ارت برده | ,: م: صادق. طبیعی. خوش بین و 
امیدوار به زندگی. ولی تسا مهم ترین این صفات رآمدیون سخت گیری های 
مادرم هستم. او در مقابل اشتباهات من. هرگزگذشت ت نمی کرد. دایی یم که 
اندك اندك جای بدر را نزد من گرفته بود به زندگی روزانه من کاری نداشت 
او همواره پشتیبان من بود وبا نصایح خود مرا برای یافتن راه اینده ام یاری 
می داد . همسراو. لوئیز جون. هميشه مرا ازمحبت های سرشارش بهره مند 
می کرد . ازنظر اومن دارای همه صفات نيك بودم وامروز باگذشت زمان 
فکرمی کنم که بعد ازمادرم قر ایتی اه کسویک دتت رب ات 

مادرم به تنهایی آزمن مراقبت می کرد وکوچك ترین اشتباه ازسوی من او را 
سخت خشمگین می نود. ازجمله اشتباهاتی که به خاطردارم تجدیدی در 
امتخان دبکتةه است: من درآن زمان ۱۶-۱۳ ساله بودم. مادرم که سخت 
پراشقاه, پو هم مر تا تکرارمی کردکه با همه زحمتی که به خاطر من به خود 


حمیل کرده. حق ندارم يك جنین ناراحتی ای برای او به وحود بیاورم ومن 


۳ 


احساس می کردم که موجب بدنامی خانواده شده ام. واقعه ای بود وحشتناك 
و من به شدت منقلب شده بودم به طوری که هنوز این رویداد را با تاثر به یاد 
می آورم. مام أنْ روزخودم را دراطاقی زندانی کرده می گریستم. درست 
مانند این که تجدیدی درامتحان دیکته همه آینده مرانابودکرده باشد. درهمین 
دوران اتفاقاتی درسطح ملی در شرف وقوم بودکه آهمیتی به سزاداشت و 
موجب بیدارشدن وجدان سیاسی در ما می شد. سال ۱۳۲۲۱ بود و دولت برای 
ملی کردن صنعت نفت باانگلیس ها درافتاده بود . محمد مصدق, رهبر جبهه 
ملین کته تاش .های عتوفی را غلته:دولت آت‌لسن بران‌کس‌ختیه نود 
ازسوی بادشاه برای تشکیل دولت دعوت شد. اقدامات او تاش ات وقدرت 
همراه بود. اما سازش ناپذیری او موجب توقف استخراج نفت ایران گردید. 
به نظر می رسیدکه ملکت ما درآن زمان درهمه زمینه ها بازنده است: احقاق 
حق ایران دربرخی جوامع بین الللی به اشکال برخورده بود و ملکت قربانی 
یت هایی شدکه دولت انگلیس ۳ تجارت خارجی ایران پیش اورده 
بود. تأثیراین بحران برقشرهای اجتماعی به چشم می خورد. 

گفته می شد که پادشاه نگران اوضاع است. بدیهی است که او نیز طرفدار 


ملی شدن صنعت نفت بود . اما اعتقاد داشت شت که تصمیم مصدی صبنی بر 


عدم قبول پیشنهادهای انگلیس با نوعی زیاده الیو 
نارضایتی های روز افزون مردم طبعا ات اب تیه که هرگزتا این حد در 
ی ی وی وروی 
سیاسی, از اویشتیبانی می کردند جراکه سیاست او احساسات ملی ایرانیان 
از امور دولتی برکتارکند آما او نیذیرفت و این عمل او موجب ایجاد بحرانی 
در فان ابراتتان شدکه برخی از شانه ها فرونای آن‌تهتور باق ازست: 


مسئله جگونگی ملی کردن نفت درهمه خانواده ها ایحاد تشنج کرده بود . 


دربسیاری ازخانواده ها طرفداران شاه و هواداران مصدق, در مبارزه بودند. 
من هم شاهد این نوع اختلاف نظرهادر خانه خودمان بودم. شبی را به یاد 
دارم که یکی از پسرخاله هایم باخشم بسیار به شوهر خاله ام که طرفدار 
مصدق بود توهین کرد . دران هنگام پسر دایی یم رضا. متا و پان ایرانیسم 
کهملی ک ا ود کم تست یود کر انش کشت ام ریواصت ساطیت 
طلب وملی گرا . احساس می کردم. چرا ؛ طبعاً به خاطرتربیت خانوادگی و نیز 

اثری که اندرزهای شاهنامه برمن گذاشته بود: درایران فقط ی 
مشروعیت دارند. 

این بحث به کلاس های مدرسه ژاندارك هم سرایت کرده بود وشاگردان با 
توجه به طرز تفکروالدینشان دراین بحث شرکت می کردند. بدیهی است که 
نظرات مامبتنی براحساسات بود وهنوز قادربه ارائه دلایل سیاسی نبودیم و 
اگرطرفداری یکی یا دیگری را می کردیم فقط به خاطرعلاقه ای بود که به 
شخصیت موردنظرمان داشتیم. من شخصاً نمی توانستم تصورکنم که می شود 
بر ضدشاه جوان که نگاه پراحساس ومصمم او مرا تحت تأثیرقرار می داد 
سخن گفت. درحیاط مدرسه هنگام زنگ تفریح. برخوردهای ما با جدال های 
بی آزار و پرتاب پوست پرتقال به یکدیگرختم می شد. اماجملگی در مورد 
ملی کردن نفت هم رأی بودیم و به خاطر دارم که تاچه حد از این که علامت 
2۲ (نفت بریتانیا) را به «بتزین پارس» ترجمه کنیم» مفتخر بودیم. در 
مدارس بسرانه. خصوصا اطراف دبیرستان البرز که رضا در آنجا درس 
می خواند. موضوع به صورت جدی تری مطرح بود. مبارزان کمونیست حزب 
توده. که با فریاد روزنامه هایشان را برای فروش عرضه می کردند. دائماً 
دربی تعريك دانش آموزان بودند. بعضی اوقات کار به جدال می کشید و 
رضاکه سخت به هیجان می امد از پاره کردن روزنامه های آنان خودداری 
فی کرد. توده ای ها نیز اندك اندك خشمگین شدند و بالاخره آنجه در 
انتظارش بودیم رخ داد: رضارا با چاقو زخمی کردند وبه ما اطلا ع دادند که 
در بیمارستان است. خوشبختانه آن روزلباس کلفتی پوشیده بود وتیغه چاقو 


۵ ۵ 


نتوانسته بود به اعضاء حیاتی بدن او صدمه برساند. 

سپس شایعه ای درتهران رواج گرفت که به موجب آن پادشاه برای جلوگیری 
از بحرانی که مکن بود به جنگی داخلی منجرشود » قصد ترك ایران را دارد. 
هزاران نفر» خصوصاً جوانان. درمقابل کاخ جمع شدند تا او را از رفتن 
منتصرف کنند. مردم نگران بودند و به نظرمی آمدکه ملکت يك بار دیگر به 
خطرافتاده است. به خاطردارم که درتهران تانك هاسر چهار راه ها مستقرشده 
بودند. خدای من اگربادشاه مارا تنها می گذاشت ت چه پیش می آمد؟ آینده آن 
چنان مرا به دلهره انداخته بود که ازخواب و خوراك افتاده بودم. سکوت مادر 
و نگرانی شدید دایی وزن دائی یم نیز براین نگرانی می افزود. هر شب آنها 
به احمد دیباکه خانه اش درنزدیکی میدان بهارستان بود » برای گرفتن 
اخبارتازه تلفن می زدند. 

| ت وکابوس های من موقعاً بایان گرفت تا 
باشدت بیشتری طی تابستان ۲ به سراغم بازایند. هنگامی که خبر 
عزیمت شاه ازایران رسید » من بانزده سالگی ام رابا خانواده در بندرپهلوی 
جشن گرفته بودم. این باردیگر رفتن شاه شایعه نبود و اخبار رادیوان راتایید 
می کرد . گفته می شدکه شاه مصدق را برکنارکرده امامصدق نیذیرفته و 
شورشیان به یشتیبانی ازاوبه خیابان ريخته اند. ماتعطیلات رادربانسیون 
بانویی ازروس های سفید که ۲۵ سا پیش. پس از انقلاب بلشويك فرار 

کرده بود , می گذراندیم واو دائماً این جمله راتکرار می کرد : «اینجا هم مشل 
روسیه خواهد شد!» زن بیجاره بارنگی پریده اظهارناامیدی می کرد. 
ماروزهای ۶ غم انگیز وشاید تخت ۳ رامی گذرانديم. درکوچه های 
بندرپهلوی بلندگوهای متعددی برای پخش آخرین اخبارنصب شده بود. مردم 
باقيافه هایی گرفته به این سوی ون سوی دررفت وامد بودند. به یاددارم که 
مخالفان پادشاه سواربرقایق ها نام قدیم بندرپهلوی رافریادمی کشیدند: 
«انزلی. انزلی» ادای این کلمه که ظاهراً اعتراضی بیش نبود » درآن هنگاء 


مسظر 


بسیاریرمعنی به نظرمی رسید. چه بلایی برسرماخواهد آمد ؟ من آن چنان دلم 
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گرفته بود که قادربه گریستن هم نبودم. 

شورش وهرج ومرح به مدت سه روزدرتهران ادامه داشت. کمونیست ها 
طرفداران مصدق و حتی مذهبیون درخیابان علیه شاه شعارهای کینه توزانه 
می دادند و این نوید فرح بخشی برای اینده ملکت نبود. پادشاه قبل از 
ترك ایران» فضل الله زاهدی را به نخست وزیری منصوب کرده بود. ارتش به 
جای پذیرش اوامر نخست وزیر قدیم. به طرفداری تیمسارزاهدی برخاست و 
بالاخره تصرف خانه مصدق به وسیله تانك ها نخستین نشانه تسلط دوباره بر 
اوضاع بود . 

سه روز بعد بادشاه درمیان فریادهای شادی مردم به تهران با کشت : 
مسافرت اجباری او به همراهی ملکه ثریاکه بیش ازيك هفشته به طول 
نینجامیده بود مرا نیز مانند دیگرایرانیان مضطرب کرده بود . 

پادشاه درخاطراتی که قبل ازمرگ خودنوشته است ازاین مسافرت کوتاه مدت 
یاد می کند. من دراین جاان چه راکه اونوشته است می آورم چراکه خاطرات 
کودکی من ارزش تاریخی کافی ندارند: «... من که ازطرح های سیاسی و 
جاه طلبی های اوکاملاً باخبر بودم. تصمیم گرفتم که برای جلوگیری از هر 
گونه خون ریزی. کشور را ترك کنم وایرانیان رادرانتخاب راه اینده کشور 
آزاد گذارم. .. 

« یس ازان که من ایران راترك کردم. کشورسه روز دچارفتنه و اشوب بود. به 
خصوص در دو روز اوك درتهران. هواداران مصدق و توده ای ها تظاهرات 
وسیع وحشونت آمیزی ترتیب دادند. در رور سوم یعتی ۸ مرداد کارگران و 
اصناف ودانشجویان وپيشه وران وصاحبان مشاغل آزاد . سربازان و پاسبانان, 
همه زنان و مردان وحتی کودکان با همتی بی نظیر و شجاعتی وصف نایذیر 
به میدانها و خیابانها ریختند و به مقابله باتفنگ ها و مسلسل ها وحتی 
تانك های زمامدارغیرمستول پرداختند و اوضاع رايك روزه دگرگون کردند... 
« يس ازاین ماجراها. من بی درنگ به وطن بازگشتم و بااستقبالی برشور 
وگرم ازجانب هموطنانم مواجه گشتم. گرمی و وسعت احساسات مردم در 
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حقیقت رای اعتمادی بی چون و چرا به من بود. من تاآن زمان پادشاهی بودم 
که سلطنت رابه ارث دریافت کرده بودم و ازآن پس یادشاه منتسخب ملتم 
شدم. . 

«محاکماتی که بعدازسقوط حکومت مصدق انجام یافت. حقایق شگفت 
انگیزی راییرامون جریانات سیاسی سال های . ۱۳۲ تا ۱۳۳۳برهمگان روشن 
کرد. ازجمله آن که شمار افسران قوای مسلح که عضو حزب توده بودند 


دراین مدت ازيك صد وده تن به شٌ ۱ 
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تن رسیده بود. نقشه حزب توده آن 





بود که ازمصدق برای برکناری من استفاده کند وسیس خود او را دو هفته 
بعداز رفتن من ازمیان بردارد. حتی کمونیست ها تمبرهای جمهوری خلق ایران 
راکه می بایست بعد ازبر کناری مصدق اعلام شود . آماده چاپ و انتشارکرده 
بودند. من این غمبرها را به چشم خود دیده اه 

مصدق بعد از پایان مدت محکومیت به ملك بزرگ حود دراحمداباد که در 
غرب تهران واقع است. رفت و درسال ۱۳۶۹ درگذشت. 

علیرغم تشنجات این دوره از تاریخ معاصرایران می توائم تایید کنم که شاه 
هنگام ملی شدن صنعت نفت ازمصدق یشتیبانی می کرد و به اوعلاقه داشت 
و برای برکناری اوزمانی طولانی درتردید بود. من یقین دارم که اگر مصدق 
انعطاف بیشتری نشان می داد وهمان گونه که پادشاه می خواست سیاست 
بهتری را در ارتباط با انگلیس ها در پیش می گرفت. این چنین گرفتار 
پیامدهای ملی شدن نفت نمی شدیم. امروز ارزو دارم که ایرانیان این جدال 
کهنه. ٩‏ ساله راکه دیگر جایی در دنیای اینده ای که باید با هم بسازیم 
تلا نف کتا ردان 

زندگی درکشور وخانواده روال همیشگی خود راباز یافت. من زیرنظرکشیش 
فرانسوی» میشل گویو 00۱۷۵۷ ۱۷:61 ۳۵۲۵ ) باییشاهنگی اختتانی 
پیدا کردم. مربی بیشاهنگی مدرسه سن لویی(مدرسه پسرانه ای معادل مدرسه 
ژاندارك) که توسط کشیشان لازاریست اداره می شد. نیاز به داوطلبانی 


"- پاسخ به تاریخ - صفحات ۷ ,۷۵ ,۷۰ 
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داشت که کودکان با زنگوش بیشاهنک :را مرترسضی کفتد, مه ور آن زمان 
کاپیتان تیم بسکتبال ژاندارك بودم. فوراً به مقام سرپرستی گروه پیشاهنگی 
منصوب شدم. پیشاهنگی نخستین وسیله فراگیری حس مسئولیت در من 
بود. احساسی که مرا در اجرای وظایفم یاری کرد . قبول مسئولیت اداره سی 
بجه دراردوگاه. درسن یانزده سالگی کار اسان نیست و من بااین کار 
سازمان دهی. خونسردی. پشتکار و صبر و حوصله را آموختم. 

این تعلیمات هم چنین به ما می آموخت که چگونه دردقایق کوتاه شفراغت به 
اشتباهات خود بينديشیم و درباره آن چه که می بایست درتب زندگی روزمره 
گفت و یاانجام داد تأمل کنیم. هنگامی که ملکه ای جوان بودم. همواره از 
این تعلیمات پیشاهنگی که به من حس وظیفه شناسی را آموخته بود 
سپاسگزاربودم و حتی در تبعید نیز دائمابا« پدرگویو » که همچنان انسانی 
پرتحرك و خوش برخورد است. ازطریق مکاتبه. ارتباطم راحفظ کرده ام. 
نخستین سفرم را به فرانسه که درتابستان ۱۳۳۵ انجام گرفت نیزمدیون 
سازمان پیشاهنگی هستم. قرار براین بود که دو دختر و دو پسر ازمیان ما در 
تجمع بین الللی پیشاهنگان درکاخ ژامب ویل (1200۷1116) درنزدیکی 
با مشق کتک اساز عقوت بشما ناناشن ما 
درآمدی که ازفایش تویاز(10۳826). اثرمارسل یانیول(۳۵۵001 [۱۷]۵۲66۵ ) : 
که درتالار فرهنگ تهران به مایش گذاشته شده بود حاصل شد, توانستیم 
بلیطهای رفت وآمدخودمان را به فرانسه تهیه کنیم. 

هن ازامدن به پاریس بسیارهیجان رده بودم. این شهرجایی خاص درخانواده 
من داشت: پدرم تحصصیلاتش راپس ازسن پترزبورگ دراین شهر به پایان 
رسانده بود وهمیشه دراین ارزو بودکه مرابه انجا ببرد. پدرآو یعنی پدربزرگ 
من. مهدی دیبا . درآغاز قرن گذشته دبیر سفارت ایران درفرانسه بود و هر دو 
به زبان فرانسه تسلط کامل داشتند. پدرم عشق به فرانسه وخصوصاً پایتخت 
این کشور را به من منتقل کرده بود . به محض ورود. خیابان شانزه لیزه را 


۳ تیان پیمودیم. من بی نهایت متحیر و دوق رده شده بودم. دلم 


می خواست همه پاریس رادرهمان يك بعدازظهر ببینم و فکر می کردم که 
وقت کم خواهم آورد. من گردش خود رابا رفتن به جاهایی که ازکودکی فکر 
اف خونی مخت له داستهه نورد وتتال کردم. ارامگاه نایلئون (انوالید) » بلوار 
تین ورفن ها تکام سوزین» کلیسای نقردا مه برع اتقل موی شب با رن 
خانواده فرانسوی که پذیرای ما شده بود , به سر بردیم. البته بسیارراضی و 
خوشحال بودم» فقط پاهایم پراز تاو شده بود. 

دیدن متروی پاریس برای يك دختر نوجوان ایرانی درآن زمان. شگفت آور 
بود . بعداز نگاهی کوتاه به نقشه مترو به زیرزمین می رفتیم و يك رب 
ساعت بعد زیرآسمان زیبای ماه اوت پاریس درمحله ای دیگر به روی زمین 
باز می گشتیم. بااین که هرچهار نفرسمت سریرستی داشتیم. مانند کود کان 
خردسال جلوی ماشین های توزیع آب نبات وادامس وخصوصاٌ آب نبات 
چوبی ای به نام پیرو گورمان (2007۳0200-]۳16۲۲0) که ما را به یاد «خروس 
قندی » خودمان می انداخت یاهایمان سست می شد. سیس به ژامب ویل 
رفتیم. جوانانی که ازچهارسوی جهان آمده بودند هريك به نوعی کشورخود را 
معرفی می کردند. بعضی آوازهای مسحلی می خواندند وبعضی دیگر 
نفایشهایی به اجرا درمی آوردند. این گردهمایی که ضمن آن علیرغم تنوم 
زبان. شرکت کنندگان می توانستند باهم ارتباط برقرار کنند. برای من بسیار 
هیجان انگیز بود. یکی ازاهداف این گردهمایی آموزش نحوه سازمان دهی و 
اداره گروه ها بود ودرهمان جابودکه یاد گرفتم چگونه درجمع صحبت کنم. 
چگونه توجه دیگران راجلب نایم وبالاخره چگونه داستانی را با حفظ شور و 
هیجان پایانش تعریف کنم. ده سال بعدکه برای بچه هایم قصه می گفتم به 
اهمیت این مطلب پی بردم. بعد از ژامب ویل, مارابرای آموزش نحوه اداره 
اردوی ورزشی به شهر روایان (0۷20) بردند. و بالاخره درراه بازگشت. 
یکی دوروزدرآتن توقف کرده طبعا به قاشای بنای تاریخی اکرویولیس 
رفستسیم. به خاطردارم که با دوستم آلی آن روز در داخل تا دیونسزوس 


(1(071505) برروی تختی که داریوش, بادشاه بر که امرات تا شتا بر ان 


تکیه کرده بود نشستم واحساس هیجان و افتخار کردم. 

پرخلاف پبیشتر مادران ایرانی آن زمان, مادرمن به هیجوجه حاضر نبود در 
باره ازدواج برنامه ریزی شده برای من, صحبت به میان بیاید و بدیهی است 
رخ تیه تا او هم عقیده بودم. می دانستم که بعضی از افرادخانواده او را 
تشویق به این کار می کنند. زیرا به سنی رسیده بودم که به عشقیده آنان 
می بایست به فکرازدواج مناسب افتاد. اما ی ی براین عقیده 
بودیم که قبل از تصمیم به ازدواج می بایدحصیلاتم رابه پایان برسانم. مادرم 
دارای دیپلم متوسطه و زنی بافرهنگ بود. درزمینه صحبت هایی که درباره 
ازدواج می شد من پایبند آن بودم که نام خانوادگی دیبا راکه یادگار پدرم 
بود» حفظ کنم و چون تعدادعموزاده هایی که نام دیباداشتند بسیارمحدود 
بود , خطر فراموشی این نام فکرم رابه خود مشغول می داشت. هنوزگفته هایم 
را در این زمینه به عموهاوخاله ها ودوستان به یاد دارم: « فکرنی کنید 
اگونتتین سوق یه میات عالی تم تاش اتبتانی بقیرم ی تن زان 
خانوادگی خودم راحفظ کنم؟ » 

بعدها با ازدواج بامهم ترین مرد ایران می بایست نام خانوادگی ام را آزدست 
بدهم . شگفت آن که دربسیاری ازکشورهای دیگر. خصوصاٌ در فرانسه. هنوز 
هم مرا بانام فرح دیبامی شناسند درحالیکه درقلبم وازنظر قانون وتاریخ نامم 
فرح پهلوی است. 

من تصمیم گرفته بودم تحصیلاتی طولانی وباارزش اجام دهم. برای اخذ 
دییلم متوسطه وارد دبیرستان رازی تهران شدم وازسه سالی که دراین 
دبیرستان گذراندم خاطرات خوشی برایم مانده است. رفتن به دبیرستان 
مستلزم آن بودکه هر روزبااتوبوس از يك سوی شهر تهران به سوی دیگر بروم 
واین مسیر راکه ازمیان قرف کشت دوست داشتم. حتی درآن زمان نیز 
اتومبیل های زیادی درشهردر رفت وامد بودندونخستین راه بندان ها اغاز 
شده بودومن فرصت آن راداشتم که به قاشای خانه های قدیمی وبا هایی 
بادرختان چنار. اقاقیاو ماگتولياکه شاخه هایشان ازدیوارهابیرون زده بود . 
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بنشینم. عطرپیج های امین الدوله درتابستان تهران هنوزدرخاطرم مانده 
است. درکوچه پس کوچه ها . فروشندگان دوره گرد با ارابه های رنگارنگ از 
میبان مردم می گذشتند. دبیرستان رازی درعمارتی قدیمی با ستون های 
متعدد و دیوارهایی بوشیده ازکاشی های قدیمی. قرارداشت. برای رفتن 
از کلاسی به کلاس دیگرمی بایست ا زجندیله کج 2 و یاراهروهای پیج در 
پیج گذشت. متأسفم ازاین که به فکرم نرسید آن چه راکه برای حفظ بناهای 
تاریخی دیگرانجام دادم درباره ساختمان مدرسه رازی نیزعملی کنم. این بنا 
درجنوب شهر تهران قرارداشت و هنگام اجرای طرح شهرسازی تخریب شد. در 
دبیرستان رازی مواد درسی به دوزبان توسط معلمین ایرانی وفرانسوی 
تدریس می شد. من درهمان مدرسه فراگرفتن ادبیات فارسی رادنبال کردم. با 
ای کیره ایس مهس ون اقا نش یار بذها فین امرنتد: زار 
معلمین با مامانند رفتار استاد با دانشجو بود. آنها استقلال مارا محترم 
می شمردند ومارادرساختن شخصیتمان كمك می کردند. درنتیجه همه 
سای هم کلاس من توانستند بعدها وارد بهترین دانشگاه های دنیا شوند. 
مابرای معلمان خود احترام ومحبت بسیار قائل بو دم ولی این موصو ۶ مانم 
ان تیوه وف کارا ها که ان فا هه اه وی قا واست و 
درصحبت خود اشتباهی می کرد . ازخنده ریسه برویم. 

مدرسه رازی مختلط بود ونام نویسی من دراین مدرسه نشانی بود از روشن 
بینی مادرم. برای من که درمدرسه ژاندارك بایسران مدرسه سن لویی به 
گردش های جمعی رفته 99 مختلط بودن مدرسه رازی» تعجب آورنبود . 
من شرفت نژ بایسران 0( خودعادت داشتم. چون ۳ 
نهارخوری وجود نداشت. ما همجنان قابلمه به مدرسه می بردیم و زمان 
نهارخوردن فرصتی بود برای بحث وخنده. به خصوص ازصرف نهار با دو 
دوست دخترم درسایه ی جنارقدیمی مدرسه لت می بردم. همگی احساس 
خوشبختی می کردیم و به اینده مطمئن و امیدواربوديم. 
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پسرداشتیم هرگزجرأت ابرازان رابه نزديك ترین دوست خود وحتی به خود آن 
پسر نداشتیم. تاه اند بقیتا ها مروان هد وسته رید کر پرجنب وجوشی 
داشتم. مانخستین میهمانی ها رادرمنزل هایمان ترتیب می دادیم ومن نیز 
مانند همه جوانان تهرانی علاقه خاصی به الویس پرسلی داشتم وحتی يك بار 
به خاطر دیدن فیلم اودرکلاس حاضر نشدم. 

ماباشعف بسیارسینما راکشف کردیم ودسته جمعی باشوق به دیدن فیلم ها 
می رفتیم. ورود به سینما کاری بود بسیارمشکل چراکه ما ایرانیان هنوز به 
فوائدصف بستن ونوبت گرفتن عادت نکرده بودیم. بیشترفیلم ها به زبان 
فارسی برگردانده هی شد وبرای جبران آن نوشته هایی درمیان تصاویر به روی 
پرد ه سینمامی آمد. ماازجیمزدین. گرگوری يك. الیزابت تیلور. منت گمری 
کلیفت وچند هنرپيشه دیگرخوشمان می امد. 

درزمینه موسیقی. طبعأموسیقی آمریکایی مورد توجه ما بود. من موسیقی 
ایرانی و آوازهای محلی رانیزدوست داشتم اماموسیقی سنتی برایم غم انگیز 
بود و بالاخره ازموسیقی کلاسيك و ایرا لذت می برد م و به یاد دارم روری 
راکه همراه رضا دربساط يك دست فروش کنارخیابان يك صفحه ۷۸ 
دورازخواننده ایتالیایی انریکو کاروزو يافتيم. درسبك های دیگرموسیقی. 
تینو روسی. ژاکلین فرانسوا و نیز عبدالعلی وزیری و قمر اللوك وزیری 
احساسات مرا برمی انگیختند چراکه با گوش کردن به آنها پدرم درحال 
گذاشتن صفحه به روی گرامافون کهنه. درنظرم مجسم می شد. 

مادرم که میان تربیتی سنتی وگشایش ذهن من به روی دنیا درتردید بود. 
برمن سخت نی گرفت وگهگاه اجازه می داد تانیمه شب درخارج از خانه 
مانم. اماهمواره ترتیبی می داد که والدین یکی ازدوستانم مرابه خانه برسانند 
و اگرتأخیری پیش می آمد او را بانگرانی جلوی درمنزل می یافتم. بیچاره 
مادره! اگرمی دانست دخترش تاچه حد پایبند اخلاق است. باآرامش خیال و 
بدون دغدغه خاطر به خواب رفته بود. اما او دائماً ازاین که مبادا من از راه 


ات منحرف شوم واهمه داشت وهرعمل تازه ای که ازمن سرمی رد ونشانی 


۳ 


از آزادی داشاه» اف استت ت‌عران قی. گرد به: ناد دارم که به مناسبت یکی از 
جشن ها. دوستی مشغول ارانتتن خودبود وماتيك اودست به دست می گشت. 
من درحال عا شا تخود اه بودم که مادرم با نادور ساعت:بار کشت به 
خانه. سراسیمه وارد شد وبا دیدن من صورتش برافروخت و شگفت زده از این 
که من چگونه می توانستم يك چنین عملی انجام دهم؟ ایاغی دانستم که فقط 
زنان شوهردارمی توانند ماتيك بزنند؟ دایی یم هرگز در این ماجراها شرکت 
نمی کرد . درعوض انتخاب رشته حصیلی من پس ازپایان دبیرستان ذهن او و 
مادرم زا نهر گرد بود. من نخست تصمیم داشتم دررشته علوم طبیعی 
وارد شوم. ما در این باره صحبت کرده بودیم واین خود من بودم که ازاین 
کارمنصرف شدم. زیراباعلاقه ای که به گشت وگذارداشتم. تحمل گذراندن يك 
عمر را درمقابل میکروسکوپ نداشتم. بنا بر اين گرایشم به رشته معماری 
دوباره به ذهنم بازگشت. به نظر من پيشه فوق العاده ای بود که در آن اندیشه 
فردی با امررهبری انسان هاوهمین طورهنر بازندگی پیوندداشت و من ازکار 
ساختمانی درفضای باز لذت می بردم. از کودکی شاهد کارمعماری دایی یم 
بودم که گاه بررژزی میزطراحی وگاه در محل ساختمان به کارمشغول بود: و 
شب هنگام باچهره ای سوخته از باد وافتاب. اما خوشبخت و راضی به خانه 
بازمی گشت. 

ازسوی دیگر, درایرانی که روبه توسعه می رفت» فقط يك زن معمار برای 
کارهای ساختمانی او وجودداشت. چه بیشه ع قت قفیی تاو اتفتت انم 
فرصت را به من بدهد که نقش زنانه خود را با سازندگی کشوزم توام فایم؟ 


۱ ۰ ۳ ۷1 ۰ 
۳ نکتار پایازیان اندره باب 


۹۶ 


فصل چهار. 


امیدوار بودم برای پرداخت هزینه تحصیل معماری در پاریس ازیورس استفاده 
کنم. درامتحانات دیپلم دبیرستان شاگرداول شده بودم وازمدرسه معماری 
(عببتءانط 11۸۵ ٩066216‏ ۳6016 ) که ورود به ان مشعل بود یذیرش 
گرفته بودم. دوندگی برای اخذ بورس تحصیلی که هرگز موفق به گرفتن آن 
نشدم نخستین برخوردمن با بوروکراسی بود. روزهای درازی را در وزرات 
آموزش و پرورش گذراندم. بدون این که کسی راه چاره ای به من نشان دهد. 
خی ود و زیر که‌با خاتراده‌ه اسایداشت تیر کاری,ارسش تبر بعی 
مر کفتتل باتتیت امتشهان اضافیی زان داد آهامی دا ندمت لین 
امتحان کیست ودرکجا بایدنام نویسی کرد . هفته ها گذشت, تابستان سپری 
شد ودرخواست من درادارات مختلف وزارت آموزش وپرورش ناپدیدگردید. 
اما درمدتی که ازاداره ای به اداره دیگر دررفت وآمد بودم, کلاس های درس 
مدرسه معماری پاریس اغازشده بود. آن چنان برآشفته شده بودم که تصمیم 
به رفتن گرفتم و باخودعهد کردم که دیگر پابه این ملکت نگذارم.... حشم 
کودکانه ای که هشت روزبعد به دست فراموشی سیرده شد. 

لوئیز قطبی. مادررضاکه ازمحبت اونسبت به حودم قبلایادکرده ام درآن 
زمان درباریس اقامت داشت. نخستین روزهای پاییز ۱۳۳۱ را درمیهمان 
خانه ای به سربردیم و یس زان توانستم دررخانه هلند » درکوی دانشگاه 
یاریس نزديك بارك سب سوری (1۷]00۱50۷15) اطاقی بگیرم. این خانه 
مقررات سختی داشت ورفت وآمدیسران به آن منوح بود. خاله ام که خیالش 
ازبابت من راحت شده بود . به تهران بازگشت. 

همین که واردمدرسه معماری شدم به بوروکراسی ایران رحمت فرستادم. 
چراکه برای نام نویسی ۵ ۱روزمرامعطل کردند. امااین معطلی موجب شد که 
من ازسنت «بیزوتاژ» (6عها1312) که عبارت است ازازارتازه واردین توسط 


۵ 


این سنت آزرده شده و معنای آن رادرك نمی کردند ازتحصیل صرف نظرکرده به 
قلکت :وه باز کته بوخ بت: 

این سنت درمورد دختران باملایمت بیشتری اجرامی شد. اساس براین بود که 
تازه واردین درخدمت شاگردان قدیمی باشند و اوامر انهارا اجراکنند. در تام 
مدت روز هريك آزقدیمی هامی توانستند به مافرمانی دهندکه می بایست 
قودا اخراشتوه واغلت ارفا شا رنه خسخهری ی مس فرسعاوید که اضا 
وجود خارجی نداشت. مثلا يك برگارمخملی. همه جاسر و صداراه می افتاد 
و هريلكه آزمایقین داشتیم که شیی موردنظر رادراطاق پهلویی ویادرطبقه بالا 
خواهیم یافت. اگرازفرمان آنها سرپیچی می کردیم. تنبیه می شدیم و درآن 
صورت می بایست بادهانی بازبه دیوارتکیه کنیم وان گاه یکی از« جلادان» 
خوش خنده يك لیوان آب به صورت مامی پاشید وما مجبوربوديم با کلماتی 
شمرده بگوییم ) سروربز رگواروعا لیقدرسپاسگزارم » کسانی که حاضربه گفتن 
ایخ تعمله ود نف نان آب کوش شارشان قی شه وان ده خیای برد کر 
آنهامی خواستند. من که بابازی های جمعی آشنابودم واخلاقی قابل انعطاف 
داشتم به خویی ازعهده برآمدم. تعدادشاگردان خارجی دراین مدرسه بسیاربود 
و يك روز شاگردان قدیمی تصمیم گرفتند مارا وادارکنندکه هم زمان هريك به 
زبان مادری خود ب ع: نتیجه این کارهیاهوی عجیب وغریبی شد که 
موجبات خنده فراوان : انهارا فراهم آورد . . ولی انجه که ماآن روز می دانستیم 
این بودکه قدیمی هاصداهای ماراضبط کرده بودند. این کارانهاهکن بود بس 
ازنامزدی من بایادشاه گرفتاری سیاسی ایجادکند چراکه یکی ازشاگردان نوار 
را به رادیویی درپاریس فرستاد ومحبرین هم درپحش آن تردیدی به خود رأه 
ندادند. خوشبختانه وسوسه پرت و پلاگفتن که معمولا وقتی یقین داریم کسی 
زبان مارا ی فهمد. تاش ا فان امین ابان درمن ایجاد نشده بود. 

محیط تحصیلی درباریس یاان چه من درمدرسه ژاندارك و رازی تحجربه کرده 
بودم یا ما نتوین سا ن ها ما را به داشتن روحیه جمعی تشویق کرده 
بودند و حالا می بایست درست برخلاف آن رفتارکرد. فرد گرایی ونخبه گرایی 


۹ 


از جمله ارزش های مورد توجه رفقای تحصیلی من بود. برای من که به داشتن 
روحیه متعادل همدلی ورفاقت عادت کرده بودم, تحمل این خصوصیات از 
قبول سنت های عجیب اغازسال تصصیلی هم مشکل تر بود. مسئول این وضم 
نظام آموزشی دانشکده بود . که برطبق آن فقط بهترین ها به سال دوم راه 
می یافتند. نوعی مسابقه مطرح بودکه موجب می شد هريك از دانشجویان 
ازگرفتاری دیگری راضی وخوشحال شود. اگرکسی مثلاً درزمینه ریاضی. 
ازمن سئوالی می کرد. نی توانستم ازکمك به او خودداری کنم درحالی که 
دیگران ازکمك به من دریغ می کردند. بدتر ازهمه موقعی بودکه می بایست 
شصت دانشجوهمزمان درکارگاه به کارطراحی بیردازند. اگریکی از ما به 
اشتباه شيشه مرکبی روی طرحش بر می گرداند. ویا از روی ندانم کاری ورقه 
طرحش راپاره می کرد واه از نهادش برمی امد همه باصدای بلندمی گفتند 
«بهتر, یکی کمتر ». 

من طراح خوبی بودم. اما از تکنيك مدارس مخصوص طراحی آگاهی نداشتم 

و ین مانع بر کی در کارم به شمارمی رفت به خصوص که فره طراحی ضریبی 
بالاداشت. بنابراین دراین رشته زحمت بسیارمی کشیدم ولی کماکان در 
معرض سرزنش دیگران وبه خصوص استادم بودم که مدام می گفت: «شما 
شرقی ها هیچی ازیرسپکتیو سرتان نمی شود. » دراثر پشتکار توانستم يك 
سراسب راان چنان خوب طراحی کنم که مره ۱۷روی ۲۰ گرفتم و أن را به 
دیوارکارگاه نصب کردند واین برایم افتخار تکوم لا 

من درآغاز, ازمحیط تحصیلی ام آزرده خاطر بودم خصوصاٌ که درکارگاه ما 
تعداد دختران بیش از ٩-۵‏ نفر نبود ویسرها روحیه ای مردسالار داشتند و 
اغلب اوقات مارا مسخره وحقیرمی کردند: «هرگزدیده ایدکه ازمیان زنان يك 
معمارقابل بیرون بیاید؟ » و یااین که: «شمادخترها فقط برای شوهرییداکردن 
به دانشگاه می ایید. » روزی یکی ازانها درمقابل همه به من گفت: «معادل 
ختدشترفی کت ی ار ۵ افی تر گر نوی مور وشن آنخان ارات 


حرف اوآزرده خاطرشدم که هرگ اورافراموش نکردم و بعدهاکه برای 
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درخواست کار نامه ای برایم به تهران فرستاد , جوابی به او ندادم واين تنها 
کنات که 3و رید کرد تا متفه اش پاسخ نگفته ام. امابابسیاری دیگر 
مکاتبه داشتم حتی با سروران » قدیم که بارهابه صورنم اب باشیده بودید. 
دوری ازخانواده درماه های اول موجب دلتنگی ام شده | 
خاطر عدم امکانات مالی می دانستم که قبل از چهارسال نخواهم توانست 
0 ۳ ریا " زمانی ۳ به نظر می رسید. برخاستن از 
خواب ۶ : بنا: کت که کی کر اه سر 


و عم 
۰ یرو ی سل تیه آغی کل هر دانتا تانافار مات 





روز بو وم: همه این ها برای من که دخترعزیز دردانه خانواده بو بسیار 
دشواریود. نامه ای که در مهرماه ۱۳۳٩‏ برای سرکلرنوشتم شاهدی است بر 
وضع نابسامان من: «سرکلرعزیز» من دررخانه هلند » اطاقی يك نفره دارم که 
ینجره اش به روی خیابان بازمی شود و دارای همه وسایل نت ما 
ترا اشتا وا وتان باب گیگ یه مختصری درخانه ترتیب دادیم و این 
فرصت خوبی بود تا همدیگر را یی ات ییون ترك می کنم 
و شب برای درس خواندن به آن بازمی گردم. دانشجویان دیگرشب هادرسالن 
پایین به خواندن وگفتگومی پردازند, امامن وقت کافی برای این کار ندارم. 
مدرسه به ما اين امکان رامی دهد که درزمین های ورزش متعدد به رین 
والیبال ویسکتبال بپردازيم. من 2 آنها نگفتم که جرو نیم قهرمانی تهران 
بودم. وقتی هوا افتابی است. کوی دانشگاه بسیارزیباست. دررستوران کوی 
دانشگاه عادت بامزه ای وجود دارد: هرگاه کسی باکلاه باروسری وارد شود. 
کت آنقدرباقاشق به میزمی کویند تاان که تازه وارد کلاه یا روسریش را 
و 3 

بعضی اوقات دلم سخت برای خانواده و دوستانم تنگ می شود. ولی با يك 
لبخند دختر همسایه دل تنگی ام رفع می گردد . » 

با این - .به گرفتن بورس تحصیلی , نشسده بودم. اماکاستی نداشتم 


ی 


۸ 


که می توانستم بعضی اوقات بلیط رستوران یامترو نیز به دوستان بدهم. 
تنهاولفرجی من خرید يك گرامافون بود ونیزدسته گلی که هرماه خریده بادقت 
بسیارازان نگهداری می کردم. محیط مدرسه اندك اندك, برایم خوشایند شد. 
بعضی ازسرهاشایل خود رابه معاشرت بامن نشان می دادند ومن می دانستم 
که انها باور نی کنند که من دوست پسر ندارم. 

یس برای ین که راحتم بگذراند. درکوی دانشگاه ایا ییا 
و وید اتکی وافقتگاد فرچیسی ین #زفیی تفای تن 
باورشان می شد. ادعامی کردم که نامزدی در تهران دارم. این نامزد خیالی 
محمود نام گرفته بود وکاردوستان کم کم به جایی رسیدکه روزی طرح يك 
مرد سبیلوی عمامه به سر راکه زیران نوشته شده بود: «اين محمود, نامزد 
فرح است» روی میزکارم گذاشتند. این تصویری بودکه آنها ازمرد ایرانی 
داشتند. امابه زودی رویدادها, وسیله خوبی برای خيال پردازی به دست آنها 
داد . اواخر زمستان ۰.۱۳۳۷ گفته می شدکه یادشاه ایران از همسرش ملکه 
ثریا جدامی شود. آن شب دردفتر خاطراتم چنین نوشتم: «پادشاه وثریا ازهم 
ار تدای بات اسف اس یم دور ماه ها بت فطرعان تر مین که 
پادشاه ایران که مایل به داشتن يك جانشین است. برای ازدواج درجستجوی 
دختری جوان است. 

«چراشاه باتو ازدواج نکنه. توکه دخترشیرینی هستی؟ » و ازآن پس این جمله 
موضوع شوخی وخنده همدوره هایم شده بود . به یاد دارم که بعد ازامام کار 
اتلیة: مدتی رابه خنده وشوخی دراین باره می گذراندیم. من به انهامی گفتم: 
«یس برای اونامه ای بنویسید و متقاعدش کنیدکه يك دخترمناسب برای اودر 
این مدرسه هست» وانهادرجواب می گفتند: «حالا به ما بگو اگر به ایران 
برگردی و ملکه بشی. اولین کاری که می کنی چی خواهد بود ؟ » 

من درجواب می گفتم: «اولین کاری که خواهم کرد این است که همه شمارا 
برای دیدن ملکتم دعوت کنم. ( 


میرمن» دوست دخترافغانی ام تیزاین موصوع راتایید کرد: « نو دخترنازنینی 
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فرستاده همجنان حفظ کرده ام. روی این کارت پستال دوستم مانند دختر 
بچه های دبستانی نوشته بود: «فرح دیبا < فرح پهلوی» و به این ترتیب او 
نخستین کسی است که نام مرابا نام خاندان سلطنت همراه کرده انتتت: 

ان سال تحصیلی, باهمه کوششی که ازخود نشان دادم به خصوص درزمینه 
رای تیاس نداشت ومن 9 سال ۲ انمزیه دراین 


_ گذشته بودند . آن تابستان رای بتافین زدلننگی نی نی : تن 
ازدوستان دخترخارجی ام به ایالت برتانی (۲612806ظ) رفتیم. آنجه دراین 
سفردرخاطرم نقش بسته. سوه ات فا اوه رت بیرامون مون سن میشل 
بود ([۱۷]1606 52101 ۷1001). مادراین سفر ازجزیره «با»(13212) هم دیدن 
کردیم. بعدها شنیدم که نام مرا بریکی از یلاژهای این جزیره گذاشته اند. 

دومین سال اقامت من درفرانسه به نحو دلپذیرتری سپری شد. باشهر پاریس 
اشنایی بیشتری پیداکرده بودم ودوستان نزدیکی ازدختر و پسریافته بودم. 
مابا هم به سینمامی رفتیم وجون دیدن فیلم های احساساتی وعاشقانه را در 
شان خود ی دانستیم., به سرا سینماهایی می رفتیم که فیلم های هنری و 
سطح بالانشان می دادند. به خاطر دارم که درآن دوران فیلم مهرهفتم. اثر 
گآ زیخ غر من یی تیا گلاشکاه امن نیو به سیخ آی 
هی رفتیم وکارت عسصویت «اجمن حوانان هوادارموسیقی » ر داشتم. 
انکا و ازمیان خوانند کان ابراتی شین شیبانین وخعید فتبری:,وران ژهان 





بیشتر اوقات خودمان رادرمحله دانشجویی « کارتیه لاتن» وکوی دانشگاه 
و ۳ ۱۳ جشن سالبانه کوی دانشگاه 
واقعه ای مهم مهم بود . دانشجویان نار کستورری ‏ ففجرد را بریا متیر کسوی دارفا 


ایرانیان دو شیر سرستون تخت جمشید طراحی کرده بودیم وچند بوع غدای 


ایرانی هم یحته بودیم ومن در روز جشن يك لباس محلی لام پوشیدم. 

گاه به گاه اعضاء خانواده ام به پاریس می آمدند و اين فرصتی بود برای این 
که با آنها به رستوران بروم. به یاد دارم که یکی ازعموهايم منوچهر, مرا با 
خود به مولن روژ برد ولی از تماشای برنامه آن کاباره خوشم نیامد. تفریحات 
ساده تری رادوست داشتم, ازجمله رفتن به سلف سرویس هایی که به تازگی 
معمول شده بود. بعضی ازشب ها نیز به سراغ دوستانی می رفتم که ازدواج 
کرده خانه ای مستقل داشتند. 

۱ پس, در مدرسه از جمله شاگردان قدیمی به حساب می آمدم و 
دیگرکسی هی توانست به بهانه سنت های مدرسه مزاحم من شود وحتی توقع 
اوه که بت هه تمه حود تازه واردین را به کاربکشم. من هرگز نتوانستم 
آن چه برخود روا نداشتم به دیگران حمیل کنم. تنهاکاری که ازتازه واردین 
می خواستم حمل تخته نقاشی سنگینم بود تا ورودیه مترو. 

تعطیلات نوئل وال رنه دعوت یکی ازدوستان ايرانيم که مقیم مونیخ 
بود . درآن شهرگذراندم. من ازاین شهر. ازموزه های غنی وازگردش های 
طولانی درکوچه های قدیمی آن که گاه به گاه بانوشیدن يك فنجان شکلات یا 
جای داب توام بود. خاطره خوشی دارم. يك بارهم به دعوت سازمان های 
دانشجویی توانستم به بازدید فایشگاه جهانی بروکسل بروم و آزاین فرصت 
برای دیدن پایتخت کشوريلژيك استفاده کنم. 

در آن سال يك باردیگر بامسئله کمونیسم درایران مواجه شدم. یکی از 
دوستان ايرانیم اصرارداشت مرا با خود به يك گردهمایی علیه جنگ امجزیره 
ببرد. سال ۱۳۲۸-۹ بود و به گمان اومی بایست بامبارزان امجزیره ای علیه 
امپریالیسم فرانسه همگام شد. عصیان شخصی اوراعلیه استعمارمی فهمیده 


"- این دوست من بعدها. دردوران قبل ازانقلاب به خاطر عضویت درسازمان فداییان خلق به 
زندان افتاد. او راضی به وساطت من برای اه ان تا واین کار به احترام او ۳ 
اش ی ی اه ام ی ار هن اف سم ماو کمی کور و اي ش ما 
اضر وه . ی ی ی و ای ی که نی لاسام ) لب تسه او 721۵۲ لس زر سا تسصتا ۳ سته و رال شون ژُ 
در غم من شريك دانسته بود. به اوتلفن کردم ویس ازسال ها خاموشی باهم صحبت کردیم. هريك 
ازما دچارسرنوشتی عم انگیز شدیم. اما یقین دارم روزی دوباره موفق به دیداراوخواهم شد . 
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ولی مبارزه برضد کشوری که ما را پذیرفته بود . به نظرم ناشایست می آمد. 
من برای تحصیل به فرانسه امده بودم نه برای مبارزه سیاسی و به هیچوجه 
نمی خواستم دريك گردهمایی کمونیستی شرکت کنم. دوستم به نام «انقلاب 
جهانی » که هدفش بازگرداندن حیثیت به افراد بشر بود » باعقاید من مخالفت 
مور کرد ولی مس شخصاً روش های غیر قابل قبول آنهارا درگیلان واذربایجان 
سنیده بودم. 

او مرادرکافه ای درباریس به خواهر و دوستانش که همه ازمبارزان کمونیست 
بودند. معرفی کرد . دنیا از دید این دختران و پسران سیاه بود ودر اوج 
جوانی باروزگارسرجنگ داشتند و باتلخی بسیار با حوادث رویرو می شدند و 
وا درنظر انهاهیج جیزقابل قبولی دراین دنیاوجود نداشت مگراتحاد 
جماهیر شوروی. 

و چون من ازشرکت درگردهمایی علیه جنگ امزایرخود داری کردم مرا بزدل 
خواندند و مسخره ام کردند. بی شك به خاطر اتبات عکس این مطلب بود که 
بالاخره به این جلسه رفتم. از آنچه دران جا گفته شد. خاطره چندانی ندارم 
فقط به یادم هست که تا چه اندازه از دیدن میله های آهنی وجوبی ینهان در 
زیرکت پسران تعجب کرده بودم. به حودمی گفتم: «اگرپلیس حمله کرده مارا 
به زندان ببرد چه جوابی به مادر و سفارت خودمان بدهم ؛ » يك باردیگر این 
دختران مرا با مردی که ازالان شرقی می امد اشناکردند. اگر ازاین خاطره در 
این جایاد می کنم به این علت است که سال ها بعد سرنوشت مرادرشرایطی 
نامناسب دربرابراین شخص قرارداد . هنگامی که پادشاه و من در يك نفايش 
تآتر درگیلان حضور داشتیم» یکی از مأمورین امنیتی مارا آگاه کرد که در 
صحنه تیراندازی خواهد شد و ازما خواست که نگران نشویم. من ناگهان 
همان مرد راکه از آلان شرقی آمده بود. طیانجه به دست به روی صحنه 
دیدم. داستان را آهسته و کوش همسرم تعریف کردم. آن شب هیچ اتفاقی رح 
نداد و و ان شتحضن ,با رازهای خود نایدید شد. 


درهمین بهارسال ۰۹ بود که فرصتی دست داد تا من به دیداریادشاه نائل 
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شوم. پادشاه برای دیدار رسمی وگفتگو باژنرال دوگل به پاریس آمده بود و 
چنان که معمول است سفارت ایران بران بود که چندنفر از ایرانیان را به او 
معسرفی کند ومن یکی ازمنتخبین بودم. نامه ای که آن شب برای مادرم 
نوشتم. شاهد شادی وغروری است که آن ملاقات درمن به وجود آهز ده نود 

«من يك کت ودامن توئید سیاه و سفید به تن داشتم بايك گل کاملیا به یقه. 
مابه سفارت رفتیم. چه اتومبیل زیبایی داشت و چقدرخودش دوست داشتنی 
پومش‌فانتن کفسا نف اس افو انوم ای ار 
دیدن اوخوشحال شدم ولی مطابق معمول. دانشجویان آن چنان اطراف او را 
گرفته بودندکه من بایاشنه های هفت سانتی به زحمت او را می دیدم. دراین 
موقع آقای تفضلی. وابسته فرهنگی دست مراگرفت وگفت: «خواهش می کنم 
جلوتربيایید » ولی توکه دخترت را خوب می شناسی. من درهمان جاماندم. 
می خواستم مردم توا خودش را جلو انداخت. جند دقیقه بعد با اودست 
دادم و گفتم: « فرح دیبا. مدرسه معماری» وایشان پرسیدند: «چند وقت 
است که دراین شهر هستید؟ » و من درپاسخ گفتم: «دوسال» تفضلی کف 
اضافه کرد: «این دختر خانم خیلی درس خوان است و شاگرد اول کلاس خود 
شده و زیان فرانسه راهم خوب صحبت می کند » اواز راه محبت این سخنان را 
درباره من گفت. خودت می توانی حدس بزنی که بادست دادن با شاه دجار 
چه هیجانی شده بو :0 پس ازان روز دوستان بامن شوخی می کردند: فرح 
هام روز رادرآرایشگاه گذراندی و وقتی شاه را دیدی نتوانستی جلو بروی! 

یکی ازافراد خانواده ام که دران جلسه حضورداشت معتقد بودکه من مورد 
توجه شاه قرارگرفتم. او به من گفت: «وقتی تو ازسالن بیرون رفتی. تو را با 
نگاه دنبال کرد. » بدیهی است همه این ها داستانی بیش نبود. بعدها اقای 
تفضلی شکوه کرده بودکه: «واقعاً بعضی ازدخترها خجالت فی کشند این 
طور به طرف شاهنشاه هجوم می برند. من مجبورشدم آنهارا از اطراف پادشاه 
دورکنم. » خدا را شکرکه من ازجمله اين دختران نبودم. ضمناً باید بگویم که 
يك بار دیگر با تفضلی درباره بورس تحصیلی ام صحبت کردم 3 اوقول داد به 
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ی کف تن : 

سال تحصیلی باشادی به سر رسید ومن موفق شدم به سال وب و بعداز 
گردشی در بولوار سن ژرمن به روی پل «پن نف » رسی‌ده بودم که یکی از 
همدوره ای هایم خبرخوش قبولی رابه من داد وتقریباً درهمان روز اطلا ع پیدا 
کردم که مادرم برایم بلیط هواپیما فرستاده تا تابستان را درتهران بگذرانم. 
خبری بهتر آزاین ی شد. 


و هاش او ها اه کی ای اس 
فاصم صصد .ی نابآ۳۳ م۱ 


! » ۵ ۵ سب اف 
تفر اه 


گذراندن تعطیلات را در تهران داشت. به مغازه گردی گذراندیم. هرگز تا این 


حد هیجان زده بودم. می خواستم برای همه هدیه ای کوچك بحرم و علاوه بر 
این حودم را به سان يك دختر پاریسی جلوه دهم پیراهنی ابریشمی با گلهای 
سبزروشن ودامن تنگ به همان رنگ. يك جفت کفش صورتی پاشنه بلند. يك 
کیف به همان رنگ وبالاخره يك مانتوی جیرزیتونی برای خودم خریدم. درآن 
زمان هرگز به دهنم خطورنفی کرد که چهارماه بعد دربازگشت به پاریس در 
هتل کرییون اقامت خواهم کرد و برای تهیه جهیزیه ملکه آینده ایران. يك بار 
دیگر به سراغ فروشگاه های پاریس خواهم رفت. 


۷ 


فصل پنجم 


انجه ازفرودگاه مهراباد دز د هن داشتم ساختمانی بودساده که مشایعت 
کنندگان درآن جمع شده. مسافران خود را تانزدیکی هواییمابدرقه می کردند. 
سادگی این فرودگاه یاداوراغاز دوره هواپیمایی درایران بود. ولی هنگام 
رسیدن به تهران آن را باز نشناختم چرا که درطول دوسال غیبت من. باند 
هواپیماوسعت زیادی یافته بود ويك برج کنترل بسیاربلند ويك سالن پذیرایی 
وسیم تاتاخم‌هاش میهف تايه آن اضافه یوگ 

بدینسان "سال بعد از یایان بحران ملی شدن نفت» اقتصاد ما دوباره شکوفا 
به نظرمی رسید. تهران نیز به راحتی باز شناخته فی شد با کارگاه های 
ساختمانی, راه بندان هایی که نتیجه زیادشدن تعداد اتومبیل بود ونیز 
فروشندگان دوره گردی که درییاده روها به چشم می خوردند. می دانستم که 
خانواده ام دیگر درایارقانی که بعد ازمرگ پدرم به انا منتقل شده بودیم 
زد کر کی گنل و عجله داشتم هرجه زودتر خانه جدیدمان را ببینم. نقشه این 
خانه را دایی یم قطبی طرح کرده و توانسته بود با استفاده از بهبود اوضاء 
اقتصادی. آن را به بهترین وسایل زندگی. مجهز کند. این ویلا دارای يك 
استسخر بود و در بلندی های شمیران قرارداشت. درست درهمان محلی که 
یانزده سال پیش تعطیلاتمان را می گذراندیم. بادیدار دوباره مادر. خویشان 
ودوستانم احساس خوشبختی می کردم. من که آشنا باآهنگ های جدید ری 
چارلز. سیدنی بشه. شارل ازناوور و ژولیت گرکو به تهران رسیده بودم؛ با 
شرکت درنخستین میهمانی دریافتم که درتهران نیزهمان اهنگ ها رواج 
دارند. البته واقعیت این بود که مانسل جوان خانواده و شاگردان قدیم 
مدرسه ژاندارك و رازی؛ همگی ازدانشگاه های غربی بازمی گشتیم. 
مافرزندان کشوری درحال توسعه بودیم وازامتیازات بسیاربهره اه 
فرهنگ ایران عشق می ورزیدیم وفرهنگ های دیگر را نیز پذیرا بودیم. در 
طول این تابستان درمیهمانی هایی که نزداین وان برگزارمی شد, به موسیقی 


۷ 


راك گوش کرده می رقصیدیم و یابه سینماهایی می رفتیم که درطول غیبت 
من ساخته شده بودند. برای پروژه سال دوم معماری. مسجد شاه اصفهان را 
که نمای آن باکاشی های فوق العاده زیبا پوشیده شده. انتخاب کرده بودم و 
می خواستم روی بخشی ازاین مسجد کارکنم. غالب روزها. به منظور طراحی 
و مطالعه اسناد و مدارك درباره این مسجد به موزه ایران باستان می رفتم. 
شبهایم درمعیت خویشان و دوستان به صرف شام روی چمن درشمیران و یا 
مجالس میهمانی درتهران می گذشت. هیچ گاه درزندگی 7 تا این حد احساس 
حوشبحتی نکرده بودم - درتحصیلاتم موفق بودم» با خویشان ودوستان همسالم 
همدلی داشتم و با شهر تهران که دو سال پیش سوگند حورده بودم هرگز به آن 
قدم نگذارم. اشتی کرده بودم. 

روزی» یکی ازیسر خاله های یادشاه. سهراب که دوست رضابود » مارا به 
فلت که اور فتاه دسشت عونت ک 3 آن‌رف از بودن در اقامت‌گاه 
خانواده سلطنتی ذوق زده شده بودیم و در هر اطاقی که می رفتیم زیر لب 
می گفتيم: «فکرش رابکن. شاید بادشاه روی این صندلی نشسته.. شاید 
روی این تختخواب خوابیده ..» 

همان گونه که قبلاً گفتم من از کود کی تست زامن بودم و برای او 
میتی امساضوی دبطران قائل بودم. یکی ازعموهایم. اسفندبار دیبا. که 


| ! 1 
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جودان یادشاه بود. هرسال هنگام نوروزيك سکه طلا , يك بهلوی ازدست شاه 
می گرفت واین سکه رابه من می داد ومن یقین داشتم دراین سکه نیرویی 
جادویی نهفته است. اصولا هرانجه ازسوی پادشاه می رسید, برایمان گرامی 
بود . درآن زمان دیدن شاه را درخواب به فال نيك می گرفتند. تنها کاری که 
هنوز انجام نداده بود اقدام برای گرفتن بورس تحصصیلی بود. . هرچند وضع 
مالی دایی یم بهتر شده بود ومادرم می توانست نست احتیاجات مالی مرا براورد. 
معتقد بودم که این بورس تحصیلی حق من است. پرداخت هزینه تحصیل من 
به مدت چهارتاپنج سال دیگردرپاریس برای خانواده ام بارسنگینی بود 


ات 


مسئله مهم تر این بودکه نی دانستم به چه کسی باید مراجعه کرد. سپس 


۷۹ 


اطلا ع پیدا کردم که مسئولیت امورمحصلین درخارج به عهده دامادپادشاه 
است. اگاهی به این مطلب مرا امیدوارکرد. داماد پادشاه نمی توانست از نوم 
تیوه کر آترهای عیرست لس اش که دوسال تشر تا ام ردتوانم زار 
داده بودند. به خصوص که اردشیر زاهدی» پسرسیهبد زاهدی بودکه یادشاه او 
رادرسال ۱۳۳۲ به جای محمد مصدق به نخست وزیری منصوب کرده بود. 
اردشیر زاهدی باوالاحضرت شهناز. فرزند بگانه پادشاه. ازدواج کرده بود که 
تمره ازدواج یادشاه دنل ۸ (درسن بیست سالگی) باشاهزاده فوزیه. 
خواهرملك فاروق. پادشاه مصر بود. 

اسفندباردیبا اردشیر زاهدی رأمی متتاحت وهم و نود هن اع ماوقت 
ملاقات گرفت. اردشیر زاهدی مارادرباغچه خانه قدیمی خود پذیرفت. مردی 
بود جوان وخوش مشرب. البته درأن زمان درتصورم نمی گنجید که بیست سال 
بعد درتبعیدی دردناك. آوهمجنان درکنارما خواهد بود. 

اردشیر زاهدی درباره حصیلات وپروژه های اینده و زندگیم دریاریس پرس 
ملاقات به عمویم گفت که می خواهد مرا به همسخود والاحضرت شهناز 
معرفی کند. جندروز بعد دعو وت نامه ای برای صر؛ ف جای درخانه والاحضر 
دریافت کردم. خانه اودرحصارك. ۱/9 سرا ودردامنه کوه ِ 
قرارداشت. با چشم اندازی وسیع به روی شهر تهران. 

والاحضرت به نوبه حود . بامهربانی بسیاربامن صحبت کرد. وصح خاصی 
تن ام بو د ‏ هر جند ما دونقر ازيك نسل بودیم. او ۸سا وا یت ومن ۳۹ 
سال. اما اوبا ظرافت نقش خانم خانه راایفامی کرد . درحالی که من درجدال 
با کم رویی حود بودم. سیس ناگهان صدای رفت و امد و به هم خوردن درها 
به گوش رسید و يك نفر ما را از آمدن پادشاه مطلع کرد. تپش قلبم را حس 


۱ که تدهاا و 


وامروز نیز موردعلاقه بسیارمن است. 7119 ها و 
خاله هایش بیوندی نزديك دارد. 


۷۷ 


می کردم. هم خوشحال بودم هم می ترسیدم. هرچه باشد, درخانه دخترشاه 
بودم و تعجبی نداشت که پادشاه برای دیداراو سرزده وارد شود. دران هنگام 
بودن درآن جا شانس بزرگی برایم محسوب می شد و تصادف عجیبی بود. 
پادشاه باچهره ای باز و خندان وارد شد. چهره ای بسیارمتفاوت ازانجه دو 
ماه پیش درپاریس دیده بودم. والااحضرت شهناز و اردشیرزاهدی مرامعرفی 
کردند ویادشاه باساد گی درمبان مانشست. افو اضتضت بامن رابا ان جنان 
خوشرویی وگرمی آغازکرد که من موقعیت رافراموش کردم. فکر می کنم با 
وجود هیجانی که دردرون خوداحساس می کردم با او به طور طبیعی صحبت 
می کردم ودرجواب سئوالاتش درباره زندگی تحصیلی ام درپاریس توضیحاتی 
می دادم. گفتگویی را به خاطر دارم که طی آن از تلاقی نگاه هایمان لذت 
می بردیم و حظه ای فراموش کردیم که درباره چه سخن می گوییم. حال که به 
گذشته فکرمی کنم. از اين موهبتی که نصیبم شده بود . خداوند را شکر 
می کنم چراکه اگريك چنین آزادی بیانی درملاقات اول پیش نیامده بود. 
شاید هرگز ارتباطی میان ما به وجود نمی آمد. درآن زمان که ازاینده بی خبر 
بودم. این ملاقات درذهنم مانند يك معجزه می نود. دربازگشت به خانه از 
اتفاقی که برایم پیش آتتو نید وفکر می کردم دی‌گر تکرارنخواهد شد. 
ازخوشحالی در بوست ی گنجیدم و به تفصیل داستان رابرای مادر وسیس 
دایی و خاله ام تعریف کردم و هیجان من به همه اعضاء خانواده سرایت کرد . 
ملاقات با یادشاه می توانست برای خانواده من يك رویداد تاریخی باشد. 
یکی دوهفته سپری شد ومن دراین مدت به کار تحقیقاتی ام درموزه ایران 
باستان ادامه دادم. زندگی روال عادی خود راازسرگرفته بود ومن جریان 
ملاقاتم راچون گنجینه ای درد پنهان کرده بودم تا این که دعوت شامی از 
سوی والا حضرت شهناز به دستم رسید. این باراحساس کردم که سرنوشتی 
خاص درانتظارمن است. از خود درباره تصادفی بودن ورود بادشاه سئوال 
می کردم. ایا به خاطر دیدن من آمده بود ؟ ایا زمانی که برای دریافت بورس 


نزد اردشیر زاهدی رفته بودم او به این فکر افتاده نود که عکن اسشت مود 


۷۸ 


توجه پادشاه قرارگیرم و برای اين منظور يك ملاقات غیر رسمی در منزل خود 
ترتیب داده بود ؟ این ملاقات من بود به همان يك جلسه خائه یابد. اما 
والاحضرت باردیگرمرا. نه برای صرف چای بلکه برای شام به منزل خود 
دعوت کرده بود . دردعوت نامه بدیهی است که اشاره ای به حضور بادشاه 
نشده بود , امامن یقین داشتم که او را درآن جا خواهم دید. 

درآن حظه همه اتفاقات گذشته به یادم افات تاه مه ین از درپاریس: آنجه 
راکه درباره جدایی با ملکه ثریا هجده ماه پیش خوانده بوذم و انجه درباره 
لزوم ازدواج مجدد یادشاه برای استمرارسلطنت وایجاد خانواده خوشبختی که 
هرگز نصیب اونشده بودمی گفتند. از خودمی پرسیدم چرا توجه پادشاه 
ناگهان به من جلب شده؟ من به سهم خودشیفته اوشده بودم. احساسی که اگر 
کیت تن کم امد هرگز ظاهرمی کردم. بادشاه علاوه بر همه خصوصیات 
ذهنی که يك زن برای مردمورد نظرش خواهان است» بسیارجذاب بود. من 
قعت تأثیرنگاه مهربان ومتین ولبخند زیبای اوقرار گرفته بودم و برخی از 
مشخصات او نیز توجه مراجلب کرده بود » از جمله مژه های بلند رمانتيك و 
همین طور دستهایش... آری من سخت به او دلباخته بودم. 

بعدها یادشاه به من گفت که سادگی ام را بسندیده بود. همین سادگی بود که 
موجب شد بتوانم با کم رویی خود مبارزه کنم و با متانت در گفتگوها شرکت 
مایم. ما در طول صرف شام نیزهمان حالت خودمانی و محبت آمیز جلسه 
کر سفز را ادامه دادیم. هنگام صرف شام جرات به خود داده از او برسیدم ایا 
ملاقات سفارت ایران درباریس رابه خاطر دارد ؟ جواب اومنفی بود و ازمن 
خواست که جزییات آن ملاقات راشرح دهم. اهمیتی که به جزییات می دادم 
او را سرگرم می کرد . درنظر اواین حظات کوتاه. جایی درملاقات های رسمی 
نداشت. تشن ارات دیدارهای دیگری درخانه والاحضرت بیش آمد. به خصوص 
بعدازظهری رابه خاطرمی آورم که دسته جمعی به بازی پالت سرگرم بودیم 
ومن به طورطبیعی گوی , های همه میهمانان راجمع می کردم. ابا هماه 


نم ني روز 


بود که پادشاه مرا برای همسری و مادری فرزندانش بر گزید ؟ یقیناً به این 
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موضوع فکرکرده بود ولی مهلتی برای تصمیم گرفتن نهایی به خود می داد. 
روابط دوستی ماتابدان جارسیده بود که اوگاه به گاه مرابا اتومبیل خود به 
گردش اطراف تهران می برد . اوبه اتومبیل شکاری عشق می ورزید و 
اتومبیل وساعت تنها اشیاء مورد علاقه او بودند. بدین ترتیب ما بايك 
اتومبیل تند روشهر رابرای یکی دوساعت ترك می کردیم درحالی که مأمورین 
امنیتی درأتومبیلی دیگرمارا دنبال ی گر بل شا شین گو اس نی لت کن 
داشتیم اما چون من هنوز جرأت سئوال کردن از او را نداشتم, بیشتر او بود 
که درباره من اطلاعات کسب می کرد. گفتگوها ویاسکوت هایمان همواره 
درمحیطی دلیذیرصورت می گرفت واو می دانست جگونه با يك کلمه با يك 
لبخند به من آرامش بخشد. تات ترتیب می توانستم آزلات بودن با او. بدون 
هرگونه تنشی. برخوردارشوم. 

يك روز از من خواست او رادرپرواز بايك جت کوجك همراهی کنم. هواپیمایی 
بود جهارنفره ساخت کارخانه مورن سولنیه (20710-52018167() فرانسه 
والاحضرت شهناز نیز دراین گردش ماراهمراهی می کرد. ابتدا برفراز تهران 
۳ و سپس به سوی قله های البرز رفتیم. تن صق ماحالتی 
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هواییمابه خاطر باد شدید این منطقه. سخت تکان می خورد اما من مطلقاً به 


خطرفی اندیشیدم. قونا کستت :۱ این که فرودگاه کاملا قابل رویت بود. 
ناگهان هواییمااوج گرفت و دراطراف شهرتهران به دورزدن برداخت. بادشاه 
سرحال به نظرمی رسید وهیچ شتابی برای بازگشت نشان نی داد . بالاخره 
ازمن خواست فرمانی راکه میان ماقرارداشت حرکت دهم. چند دقیقه بعد 
هواییما رابا آرامش به روی زمین نشاند. درآن زمان بود که متوجه شدم 
اتومبیلهای پلیس واتش نشانی وآمبولانس صحن فرود گاه رااشغال کرده اند. 
از او پرسیدم: «اتفاق خاصی افتاده؟ » به ارامی پاسخ داد : «چرخهای 
هواییما به طور خودکارباز نمی شد. این شما بودید که با حرکت دست 


جرخهارا بیرون زدید. همه جیز به خویی گذشته وحالا می توانیم پیاده 
شویم. » ما درخطرمرگ بودیم ولی اويك حظه هم ارامش خود را از دست 
نداده بود. 

تابستان روبه پایان می رفت. شنیدم که پادشاه آززاهدی خواسته تا ازطریق 
عمویم جندعکس ازمن تهیه کند. دیگرشکی نبود که احساسات بادشاه نسبت 
به من آزحددوستی فرأتررفته بود. علاقه من نیز به او روز افزون بود. همه 
صفات و رفتار او مرا تحت تأثیرقرارمی داد. دراین هنگام احساس سرافرازی 
و افتخاربرگزیده شدن ازسوی وجودی بی همتاومورد احترام ونحسین هر و8 با 
احساسات شدید يك دختر جوان که با نخستین عشق خود روبروست درهم 
آمیخته نود 

پادشاه ازمن دعوت کرد که يك روز بعد ازظهربرای گفتگو درکناراست‌خر به 
کاخ بروم. بنا براین لباس شنای خود راهمراه بردم و با هم شنا کردیم. امروز 
که به این حظات فکرمی کنم خداوند راشکر گزارم که حضور ذهن وسادگی 


ب 


در رفتار رابه من ارزانی داشت وتوانستم ان روزبعد ازظهر, باوجود دلهره ای 


| ؟ حه اتفا 


و تاسه هفته کب ناه و اي تسد | ۲ و 
4 ی " ما صا ۴ 5 کی 


افتاده بود ؟ دردرون خود رنج می بردم. آمااین رنج دربرابرمسئولیت های 
باد شاه جه ارزشی داشت؟ اگر اوجای مهمی درزندگی من باز کرده بود , دلیل 
تبون پرانی که از یز هبین ماه را به من پیا گرود انست: سفق همان 
می تواند در زندگی يك بادشاه داشته باشد؟ من فقط به او فکرمی کردم؛ او 
بدون شک قبل ازاین که به من بیندیشد» می بایست به حل هزار ويك مشکل 
غیرقابل تصور بیردازد. شایدهم مرا فراموش کرده بود. ماه سیتامبرفرا 
رسیده بود و تاریخ آغازکلاس های مدرسه معماری پاریس نزديك می شد. 
چه می بایست کرد ؟ بی سروصدا به پاریس بازگشت و وانود کرد که ماجرایی 
روی نداده؟ نه. می بایست موضوع روشن شود. پس ازعمویم خواستم که 


مسئله را با اردشیر زاهدی در میان بگذارد: «ایامی توانم تحصیلاتم را در 


۸۱ 


فرانسه ازسر بگیرم؟ » 

بعدها بادشاه به شوخی می گفت که دران تابستان او را وادار کرده بودم که 
باعجله درباره ازدواج ما تصمیم بگیرد. اماپیامی که به من رسید حاکی از 
آن بود که می بایست صبر کرد و من از رفتن به پاریس در اغازسال 
تحصیلی منصرف شدم و درتهران ماندم. بالاخره دعوت مجددی ازسوی 
والاحضرت شهناز به من رسید. 


ان شب حدود بیست به درمیهن : ۳9۳۹ داشتت ف؟* از دبداره حدد بادشاه 


خوشحال وارام بودم. گفتگو به دورمسائل عادی می گشت و پادشاه لبخند به 
لب داشت و اجازه فی داد مشکلات ناشی از مسئولیت ها درجهره اش تکار 
شود. کم کم احساس می کردم که مدعوین یکی پس از دیگری سالن را ترك 
می گویند تا جایی که پادشاه و من تنها ماندیم. آن گاه پادشاه با متانت 
بسبار از دو ازدواج پیشین خود سخن گفت. از ازدواج با ملکه فوزیه و نیز 
از ازدواج با ملکه ثریاکه امید داشتن فرزندی از او را داشت. سیس خاموش 
شد. دست مرادردست خود قرفت ودرحالی که درجشمان من می نگریست 
گفت: «حاضری بامن ازدواج کنی؟ » 

من فوراً جواب مشبت دادم زیراکه مطلقاً جای تردیدنبود. من او را دوست 
داشتم وتا زندگی با او بودم. درآن هن‌گام به خوبی متوحه نبودم که این 
جواب مثبت چه معنایی دارد وفمسری با اومنجربه قبول چه مسئولیت های 
اه هل تن «می دانی که ملکه دربرابرمردم ایران مسئولیت سنگینی 
به عهده خواهد داشت» گفته او راتایید کردم. من با مسئولیت آشنایی داشتم 
وبااین روحیه بزرگ شده بودم. والدین؛ خانواده ومدرسه ونیزگروه پیشاهنگی 
به من آموخته بودند که چگونه بایدبه درددیگران رسید وبه اجتماع کمك کرد . 
سالروز تولدم ۲۲ مهر ماه ۱۳۳۸ بود. بیست و يك ساله شده بودم و به 
پیشنهاد پادشاه وسرنوشت استثنایی که درانتظارم بود , جواب مشبت داده 


۶ 


3 سر نوشتی که با شادی و عم توام بو ۵ وم دران زمان تصورش راهم 


یت سن ف‌ ی ۱۳ 


ی کردم. هنگام جدایی یادشاه از من خواست که این موصو ۶ ر مخفی نگاه 


۸۲ 


دارم. سس چنان به هیجان آمده بودم واحساس خوشبختی می کردم که 
نتوانستم ازگفتن موضوع به نزدیکانم خودداری کنم. به محص رسیدن به 
خانه. ماجرارا برای مادر وخاله وکمی بعد دایی یم که ازکار برگشته بود. 
تعریف کردم. مادرم به شدت منقلب شده بود و می توانست جلوی 
خوشحالی اش را بگیرد. او خود رادرسعادت من شريك می دانست امابعدها 
به من گفت که درآن هنگام از خود پرسیده بودکه آیا پدرم نیز پذیرای این 
ازدواج می بود ؟ 
بدگویان دریاره آنچه که فکرمی کردند در دربار میگذرد » درباره دسیسه ها. 
دشمنی ها ونیز درباره ملکه مادر وشاهزاد گان حرفها می زدند و داستان ها 
می گفتند. مادرم نگران بود که دختر ساده و بی حجریه ای مشل من چگونه 
می تواند درمحیطی که ملق گویی وددسیسه و دورویی بران حکم فرماست 
جای خود را بیابد. او نگران بود ولی تظاهر به آن چه حاصلی داشت؟ من که 
از فرط خوشحالی در بوست نمی گنجیدم. به دوستم الی تلفن کردم: 
- زود بیا منزل ما خبر مهمی برات دارم 
7 

با تلفن مکن نیست. يك تاکسی بگیر و بیا. زودباش, زود 
0 ۰ 
- يك خبر مهم دارم, خیلی مهم 
- داری عروسی می کنی؟ 
- اره 
این. که.فوق العاده است:با گر هی شتاشمشی! استشو بکو 
- گرفتاری همین جاست, نمی تونم بگم. ولی اگر بیایی اسمش روخواهی 
دونست. تاحالا اقلا پنج دقیقه از دست دادی 
- من که همچین صبری ندارم 


بعد شروع کرد به نام بردن < 


۸۳ 


7 به یحیی بیست 
- کامران؟ 

- فکرش را هم نکن 
- پرویز؟ 

7 به. له پرویزه و نه یحیی 

و پس از آن که نام همه جوانان نزديك را یکی پس از دیگری شمرد بالاخره. 
با خنده فریاد زد : 

- پس دیگه غیر از شاه کسی باقی نونده! 

- درسته. حودشه 

تلفن از دستش افتاد و تا چند حظه نتوانست کلمه ای به زبان بیاورد. 

جندی بعد بادشاه به من گفت که می خواهد مرا به اعضای خانواده سلطنتی 
وقبل آزهمه به تاج اللوك. ملکه مادر معرفی کند. تاج اللوك» همسر دوم 
رضاشاه برای اوچهارفرزند به دنا اورده بود. والااحضرت شمس متولد ۵ ابان 
ماه ۰۱۲۹۲ ولیعهد محمدرضاهمسراینده من وخواهر همزاد او والاحضرت 
اشرف متولد > بان ماه ۱۲۹۸ و بالاخره والاحضرت علیر‌ضا که در يك 
سانحه هوایی غم انگیز جان خود را ازدست داد. شهرت داشت که ملکه مادر 
آدمی است سخت گیر. اوبه رك گویی معروف بود ومی گفتند که باملکه ثریا 
بر سر موصو بت باروری اختلاف پیداکرده وجملاتی ناخوشایند به اوگفته است. 
اولین ملاقات بازنی که به مقامی تاریخی رسیده وکسی جرات مخالفت با او 
را نداشت. مرا نگران می کرد. این ملاقات. حتی اگر به زبان آورده نمی شد. 
نوعی آزمون به شمارمی رفت. پادشاه از تنشی که میان مادرو خواهرانش 
باملکه ثریاوجود داشت رنج برده بود » بنابراین برای خوشبختی ما. ایجاد 
روابط دوستانه مابین خانواده یادشاه ومن. ضروری به نظرمی رسید. 

وقتی وارداطاق میهمان خانه شدم. پادشاه مرابه سوی مادرش که روی کانابه 
نشسته بود راهنمایی کردویس ازتعارفات معمول. ملکه خواست درکتارش 


بنسینم. نخستین واکنش من آن بود که برروی مبل کوتاهی درمقابل او 


۸ 


بنسینم. سپس گفتگوی ماکه درحقیقت نوعی بازجویی ازسوی او بود. 
آغازگشت ومن باکمال میل به سئوالات اوپاسخ می دادم. صحبت ماگرد 
موضوعاتی ازقبیل سلیقه های من. دوران کودکی. وخانواده ام می گشت. 
(مادر و زن دایی من خانواده ملکه مادر را می شناختند ویاخواهران آوهم 
کلاس بودند.) مادر هه ام می خواست مرا خوب بشناسد. او زنی 
کوچك اندام و باوقار بود باچشمانی به رنگ سبز کم رنگ. ارزو داشتم 


۳-9 


۱ 5 و رم م صمم | ۰ ۰ ی رم ها هه ۰ 
ب من نها ببودم و وجود دیضران 


و * ۱ اش 
یخی « ب راب تما #م 


۳ 


۱ ۰ 


۳ زن ۱ | با 
7 


ن او را دا 
به آرامش من كمك می کرد. دنه است رایس همه کساین که ور ان خلت 
بودند» متوجه من بود. این نخستین ملاقات موجب شدکه مابین ما نوعی 
اعتماد و علاقه ایجاد گردد. 


۸۵ 


بحس دوم 


۰ ۰ ۰ 
۱ 


مخ 
وا 


قرار بر این شدکه نامزدی من با محمد رضا بهلوی یادشاه ایران در۳۰ ابان 
۸ صیعنی يك ماه پس ازتاریخ تصمیم به ازدواجمان اعلام شود. درخلال 
این مدت قرارشد که من برای تهیه لباسهایی که شایسته موقعیت اینده ام 
باشد, به پاریس بازگردم. نصرالله انتظام. سفیرایران درپاریس در جریان امر 
قرارگرفت و بنا شد که وسایل اقامت مرا درپاریس فراهم آورد. 

روز ۱۲ آبان ماه به اتفاق عمویم اسفندیاردیبا وهمسرش بانو و زن دایی یم 
لوئیز که آززمان کودکی همواره نزد من عزیزاست. به سوی پاریس حرکت 
کردم. حضورانها به من قوت قلب می داد. انها مرادرتهیه جهیزیه خاصی که 
برای من که دخترمقتصد دانشجویی بیش نبودم غیرقابل تصور بود. یاری 
رن 

هواپیمابعدازظهر درژنو توقف کرد. من درمیان مسافرین. سردارفاخرحکمت. 
رئیس مجلس ایران راشناختم وبه همین جهت ازدیدن گروه خبرنگاران و 
عکاسان دریای پله هواپیماتعجب نکردم. ازهواپیماکه پیاده شدم و برای 
استراحتی کوتاه به سوی سالن انتظار فرود گاه راه افتادم هیچ يك ازعکاسان 
به من توجهی نداشتند. اماهنگامی که همراه عمو وخاله هایم به ساختمان 
فرودگاه رسیدیم. ناگهان عکاسان باسرو صدا اطراف ما جمع شدند. درمیان 
هیاهو و نور فلاش دوربین ها با تعجب نام خودراشنیدم: «فرح دیبا. فرح 
دیبا. شما فرح دیباهستید؟ » و چون جواب مثبت دادم سئوالات شروع شد: 
«جشن ازدواج شما چه وقت خواهد بود ؟ » - «با ملکه شدن جه احساسی به 
شمادست می دهد ؟ » «درباربس کجااقامت خواهید کرد؟» 

به کلی گیج شده بودم. گمان می کردم رازازدواج ماکاملا ینهان خواهد ماند. 
اما ناگهان متوجه شدم که ناخواسته و بدون ان که امادگی داشته باشم 
شخصیتی سرشناس شده ام. عکاس هایی که هرگز آنهاراندیده بودم» مراکم و 
بیش می شناختند. اماازاین بس عکس هایی که از من گرفتند. دور دنا 


۸۹ 


بخش می شد. ازاین حظه دیگرگی توانستم اف اه تفت 
و آمد کنم. عموی من نیزکه غافلگیر شده بود مرتباً تکرارمی کرد: «ماچیزی 
برای گفتن نداریم. خواهش می کنم راه را باز کنید. » 

هنگامی که تحت حفاظت مأمورین فرودگاه به هواپیما بازگشتيم, نفس 
راحتی کشيدیم و در خلوت درون هواییما با عمو و خاله هایم درباره این 
رویداد بحث و گفتگو کردیم. بعدها فهمیدم که يك روزنامه نویس توانسته 
بود جایی در کنار من در پرواز ژنو - پاریس تهیه کند. خوشبختانه ما فقط 
به زبان فارسی صحبت کرده بود یم . استقبال از ما در فرودگاه آورلی هنگام 
شب به هیچوجه قابل مقایسه باان چه در ژنو دیدیم نبود. این بارفرودگاه 
ملو ازعکاس وخبرنگاربود. تاآن روزهیج گاه شاهد يك چنین ازدحامی نبودم 
و به سختی می توانستم قبول کنم که دلیل اين همه سروصدا . وجودمن است 
درحالی که چهارماه بیش ازهمین فرود گاه درمقابل بی تفاوتی حاضران پرواز 
کرده 9 مأمورین ی می کردند هرطورشده مرا ازهجوم این جمعیت ام 
گسیخته که ناه مرا بزریان داشتتد: دراهان تحپذارید: انها به رو فا کنسته 
همراه خود می بردند و من به خاطر نورشدید دوربین ها هیچ چیز ی دیدم و 
ی دانستم به کجامی روم. حتی يك لنگه از کفش هایم راروی چمن اطراف 
باند فرودگاه گم کردم وفقط يك ربع ساعت بعد بودکه توانستم دردرون 
اتومبیل سفارت ایران. ۳ خود را به دست آورم. 

یو نا و راغس ال شاد وخندان بودم. امادراتومبیل. خظه ای ارامش 
نداشتم زیرا به محض بسته شدن درها , عملاً درمحاصره خبرنگاران قرار 
گرفتيم. نور دوربین ها داخل اتومبیل راروشن کرده بود و چون اتومبیل 
حرکت نی کرد » من خودم را مانند شکاری یافتم که در تاریکی طعمه 
شکارچیان است. وقتی هم که عاقبت راننده توانست اتومبیل را راه بیندازد 
قا ی فازقتیت اب نی سنا م آوراتومبیل هایی شدیم که به دنبال ما بودند. 
عکاسهایی که برموتورها سوار بودند. چنان اطراف مامی جرخیدند که هران 


یه گیب کی کیب 


فکرمی کردم یکی از آنها با اتومبیل تصادف خواهدکرد و از ترس فریاد 


می کشیدم. نتیجه آن که درعکس هایی که ازمن گرفتند. دهانم همواره باز 
است وخطوط صورتم از وحشت به هم فشرده. بعدها که می خواستند مرا زنی 
بدبخت جلوه دهند. ازاین عکس ها استفاده کردند. 

در چنین شرایطی. خبر رسیدن من به هتل کرییون پنهان نماند و از روز بعد 
همه مردم پاریس مطلع شدند که ملکه ایئده ایرآن در این هتل معروف که 
پنجره هایش به سوی میدان کنکورد بازمی شود . اقامت دارد. اقامت من در 
این هتل موجب تجمع خبرنگا ران می شد و درطول دویاسه هفته اقامتم در 
انجا. هرگزنتوانستم تم بدون مزاحمت اتومبیل هاوموتوسیکلت های خبرنگاران 
ازهتل خارج شوم. فر یرک می زدیم. ازدست انهاخلاصی نداشتیم. حتی 
يك خبرنگار باعاریت گرفتن لباس رسمی یکی ازخدمتگزاران هتل موفق شده 
بود به اطاق من نزديك شود. این هجوم خبرنگاران نشانه علاقه ای بودکه 
مردم به شناختن من داشتند وازهمان نخستین باری که به خیابان رفتم 
شاهدکنجکاوی وتوجه انها بودم وعلیرغم فعالیت خبرنگاران و شایدهم به 
یمن وجودآنهابود که سفرم بادقایقی جادویی همراه شد. من نمی توانستم 
دربرابر ابراز احساسات طبیعی مردم بی تفاوت باشم. بی شك انجه که مرا 
بافرانسه و خصوصاً مرد م پاریس پیوندمی دهد از همان روزهای پرشوری 
سرچشمه می گیرد که درهمه جا جز بالبخند و کف زدن مردم روبرو می شدم. 
پادشاه قبل از این که من در زندگی اش جایی بيابم. توجه فرانسوی هارا به 
سوی خود جلب کرده بود. درصحبت با این وان ازمیزان همدردی ملت 
فرانسه در رابطه با اتفاقات ناگواری که در زندگی او پیش امده بود آگاه 
شدم. انهابه باد داشتند که جگونه یادشاه در بیست و يف سالگی درشرایطی 
بسیارسخت جانشین پدرش که از سوی قوای روس و انگلیس تبعید شده 
تقو کرو تلا بو اودرسال ۱۳۲۲ از ملکه فوزیه. شاهزاده غمگین مصر 
که درعا م طول جنگ دوم جهانی درکنارش بود وسیس بازگشت او به مصر. 
رتاو 7 تخت و ات تاه ترا د. و بیش از بت نی وت 
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منجرنشد. زمانی که من دانشجوی رشته معماری پاریس بودم, مردم فرانسه 
دراین زمینه سخن بسیارمی گفتند و حالا همان پادشاه درصدد ازدواج با يك 
نا کرد قدیم مدرسه معماری بود . 

این عشقی که موجب گذرمن ازاطاقی کوچك درکوی دانشگاه به کاخ های 
سلطنتی ایران شد, روحیه رومانتيك فرانسوی ها رابرانگیخته. سبب شده بود 
به من علاقمند شوند. پادشاه بايك شاهزاده ازدواج نمی کرد. او ازایین 
زناشویی برنامه ریزی شده میان خانواده های سلطنتی پیروی نی نود . بلکه 
عاشق يك دختر جوان ایرانی شده بود وهمان طورکه در داستان ها آمده به 
دنبال عشق رفته بود... ماجراچنان زیبا وغیرمنتظره بود که دور از واقعیت 
به نظرمی رسید وحتی بعضی ها از زنده شدن دوباره ی داستان «دختر 
خاکستر نشین » (600711107)) سخن گفتند وکار به جایی رسید که ازمن به 
عنوان يك دختر چوبان که درتنگ دستی بزرگ شده بود, باد کردند. این 
مطالب عمویم راسخت بر آشفته بود چنان که می گفت: «کم مانده بگویند تو 
سرگذر به دنیا آمده ای. » این حرف ها برایم اهمیتی نداشت. من هميشه 
معتقد بودم که ارزش آنسان ها بش ولرات اامریظ ات تیا 
ثروتشان واین موضوع بعدهاکه ملکه شدم وسپس درتبعید. برمن ثابت شد. 
به هرحال مانغی توانستیم حقایق رابگوييم چراکه هیچ خبری رسما اعلام نشده 
بود. درآن زمان» من فقط دختر جوانی بودم که به طرزی شاهانه در هتل 
کریبون منزل داشتم و باموافقت و همراهی رسمی سفارت ایران در پاریس, از 
خیاط خانه هاومغازه های معروف پاریس دیدن می کردم. 

آنجه خوب به خاطرم می آید. بازدید از يك مغازه عطرفروشی درخیابان 
شانزه لیزه است. تعدادخبرنگاران وعکاسانی که در اطراف من بودند آن جنان 
زیاد بودکه لازم شد موقتاً عبور ومرور رادر زیباترین خیابان جهان متوقف 
کنند تامن عطرمورد نظرم را انتخاب نایم. امابدتر ازان رفتن به سلمانی 
خواهران کاریتا بودکه می بایست ارایشی جدید به موهای من بدهند. ماریا 


کاریتا این رویداد رادرکتابی که لسلی بلانش به من اختصاص داده چنین 
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بیان می کند: 

«حاغمی ازسفارت ایران درباریس. طبق معمول همیشگی. برای گرفتن وقت به 
عاعلتت کاد. تخت ماداب برد که اراضرار داش ورا یرو ردو سا حور 
دا تیه باشیم. اوگفت بايك دوست خواهدامد وترجیح می دهد درسالن 
خصوصی پذیرای آنها شویم و آن چنان دراین باره پافشاری می کردکه ما در 
انتظاردیدن موجودی خارق العاده بودیم. 

صبح روز ملاقات درکوچه جلوی ساختمان سر و صدا به پا شده بود. از دور 
به نظرمی آمدکه جمعیتی خشمگین گردهم امه باشتت: انا وتف نیون 
نگاه کردیم خبرنگاران وعکاسان بسیاری رايافتيم که جلوی در ی ی 
شده اند وبرای به دست آودرن جای مناسب با هم زدوخورد می کنند. در این 
زمان مشتری مابا میهمان مرموزش با اتومبیل سر رسیدند. مأمورین پلیس 
سعی می کردند گذری ازمیان عکاسان برای آنها باز کنند. عاقبت توانستند 
اقا ها کل رها با یت | نت مت انا بستیم. عاقبت 
فهمیدیم که این مشتری جدیدکی است. همه این اتفاقات هیجان آور برد و 
ماتاانجا که توانستیم او را از دید کنحکاو دیگران حفظ کردیم. 

کم حرف می زد ولی خجول نبود. فقط خاموش بود و همه چیز را به دقت 
نگاه می کرد . اومتوجه شده بود که ما درکارخود واردیم درنتیجه به ما 
اعتمادمی کرد. دختری بود جذداب. خوش اندام با شتا غانی رتاو کته انم 
به سیاهی شب. آن چنان که درمینیا تورهای ایرانی به چشم می خورد . ( 
آنهامجبور شدند ینجره هاراباملافه بیوشانند. بااین همه عکاسی توانسته بود 
ازساختمان مقابل. عکسی ازمن بگیرد. خواهران کاریتا دران روزارایشی 
خاص من ابداع کردندکه درجهان شهرت یافت ومورد تقلید زنان بسیاری 
قرارگرفت. 

سیس زد دیور طراح لباس رفتیم وازمجموعه لباس های طرح ایوسن لوران 


چ اه 
دیدن کردیم و او بودکه طراحی لباس نامزدی و ازدواج مرا به عهده گرفت. 


ب‌ ۲2 ۳ 7ص کّ سس #سد 


عصناای ,۱4 بصفع ۶ تامصوططموه طمرم۳ 
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دریکی ازاین روزهای پرهیاهو به دیدن نمایشنامه کارمن درایرای گارنیه 
رفتیم. ژنرال دوگل. همسر او وچند تن از وزرا وسرشناسان شهرپاریس حضور 
داشتند. از اين که می توانستم ژنرال دوگل. ناجی فرانسه و سیاستمدارمورد 
تحسین فراوان عصویم بهرام را از نزديك ببینم » به هیجان آمده بودم . ولی با 
کمال تعجب متوجه شدم که اطرافیان دوگل فقط به من نگاه می کنند. 
طبیعتأمقامات بالای فرانسه ازسرنوشتی که درانتظارمن بود باخبر بودند و با 
کنجکاوی به من می نگریستند. درآن زمان هنوزبرایم قابل تصورنبود که دو 
سال بعدژنرال دوگل وهمسرش بامهربانی بسیار. مرابه عنوان ملکه ایران 
درکاخ الیزه خواهند پذیرفت. درهمین سفربود که آندره مالرو دوستی وعلاقه 
خود را به من ابرازداشت. چندروزقبل ازبازگشتم ازپاریس. نسخه ای از 
کتاب «اوای خاموشی» (116066 0۲ ۷۵1۶ ) رابرای امضاهمراه بانامه نزد 
مالرو فرستادم واودرصفحه ات کتاتیت توشی: «موحت اه لیقع 

است که هنگام ترك ما , یکی از باوفاترین ستایشگران نبوغ ایرانی را به یاد 
داشته اید. باشدتادختردانشجویی که برایم تاه تاه هل که ای انیا امه 
ای ین راکه امروز باسرنوشت شما بیوند خورده 
اف وتا رما تضیمین کلب امستو اون که تیان همه تلو لته 


یاری پریان ایرا: نی بیایند وا زخوشبختی شمایاسداری کنند. رن 
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نوامبر »۰۱۹۵٩‏ 
یادشاه هرشب به من تلفن می کرد وانتظار صحبت با او به دقایق زندگی من 
دویا یمن منهنا ۳ هدفی جز فراهم 
آوردن امکانات يك زندگی مب" مشترك نداشت. به خاطردارم که هروقت صدای 
اورا درتلفن می شنیدم. قلبم سخت می تیید: من شدیداً به او علاقمند شده 
بودم و برای جلوگیری ازابرازاحساساتم» کوشش فراوان می کردم. درصدای او 
نیز هیجان احساس می شد. او بعدها مرا مطمتن ساخت که جمله دوستت 
دارم را فقط به سه زن گفته است و بعد اضافه کرد که «یکی ازاین سه زن تو 

هستی ۰ » 
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نامزدی مابايك اعلامیه رسمی کوتاه دررورسوم آبان به اطلا ع همگان رسید . 
«امروزساعت ۵ بعد ازظهر مراسم نامزدی اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران 
بادوشیزه فرح دیبا ۰ مراسم ازدواج يك ماه دیگر در روز ۲٩‏ آذرماه 
۸ مطابق با ۱٩‏ دسامبر ۱۹۵۹ برگزار خواهد شد.» 

پس ازبازگشت از پاریس. روا زندگی من کاملا" دگرگون شد. دیگر با مادرم 
درخانه دایی زندگی ی کردم. این خواست بادشاه بود که من در داخل کاخ 
زندگی کنم و به همین جهت ملکه مادر. لطف کرده آپارتمان های شخصی 
خود را موقتأً دراختیار من گذاشت و به خانه ییلاقی خود نقل مکان کرد. 
آخرین هفته های قبل از ازدواجم درنوعی سرمستی گذشت. حالا دیگر پادشاه 
درچندصدمتری من زندگی وکارمی کرد و از پنجره های اطاقم می توانستم او 
را ببینم. به این ترتیب بابرنامه کارپادشاه اشنا شدم وبی بردم که تاچه حد 
حظات دیدارهای خصوصی نادروگرانبهاست. 

بیست سال سلطنت او. درحالی که تولد چهل سالگی اش را جشی گرفته بود. 
موجب شده بود که برقام ابعاد زندگی اش تسلط یابد. در طول آذرماه ۱۳۳۸ 
شاهد پذیرایی او از پرزیدنت آیزنهاور و شرکت او در بقیه مراسم پیش بینی 
شده بودم. ولی باوجود اين برنامه سنگین فرصت لازم رابرای قدم زدن بامن 
در باغ و یا خوردن جای وگفتگو می یافت. 

من عاشق فصل پاییز تهرانم. درختان زیر اشعه خورشید می درخشند و 
نسیمی که پس ازگرمای تابستان ازکوهستان البرز می وزد . مارا به طبیعت 
نزديك می کند. پادشاه ازدلبستگی من به نور پاییزی ورنگ های این فصل 
آگاه بود وتقریباً هرروزینهانی بااتومبیل ازقصرخارج می شدیم. درآن زمان 
مسئله امنیت آن چنان که بعدآمطرح شد وجود نداشت وفقط دو مأمور ما را 
با اتومبیل دنبال می کردند. درخیابانها , مردم بادیدن پادشاه باشادی به او 
سلام می گفتند و برایش دست می زدند ات اشارت سشتصیت :۱ 
پاسخ می گفت. ازپیوند خود باشخصی که این چنین شیفتگی برمی انگیخت 
شادمان و9 به یادمی اورم که دردوران کودکی همراه با مادرم دریکی از 
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راه های روستایی کناردریای خزرنسبت به او ابرازاحساسات کردیم واو روش 
را برگردانده بالبخند به ما پاسخ داد . روزی این خاطره را برایش تعریف 
کِ 9 م. بدیهی است که آن رابه یاد نداشت. امابدون این که بخواهد. همان 
لبخند برلبانش نقش بست. 

درطول همین هفته ها بود که با خواهران و برادران بادشاه که همگی درحوالی 
قصر زندگی می کردند بیشتر آشنا شدم: با والاحضرت همدم السلطنه فرزند 
رضاشاه ازهمسراولش. قبلا درباره والاحضرت اشرف خواهر همزاد یادشاه و 
والاحضرت شمس خواهربزرگتر او که هر دومانند یادشاه ثمره ازدواج رضا شاه 
باملکه تاج املوك بودند. صحبت کردم. نا شا مان یک نیزازدواج کرده 
بودکه نتیجه آن شش فرزند است. از ازدواج او باملکه توران. والاحعضرت 
غلامرضامتولد شد و تمره ازدواج او باملکه عصمت. والاحضرت ها احمد 
رضا. عبدالرضا. فاطمه. محمود رضا و حمید رضا هستند. 

برای من که دانشجویی بیش نبودم» وتازه وارد تشریفات درباری شده بودم 
پیداکردن جایی که درمیان برادرشوهرهاوخواهرشوهرهابه من تعلق می گرفت. 
دشوار بود. خصوصاً که هريك ازانها سخت بای بند مقامات وامتیازات خود 
بودند. دراین زمان بودکه به معنای نگرانی های ماه بردم. دخترش که 


دراین زمان بود مه به معنای تجرایی های مادرم پی بردم. دخترش د 
هنوزموجودی ساده بود . چگونه می توانست دردرباری که جولانگاه متملقان 
ومحل تحریکات گوناگون بود . زندگی کند؟ 
من همان گونه که درکودکی نیزعادت داشتم. از شرکت در اختلافات داخلی 
ظاهر و پنهان دوری می جستم ورفتاری رکه با خصوصیات اخلاقی من وفق 
می داد دنبال می کردم: یعنی ایجاد همدلی ۳ درمواردی که مکن بود و 
توجه نکردن به گفته کسانی که می خواستند مرا وارد معرکه کنند و بالاخره 
دوری از تنگ نظری ها وکدورت هایی که در همه خانواده ها وحتی دربار 
وجود دارد. روش من بود. درطول اي ۶ ملکه ایران بودم , همین طرز 
ها راادامه دادم واین کار دشوارء جراکه همواره از پشتیبانی بادشاه 


ی کیب سواری 


که ازکوچکی های مردمان در کین بود , برخوردارمی شلدم. هماننددیگر 


۹1 





ایرانیان نهاد خانواده برایم مب سر سو د ومی دانستم که برای یادشاه که 
پیوسته باگرفتاری های روزمره سروکاردارد , ایجاد يك محیط ارام خانوادگی 


۷ 


| 
ات ها ما مج مب اد ال ثِِ«# ات 
٩ ۲ 1‏ ء عمي رژد ارجخوالب ۳ : ی 
بعداز ظهر همان روز اجام می گرفت. اخرین شب را نزد خویشانم گذراندم. 
لباسی که ایوسن لوران برایم طراحی کرده بود . درگوشه ای ازاطاقم برچوب 
رختی آويخته بود. خواهران کاریتابرای آرایش من ازیاریس آمده بودند. اين 
دو آزمن هم نگران تر به نظرمی رسیدند. به طوری که مجبورشدم ارامشان 
کنم و این موجب خنده حاضرین شد. روز دراز و پرهیجانی در پیش داشتیم و 
من امیدوار بودم که برای همه روز خوشی باشد. 
تاج را اندکی پس از ناهارآوردند. تاج سلطنتی درمالکیت دولت است ومانند 
سایر جواهرات سلطنتی یشتوانه بو ملکت. به همین جهت خارج کردن ات 
ازخزانه بانك کر یز امری کاملا استثنایی بود . اجازه حروح توت جواهرات 
می بایست انروزاین تاج راکه مزین به جواهرات سلطنتی بود و توسط هاری 
وینستون (۷۷105/07 127۷ )طراحی شده بود برسرگذارم. تنهاعیب این شیی 
زیبا که ی توان بهایی برآن متصور شد. وزن دوکیلویی آن است. 
قراردادن این نیمتاج زیبا برروی سردختری که تاکنون عادت به بی حرکتی و 
تعمل شیی/ سنگین بر روی سر نداشته. برای ارایشگران مشکل بزرگی به 
شمارمی آمد. خصوصاٌ که می بایست این تاج را تام روز برسر نگه داشته با 
گویم. کارارایش سه ساعت به طول انجامید و گمان می کنم که تنهاروز بعد. 
پس ازاطمینان ازاین که اتفاقی روی نداده. آنها توانستند نفسی به راحتی 
بکشند. هنگام پوشیدن لباسی که روی آن با نخ های نقره ای ورشته های 
مروارید (البته مصنوعی) نقش های ایرانی نقده دوزی شده بود. به اهمیت 
کارهنرمندان پاریس پی بردم. انها برایم ارزوی سعادت در زندگی جدید کرده 
بودند و به رسم فرانسویان از نخی به رنگ ابی دردوخت لباسم استفاده کرده 
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بودند تا بریان پسری راکه ارزوی پادشاه بود » به من عنایت کنند. 

عاقبت در ساعت مقرر والاحضرت شهناز که وجودش در هفته های گذشته 
برایم بسیار مفتنم بود, به اتفاق منوچهر اقبال نخست وزیر و حسین علا 
وزیر دربار برای همراهی من به محل برگزاری مراسم آمدند. ازدواج مذهبی 
درکاخ مرمر. که در مرکز شهر تهران قرار داشت, انجام می گرفت. بنابر این 
می بایست راه درازی را از شمیران تاکاخ مرمرطی کرد. 

هنگام حروح از منزك. طبق رسم ایرانیان» از زیر قرانی که مادرم بالای سرم 
گرفته بود. گذشتم. سپس چند کبوتر را آزاد کرده پرواز آنها را به سوی 
ی ۳ دنبال مود م. 

ایرانیان درشب اول دی ماه یعنی «شب یلدا » که طولانی ترين شب سال است 
مراسمی برپا می کنند. دورهم جمع می شوند. شعر حافط می خوانند. 
خربوزه. انار واجیل شیرین می خورند و تاپاسی از شب بازگشت روشنایی و 
آغاز بلند شدن روز راجشن می گیرند. 

درمسیرشمیران تا کاخ. خیابانها ملو از جمعیتی بودکه بدون شك ساعت ها 
در انتظار تا بودند. انها با جهره ای شادمان دست تکان 


ای ی اش ی ی ۱۳2 


هک سا نید مک خقیر یی مان ام تن نبودم 
و تحت تأثیر احساس مردم بغض گلویم رامی فشرد. همشهریان تهرانی ام 
حتی قبل از آن که کاری برای آنها يا برای ملکتم انحجام دهم محبت شان را 
به من ابراز می کردند. محبت انها چنان به دلم نشست که با خود عهد کردم 
هرآن چه ازدستم برآید یرای این مردان و زنان و کودکان انجام دهم. بعدها به 
خاطر آوردم که قبل از من نیز ملکه دیگری مورد توجه و محبت آنها قرار 
گرفته بود. با وجود این هزاران هزار نفر برای دیدن من آمده بودند. هموطنانم 
ازاین که پادشاه با يك دخترایرانی ازدواج می کرد خوشحال بودند وروحانیون 
ازاین که ملکه ایران سیده واز تبارپیامبر اسلام بود . راضی بودند ومی گفتند 


یه ان ترتیب بادشاه داماد پیامبر له افتتا: یادشاه با لباس مام رسمی در 


۹۹ 


بالای پله های کاخ مرمرانتظارمرامی کشید و همین که ازاتومبیل پیاده شدم. 
شش دختر خردسال با لباس سفید و تاج گل به دنبال من راه افتادند درحالی 
که یکی ازکودکان فامیل. احمد حسین جلوی قدم هایم برگ گل می ریخت. 
نمی دانم درآن هنگام کدام يك ازما, پادشاه يا من. بیشتر تحت تأثیر این 
مراسم قرار گرفته بودیم. تا چندحظه بعد. مراسم عقد انجام می گرفت و فقط 
درآن لحظه بودکه متوجه شدم حلقه انگشتری برای یادشاه تهیه نکرده ام. 
هیچ کس. حتی خود من به این فکر نیافتاده بودیم. اردشیر زاهدی بادادن 
حلقه خود مرا آزاین مخمصه جات داد. چند روزبعد حلقه ای به یادشاه هدیه 
کردم که پس ازمرگش آن راهمواره باحلقه ازدواج خود بر انگشت دارم. دراین 
مراسم فقط اعضای خانواده و چند تن از وزراء شرکت داشتند. تصمیم گرفته 
بودیم آن چنان که رسم مجلس عقد کنان است. مراسم ساده رن 

سفره عقد مفصلی چیده بودند. امام جمعه تهران خطبه عقد را خوانده از من 
پرسید ایا حاضرم بایادشاه ازدواج کنم. معمولا رسم یرآن است که عروس در 
پاسج به این سئوال قدری تأمل کند وفقط پس ازسه بارتکرار بله بگوید. 
اما این بارنیازی به تکرار نبود. چرا که من فوراً و با چنان شوق وشعفی 
جواب مثبت دادم که موجب خنده حضارشد. 

حظه ای بعد دومأمور ثبت احوال دفتر رسمی ازدواج را نزدما آوردند و من با 
نوشتن نام فرح پهلوی دراین دفتر. به خود گفتم که ازاین پس این امضای 
دائمی من خواهد بود. بعدها دیدن عکس های مراسم عقد کنان مرا ناراحت 
کرد. من به خاطر دنباله بلند لباسم مجبور بودم روی يك چهاریایه بنشینم و 
به این ترتیب يك سروگردن ازپادشاه بلندتربه نظرمی رسیدم. هیچ يك از 
مأمورین تشریفات به این موضوع توجه نکرده بود که شایسته ترآن بود که 
ترتیبی داده شود تایادشاه لااقل هم طرازمن از کیرف: 

پس ازکمی استراحت, به کاخ گلستان. اقامتگاه یادشاهان فاجار رفتیم. در 
آن جا بیش ازهزار نفرمدعو در انتظارما بودند. من این مراسم باشکوه را با 


چنان شوروشوقی گذراندم که فقط خاطره ای مبهم ازان دردهنم باقی مانده 


است. همه اطرافیان خود رادرسعادت ماشريك می دانستند و این موضوع در 
چهره انها مایان بود. 

چند روز بعد با واگن سلطنتی که به قطار معمولی متصل شده بود. عازم 
ساری شدیم و ازانجا با اتومبیل به رامسر رفتیم. هر دو ترجیح دادیم به جای 
رفتن به خارج ازملکت. ماه عسل خود را درکناردریای خزرکه مورد علاقه 
هردوی ما بود بکذ رانیم. من بارهابایادشاه دراین زمینه شوخی کردم : 


«ازهمان آغا: از دواح همه فهمبدند که بايك ابران واقع کرده ای 
ن ار ام اي لا یرابی وائمی عرزسی مر 
ماه عسلی خاص بود. جراکه عده قابل توحهی ازخویشان ودوستان ما ر 


از این سفر به رامسر. خاطره ای فراموش نشدنی به یاد دارم. این نخستین 
بار بود که به عنوان ملکه ایران از کوهستان های سرسخت البرز و دشت های 
سرسبز مازندران دیدن می کردم. قطار در مسیر خود در دهکده ها توقف 
می کرد و مردم بالباس های محلی و فریاد شادی ازما استقبال می کردند. 
زنان به من نزديك می شدند. دست مرامی گرفتند و صورتم را می بوسیدند 
ومردان با غرور. مدرسه ای نوبنیاد» پرورشگاه یاکارخانه ای راکه قرار بود به 
زودی افتتاح شود. به بادشاه نشان می دادند. ودراین جا بودکه توانستم 
حدود علاقه واطمینان مردم رانسبت به بادشاه. همسری که ازاین پس شريك 
زندگیش بودم» به چشم ببینم. 

پادشاه که دردیدارهای خصوصی بادیگران ارتباط برقرارمی کردند» در 
دیدارهای رسمی باانها فاصله نگاه می داشتند. ایرانیان بدون شك توقع 
رفتاری خودمانی ازاونداشتند امامن متوجه شدم که پادشاه انسان خویشتن 
داری است و به همین علت ازابرازعواطف خود نسبت به دیگران خودداری 
می کردند. ازان پس همواره آورابه لبخند زدن تشویق می کردم چراکه معتقد 
بودم گاه لبخند معنادارتر ازکلمات است ومرتباً به او گوشزد می کردم «موقع 
عکس گرفتن لبخند بزن. لبخند به تو برازنده است و نشانی از قلب پاکت. » 
چندسال بعد که همان مطلب را به علیرضا. فرزند سه ساله ام باز گفتم بدون 


باشم. » در سنت ایرانی رسم است که پادشاه در همه مواقع جدی تتف نل: 
این نخستین تعطیلات موحب شدکه ما تکن گرا بیشتر بشناسیم. بادشاه 
ورزشکار و خصوصاً سوارکاربرجسته ای بود. درنتیجه ورزش ما را به هم 
انبساط خاطرمی یافت. به یاد دارم که در این تعطیلات درحین آموختن 
موجب خنده شدید بادشاه و عکاسان گردید وحالت خودمانی بیشتری به 
زندگی ما داد. 
رضاشاه به سبك آن دوره ساخته شده بود , مشرف به خیابان وسیعی بود با 
درختان پرتقال که تا کناردریا پیش می رفت. به یاد دارم که درآنجا عراز 
تایمزلندن را پذیرفتم و به او گفتم که ازاین پس می خواهم زندگی خود ر 
وقف خدمت به ملّت ایران وخصوصاٌ زنان بکنم و برای آنها امکانات کار و 
آموزش فراهم آورم. وقتی به تهران بازگشتم تازه فهمیدم که تا چه حد از 
اشجام آرزوی « خدمت کردن) 4 بدو ورم. من درکاخی که بادشاه | زصبح تاشام در 
آن به کارمشغول بود , تنها بودم و نمی دانستم چگونه فعالیت های اجتماعی 
9 می بایست نخست بیشه ملکه بودن را بیاموزم. 
هوک کت وس شتا او | 7 امتحانات معماری آماده 
هرگز تن و ی برای ۳۶ ۹ حود هیچ گونه نیازی 
به من نداشتند. اگرغذای خاصی درنظرداشتم به آنان می گفتم و در غیراین 
کفتند. که وصم موه انهعت» نوده ات به اشفا جات اس اد 
می "5 ی چپ یی ۰ یب ی 9 ث‌ ۱ 
«رمتاز » که ازکودکی او ر می شناختم و بامن به کاخ 3 بود و «منور » که 


دایه ام بود وگاه به گاه به من سرمی زد بقیه از دیر باز درخدمت دربار بودند 
و بااداب و درباری اشنا . 

اندك اندك در کارهای خانه و يا در جزئیات پذیرایی از میهمانان دخالت 
می کردم اما این نقش هرگز مورد علاقه من نبود. در مقابل مشتاق خدمت 
به ملکت و فعالیت های اجتماعی بودم. سئوالی که برایم مطرح بود جگونگی 
اغاز این فعالیت ها بود. اکنون با خواندن برنامه های رسمی نخستین 


الا ی ار هو اس ار هی و کوس ی اش 
تا امس 6 ول ۶ 9۳ اي نع کنر تا ۲:2۳ 


ز همسر 
یادشاه تن 

- ۱۷دی ماه ۱۳۳۹: جشن « ۱۷دی» روزازادی زن ایرانی درحضورشاهنشاه 
و علیاحضرت ملکه برقرار شد. 

- ۱۸دی ماه ۱۳۳۹: علیاحضرت ملکه از انستیتو یاستور دیدن کردند. 

- ۲۲دی ماه ۱۳۳۹: علیاحضرت ازبنگاه حمایت مادران دیدن کردند واز 
بخش های مختلف آن بازدید به عمل آورند. 

- ۲۵دی ماه ۱۳۳۹: شاهنشاه وعلیاحضرت ازبیمارستان فارابی دیدن 
کردند. دراین دیداریر فسورشمس منشورچشم پزشکی راتقدیم کرد وتقاضا 
مود که علیاحضرت ملکه ریاست افتخاری انجمن چشم پزشکان ایران را قبول 
فرمایند. 


تا نت ۱ 
1 ۲ ۱ 


هام ۱۳۳۸ لا عص رت آزیسما شاه مس لیم شاخ حون 2۱ 
که دارای جهارصد تختخواب است بازدید فرمودند. 

- ۲۸ دی ماه ۱۳۳۹: علیاحضرت ازبخش های مختلف اسایشگاه مسلولین 
شاه آباد دیدن کردند. 


- ۲ بهمن ماه ۱۳۳۹: مرکزمبارزه باسل درخیابان مولوی توسط علیاحضرت 


افتتاح شد. 
۷ بهمن ماه ۱۳۳۹: علیاحضرت از دبیرستان رضاشاه کبیر بازدید به عمل 
ات 


٩‏ بهمن ماه ۱۳۳۹ : جشن سازمان دانشجویان دانشگاه تهران درحصور 


علیاحضرت برگزارشد. 

و غیره. 

کارمن بازدید ازمسسات., ریاست جلسات وافتتاح موسسات بود ودرعین 
حال دیدن وگوش دادن وآموختن. به موازات این فعالیت ها. نامه های 
فراوانی به من می رسید. نامه هایی تا او که ازورای آنهابه مشکلات مردم 
)بر وه درایالات دوردست؛» مردم هنوزد رفقرزندگی می کردند. میزان 
مرگ ومیرکود کان بسیاربالا بود, بجه هاازمدرسه وبهداشت محروم بودند و 
بد غذایی سلامتی آنهارا تهدیدمی کرد. 

نمی توانستم در برابراین مشکلات و تقاضاها خاموش بانم. می بایست به این 
مردم جواب گفت وامیدوارشان کرد . اماچه جوابی می توانستم به انها بدهم؟ 
احتمال داشت که دولت دراین زمینه ها اقدام کرده باشد و دراین صورت با 
من بود که اطلاعات لازم را به دست اورم. در این باره يا همسرم صحبت 
رواد اوخود بااین مشکلات آشنا بودوازسال هاییش سعی درحل آنها داشت. 
اماخوشبختانه مرا دراین راه تشویق کرده به من گفت: «ترتیبی خواهم داد که 
شمادرجریان کاردولت قرارگیرید » و چندروزبعد فضل الله نبیل راکه انسانی 
فوق العاده بود . به ریاست دفترمن منصوب کرد. 

فضل الله نبیل. سفیرسابق. مورداحترام همه ودرست همان شخصیت مورد 
نیازمن بود . اوکه می توانست جای پدرمن باشد, باجربه فراوان خود به من 
آموخت که چگونه به کارم سازمان دهم. سپس باراهنمایی او وسایر مقامات 
بابرنامه های توسعه واصلاحات ملکت اشنا شدم و بدینسان توانستم ازيك 
سو به تقاضاهای مردم با دادن اطلاعات صحیح پاسخ گویم و از و ایک 
بیشنهادهایی دراین زمینه به دولت ارائه مایم. علاوه براین» فضل الله نبیل 


۰ 
ت‌ 


برنامه ای برای دیدارهای من ترتیب داد و من توانستم بدین ترتیب وزراء و 
فایندگان مختلف جامعه مدنی را ملاقات کنم. این زنان ومردان که هميشه 
می توانستند به ملاقات من بیایند . مرادرجریان مشکلات می گذاشتند و در 


ایجاد انجمن های مختلف درزمینه بهداشت. تندرستی. آموزش و فرهنگ 


مرایاری می دادند. 

نیت فعالیت درکنار پادشاه خیلی زودباخوش آیندترین مانع مکن رویروشد. 
دوماه پس ازازدواج متوجه شدم که درانتظارنوزادی هستم. چهره همسرم با 
شنیدن این خبر به طرز بی سابقه ای شکفته شد. فکراین که بتوانم خوشبختی 
گر را که از بیست سال پیش درجستجویش بود , به او بدهم مرا ۳ 
هیجانی غیرقابل وصف فرویرده بود. تصمیم گرفتیم اعلام این خبر را برای 
چند هفته به تأخیر بيندازيم ولی ازهمان زمان زندگی مابه کلی تحت تأثیراین 
تاد فرار کر فتار ۵ نگاه محزونی که يك سال پیش درپاریس دیده بودم؛ به 
شراره ای که نشان سعادت وخوشبختی ۱ 

روزاول اسفند به پاکستان عزیمت کردیم درحالی که بجزما دو نفر کسی ازاین 
راز با خبرنبود. این نخستین سفر رسمی من بود و از همراهی پادشاه در این 
سفربسیار خوشنود بودم و در ضمن مشتاق دیدن این کشور. اما از شدت دل 
آشویه بارداری که گرمای تابستان برشدت آن می افزود. غافل بودم. 
سخت ترین و خنده دارترین محظات این سفرهنگامی بود که کنارمارشال ایوب 
خان در اتومبیل نشسته بودم ودرحالی که اومشتاقانه درباره ملکتش صحبت 
می کرد من درفکران بودم که ایامی توانم تارسیدن به مقصد ازبهم حوردن 
حالم خودداری کنم وبه محض رسیدن به مقصد به دستشویی رفتم. اتفاقی که 
درطول این سفربارهاتکرار شد. یادشاه سعی داشت ازرنج من بکاهد. امامردم 
بدون شك ازاین رفتارمن تعجب می کردند. ولی همه این مشکلات مانع ازان 
نبود که آزمهربانی مردم باکستان که راز تا اف توانط دوستانه داشتیم 
غافل بانم و ازمجالس هنری که درباغْ های زیبای لاهوربرپامی شدوطی آن 
اشعاراقبال لاهوری رابه زبان فارسی می خواندند, لذت نبرم. مردم علاقه و 
توجه من به فرهنگ وهنر راازهمان زمان احساس می کردند وبعداً که جشن 
هم شت ار بنیان گذاشتیم , طبیعی بودکه ازهنرمندان یا کستانی نیزدعوت به 
عمل بیاوریم 


دب 


قاتا کشت دو تاسه روز درابادان ماندیم. ابادان که دران زمان یکی از 


بزرگترین پالایشگاهای جهان به شمارمی رفت. ازجمله افتخارات اقتصاد 
خوان ایران بوفه من از-با ردنت تاسیسات وویدارهزاران کار گرومهننسی. که 
برای پیشرفت ملکت کارمی کردند. خوشحال بودم. 

دراین شهرنیزبه وضع مزاجی خودتوجه کافی نکرده بودم. من اصولا ازبوی 
بنزین که امروزمرابه یاد ایران می اندازد , خوشم می آید. امادودهای الوده به 
گوگردابادان وگرمای شرجی آن شهربرحالت نهوع من می آفزود . و برای 
من جشن گرفته. مایل به دیدن وبوسیدن من بودند. بنابراین حق بیمار شدن 
نداشتم. برای شخصیت های سرشناس پاسخ گفتن به محبت مردم در حالی که 
نیازدارند دربست خوداستراحت کنند: مستلزه بو اوه کرشتین ات 
دراین سفر دشواری زندگی مردم دربعصی ازمحلات آبادان مراحت تأثیر قرار 
دادو این مطلب را دردیدارباگروهی اززنان درمیان گذاشتم. بابازدید از 
محلات کارگری احساس کردم که اين خانواده هانیازمند توجه و همدردی 
بیشتری هستند و گفتم باید هرچه زودتر به فکرانها بود و تصمیمات لازم را 
در این زمینه اتخاذ کرد. 

این سفرها وبازدیدهایی که ازمحلات مختلف تهران به عمل می آوردم و نیز 
نامه های بسیاری که دریافت می نودم. مرا با نیبازهای واقعی مردم آشنا 
می کرد. درسال ۰۱۳۰۶ رضا شاه زمام امورملکتی شبه قرون وسطایی رابه 
دست گرفته بود که ایالات آن زیرنظرحکام محلی یاراهزنان اداره می شدند. 
رضاشاه سازمان اداری نسبتاً متمرکزی ایجاد کرده و پایه های يك اقتصاد 
پیشرفته رانیزیی ریزی کرده به فرزند خودمنتقل نوده بود. علیرغم همه 
پیشرفت هادرزمینه های آموزش. بهداشت. کشاورزی و ارتباطات کشوری 
عقب مانده بودیم. مردم در روستاهای دور افتاده در رنج به سرمی بردند. ما 
به این امرآگاه بودیم و می بایست به سرعت چاره اندیشی می کردیم. اندك 
زمانی بود که درآمد نفت» که زمانی طولانی بهره جندانی نصیب ایران 
نمی کرد واردخزانه دولت می شد. یادشاه خوشبین بود ومایل که این احساس 


اطفتا نش | ننته رأ. به من منتقل کند: «فراهم اوردن همه امکانات برای همه 


مردم در زمانی کوتاه مکن نیست؛ ولی مابه زودی امکانات يك رشد سریع را 
فراهم خواهیم آورد. » 

اینده برای ملکت ومایسیارامید بخش بود. بارداری من هنوز رسماً اعلام 
نشده بود ولی ایرانیان وحتی مردم کشورهای دیگر درانتظاراین خبر بی تابی 
می کردند. روزی نمی گذشت که يك جفت کفش کوچك ابی یاتکه ای از پارجه 
گهواره يك نوزاد پسربه من نرسد. والاحضرت شمس اصرارداشت از پرفسور 
دواتویل» متخصص بیماری زنان برای مشورت درمورد جنس نوزاد دعوت به 
عمل بیاید. او به ایران امد اماخوشبختانه من درآن زمان باردار شده بودم. 
خیاط سرخانه که آزقدیم می شناختم به من اطمینان دادکه برای این که نوزاد 
یسر شود کافی است دعابی بااب تربت روی شکم تسایر در گنای که 
درایران منتشرشده. به موضوعی نادرست و مسخره برخوردم. حاکی از این 
که من فرزند پسرم رآمدیون يك پزشك ایرانی هستم که به من رژیمی برمبنای 
نارنگی وپرتقال تجویزکرده بود. پس ازگذشت ۶۰ سال هنوزهم دراین باره 
صحبت می شود و اين نشانه امید و بی تابی حاکم درمیان مردم آن زمان 


ی 


هه ۱۳۲۳۲۹ بت یک و توس کی وتا اش عبر وین 
۳ ۳ مه ورزر مصا 9 ۰ ...یه 


تام ون بودیم. خوان فان نا نی 017 ) وجود نداشت و 
پزشکان نی توانستند جنس نوزاد را تشسخیص دهند. بنا براین به خیال 
پردازی های مبتنی برشکل شکم و يا ریتم قلب نوزاد. توسل می جستند. 
بدینسان سر ی سر ماج رو به افزایش می رفت وارسال تعداد کفش های 
کوچك ابی و سایرهدایای خوش یمن چند برابر شد و مطابق معمول شایعات 
عجیب وغریب خیالبافی هم رواج پیداکرد . ازجمله گفته می شدکه من باردار 
نیستم ویالشی روی شکم می گذارم. این شایعات غالبا ازسوی مخالفین 
نتبامت متس ی اشلانک. همنیت_ کته شدکه بادشاه ی تواند بجه دارشود. 


بعدها گفتندکه پسرمان لال است ویرای خاموش کردن شایعات مجبور شدیم 


فیلمی ازاو درحال پرحرفی دردفترکارپادشاه» ازتلویزیون پخش کنیم. و 
بالاخره شایع کردندکه اگرمن برای زایمان به بیمارستان عمومی جنوب شهر 
تهران رفته ام برای آن است که بتوانم اسان تر نوزاد دختر را با يك بر 
معاوضه کنم. رضا قبل ازظهر نهم آبان ماه ۱۳۳۹به دنیا آمد. من تصمیم 
گرفته بودم دربنگاه حمایت مادران و نوزادان که درمحلات کم درآمد حنوب 
شهرتهرآن قرارداشت. وضع حمل بنمایم. اين بیمارستان که به دستور رضاشاه 
بناشده بود . زنان تنگ دست رابه طور رایگان می پذیرفت. هم‌سرم باوضع 
حمل من دراین بیمارستان موافق بود وهنگامی که نخستین علائم زایمان 
ظاهر شد, خود مرا بااتومبیل به آنجا برد. خانواده نیز به سرعت به ما ملحق 
شد. ازپسر بودن نوزاد همه کارکنان بیمارستان قبل ازمن مطلع شده بودند 
زیرا در حظات آخر زایمان مرا بی هوش کرده بودند ومتخصص بیهوشی 
اندکی زیاده روی کرده بود (کاری که موجب خشم دکترجهانشاه صالح پزشك 
من شده بود در نتیجه هنگام به هوش آمدنم همه بیمارستان درجوش و 
خروشی غیرقابل وصف بود. بعدها برایم تعریف کردند که همه درتب وتاب 
دادن خبر به پادشاه بودند و مادرم با نگرانی ازهمه می برسید: «دخترم 
ور آ مت ۱ هم ازاو دارید؟ » جون جشمانم را بازکردم. بادشاه را بر 


۳ ۲ ار ار ۱۳۳ بات مانم را باز کردم 0 





بالین خود یافتم. دستم را در دست داشت و گفت «می خواهی بدانی ؟» 
کب 

- پسر است 

من از شادی به گریه افتادم. 

سه روز بعد» از رضا عکسی رسمی گرفته شد وازهمان زمان معلوم بودکه تا 
چه حد به پدرش شباهت دارد. دراین عکس دکترجهانشاه صالح ولیوس 
پیرنیاطبیب اطفال که تاتبعید ما را همراهی کرد . حضورداشتند. 

هزاران هزارنفر از صبح زوددرمقابل بیمارستان اجتماع کرده بودند. ازچند 
روز تیش زو رتافته تحاران ایرانی وحارشی تیا خلونق تیمارستان فستم شاه 


کیت چم حه 
۰ 


بودند. به محض این که تولد ولیعهدی برای خاندان پهلوی اعلام گردید. 


بیست ويك تیرتوپ شليك شد. ازدحام جمعیت در برابر بیسارستان آن چنان 
بود که همسرم که قصد داشت برای زیارت شاه عبدالعظیم و دیدارمزار پدر به 
شهرری برود . موقتاً از اين کارانصراف حاصل کرد. به محض دیدن پادشاه. 
مردم بدون نوجه به مأمورین به سوی اتومبیل کوج آوردند. پادشاه بعدها 
برایم تعریف کرد که هیچ گاه با جنین شادمانی دسته جمعی روبرو نشده بود. 
مردم می خندیدند. گریه می کردند. می خواستند او را ببوسند وچون میان 
نگاه داشتن او وراه بازکردن تردیدداشتند, ازخوشحالی اتومبیل او را از زمین 
بلند کردند. درسرأسرایران مردم به کوچه ها سرازیر شدند. جشن گرفتند و 
شبرینی های خانگی میان عابرین پخش کردند. تصاویر رقص زشادی مردء 
درکوچه های تهران» تبریز و شیراز در روزنامه ها منتشر شد. باخود فکر 
می کردم که دلیل همه این شادی هاوجودهمین پسرکوچکی است که 
درکنارمن آرمیده. 

خبرتولد ولیعهد به همه جای دنیارسید. امايك باردیگر فرانسوی ها 
ابتکارعمل نشان دادند ويك روزنامه فرانسوی درعنوان مقاله ای باحروف 
درشت به زبان فارسی نوشت «یسر است. » 

چندروز بعد مردم تهران محبت خودرابه من نشان دادند. مردم که ازخروج من 
از بیمارستان آگاه شده بودند. درخیابانها فرش وگل پهن کرده. این جا وآن 
جاطاق نصرت بریا کرده بودند. 

از راننده خواستم آهسته تر یراند تا بتوانم به محبت آنان پاسخ دهم. دلم 
می خواست به هر يك ازانان بگویم که چقدراز دیدنشان خوشحال و مسرورم. 


فصل هشتم 


ی ی کشا 4 ی اش ی ما و اه ود ی و ی ی 2 ی 
تولد رضا مارا بیش ازپیش به یحدیهر نزديك کرد. این کودك موجب نهایت 
شادی ومسرت مابود. اگر فرزندم دختر به دنیامی الم یه غیت یداو 
می افزود. عشت وعلافه میان ماهماهنگی بیشتری یافت. حال که انتظار به 
پایان رسیده بود , امیدوارتربه آینده می نگریستيم. 

درجند هفته شاهد دگرگونی یادشاه بودم. اوکه خود دار بود و احساسات خود 
راکمترظاهر می کرد . به پسرش اشکارا عشق می ورزید. هنگامی که به رضا 
شیرمی دادم میان دو حلسه کار باسرعت خودرا به ما می رساند. می خواست 
پرستارش می پرسید و به او توصیه می کرد که مواظب فلان میکربی باشدکه 
روزنامه ها ازان نام برده اند. پادشاه ازمن می پرسید: «چراپاهای این بجه 
ات آنذاره لاغر و کمای شکل است: این طسفی ام تن نها 
هنگامی که قد رضا از۱۸۳سانتیمترگذشته بود . این خاطره رابه یاد اواوردم. 
بر داشت به خاطردارم. اغلب جمعه ها. درصورت مناسب بودن هوا. هرسه به 
بیلاق شمال شمیرآن می رفتیم. پادشاه با پسرش روی جمن هاغلط می رد و 
برایش بازی های مختلف اختراع می نود . از همان زمان ان دوشن کا. یه 
اتومبیل و هواییماعلاقه داشتند و به باد دارم که شب هنگام با زگشت به 
تهران برای ارام کردن رضا می گفتم به زودی از جلوی سینما مولن روژ 
می گذریم. س های اسیای بادی جلوی سینما اورا مجذوب خود می کرد و 
بعدها ملخ های هواپیماجای آن راگرفت. درداخل قصر هم غالبا به باد بزن ها 
خیره می شدو می گفت: «خواهش می کنم آن رابچرخان. » 
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بس از جندی نگران حرف زدن او شدیم. زر ون توانست حرف («ر » را درست 
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تلفظ کند. این مشکل برای بادشاه ایتته کش باست ه لتات رام 
سخن گوید. مانعی به شمارمی رفت. آیانقصی طبیعی بود ؟ ماه ها مجبورش 
می کردم بگوید «رضا »۰ «دریا ». «درخت » تا بالاخره فهمیدم که او «ر» را 
با لهجه فرانسوی که ازدایه خود آموخته تلفظ می کند. سپس متوجه شدیم که 
شانتد ری و کن والامقامش. چپ دست است. امااین شباهت به هیجوجه 
یزشك شوهرم. تیمسارعبدالکريم ایادی راراضی نی کرد . 

- این درست نیست که والاحضرت ولیعهد چپ دست باشند, باید او را وادار 
تا رنه عتاونت: کرق: 

ومن می گفتم «نه, هیچ آهمیتی ندارد. روزی که بخواهد سلام نظامی بدهد. 
با دست راست سلام خواهدداد . » 

امايزشك قانع نمی شد وهمسرم به اين گفتگوی مامی خندید. 

پادشاه باوجود کارزیادازهميشه شادتروخندان تربود . وامامن چون هم ملکه و 
هم مادربودم جندباردرمیهمانی های رسمی بدون جلب توجه. زمانی کوتاه. 
برای شیردادن به پسرم غیبت می کردم وگاه این کاربالباس شب ونیم تاج 
می دانم جگونه زندگی روزانه خودمان را تعریف کنم. یادشاه صبح زود از 
خواب برمی خاست ودرحال صرف صبحانه روزنامه های ایرانی و خارجی را 
مرور می کرد وگزارش هایی راکه درکیفی قفل شده نزد آو می آوردند. 
می خواند. 

هنگام ناهاردیگر باریکدیگر رامی دیدیم. این دیدارهاکه در آغاز زندگی 
فتشنفر کیهان نوی ات اخت د لیدیرمجخسوتب هي شید اند آندف سل یه 
جلسات کارشده بود. هرروزسر ساعت ۲ بعد ازظهربدون کمترین وقفه به اهم 
اخباو وهی دآذتستن فیل ار.ان که کارحیه وا ارس رده رها کرت 
استراحت می کرد. سرشب. قبل از شام يك باردیگرروزنامه هارامی خواند و 
بعد اندك زمانی به ورزش می برداخت (هالتر با وزنه) سیس بیشخدمت 


مخصوصش او راماساژ می داد وانگاه شام می خوردیم. سال ها بعد هنگام 


او ۵ 


ماساژ. رضا و بعدها برادروخواهرانش درکناراو دراز می کشیدند ویادشاه سر 
و پشت آنهارانوازش می کرد. 

دوشنبه شب هامخصوص دیدارهای خانوادگی بود. از همان بدو ورودم به کاخ 
سعی کردم به روابط پادشاه با خواهران و برادران و سایر افراد خانواده که 
مدت زمانی ازهم گسیخته شده بود . استحکام بخشم وهمچنین رابطه ای 
میان پادشاه وخانواده خودم برقرار کنم. من همچون يك ایرانی واقعی به 
روابط خانوادگی وسنت ها احترام می گذارم و اين کارموجب شده که سوء 
تفاهمات وبد خواهی ها را از ذهن خود دور کنم. 

روزجمعه به پذیرایی از دوستان اختصاص داشت: باتهم اشت. که گاه نیز 
شامهای رسمی به آن اضافه می شد. معهذا ارزش این خظات خلوت:را 
می دانستیم. گاه یادشاه می گفت: 

- برنامه روزت را برایم تعریف کن 

بعضی اوقات آنچه برای او تعریف می کردم از اهمیت چندانی برخوردار نبود 
اما نظر به این که درآن قو هو تسا فان اون با دفترم بودم» اتفاقات 
عجیب و غریبی پیش می آمدکه صحبت درباره آنها خالی از تفریح نبود. 
گذشته ازان. من اصلاً ازتعریف داستان هاوتوصیف وقایع روزانه به تفصیل 
لذت می برم و درکودکی سر پسر دایی یم رضا را با تعریف قصه های خود 
می بردم. او همین که از پرگویی های من خسته می شد. فرار را بر قرار 
ترجیح می داد . صحنه هایی را به یاد دارم که در پی او دویده محبورش 
می کردم به گفته های من گوش دهد. 

اما برای و تور این کار هرگزکسالت آور نبود. حرف های من در این دوره 
او را شدیداً به خنده می انداخت. گفتگو های روزانه ام را برای او تعریف 
می کردم وگاه حکایاتی راکه شنیده بودم به آن می افزودم. 

شبهایمان غالباً بادیدن يك فیلم پایان می یافت. درزیرزمین کاخ يك سالن 
سینما وجود داشت. همسرم عاشق چارلی چایلین, لورل و هاردی و يا جری 


یبتک ...کیت 


لوئیس وباب هوپ بود. اوبا دیدن حرکات چارلی جایلین. ازته دل می خندید 


۱۹ 


و هیچ واقعه دیگری اورا این جنین به خنده نمی انداخت. او مانند کودکی از 
خنده به خود می پیچید و من خوشحال بودم که با کاری که بر دوش داشت. 
در این فضای کوجك فرصتی برای رهایی از مشکلات روزانه می یافت. من 
از خنده او بیش از بازی هنرپیسشگان فبلم که هرگز تأثیر چندانی بر من 
ی گذاشتند» لذت می بردم. درجوانی» دوستانم ازبی تفاوتی من درحالی 
که خودشان از دیدن فیلم های فکاهی ازخنده ریسه می رفتند, درتعجب می 


ماندند. تنهاکسانی که تا به امرور ه صوجب حنده من د ستله ات غب رنه ار 


لوئی دوفونس, بیل کازبی» مل بروکس. ارحام صدر. پرویز صیاد و شاباجی 
خانم. بادشاه و من ازفیلم های جنگی و تاریخی نیز به خاطر جنبه های 
قهرمانی بعضی از شخصیت ها خوشمان می امد. 

پس از گذشت سال های سخت ۰۱۳۳۰ آینده سیاسی ملکت از نظرهمسرم 
امیدوارکننده بود. اقتصاد ایران پس ازملی شدن نفت. به بمن یافتن راه حلی 
برای صادرات نفت رو به شکوفایی می رفت. دولت می توانست برای 
نخستین بار درآمد ثروت های زیر زمینی رابرای توسعه ملکت به کار اندازد. 
یادشاه با هیجان دراین باره با من صحبت می کرد و از این که برای رسیدن 
به این نتیجه بیست سال مبارزه کرده بود تأسف می خورد. اما اين بار به 
هدف نزديك بودیم. هرگز بعد از دوران رضاشاه ایران اين چنین رو به آبادانی 
باه اسان هاعی ۰۹ ۱۳۲۲۱ بتا خعتان, تست ها شب که های 
آبیاری وکارخانه های برق هیدروليك والكتريك وکارخانه های کود شیمیایی 
آعار فده زود 

سه برابرکردن شبکه راه آهن. اسفالت کردن یج هزا رکیلومتر جاده و احداث 
سی هزارکیلومتر جاده فرعی شروع شده بود. يك لوله نفت سراسری به طول 
دو هزار و چهارصد کیلومتر نیز آغاز به کارکرد ی ادها و کضا نمی ای 
که به زودی خواهد توانست انقلاب ارامی راکه ملکت را ازعقب ماندگی 
خارج کند. آغاز فاید. او از زمان تحصیل درسوئیس به فکر این انقلاب بود. 
نخستین مرحله این انقلاب طبیعتاً اصلاحات ارضی بودکه موانع بی شماری 
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دراه خضو ل یه ان ونفرد: داشت 

دورتان ۰ بادشاه متوجه شدکه دیگر ادامه نظام ارباب رعیتی درحالی 
که دهقانان با دشواری بسیارزندگی می کردند. امکان پذیرنیست و به همین 
جهت املاك خودرا برای توزیع میان زارعین به دولت واگذارکرد و در سال 
۶ بانك اععبارات کشاورزی به همین منظورتأسیس شد. دویست هزار 
هکتارزمین دولتی میان جهل و دوهزاردهقان توزیع گردید. این فقط آغاز 
کار بود. امامخالفت بزرگ مالکان وگروهی از روحانیون رادر پی داشت. 
مبارزه باروحانیت شیعه که مج سس نفوذ بسیار داشت. کاراسانی نبود. 
پادشاه نیز از این موضوع آگاه بود ولی درضمن اعتقاد داشت که رسیدن به 
ترقی ودموکراسی که ارزویش و مستلزم تغییرطرز تفکر است و این 
امر هم بعدی دیگر ازابعاد انقلابی بود که در نظر داشت. او معتقد بودکه 
موفقیت دراین راه بستگی به جلب اعتماد اکثریت ایرانیان دارد ودراغاز سال 
۰ اخساس می کردم که اعتمادمردم ۱ 
هیجانی که با تولدولیعهد بدید آمده بود» اعتقاد اورادراین زمینه راسخ ترکرد. 
روزه امهرماه ۱۳۶۰برای يك سفررسمی سه روزه به سوی فرانسه پرواز 
کردیم. ژنرال دوگل مورد تحسین وستایش همسرم بود . به اعتقاد اودرمیان 
همه سران دول. ژنرال دوگل مظهر و نمونه عالی يك رهبر بزرگ بود: وطن 
پرستی سرسحت, بصیروروشن بین. بادشاه درباره سفر دوگل به تهران در 
خاطرات خود جنین می نویسد: «هنگامی که ژنرال دوگل در راه مسافرت به 
سکیا ۲ ۳۲ ۱۹۶۲۱ ) هه تهران اتلد من پادشاهی جوان بودم و 
ازهمان نخستین لحظه دیدارمجذوب شخصیت استثنایی این مرد بزرگ شدم. 
هنگامی که دوگل ازفرانسه سخن می گفت. من همه امال وارزوهای خودرا 
درباره وطنم درسخنان او باز می یافتم. هدف آو تجدیداستقلال وعظمت 
فرانسه درداخل وخارج بود. اوازارمان هایش با فصاحت و بلاغت وصراحت 
سخن می گفت ومن نیزاحساس می , کردم که ارزه وامیدهای مشابهی برای 


با ی گم تص امضیت... نم یی ۰ ص 
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ایران دارم. »" 

بنا بر اين دیدار مجدد ژنرال دوگل از دورانی که همسرم خود را برای ایجاد 
تغییرات اساسی در ملکت اماده می کرد , جنبه سمبوليك به خود می گرفت. 
خصوصاٌ که از این پس میان آن دو احترام متقابل به وجود آمده بود. ژنرال 
دوگل کوشش هایی راکه در راه پیشرفت ایران انجام می گرفت ارج می نهاد و 
تا زمان مرگش همواره ازیادشاه بشتیبانی کرد . بعدها . هنگامی که انقلاب 
اسلامی شوات: تا تراغ توق فا عتال ترقی و توسعه شده بود . پسر او. دریادار 
فیلیپ دوگل. با قراردادن عکس بادشاه درکنارخودهنگام يك مصاحبه 
تلویزیونی. با ظرافت بسیارروابط میان دوگل وپادشاه را یاد آور شد. من از 
اوسپاسگزارم زیرا همدلی خودرا بامازمانی آشکارساخت که کمترکسی جرأت 
ابراز عقیده اش را داشت. 

امامن بی صبرانه انتظاردیدارمجدد پاریس راداشتم. قبل از ورودم به فرانسه. 
مطبوعات به تفصیل درباره من نوشته بودند «محصل جوانی که دو سال 
پیش فرانسه راترك کرده. امروزمادرجوانی است که با عنوان ملکه ایران به 
فرانسه پازمی گردد .» 

ازافسانه پریان که بگذریم. واقعیت آن بود که من بار دیگر از محبت عده 
کثیری از فرانسویان برخوردار شده. 

ژنرال دوگل و بانو. درکنار تشریفات رسمی. مرا چون فرزندی پذیرا شدند و 
انیا تسام افربیو مت انس اتکی ری ری روز 
سال ها بعد شنیدم که ژنرال دوگل درجواب این سئوال که میان همسران 
رسای دول چه کسی راترجیح می دهید ؟ گفته بود : « فرح و ژاکلین کندی. 
ژاکلین کندی هم زیباست ولی شیطنت فرح وجهه ای خاص به اومی بخشد. » 
هنگامی که ژنرال دوگل و پادشاه مشغول مذاکره بودند. خانم دوگل مرا به 
بازدید کاخ الیزه برد و آندره مالروکه هرگز نوشته اش راروی صفحه اول کتابم 


فراموش نی کنم. مرادربازدید ازجند موزه باریس همراهی کرد. دیدارمحدد 
۱ : : : 
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نصرالله انتظام. سفیرایران درپاریس که درسال ۱۳۳۸ طی ضیافتی که به آن 
اشاره کردم با اواشنا شدم. نیز خوشحالم کرد. 

مقامات فرانسوی خواسته بودند بازدیدما ازفرانسه همزمان با افتتاح 
فایشگاه هفت هزارسال هنرایران درپاریس انجام گیرد. ازحظات فراموش 
نشدنی این سفر. زمانی بود که یادشاه علاقه خود را به فرهنگ و تدن ایرانی 
بایاد آوری خاطره ای از پدرش بیان کرد : 

«هرگزکسی به اندازه بدرمن به ملکت خوداعتقاد نداشت. اوان چنان به وطن 
خودعشق می ورزیدکه یقین داشت ت فرهنگ ایرانی ازهمه جهت بر فرهنگ های 
دیگرترجیح دارد. هرجند که به ظاهر این علاقه او به میراث فرهنگی ایران با 
تجدد خواهی منافات داشت. اماهیج کس به اندازه او در راه اصلاحات و تجدد 
ملکت خودکوشش نکرده است. او می خواست ست آداب ورسوم قدیمی راکه 
تضادی با ترقی ندارد حفظ فاید. اما درضمن پذیرفته بودکه مامیت ارضی 
ملکت وخوشبختی ملت نیازمند پیروی ازروش های پیشرفته غربی است. » 


نطفه انقلاب ارامی که یادشاه در مد نظر داشت. در همین حملات خلاصه 
می شدوهمین طورموانع متعددی که می بایست برای رسیدن به این هدف از 
سرراه برداشته شود. هیچ کس درصحت این مطلب تردید نداشت ومن این 
جمله ادوارد سابلیه (5201167 ۳۵۵2۳0). سرمقاله نویس روزنامه لوموند رابه 
خاطرمی اورم که باحنی که گفته های دوگل رابه باد می اورد نوشت: 
«کشوری که یونانی هارامغلوب کرده. با قدرت رم درافتاده. از قتل و غارت 


مغولان رهایی یافته. امپراتوری عثمانی را از مرزهای خود دور نگه داشته و 





درموردی بی همتا درتاریخ معاصرتوانسته استان از دست رفته آذربایجان را 
از چنگال ارتش سرخ برهاند. نمی تواند ترسی هه بای 

شش ماه بعد درابالات متحده آمریکا شاهد استقبالی کاملاً متفاوت بودیم. 
فاارتتوی کی یمن موش امه ریکاکه به تازگی انتخاب شده بود برای 
بازدید ازان کشوردعوت شدیم ومن ازرفتن به این سفربسیارخوشحال بودم و 
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شمه ورش شین آضرتها متفر اتران بود تصمیم داشت دراین سفراز اهداف 
جانشین او با خبر شود و زمینه روابطی راکه برای اقتصادما اهمیت بسیار 
داشت فراهم اورد. پادشاه اصولا با جمهوری خواهان نزدیکی بیشتری داشت 
تا دموکرات ها اماتردید نداشت که می تواند کندی رامتقاعدکندکه سیاست 
دازشستی ادریتلن, گرفته است: خانواده کندی مارابا کرش نی فتین و را کین 
کندی بارفتاری خودمانی مرا به بازدید کاخ سپید برد ومن هنوز گردش آن 
روز را درباغ. درحالی که ژاکلین کندی پسرش جان جان را باکالسکه گردش 
می داد بسه ضاطر دارم. رن رافت 0 تعداد زیادی اردانشجویبان ترا 
درآمریکا به سرمی بردند و با این که بسیاری ازانها بورسیه دولت بودند به 
مخالفین سلطنت بیوسته و تظاهراتی راه انداختند. 

من ازتظاهرات و شعارهای علیه شاه طی این سفرخاطره ای تلخ دارم. آنها 
درهمه جاحضورداشتند و حتی گاه در جندمتری ما به طوری که همسرم 
مور بود باصدای تلین صحبت کند. ماازصبح تاشام صدای فریادشان و ۱ 
حتی زیرینجره محل اقامتمان. می شنیدیم. 

داها مجبوربودم اضطرابم راخصوصا درحضور خبرتگاران پنهان کنم اما در 
دلم طوفانی بر یابود. من اعتراضات دانشجویان را می شنیدم. بدیهی است 
راهی دراز در پیش داشتیم ولی اقدامات بسیاری نیز انجام گرفته بود. اتفاقا 
وجود این جوانان دانشجو که غالبا هزینه تعصیلاتشان به عهده دولتی بود که 
خوارش می شمردند. خود دلیل زنده ای براین بیشرفت ها بود. انهامتوجه 
این مطلب نبودندکه مادرگذشته چه بودیم و ملکت قبل ازآن که رضا شاه 
زمام امور رابه دست گیرد درچه فقری به سرمی برد . انهاراهی راکه آمریکا 
در طول زمان برای رسیدن به رفاه و دموکراسی بیمود ۵ دض تداستتت, 
درهرحال از نخستین سفرم به آمریکا خاطره ای دردناك برایم به جای مانده. 
جند تال بعدازهمراهی تم درسفررسمی دیگری به آمریکا حخودداری 


م 
من کرو ان زمان روری ده دوازده ساعت تن رفاه هموطنانم کارمی کردم به 
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او گفتم: «اگر قرارباشد بازهم مورد توهین قرارگیرم. فکرمی کنم ماندنم در 
تهران ضروری تر است. » بدیهی است درآن زمان هرگز فکر نمی کردم که ۲ 
سال بعد , همین تظاهرکنندگان زیرینجره های بیمارستان نیویورك, با صدایی 
بلند مرگ شمسرم راکه با بیماری در جدال بود . ارزو کنند. 

معهذا این رویدادهای ناگوارنبایستی خاطره استقبال مردم آمریکا ویرخی 
بازدیدهای جالب توجه. چون موزه مترویلیتن. بازدیدازکارگاه ساختمان مرکز 
فرهنگی لینکلن ویااستودیوهای هالیوود رااز یادم ببرند. دریکی از 
استودیوهای هالیسوود ضیافت ناهاری به افتخارماداده شد که درآن 
هنرپیشگان سرشناس چون گرگوری يك » رداسکلتن. دانی کی» جینجر راجرز 
و جرج کودور حضورداشتند. چندملاقات مهم دیگر نیز دراین سفر برای ما 
بیش امد. ازجمله ملاقات باوالت دیسنی. او دراین ملاقات تعدادی از 
طرحهای خود را توسط مابه رضا هدیه کرد . طی همین سفر بود که با لیندن 
جانسون. معاون ریاست جمهوری اشنا شدیم. همسرجانسون و دختر او تا به 
امروز ازدوستان من به شمارمی آیند. درآن زمان که هنوز به زبان انگلیسی 
تسلط نداشتم به زحمت می توانستم صحبت جانسون رابالهجه غلیظ تکزاسی 
دنبال کنم. سپس به کالیفرنیا رفتیم و درآن جابود که متوجه شدم تا چه حد 
امریکایی هامی توانند رفتاری گرم وصمیمانه داشته باشند واین موضوع 


ده ٍ ی 
ارامس را به من بار کرداید . 


درهمین سال ۰۱۳۶۱ یعنی درست هنگامی که دانشجویان در واشنگتن علیه 
یادشاه تظاهرات می کردند» او شش ماده اصلاحات اساسی خود را زیر عنوان 
انقلاب سفید اعلام کرد . کلمه سفید به این جهت به کار برده شده بود که 
هدف ازانقلاب تبدیل ایران به کشوری مدرن بود بدون آن که قطره ای خون به 
زمین ريحته شود . 

بدیهی است رتش آعا این برنامه. اصلاحات ارضی قرارداشت. اصلاحاتی که 
قورق در اس وتا نات ترنی تشر ک مالکان ازان بیم داشتند. همان طور که 
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قبلا نیزاشاره کردم علیرغم اصرارهای پادشاه» این بزرگ مالکان ازتقسیم 
زمین های خود میان دهقانان خودداری کرده بودند و درمیانه ی قرن بیستم 
هنوز ٩۵‏ درصد زمین های قابل کشت دراختیارجند بزرگ مالك قرارداشت 
درحالی که دهقانان ما بی شباهت به برده های قرون وسطای ارویا نبودند. 
ادامه این وضع مکن نبود. از این پس, طبق قانون. بزرگ مالکان 
می توانستند فقط يك ده دراختیار داشته باشند و می بایست بقیه املاك 
خود رابرای توزیع میان زارعین به دولت بفروشند. دوسال بعد از تصویب 
قانون اصلاحات ارضی ۸,۲۰۰ دهکده از ۱۸,۰۰۰ دهکده ای که مشمول 
این قانون می شد مبان ۳۰۰,۰۰۰ خانواده روستایی تقسیم شد. این 
اقدامات. توم مخالفت شدید روحانیون ادامه یافت. بعداً دراین باره 
توضیحات بیشتری خواهم داد . 
دومین اصل انقلاب سفید خصوصی کردن موسسات وکارخانه های دولتی 
و تاه هزینه اصلاحات ارضی قاارت و شد که بعضی ازموسسات 
تولیدی دولت به بخش خصوصی منتقل شوند. پادشاه گمان می کرد که 
ایرانیان ثروتند وخصوصاً بزرگ مالکین. ثروت خودرا دراین موسسات 
سرمایه گذاری خواهند کرد. این سرمایه گذاری انجام گرفت منتهی با کندی 
بسیار ونخبگان اقتصادی ایران علاقه چندانی به کوشش های تجدد خواهانه 
بادشاه نشان ندادند. 
اصل سوم عبارت بودازملی کردن جنگل هاومراتع. عملی که مکمل اصلاحات 
ارضی به شمارمی رفت. 
اصل چهارم سهیم شدن کارگران درمنافع کارخانه ها بود. ۲۰ درصد از سهام 
کاا تایه کار گراخ رکاشزاه اخصا اف 
اصل پنجم که اشکالات فراوان ایجاد کرد . عبارت بود ازتجدید نظراساسی در 
ات انتتخایات به منظوراعطای حقوق کامل برابری سیاسی به زنان. اما 
ازوعانتت ایکا وتارس آتدین فا بهشها هت ی ات دسال 


یخسی ار ررشا سب ۳ 
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خشم آنها را برانگیخته بود. اماآنجه موجب تشدید این مخالفت شد» 
برداشتن چادرازسرزنان به وسیله پلیس بود . باید اضافه کرد که رضا شاه در 
پیروی از سیاست جددخواهی خود دستور داده بود که همسر و دخترانش 
بدون حجاب درمجالس حضور یابند. 

هدف از اصل ینجم. به هیچوجه تعدی به عفت عمومی نبود. بلکه نشانی بود 
ازاحترام به مقام زن. سرانجام انها ازمزایای حقوق کامل يك شهروند برخوردار 
شدند. درباره حجاب باید بگویم که همسرم ازمدتها پیش قانون منع حجاب 
را لغ و کرده و زنان را در استفاده ازجادرازاد گداشحه برد. 

ازایجادسیاه ده فحنطر نس او سورع واشاعه فرهنک در روستاها , این 
سیاه ازمشمولین دییلمه تشکیل می شد و هدف آن با شتواد کردن زوستا بیان 
نوی انش نبه ساط راون که هر عاشیال های ۰ ۱۳۶حدود هفتاد درصد مردم 
ایران سواد خواندن و نوشتن نداشتند. چگونه می توانستیم این عقب ماندگی 
را جبران کنیم درحالی که تعداد آموزگاران به زحمت کفاف نیازمندی های 
مردم شهر نشین را وی ای یرو وی 
بود که نظر دنیا را به خود جلب کر اف تواشتت: بانتستتت 


حلب کار ایران می توانست و 
ت مط ل ی یتایح 

درپی این موفقیت پادشاه تصمیم گرفت که این روش رادرزمینه های دیگرنیز 
به کاربندد و به این ترتیب درسال ۱۳۶۳سپاه بهداشت باشرکت فارث 
التحصیلان دندان پزشکی وطب تشکیل شد. وظیفه انهاانجام خدمات اولیه 
پزشکی وخصوصاً آموزش اصول بهداشت وپیش گیری از بیماری ها بود. 
سیس سیاه ترویج وابادانی که می بایست به روستاییان روشهای جدید تولید 
کشاورزی را بیاموزد به وجود آمد. این سپاهیان لباسی متحد الشکل به تن 
اتمه اون ید رما ها لمات خاضی ری هدند 

بادشاه. دولت وهمه مسئولین ازمشکلاتی که درراه اجرای اصلاحات وجود 
داشت. آگاه بودند. مادراین باره بایکدیگرزیادصحبت می کردیم و من در 
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درون خود از همسری مردی که با چنین جرأت و روشن بینی به ملکت خود 
خدمت می کرد . افتخار می کردم. من او را تب ایآ ی این 
درحال نوشتن صفحات اساسی تاریخ ایران است و یقین داشتم که به مسائل 
با دیدی درست می نگرد و در راه پیشرفت ملکت از هیج نوع قداکاری دریع 
فی ماید. این حس غرورباخوشبختی دیگری همراه بود: من درانتظارفرزند 
دومی بودم که تولدش برای اسفند ماه پیش بینی می شد. درآن دوران زندگی 
شاد و پرئمری رامی گذراندم و احساس می کردم درکناریادشاهی مهریان. 
مقتدر و نظر بلند زندگی می کنم و میان زندگی عمومی وخصوصی ام تعادلی 
کامل برقرار است. همین طور هم بود . چنان که درطول یکی ازسفرهایی که به 
جنوب ایران می کردیم به اوگفتم: «من خودم را يك سرباز انقلاب می دانم. ( 
همسرم مایل بود ازطریق رفرآندم نظر مردم را درباره اين اصول جویا شود. 
استفاده از رفراندم که به عنوان ابزاری سیاسی در دموکراسی های مدرن به 
کارگرفته می شد., نشانی از ورود ما به دوره ای جدید بود. جدد خواهی 
امرانه رضاشاه برای خروج سریع ملکت ازعقب ماندگی دوران سلطنت سلسله 
قاجار» اجتناب نایذیریود. ما ازاین پس وارد دورانی می شدیم که آگاهی از 
نظر شهروندان برای زمامداران ضروری به نظر می رسید. متأسفانه روزگار 
به او امان نداد راهی راکه در بیش داشت به پایان برساند. 

رضاخان پدرش افسربود. درسال ۲۵۷ ۱درالاشت مازندران به دنياامد و در 
سالگی واردتیب قزاق شد. خصوصیات اخلاقی ونیروی اراده او ازهمان 
ابتدات هت اف روا یراکهار یروا سا هنت 
۳ عدرت رفقایت مق کردنل: بران‌گیخته بود . درساك ۱۲۹۸رضاخان با 
درجه سرهنگی دربرابربلشويك هاکه می خواستند ایالات شمالی وخصوصاً 
گیلان راضمیمه شوروی کنند. به مبارزه پرداخت. اماایران رو به نابسامانی 
وم ره مرکزی هار خرن تتافنت: ۳ وراهزنان االات را 


قاجار. او را به وزارت جنگ منصوب کرد . اودراین سمت. قبل ازانکه قدرت 
خودرابه قامی ملکت گسترش دهد. به تجدید سازمان ارتش پرداخت. امااحمد 
شاه که دران زمان اغلب اوقات خودرا در ارویا می گذراند. به هیجوجه قایلی 
به کسب قدرتی که وزیرجنگ دراختیارش می گذاشت. نداشت. هریار به ایران 
نیامده. به ارویا بازمی گشت. درهمین دوران مصطفی کمال اتاتورك کوشش 
داشت درترکیه کشورهمسایه ما. يك دولت قوی ومتجدد تأسیس کند. 
رضاخان بانظر تحسین به اومی نگریست و در زمانی کوتاه. میان آن دو 
پیوندهای دوستی و احترام برقرار شد. آتاتورك بدون تردیدبرای این افسر 
قزاق که به مقام فرماندهی قوارسیده بود» سرمشق به شمارمی رفت. دريك 
چنین شرایطی بودکه مجلس موّسسان سلطنت رابه رضاخان تفویض کرد و 
رضاشاه پهلوی درمجلس شورای ملی درتاریخ ٩‏ بان ماه ۱۳:۶ سوکند 
یادکرد. رضاخان شخصاآمایل به تأسیس جمهوری بود ولی با فشار روحانیت. 
سلطنت رایذیرفت چراکه دران زمان سلطنت و روحانیت دو پایه استوار جامعه 
ایرانی محسوب می شدند. 

رضاشاه به محض رسیدن به سلطنت. نام سمبوليك پهلوی راکه نام زبان 
وخط ۰ ۲۵ قبل از مسیح بود برخاندان خود نهاد. 

ماایجاد وحدت ایران را مدیون این مرداستثنایی هستیم. مردی که به روی 
زمین می خوابید. ینج صبح بیدارمی شدومتملقین رادوست نداشت. من از 
بعضی ازاقدامات اویادکرده ام خصوصاً راه اهن سرتاسری ایران. هم چنین او 
بودکه آموزش ابتدایی رااجباری کرد » برتعدادبیمارستان ها افزود , دانشگاه 
راتأسیس کردونخستین دانشجویان بورسیه ایرانی رابه ارویا فرستاد. (مهدی 
بازرگان که بعدازانقلاب به نخست وزیری رسیدازجمله این دانشجویان بود .) 
رضاشاه دادگستری جدید را پایه گذاری کرد و هم درآن زمان بود که ایران 
مانند کشورهای بزرگ دموکراتيك. دارای قوانین مدنی وجزایی شد. 

این اقدامات موجب شدکه یگ نه تنهایکی ازمبانی قدرت, بلکه بخشی 


ازدرامدهای خود داا رات بد‌شد . درزمان سلطنت او نود درصد روحانیون 
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مقامات قضایی ویایگاه اجتماعی خود را از دست دادند وبدیهی است که 
نارضایتی خراق وا اشات قاتا وا ان پس باهمه اصلاحات به طورمستمر 
مخالفت کردند. سرسلسله خاندان پهلوی به اسلام معتقد بود . ولی همان 
طو رکه شهمسرم می گفت «او دین دارتر ازان بود که در آمورجزیی و روزانه به 
پروردگار متوسل شود . » 

درباره این مرداستشنایی داستان های بسیار برسر زبان ها بود که همه از 


اه و ایا عل- یک 
حصوصیات احارشی و شدر اراده و نفرت اواز ملق گویی وجایلوسی حکایت 


می کرد. می گویند طی سفری به گیلان. مردجوانی به سوی اودوید, تعظیمی 
کرد و تقاضا نود به نگهبانی حرم امام رضامنصوب شود . فقط به اين دلیل 
که نگهبانان حرم مزدی بالا وکاری کم زحمت داشتند. رضاشاه جهره خود را 
به سوی همراهان برگرداند وگفت: «اين مرد را دستگیرکنید و فوراً به خدمت 
سربازی بفرستید. » يك باردیگر در بازدید ازکارگاه ساختمانی یکی از 
قصرها » دربرابر گچ بری که مشغول طراحی سرشیری برگچ سقف بود. ایستاد 
وگفت: «چشم شیرت که چپه! » کارگردرجواب گفت: «توهم اگريك چنین 
باری روی دوشت بود چپ می شدی. » حکایت کرده اند که رضا شاه به شدت 
خندید و دستور دادکار بهتری به او بدهند. 

انقلاب سفید ادامه اصلاحاتی بودکه ازجهل سال پیش رضاشاه با قدرت و 
توانای تسیاراعار کروه:نووه تا اشاهتای این که اخرای سامت وه 
تسلط داشته باشد واز هر نوع بحران اجتماعی اجتناب کند. اسدالله علم را 
که از نزدیکان مورد اعتمادش بود . به ریاست دولت برگزید. اواهل بیرجند 
ومتعلق به خانواده ای اشرافی بود و ازسیاست برکنار؛ اما روحیات ایرانی 
زمان خود را به خوبی می شناخت و از نادرترین اشخاصی بودکه هرگز 
حقیقت را از پادشاه پنهان نمی کرد. درآستانه يك مبارزه بزرگ, داشتن 
همراهان روشن بین و سخت گیراهمیت بسیاردارد . اسدالله علم بعداً به 
وزارت دربارمنصوب شد و تایایان زندگی خود. یعنی سال ۱۳۰۷ که 
د تعاطا در کل ست: درکنار یادشاه و من باقی ماند. 
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فصل نهم 
چندروز قبل از رفراندم پادشاه پیامی برای ملت فرستاد. هرکلمه این پیام 
سنجیده و دقیق بود. او ازمن خواست با صدای بلندان را بخوانم و بارها 
حرف مراقطع کرده تغییراتی درمتن داد . او یقین داشت که به نفع عامه مردم 
کارمی کند ومن در یس کلمات. هیجان او را احساس می کردم. من با او 
هم عشیده بودم و با مام نیرو ازاو پشتیبانی می کردم. بعدها هنگام شنیدن 
این پیام نگران بودم که چگونه مردم از انقلاب استقبال خواهند کرد. 
«من تصویب این اصلاحات را به اين دلیل به رفراندم مردم گذاشتم تا ازاین 
بس کسی ارت با کردا دا نظام برده داری راکه دهقانان ما بدان محکوم 
بودند. نداشته باشد. برای آنکه دیگرهرگز اقلیتی نتواند ازثروت های ملی به 
سودخود بهره برداری کند. برای آنکه دیگر هیچ گاه فرد یاگروهی ازافراد » به 
خاطرمنافع شخصی. نتواند اثاراین تغییرات انقلابی را نابود کرده یا به عقب 
شستدا ره :: 
درهفتم بهمن ماه ۰۱۳۶۳ اصول انقلاب موردتأیید مردم قرار گرفت. زنان 
حق رأی نداشتند, اماحسن ارسنجانی وزیر اصلاحات ارضی آنهاراتشویق کرد 
که حتی اگر اراء آنها به حساب نیاید, به پای صندوق های رأی بروند و برای 
این منظور شعبه های انتخاباتی خاصی تعیین گردید. مطبوعات چند روز 
بعداعلام کردندکه اکثریت زنان به نفع رفراندم رأی داده اند. دراین رفراندم. 
اکثریت قریب به اتفاق مردم موافقت خودرا بااصول انقلاب اعلام کردند. 
خوش بینی ایرانیان دولت رابران داشت که باامید بسیارسومین برنامه توسعه 
راآغاز نفاید (۱۳۶۲-۶۹.) 
یادشاه اضافه کرد که «هدف من رساندن ایران در بیست سال آینده: به سطح 
مدن و ترقی توسعه یافته ترین کشورهای جهان است. نیمی از عقب ماندگی 
ما درده سال اخیرجبران شده است اما نیمه دیگران هنوز باقی است و مبارزه 


باآن کاری بس دشوار. » 
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درطول ۵ سال اجرای برنامه سوم ایران با رشدی برابر ۸/۸ درصد بزرگترین 
جهش اقتصادی را درتاریح خود جربه کرد. نتایج حاصله ازپیش بینی ها نیز 
فان رف تاسیسات کی که ار مهوست قل فا وه ایحا تا شیل: 
سد های بزرگ کرج. سفید رود و دز. به موازات این اقدامات برنامه های 
صنعتی مانند ایجاد کارخانه های تراکتورسازی در تبریزو یاماشین سازی 
دراراك به مرحله اجرادرآمدند. درکتارکارخانه ها . مدارس شیر‌خوارگاه ها و 
مراکز درمانی برای کارگران تأسیس شد. در همین دوره تجهیزات اجتماعی و 
اقتصادی لازم برای رشد آتی ملکت ایجاد گردید. مرکز آمارایران آغاز به 
کارکرد و يك نظام بانکی مدرن شکل گرفت و به موازات ناسین دانشگاه ها 
فطب های صنعتی در ملکت به وجود آمد و شبکه راه ها و تأسیسات آبیاری 
و برق گسترش چشم گیری یافت. 

همه این پیشرفت ها حاصل مشارکت هزاران ایرانی بود که بدون خستگی و 
چشمداشت مالی روحا و جسماٌ در اين راه پیش گام شدند. امابخشی از 
روحانیون که بااین اقدامات مخالف بودند. ازهمان ماه های اول دربسیاری از 
شهرهادست به تظاهرات وشورش زدند. روحانیون مرتجع ازسوی کمونیست ها 
که هدفشان فرویاشی سلطنت بود. پشتیب‌انی می شدند. بادشاه از 
همبستگی نامیمون سرح و سیاه» سخن گفت. پیش از رفراندم. روح الله 
خمینی که ما هرگز نام او را نشنیده بودیم. طی نامه ای باهمه احترامات به 
پادشاه, با دادن حق رأی به زنان مخالفت کرد. سخن او باز تاب عقیده گروه 
وسیعی از روحانیون بود. به مردانی که هوشیاری زنان رانفی می کردند وحق 
سخن گفتن را از آنان سلب می نودند جه پاسخی می توان داد ؟ تأکید براین 
که مادیگردرقرون وسطی به سرنمی بریم چه حاصلی دا شت؟ بادشاه معتقد به 
پیروزی فهم و ادراك ملت برعقب ماندگی وتاريك اندیشی بود. 

دراین دوره. درشهرهای مذهبی وخصوصاً درقم. تظاهرات شدید وخشنی پ 
ی ۳ را زنان» روحانیون قشری بااصلاحات ارضي 


ی رای ردان » رو ی نت یمسر 


که آنها را ازدرامد املاکشان محروم می کرد 0 
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بزرگ مالکان با آنهاهم صدا. همچنین در طول زمان روحانیون سپاه دانش را 
نیزخطری برای خود می دانستند و معتقد بودندکه فعالیت این دییلمه های 
جوان درروستاها , ازنفوذ آنان درمیان مردم خواهدکاست. گویی فقط عدم 
حرك شعار روحانیون ما بود» درحالی که بعدهادرسفرهايم بارها شاهد 
استقبال روستاییان ازسپاهیان دانش بودم. 

درنوروز ۶۲ ۱۳درشهر ثم آشوب شد ویلیس برای آرام کردن تظاهرکنندگان 
شون تم ال وین پادشاه درامراصلاحات مصمم. اماباهر گونه 
خونریزی سخت مخالف بود. نخست وزیر» اسدالله علم دربرابر«ارجاع سیاه» 
قصد مقاومت داشت. روز ۱۲ فروردین همسرم برای زیارت حرم امام رضابه 
مشهد پرواز کرد. من که به تازگی فرهتا زوا دنا آوزدد بودم. نتوانستم 
دراین سفر او را همراهی کنم. در جواب خوشامدگویی مقامات شهر مشهد. 
پادشاه دستورهای مقدس قرآن رایاد آوری کرده و تفاسیری راکه به سود 
منافع برخی از روحانیسون ودرتضاد با اصول برابری ویرادری فان است : 
محکوم شود . سپس اضافه کرد: «اين اشخاص مانع از پیشرفت و توسعه 
ملکت می شوند. 7 
لازم باشد ما آنها را معرفی خواهیم کرد . » 

این روحانیون وخصوصاً روح الله خمینی. باایراد نطق های تند علیه پیشرفت 
وترقی وارتباط ایران باجهان که دراصطلاح «غرب زدگی » خلاصه می شد: 
جهره واقعی خودرا نشان دادند. اواسط خردادماه شورش درمشهد بالاگرفت و 
يك پاسبان کشته شد. در تهران وشیرازتظاهرکنندگان کتابخانه شهرداری رابه 
۳ کشیدند وبه غارت دکان هایرداختند. دولت درمقابل باتوقیف خمینی 
عکش الفتفان نشب زوا ۵ : تنش آن چنان شدت پیداکرده بود که حتی ما هم آن 
را در پیرامون خود احساس می کردیم. دران سال. ما به دستور پادشاه زودتر 

او تال های دیگرید قصرسعدآباد درشمیران رفتیم و به یاد دارم سربازان گارد 

لباس رزم به تن اشتند ومن در آن روزها فرحناز راکه فقط سه ماه داشت, در 


بازوان خودمی فشرده. 


۱۳۹ 


بعدازدستگیری خمینی برتشنجات افزوده شد وعلم نخست وزیر, که برای 
ملکت احساس خطرمی کرد . ازبادشاه خواست اجازه دهد به طورموقت 
فرماندهی ارتش رابه عهده گیرد. سپس مسئولین رابه دفترخود دعوت کرده 
انهارا ازخطرتصرف تهران توسط شورشیان واقف نود. ارتش به دستورنخست 
وزیر. اجازه داشت که درموارد خطرناك به خاطر حفظ امنیت کشورتیراندازی 
کند. اسدالله علم برای حمایت ازپادشاه مسئولیت بر قراری نظم را پذیرفت و 


و ی تسا رورس مهافت ۳ ۳ 
به صتو ]ارم شرد فه درصورب ساسب مسنوت عوائت ان خواهد بود. او 


شایع بود که روح الله خمینی محکوم به مرگ خواهد شد. نخست وزیرطرفدار 
محکومیت او بود . امارئیس وقت ساواك. تیمسارحسن بپاکروان که مردی با 
فشک وه تن با سسان فست نود یلها سم ات اف فراسیه دا نو 
یادشاه طلب عفو او را کرد. به عقیده پاکروان می بایست سر و صدا را 
خواباند و به روحانیون فرصت داد تا کم کم اصلاحات را بپذیرند و موقتأ به 
تبعیدخمینی اکتفا شود. بادشاه این پیشنهاد رایذیرفت. دراین مورد یادشاه 
درخاطرات خود چنین نوشت: «او نه محاکمه شد و نه محکوم. فقط ازاو 
خواسته شدکه نطق های آتشین خود را درجای دیگری ایرادکند. » 

خمینی به ترکیه تبعید شد ولی بعداً ازیادشاه تقاضاکرد با اقامت او درکشور 
عراق موافقت کند ودرهمان جا بود که به فعالیت های زیان آور خود ادامه 
داد. یکی از نخستین کسانی که پس ازانقلاب ازسوی خمینی محکوم به 
اعدام شد . تیمساریاکروان بود که جان او را نجات داده بود. این خبر هنگامی 
که در باهاماس بودیم به مارسید و ما را عمیقاً متاثر ومنقلب کرد. چراکه 
تیمسارپاکروان وهمسرش ازنزدیکان ما به شمارمی رفتند و قبلا نیز از 

دوستان بدر و مادر من بودند. 


شکست تظاهرات رظ ۳ ۳ زانقلاب سید از ات هه تم رهای 


ر‌ رص 


دموكراتيك مورداستقبال قرارگرفت خصوصاً روزنامه نیویورك تایمز نوشت 


۱۳۷ 





که «یادشاه همراه باکارگران و دهقانان علیه محافظه کاران وسنت گرایان به 
مبارزه پرداخته است. » 

فرحناز در۲۲ اسفندماه ۱۳۶۲دراغاز رویداد های مهم سیاسی درکاخ 
سعداباد به دنباآمد. اطاقی راکه دریکی از زیر ۳ ها به امور دندان 
یزشکی تخصیص يافته بود , برای وضع حمل من آماده کردند. شادی فراوانی 
راکه بر اثر ولادت يك دختراحساس کردم به یاد دارم. دراین شادمانی من 


تنها نبودم بلکه والاحضرت اشرف و والاحضرت شهناز نیز باآگاهی ازاین خبر 
چنان فریاد کشیدند که کم مانده بود اقای نازنینی که برایم قران من ان 
ازیله ها نف بو 3 
پادشاه وپسر بزرگمان رضا. فرحناز رادربغل گرفتند. همسرم ازداشتن يك 
دخترخیلی خوشحال بود. من همان روز. بااین که اعتقاد به پیشگویی ندارم, 
درکتابچه فرحناز چنین نوشتم: «بنابرییش گویی ستاره شناسان: عشق فراوان 
به پدر» و عجیب آنکه فرحناز به پدرش عشقی غیرقابل توصیف داشت. این 
علاقه متقابل بود و آن دو با هم تفاهم تسیا دانتتین, عا نو انشا کشت 
می یافت و ولیعهدرضا به سن سه سالگی رسیده بود و موضوع آموزش او 
اه ات یم کی ییا ان قاری مق سا 
به مدرسه فرستاد یامنزوی کرد ؟ خیلی زود به اين نتیجه رسیدیم که راه اول 
عملی نیست. آوکه مورد علاقه وکنجکاوی مردام بود . نمی توانست به مدرسه 
محله برود . چراکه بدون شك علیرغم سفارش ما معلمین به او توجهی خاص 
می کردند. بجه هانیز از دیدن اویه هیجان می آمدند. يك روزکه باهم به 
بازدید يك مدرسه رفته بودیم. . بجه ها در یی او می دویدند و همین که او 
می ایستاد ‏ انهاهم بی حرکت می شدند و رضاقادر به درك مطلب نبود و از 
این کارآنها تعجب می کرد. معهذا نغی خواستیم او را ازنسل خود جدا کنیم. 
به همین جهت تصمیم گرفتیم درداخل کاخ برای رضاکود کستانی به وجود 
بیباوریم که بچه های هم سن اوازمیان فرزندان خانواده ویا کودکانی که 


تشدیگان به سا ترضبهمی. کزدنده درا متقو فا قودن: 


۱۲۳۸ 


رضا و پس از او فرحناز و علیرضاولیلا ازهمین نظام آموزشی خاص بهره 
جستند. ازفوائد اين نوع مدرسه توجه به روابط عاطفی والدین وفرزندان 
بود که موجب می شد بجه هادرکنارما مانند. درست برخلاف رسم خاندان های 
سلطنتی که فرزندانشان رابرای حصیل به مدارس خصوصی مهم ارویا و 
آمریکامی فرستادند. 

همسرم درکودکی معلم سرخانه داشت ویس ازان که برای تحصیل به خارج 
فرستاده شد. دوران حصیلی خود رابه صورت نوعی تبعید آموزشی گذراند و 
با آن که شخصی خود داراست. ازگفته هایش برمی آید که ازان دوره زندگی 
خاطره خوشی ندارد و نمی خواهد اين تجربه تلخ را به فرزندان خود تحمیل کند. 
او هنگامی که نزدیکانش را برای ورود به مدرسه روزه (۴056۷) درکتار 
درياجه لان درسوئیس ترك گفت فقط بازده سال داشت. والاحضرت علیرضا 
و به تقاضای همسرم. حسین فردوست که دوست او و از خانواده ای متوسط 
بود. وی را در این سفرهمراهی کردند. حسین فردوست همه تحصیلاتش را به 
اتفاق همسرم گذراند و در تام دوره سلطنت درکنارش ثِ 

رفتن به سوئیس درآن زمان سفری طولانی محسوب می شد. آنها از بندر 
پهلوی باکشتی به بادکوبه رفتند و ازآن جاسراسر ارویارا با راه آهن طی 
وتا اوه مس لته مره رورا فا یرد «می خواهم پسرم مانند 
پسرآن دیگر بزرگ شود و روی پای خود ایستادن را یاد گیرد. » پادشاه مج 
سال در آن مدرسه تحصیل کرد اما تتوانست همانند پسران دیگر زندگی کند 
زیرا او برای سلطثت اماده می شد: 

«به هرحال وضع من مانند يك زندانی بود و جز درمواقع خاص. آن هم به 
معیت سرپرست خود اجازه نداشتم از محیط مدرسه خارج شوم. 

مواقعی که دوستانم وقت ازاد داشتند. با شادمانی بسیاربرای گردش به شهر 
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متصوب تمتلی او مورد اغتفاه نیاو بادشاه بود ولی بعد از انقلاب با حدمت به رژیم اسلامی. یه 


این دوستی قدیم خیانت کرد. 


۱۳۹ 


می رفتند ولی من اجازه نداشتم که با آنها همراهی کنم. درایام تعطیلات 
عید میلاد وسال جدید کلیه دوستان با نهایت خوشدلی و آزادی به مجالس 
شب نشینی ورقص می رفتند وسال جدید راجشن می گرفتند ومن تنهادراطاق 
حود به سرمی بردم. تنهاوسیله سرگرمی من دراین مواقع يك رادیو ويك 
گرامافون بودکه باآن همه وسایل قابل مقایسه نبود. به نظرمن این رویه 
صحیح نبود واگرخود دارای پسری شوم حتماً اورابدین ترتیب تربیت نخواهم 
اه 

«دربهار سال ۱۳۱۵ هنگام بازگشت به میهن فرارسید .۰ خانواده من در 
بندریهلوی از من استقبال کردند... درآن موفع احساس کردم که دروصع 
عمومی بندر پهلوی تغییرات فراوان روی داده و به هیجوجه با وضع زمانی 
که ازان جا به ارویا رفته بودیم قابل مقایسه نیست. زيرايك ده ایرانی به يكث 
شهراروپایی تبدیل شده بود. اندکی بعد متوجه شدم که این بندر نمونه کوچکی 
از اقدامات عمرانی است که درکشور به عمل امده و دامنه آن به ام نقاط 
کشوربسط يافته است. » 

و اما ازدوران نوجوانی وی در اروپا افکاری دراو پدید آمد که بعدها پایه و 
اساس انقلاب سفید گردید. یادشاه درخاطرات خود می نویسد: «سال های 
زندگی دراروپا برایم اهمیت بسیارداشت. زیراعلیرغم جنبه های اندوه آور به 
من درس دموکراسی آموخت. ( 

درایران نیزچون دیگرکشورها, برای گسترش اندیشه نو بهایی باید پرداخت. 
روز۲۱ فروردین ماه ۱۳۶۶ که اولین سال ولادت فرحناز و سه سال و نیمی 
رضاراجشن می ی همسر و ره طرزی معجزه اسا ازيك سوء قصد 
جان سالم بدربردند. هر روزصبح رضا. پادشاه را تادفتر او درکاخ همراهی 
می کرد وعادت داشتند دست دردست پیاده این راه راطی کنند. صبح ۲۱ 
فروردین. رضا استشنائاً پدرش را همراهی نکرد . زیرا قرار بود به خواست 


ِ ماموریت برای وطنم. سیاوش بشیری به اهتسمام شیرازی جاب دوم باریس ۱۳۹۹ - 
انتشارات پرنگ صفحات ۱۳۰ و ۱۳۳. 


مربی خودش از شاگرد جدیدی که به مدرسه کاخ می آمد استقبال کند. بنا 
براین پادشاه علیرغم کوتاهی راه با اتومبیل به کاخ مرمر رفت. همین که به 
کاخ رسید یکی از سربازانی که نگهبانی کاخ را به عهده داشت, به سوی 
اتومبیل تیراندازی کرد. بر اساس شهادت پیشخدمت مخصوص و مأمورین 
امنیتی. همسرم بدون توجه به این واقعه از اتومبیل پیاده شده وارد سرسرای 
کاخ گردید. در ام این مدت سرباز به تیر اندازی خود ادامه می داد. دو 
نگهبانی که معمولاً در دو سوی در ورودی کاخ پاسداری می کردند؛ به 
محض شليك نخستین گلوله فرارکرده بودند. پیشخدمت مخصوص سعی کرد 
بعد از ورودیادشاه به کاخ درها را ببندد ولی تیر به دستش اصابت کرد. 
سرباز مهاجم همسرم را تادفترش دنبال کرد تااین که نگهبانان درون کاخ 
متوجه جریان شدند ومتقابلاً شليك کردند. دراین تیراندازی شدید دو تن از 
مأمورین امنیتی. گروهبان آیت لشگری وگروهبان محمد علی باباییان ازپای 
درا قدتل این کته تسش اران معلوم گردید که گلوله از دردفتر 
یادشاه داخل و به یشت صندلی ای که معمولا روی آن می نشست. اصابت 


تٍ_ِ_ِ_ 
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تلفن به صدا درامد , ملکه مادر بودکه معمولا" درمحوطه کاخ مرمر زندگی 
می کرد . 

- فرح جون. خدا رحم کند! 

- چی شده؟ 

به زحمت صحبت می کرد 

- مگه جی شده؟ 

- به یادشاه ی کرده اند 


نه ومن در حالت خفقان به زحمت توانستم بگویم: 
- خود او چطور؟ 
- خدا رحم کرده. زنده است 
من مانند يك آدمك خودکارگوشی را به زمین گذاشتم. سر و وضعم را مرتب 
کردم و به طرف کاخ مرمر دویدم. پادشاه کاملاً ارام بود ومشغول دادن 
دستوراتی به افسران نگهبان. خطربزرگی ازسرمان گذشته بود. 
اگر پادشاه دست در دست رضا در برابر این قاتل قرارگرفته بود. چه می شد ؟ 
چندی بعد . به خواست بادشاه. یکی از همدستان ضارب راکه دستگی رکرده 
بودند نزد اوآوردند. من ازبالای پله ها اين مرد را که دستش ازیشت بسته 
شده بود و همسرم به ارامی با او صحبت می کرد . دیدم. سیس یادشاه بدون 
توجه به اعتراض مأمورین دستور داد دست او را بازکنند. مردی بود جوان و 
ساکت با حالتی مشوش وخجل. صحنه ای بود تأثرانگیز. من به حالش 
تأسف می خوردم وخشمگین نسبت به کسانی که او را به اين کار واداشته 
بودند. 
پر اساس اطلاعات بعدی. جوانانی که دراین سوء قصهد شرکت داشتند از 
سوی يك گروه جب افراطی رهبری شده بودند. مغزمتفکر سوء قصد پرویز 
نيك خواه, به ده سال زندان محکوم شد ولی بعداً مورد عفو پادشاه قرار 
گرفت. پادشاه غالبا می گفت که می تواند کسانی راکه علیه زندگی او اقدام 
کرده اند ببخشد. اما نه انهایی راکه برخلاف امنیت و قامیت ارضی ایران 
اقدام کنند. پرویز نيك خواه پس از آزادی از زندان به طرفداران سلطنت 
پیوست و پس از آن به کار درتلویزیون ملی ایران پرداخت و به همین علت در 
اغاز انقلاب اسلامی محکوم به اعدام شد. شایع بود که رفقای قدیم توده ای 
او در این محکومیت سهمی داشتند. سا ها بعد یکی از دوستانش درباره 
دوره فعالیت او درگروه های کمونیستی ازقول او چنین نقل کرد: «وقتی 
برای تبلیغ به روستاها می رفتم؛ مردم فوراً مرا به دستگاه های امنیتی لر 
می دادند؛ درحالی که روحانیون می توانستند بدون هیچ گرفتاری علیه 


رو 


ااطتت) تصتت: متتل: ) 

یانزده سا پیش. در ۱۵بهمن ۱۳۲۷ يك باردیگر بادشاه از يك سوء قصد 
جان سالم بدر برده بود. او درمراسم سالروز تأسیس دانشگاه تهران و توزیع 
گواهی نامه های دانشجویان شرکت می کرد . حدود ساعت ۳ بعد ازظهر بود. 
پادشاه پیشاپیش ملتزمین و همراهان حرکت می کرد و طبق معمول دسته ای 
از عکاسان دور او راگرفته بودند. ناگهان یکی ازانها ازگروه جدا شده با 


و اف که ه. هاخا و ره أ ۰ ا؛ فاصله ر ۱ 
! تصی ی !و مت ای لب تا ۳ حل دوربس حجود پنهان برده بود ه ارفاصله سه متری جند 


گلوله به سوی شاه شليك کرد: «چندگلوله به سوی من شليك کرد که 
چهارتای آن به من اصابت کرد و خراش هایی درمنطقه گردن وصورت وارد 
آورد . من که يك آن ضارب را از نظر دورنداشته بو وم ۱ به سرعت چند بار 
تغییرمحل دادم به نحوی که گلوله پنجم به شانه چپم اصابت کرد. بعد از 
شليك گلوله پنجم ضارب دیگر نتوانست از هفت تیرخود استفاده کند و به 
ضرب گلوله از بای درآمد. »" 


او توسط رئیس پلیس ورئیس دژبان که همزمان تیراندازی کردند. کشته شد. 
همراهان که وحشت زده بودند» هنگام تیراندازی هیچ عکس العملی نشان 
نداده بودند. نام سوء قصد کننده ناصر فخرارایی بود و حقیقات نشان داد 
که عضویت گروه فداییان اسلام را داشت. گروهی مخفی که حتی از همان 
زفان خواستارب از کشت یه فوانین اسادمی توف و تظریا تشن ۱9سال نهد متای 
گفته های ایت الله خمینی قرارگرفت. بعدها معلوم شد که شب قبل ازسوء 
قصد برای این که به تواند جزوگروه خبرنگاران درمراسم شرکت کند. کارت 
خبرنگاری يك نشریه مذهبی به نام «یرچم اسلام » رات وگ وهی 
سال ۰۱۳۳۰ دوسا پس ازاین سوء قصد, همین گروه تروریست موفق شد 
تیمسارحاج علی رزم آر نخست وزیر را که مردی برجسته بود و به عنوان 
ربیاست ستاد ارتش درازادی اذربایجان شرکت کرده بود . به هلاکت برساند. 


ف پاسخ به تاریخ صفحه ۵) 
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پادشاه همواره معتقد بودکه اگر بارها ازمرگ نجات یافته تنها به خواست و 
یاری پروردگار بوده است. 

او درکودکی. چندماه پس ازتاج گذاری پدر» مبتلا" به بیماری حصبه شد. اما 
ازمرگی حتمی نجات یافت. پس ازجهل روزتب شدید. پزشکان ازعلاح 
بیماری او عاجزماندند ومی گویند رضا شاه که هیچ گاه ازخود صضعف نشان 
می داد بربالین بسرش که علاقه خاصی به اوداشت. به گریه افتاد. نیمه های 
شب يك روحانی رابه بالین اوآورد و از اوخواست برای بهبود فرزندش دعا 
کند. به گفته همسرم «فردای آن روزتب من قطع شد و به سرعت بهبود 
یافتم. » 

چندسال بعد. هنگامی که سواربراسب به زیارت امام زاده داوود که در 
کوهستان قراردارد. می رفت, ازاسب به زیر افتاد. سرش به تخته سنگی 
اصابت کرد وهمراهان به مدت جند لظه یقین کردندکه اوجان سیرده است. 
اماپس ازيك بی هوشی کوتاه مدت به طرزی حیرت آورسالم ازجای برخاست. 
در این مورد نیزمعتقد بودکه ایمانش او را تجات داده است. 

نجات او درواقعه سقوط هواییمای تایگرماث (1:826-۷000) که خود هدایت 
می کرد نیز نغی توانست جز همین اعتقاد وایمان دلیل دیگری داشته باشد. 
اوهمراه بافرمانده لشکرآن منطقه ازتأسیسات آبیاری رودخانه بازدید می کرد 
که ناگهان موتورهواییما ازکارافتاد. حکایت بادشاه در باره این سانحه مرا 
به وحشت آنداخت: 

۳" ۰ مجبور بودم که دريك ناحیه کوهستانی دردره ای سنگلاخ فرود ایم. 
هرکس از فن خلبانی اطلام داشته باشد. می داند که دراین موارد وقستی 
کاسته شدن به سرعت هواپیما از حد معینی تجاوز کند. هواپیما بدور خود 
می چرخد. چون موتور خاموش بود و نمی توانستم در يك چنین دره تنگی 
هواپیما راطوری بگردانم که به طور عادی فرود آید, ناچار سعی کردم سرعت 
هواییما را تا حدی حفظ کرده و همان جا به زمین سقوط نایم. بنابراین پیش 
ازان که هوابیما به زمین برسد. دسته ان راکشیدم تا دماغه هواییما رو به 


۳ 


بالا رفته و سرآن به تخته سنگی که مستقیماً در جلوی ما قرار گرفته بود. 
اصابت نکند. سرعت هواپیما آن قدر کاهش يافته بود که فرضا اگر از آن 
تخته سنگ هم می گذشتیم مکن نبود که از سنگ بزرگتری که پشت آن قرار 
داشت بگذریم. همین که هواپیما ته نتشک :اوآ اصابت کرد چرخ های 1 
جا کنده شد وهمین امرهم موجب کاهش بیشتر سرعت هواپیما شد وبدنه آن 
روی زمین سنگلاخ بنای لغزیدن نهاد وحظه بعد ملخ هواپیمابه سنگ صاف 
قزر کر برحورد و هواییما روی زمین معلق زد ویشت به زمین و رو به هوا 
متوقف گردید. ولی ما به طور اعجازآمیزی. بدون کوجکترین صدمه درحالی 
که باکمر بندهای خود وارونه در جایگاه باز خلبان قرارداشتیم, نجات یافتیم 
و این امر به قدری غیرمترقبه و باور نکردنی و درعین حال جالب بود که 
بی اختیار خنده ام گرفت. ولی افسر همراه من در حالی بود که به هیچوجه 
هدی اقوآششیت ای وافقه را فقوت ختزه ندنل باه 

همسرم مطمئن بود تا تاش کم افوورنت خودرا دراین دنیا به یایان نرساند» 
زنده خواهد ماند. همین طرز فکرموجب شده بود که درمقابل سوء قصد 
۳ در دفترکارش عکس العملی نشان ندهد. او مردی با ایمان بود. 


"- مأموریت برای وطتم صتفحه ۰ ۲ ۱ . 
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فصل دهم 


من خود را از جمله سربازان انقلاب می دانستم و صمیمانه به راهی که 
فمتسرم برگزیده بو ده ء اعتقاد داشتم. ما « کشوری عقّب مانده» بودیم و با این 
که در طبقه ای مرفه به دنیا آمده بودم. فقر ایران را از دوران کودکی خود 
حوب به یاد دارم. بیست سال بعد ما وارد حرگه «کشورهای درحال توسعه» 
شدیم و این حق ما بود. غربی ها می توانند فخرو امیدی را که در این تغییر 
ایرانیانی هستیم که علیرغم طرز فکر عمومی. مخالفت های داخلی - اتحاد 
ارجا سرخ کمونيستم و ارجا سباه مذهب وموانم خارجی. ازجمله کوتاه 
م0 سا که گ 0 0 يا ۹ ۳۳ ی 

کردن دست انگلستان ازمنابع نفتی ایران. ازمظاهرگویای ان است - قصد 
پیش بردن ملکت راداشتند. همان طورکه همسرم تکرارمی کرد . من نیزمعتقد 
بودم که اگرکوشش های خود رابرهمین روال ادامه دهیم درمیانه سال های 
ا رامش سانتدهر فردخوش نیتی می خواستم تاان جاکه مقامم اجازه می داد 
ازابتکارها پشتیبانی کنم و در اجرای سریع طرح ها و رفع صوانع کوشش 
مایم. از همان روز او همسرم مرادر این راه تشویق کرد و همواره راهبر و 
حامی من بود . او مایل بود در کنارش باشم و به ملکت خدمت کنم. اما 
انتتخاب چگونگی این خدمت با خود من بود. می بایست جای خود را در 
غود و اين مسئله بستگی به شخصیت یادشاه و ملکه دارد. من بر آن بودم 
که با جان و دل. نه تنها به خاطر وفاداری به مردی که دوستش داشتم. بلکه 
به خاطر عشق به سرزمین ایران, به کشورم خدمت کنم. از آوان کود کی عشق 
و خدمت به وطن را در خانواده آموخته بودم. همان احساسی که پدرم از پدر 
بزرگم به ارث برده بود . برای من نیز نوعی طبیعت ثانوی محسوب می شد. 
من نیز به نوبه خود می خواستم در خدمت کشورم باشم و موقعیت من به 
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عنوان ملکه امکانات زیادی را برایم فراهم آورده بود . 

تولد رضا ویس ازاق فرحناز مراتاحدی از فعالیت های دفترم دورکرده بودند. 
ولی این وضع قابل مقایسه با زمانی نبودکه من هنوز قادر به سازمان دادن به 
فعالیت هایم نبودم وحتی بعضی روزها دچاردلتنگی وملال می شدم. 
دفترکارم گسترش یافته بود ويرنامه کارم چنان فشرده بود که گاه به زحمت 
می توانستم خودرا به موقع به ناهار دو نفری باهمسرم برسانم. درحقیقت هر 
آنچه به ایران مربوط می شد به من نیز مربوط بود. فی توانستم بگویم که 


کمکی ازمن ساخته است. بی درنگ اقدام می کردم. بدیهی است که پادشاه 
۱ ۱ اماگاهی به عنوان يك زن ويك مادر دیدی 
دیگربرای حل مسائل عرضه می کردم و شاید بعضی اوقات دخالت من موحب 
من درجلسات و یا پشتيبانيم از بعضی پيشنهادها موجب رفع موانع اداری 
می شد. در برابر پادشاه و دولت ازطرح هایی که مسئولیت اجرای آنهارا 
داشتم. پشتیبانی می کردم. این موضوم خصوصا درارتباط با مسئله كمك به 
جذامیان ومبارزه ای که بااین بیماری آغاز کرده بودیم. صادق بود. من با این 
بیماری» برای نخستین باردرمدرسه ژاندارك هنگام سخنرانی ول فولرو 
(1۳01167620 آا20؟1) , کارشناس سرشناس بین افللی اس شدم. کران فان 
ازوجوداین بیماری درایران بی خبر بودم. اطلاع ازاین بیماری چنان مرامنقلب 
کرده بودکه آن شب جز زاین موضوع بامادرم صحبت دیگری نکردم. چندرور 
بعدکتاب «سولداد , زنی باجشمان سبز» (۷6۲۲6 ۷۵۷۶ 2۱ 5016020 ) 
راخواندم سرگذشت زنی جذامی که محکوم به زندگی درجزیره خاص جذامیان 
است. نمی توانستم تصور کنم که بدبختی ای بالاتر ازاین مکن است: رانده 
شده و مطرود ازجامعه به جرم ابتلا به این بیماری و حشتناك. 
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دو انسان هایی ارجمند بودند. ازمن خواستندریاست جمعیت کمك به جذامیان 
راکه به تازگی تأسیس شده بود. بیذیرم. بدیهی است فوراً بااین پیشنهاد 
موافقت کردم بل تشنتا 2 ۵9 تیال یس ازتاثیر شدیدی که سخنرانی فولرو درمن 
گذاشه بود سرنوشت موقعیتی به من اعطاکرد که بتوانم دراین راه خدمتگزار 
باشم. بو ریاست این جمعیت» تصمیم گرفتم هر چه زودترازمرکز جذامیان 
تبریز | ری درمشهد بود ) تیه تاثیراین رای 


| + که ار ا: 15 بحاد شده بو برای نب بار 





باجهره ۳9 مس هخا مان رون ام و های دشراش رخالی ۲ 
امیداین نگون بختان برخورد کردم. انهایی که وضع بهتری داشتند در 
ساختمان های قابل قبولی زندگی می کردند اما بقیه محکوم به زیستن در 
اطاقك های نیمه تاریکی بودندکه ازآنهابوی نامطبوعی به مشام می رسید. 
مابرای آنهانان شیرینی آورده بودیم ومن ناگهان متوجه شدم که راهنمایامان 
نان های شیرینی را همجون غذایی که به سگ دهند, به سوی آنها پرتاب 
می کنند. گمان نمی کنم هیچ گاه درزندگی این چنین احساس شرمندگی و 
نفرت کرده باشم: 

- چطورمی توانید با انها يك چنین رفتاری داشته باشید؟ این ها انسانند. 
راهنمای بیجاره که خجل شده بود» نمی دانست چه بکند. اوبه شدت ازسرایت 
بیماری به خودبیم داشت. پس ازان باچند نفری که وقت خود راوقف رسیدگی 
به این تیره بختان می کردند آشنا شدم: پزشکان ایرانی وخارجی. خصوصاً 
دکتربالتازار (121022727). پزشك فرانسوی که مدیر انستیتو یاستور تهران 
بود و نیز راهبه هاوکشيیش های مسیحی. (بعدها باخودفکرکردم که يك 
روحانی مسلمان دراین موّسسات مشغول به کار نبود. ) 

پس ازاین بازدید بامتخصصین به بحث و تبادل نظر درباره امکانات ایجاد 
زندگی بهتری برای جذامیان پرداختیم. 

قبل ازهر چیز روشن شدکه پزشکان مااطلاعات لازم رابرای تشخیص فوری 


ای ی هب برای تور صا 


جذام ندارند زا رت شتا رابا دیگر تفا رم های بوستی ازقبیل 
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جرب. اشتباه می گیرند. درنتیجه امکان جلوگیری و مداوای فوری جذام 
راندارند درحالی که داروهای موثری برای مبارزه با این بیماری وجود داشت. 
بنابراین نخستین اقدام ما ایجادطرح لازم برای آموزش چگونگی تشخیص 
بیماری و نحوه معامه آن به دانشجویان پزشکی وپزشکان بود. 

سپس به مطالعه و یافتن دلایل وجود این بیماری درمناطقی پرداختیم که این 
بیماری دران جاشایع بود تا بتوانیم پزشکان آگاه رابه همان نقاط بفرستیم. 
فرانسه. بر اساس قراداد همکاری های فنی, با فرستادن گروهی مرکب از 
متخصصین بیماری های واگیردار. پزشکان وجغرافی دانان. کمك موثری 
هد 

به موازات آن به اين فکرافتاديم که چگونه می توان این بیماران و خصوصاً 
انهایی راکه سلامتی خود را بازيافته اند. اماهمچنان نشانه های جذاه 
برصورتشان باقی است واصطلاحاً به آنها«بیماران پاك شده» می گفتند, به 
زندگی عادی بازگردانيم. از نظرماکم ال مطلوب آن بودکه این دسته از 
بیماران دربیمارستان های عمومی پذیرفته شوند. به من گفته بودند که جذام 
ازبسیاری ازبیماری های دیگرکمتر واگیردارد ولی حتی پزشکان نیزاز سرایت 
آن بیم داشتند. در نتیجه با مخالفت شدیدی روبرو شدیم و این موضوع ما ر 
بران داشت که به فعالیت خود در زمینه اطلا ب رسانی؛ وسعت دهیم. 

اما در عوض از بازگرداندن این بیماران به جامعه روستایی خود که از 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت بود. صرفنظر کردیم. کارشناسان این 
سازمان نمی توانستند وحشتی راکه این بیسماری دريك جامعه کوچك روستایی 
ایجاد می کند. درك کنند. هنگامی که عضوی از خانوار بیمار شود . همه 
افراد خانواده فرارمی کنند. این واقعیت مارا بران داشت که دهکده ای برای 
بیماران شفا يافته و خانواده هایشان به وجود آوریم. 

از پادشاه خواستم زمینی از املاك شخصی خودرا برای اين کار در اختیار ما 
بگذارد و او پذیرفت. بدین ترتیب توانستیم درمنظقه گرگان دهی باحمیعتی 


بیش از هزارنفر به وجود آوریم. درسال های ۱۳۵۰ این «بهکده» از ۳۰ 
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خانه. يك بیمارستان ۱۵ تختخوابی. يك مدرسه ابتدایی. يك سینما يك 
پاسگاه ژاندارمری» يك رستوران. يك کارخانه. يك کارگاه جاری, چندین 
انبار فرآورده های کشاورزی. مزارج و چاه های آب و غیره تشکیل شده بود. 
طرح ایجاد این دهکده آن چنان موفقیت امیز بودکه کاربرعکس شد. یعنی 
این اهالی دهکده های مجاوربودند که برای رفتن به سینمایارستوران و یاکار 
به این دهکده می آمدند. 

رویداد های تاریخی به ما امکان ساختن بهکده های دیگری را نداد؛ ولی 
فکرمی کنم طی بیست سال فعالیت. توانستیم توجه ایرانیان رابه سر نوشت 
جذامیان وشفایافتگان. معطوف فاییم. من دراین زمینه خصوصا فیلمی راکه 
یکی ازبهترین شعرای معاصرما, فروغ فرخزاد » زیرعنوان «خانه سیاه است» 
ساخت به یادمی اورم. این فیلم دربرانگیختن احساسات عمومی نسبت به 
جذامیان نقش عمده ای ایفا نغود. درطول این سال هامرتباً ازمحل زندگی این 
بیماران بازدید می کردم و هربارسخت منقلب می شدم. زنان مرامی بوسیدند ‏ 
به صورتم دست می زدند فجن از ان :وتان | به صورت خود می مالیدند 
گویی در من قدرت شفا دادن بود. گاهی در برابر این همه درد و انتظار 
فمی توانستم احساساتم را ینهان کنم. 
طی همین سال ها ازهمکاری پزشکان قابل پاکستانی هندی. سوئیسی و 


فرانسوی که به طور رایگان به ترمیم چهره بیماران بهبود یافته می پرداختند 
برخوردارشدیم. ترمیم بینی » پیوند موی ابروان و مژگان و بازکردن انگشتانی 
بت حناوس ان کنان ها موب اس شود 
هرگز چهره مردی را که صورتش ترمیم شده بود و با خوشحالی خبر ازدواج 
قریب الوقوع خودرا به من می داد » فراموش نمی کنم. با شنیدن داستان این 
مرد . در دل برای موفقیت هر چه بیشتر جراحانی که به يك چنین معجزه ای 
جامعه عمل پوشانده بودند. دعا می کردم. 

واففهای که اخت | ام اسان کرو مریوطبه کی ا هه ستاران 
قییس ابترا تاه ایا تاداع خاش که اسان 


ملاقات کرده بود ؛ اين پیام را برایم آورد. بیمار به اوگفته بود: «اگران خانم 
ر دیدید » سلام مرا به او برسانید. ما اورا فراموش ی کنیم. » برخی از 
کلمات مانندمرهمی بر روی زخم قدرتی تسکین دهنده دارند. شنیدن سخنان 
این مرد » به من این امید را داد که روزی حقایق روشن خواهند شد. 


من معتقدم که دانه ای که باعدٌ تیک هه اهر کت نا وود کی واگ 

کتابخانه های کودکان یکی ازدانه هایی بودکه حاصلی بربارداشت 

ماجراازانجا آغازشد که لیلی امیرارجمند. ازدوستان قدیم من. پس ازپایان 
عصیلاتش دررشته کتاب داری. ازامریکابا زگشت. طی چند ملاقات فکر 
تهیه موادخواندنی برای کودکان ایران مطرح شد. دردوران کودکی ماکتابهای 
خاصی برای بچه ها وجود نداشت. برایمان قصه های قدیمی می گفتند و اين 
کاريك سنت شفاهی بود وبسیاری ازاین قصه ها هرگز به رشته تحریر 
درنیامده بود. بدیهی است داستانهای مصوری که درغرب رواج داشت نیز 
هنوز درایران معمول نبود. تنهايك نویسنده قصه گو داشتیم وان هم آقای 
صبحی بود که ۳ جمعه ازطریق ی برای بجه هاقصه می گفت و 


خا 2 ۹۹۹ ,1 ات ربچه ها , ۳ ۳ . 


قصه هابه چاپ رسیده بودند ولی کتابهای خواندنی برای کودکان متاسفانه به 
همین جند اترمحدود می شد. 

ما به این فکر افتادیم که با وارد کردن کتاب در زندگی روزانه بجه ها 
خواهیم توانست افق فرهنگی وسیع تری برای آنها فراهم کنیم. درکودکی 
شناخت سرنوشت دیگران از راه خواندن کتاب, بی شك بهترین وسیله ایست 
که فرد رادرانتخاب راه آینده یاری خواهد کرد. مگر رژیا درعنفوان جوانی 
تفای رند کین اسان تظانیست؟ اور بتوانیم کودکان را به خواندن عادت بدهیم 
توانسته ایم انهارادرقبول آسان ترافکا ی 
ادب و ۳39 وسرانجام ورود به مرحله تجدد کمك کنیم. 


ی ی یی 


نخستین قدمی که می بایست در این راه برداشت. اطلاع از ذوق وعلاقه 
بجه ها بود . لذاتصمیم بران شد که لیلی. هما زاهدی. فاینده مجلس و دوتن 
ازبانوان داوطلب باصندوقی ازکتاب به محلات جنوب شهرتهران بروند وبه 
مشاهده واکنش بجه ها دربرابر دیدن کتاب ها بیردازند. نتیجه بیش از 
انتظارما بود . چرا که بجه هاازکتاب های مصوری که به آنهاعرضه می شد. 
جون نقل ونبات استقبال کرده برسرانتخاب آنها با یکدیگر رقابت می کردند. 
بدین ترتیب سازمان پرورش فکری که کاینه وتان تا سس توقای 
فراهم آوردن امکانات به تکاپو افتادیم. برای اين کار نیاز به پول فراوان 
داشتيم. بنا براین می بایست نظر دستگاه های دولتی مسهمی چون وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر را با خود همراه کنیم. هردوی آنها 
بارویی باز ازاهداف مایشتیبانی کردند. شرکت ملی نفت ایران نیزحاضربه 
همکاری شد. کاری فانده بود مگرجلب توجه ناشرین که طبعاً علاقه خود ر 
نشان دادندونیز هنرمندان. دانشگاهیان وبرخی ازاشخاصی که می توانستند 
از نظر فکری ومالی کمك برسانند. درزمینه فکری وفنی از تخضصص دو 
کارشناس جوان آمریکایی نیز بهره فراوان بردیم. یکی از اين دوینام «دآن» 
که اکنون درکالیفرنیازندگی می کند. هرسال به هنگام نوروز يك بسته کوچاك 
دانه کل به یاددانه هایی (کتاب وکتابخانه ها) که باهم درایران کاشته 
بودیم» برایم می فرستد. 

برای تاسیس اولین کتابخانه کودکان بدیهی است تهران راکه اختمال وجود 
بیشترین خواننده در آن بود . برگزيديم. با توجه به علاقه ای که به معماری 
داشتم. زیبایی این ساختمان و سايیر ساختمان ها که بعداً اضافه شد. برایم 
اهمیتی به سزا داشت, زیرا می بایست جنبه تفننی کتاب خوانی را به بچه ها 
القاکند. ما تصمیم گرفتیم کتابخانه را در میان باغْ های عمومی طوری بنا 
کنیم که بچه ها بتوانند به راحتی از بازی در هوای ازاد به کتابخانه بروند و 
برعکس. حفاظت باغ ها برایم مهم بود و تنها درمورد کتابخانه کودکان و 
بعدها موزه و تاتر استشناء قائل می شدم. می بایست کودکان بتوانند تاسن 


۱۶۲ 


7 سالگی از این کتابخانه ها استفاده کنند. برای اداره کتابخانه ها به 
استعدادها و تخصص های مختلف نیاز بود. برای بجه های خردسال 
می بایست ازیرستاران خبره وقصه گویان مجرب استفاده کرد. پس مجبور 
شدیم دوره های آموزشی برای تربیت این افراد به وجود بيساوريم. برای 
کودکان بزرگتراحتیاج به مشاورینی داشتیم که کودکان رادرانتخاب کتاب 
راهنما باشند. 

والبته اساس مطلب خود کتاب بود که چون وجود نداشت, می بایست نوشته 
يا ترجمه شود. برای نوشتن کتاب به راحتی توانستیم نویسندگان را به این 
کارتشویق کنیم اما یافتن متخصصین برای تهیه تصاویرکتاب» کاری بود 
بس دشوار. مانقاشان خوبی داشتیم اما چون نقاشی کتاب کودکان درفرهنگ 
ماسابقه نداشت. می بایست ابتکار به حرج داد. چون دراین زمینه کشور 
چکسلواکی بسیارپیشرفته بود . عده ای از هنرمندان را برای فراگرفتن این 
هت ان تور فرستادیم. این هنرمندان درضمن از فرصت استفاده کرده 
فن نقاشی متحرك را نیز آموختند و این کار به ما اجازه داد يك فستیوال 
بین الللی فیلم کودکان ترتیب دهیم و جوائز متعددی به دست آوریم. 
۲ ت در این امرمهم شخصا کتاب «دخترك دریا ». 
ی ۸۳۱06۲50 ) راترجمه ومصورکردم. اه ات ان نا ۲ تاد 
بود و تصور این که به زودی به سنی خواهد رسید که می تواند این متن و 
نقاشی های مرا کشف کند. مرابه وجد می اورد. این کتاب بادو صفحه ضبط 
شده برای کودکانی که هنوز به سن خواندن نرسیده بودند به بازار امد 
بدیهی است به خاطر نام من. کتاب خوب به فروش رفت و درآمدان صرف 
انتشار کتاب های دیگری برای کودکان شد. 

بعضی ازنویسندگان دارای عقاید سیاسی ای بودند که با افکار مانزدیکی 
و ‏ ی اا ش ست | گاهی نداشتم. 
ایکا ویر ای فین فت تون توق با در قل کم که برخی رارقا اننه 
کمونیسم. مطرود بود با جربه دموکراسی اشنا شوم. 0 


به گروههای چپ وابسته بودند. متونی شیوا و فصیح به ما عرضه می کردند 
که فی الثل حکایت از شیر بدجنسی می کرد که پرندگان کوچك با شجاعت 
و همیاری از دست آوخلاص می شوند. هیئت حریریه سازمان در چاپ این 
کتابها تردید می کرد. ما ازگرايش کمونیست ها به تبلیغ عقایدشان آگاه 
یم. انها عقیده مرادراین مورد جویا می شدند و من طرفدارازادی بیان 
۱۳۹/۳ تم که هر قدرایرانیان در این زمینه پیشرفت کنند بهتر 
می توانند درباره آنجه که به سود با تباتشتان: است: ففتاوت. عانعل:. 2 
خصوص که می دانستم مخالفت من چه سروصدایی به پاخواهد کرد. 
این مشکل درموردکتابی ب بنام «ماهی سیاه کوچولو» که پیامی روشن و 
صریح داشت به وجود امد. این کتاب از ماهی کوجکی حکایت می کرد که با 
پشتکاری فراوان مخالف جریان آب شنا می کرد. سازمان پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان درانتشار این کتاب تردید داشت جراکه ی توانست 
یشتیبان پیام این کتاب باشد. امابعد موافقت خود رااعلام داشت وکتات یه 
بازارآمد. تردید سازمان درچاپ کتاب به گوش مردم رسیده بود وهمین 
موجب شدکه ماهی سیاه کوچولو ناد مقاومت ومقابله با نهاد موجود شود. تا 
آنجا که به دروم شایع شدمرگ نویسنده کارساواك بوده است. با این کار بدون 
آن که بخواهیم ازاوشخصیتی ساختیم که درغیراین صورت هرگز به آن دست 
به طورکلی درتهیه کتابهای کودکان وقت بسیاری صرف می کردم و غونه ها 
و طرح ها را به دقت بررسی کرده به نوارهای ضبط شده گوش می دادم. 
سازمان پرورش فکری کتابخانه های متعددی درشهرهای بزرگ ایجاد کرد 
وچون بااشتیاق فراوان کودکان روبرو شدیم. تصمیم گرفتیم کلاس های 
موسیقی وکارگاه های تاتر وصنایع دستی رانیز به ان اضافه کنیم. اردوان 
مفیدکه قصه گویی ماهر بود. اداره امور فایش را نت( ۷ وهم او 
بود که بعدها تأترسیار راایجاد کرد . بیان احساسات ازطریق گفتاروحرکات بدن 


که مکمل هنرخواندن بود . به ریا واقعیت می بخشید و به این کار جنبه جنبه ای 
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تفننی می داد. بجه هالباس های مبدل تهاتن هی کود نل) بر آعه ضی کرد نل 
وآنهایی که جرأت چنین کارهایی رانداشتند. با قاشای دیگران ازلاك خود 
بیرون می آمدند. و بالاخره کارگاه هایی برای آشنایی با هنرسینما وآموزش 
فیلم برداری بادوربین های هشت میلی متری تأسیس شد وایجاد فستیوال 
فیلم برای کودکان بعد تازه ای به اين تجربه داد . 

و اماهدف اصلی رساندن کتاب به دورترین دهکده های ملکت بود و ایجاد 
کتابخانه های سبارگامی در این راه به شمار می رفت. با توجه به وضع 
مناطق و جاده ها . کتاب ها را به وسیله کامیون های کوچك. جیپ و حتی 
گاه بر پشت قاطر به مقصد می رساندیم. با فاصله چند روز و درصورت 
خرابی راه ها يك بار در ماه کتابداران سازمان برای تعویض کتاب ها به 
روستاها می رفتند. 

کتاب رسانی به روستاهای دور افتاده. با همکاری سپاهیان دانش انجام 
می گرفت و بدین ترتیب اندك اندك شاهد صحنه های امیدوا رکننده ای شدیم 
ازجمله کتابخوانی بجه هابرای والدین بی سوادشان. همان طورکه قبلاً نیز 
ناد اور شدم؛ تا شارت رده هه دبدرمش رفت: سشت رق | رف کا 
کنند کان غرتی کستی لها به این اتکارهار شام ود 


تعهدی که در برابر سازمان های غیر دولتی در زمینه آموزش نندرستی » 
فرهنگ. ورزش و غیره داشتم مرا در انجام وظایف يك ملکه یاری بسیار 
می کرد. درأغازگمان می کردم بتوانم به همه كمك کنم وگره ازمشکلاتی که 
به نظر لاینحل می آمدند. بگشایم. گاهی از بودجه شخصی ام یرای کمك به 
مردم استفاده می کردم امابه زودی دریافتم که این کاربه حل مشکلات كمك 
جندانی ی کند. درآمد شخصی من محدود بود و نمی توانست به طورمستمر 
مورد استفاده قرارگیرد. پول دولت نیز بی پایان نبود. دل سوزی وکمك های 
شخصی جنبه احسان وصدقه بیدا می کرد و اين کار به هیجوجه راه حلی برای 
مسائل اساسی نبود. برای مفیدواقع شدن می بایست نیروی خودرا به موارد 
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درمیانه دهه ی ۰ ۶ بعنی پنج سال بعد از ازدواجم. بالاخره احساس کردم که 
راه خود را برای خدمت به وطنم یافته ام. و درهمین هنگام بود که پادشاه و 
نخست وزیر جدید امیرعباس هویدا تصمیم گرفتند مرا به نیابت سلطنت 
انتخاب کنند. 
معنای این انتصاب 9 هت نون ی 
ی ۱۳ تابل 
تصور نبود. حتی يك لظه.... من ۲۸ساله بودم وهمسرم فقط ۶۷ سال 
داشت و مادرانتظار سومین فرزند خود بودیم. ماعمیقاً احساس خوشبختی 
می کرديم و بیش از همیشه امیدواربه آینده علکت: یادشاه ازهیچ تا 2 
که توف کی را داد یات امی. کرو 
درنتیجه این تصمیم را, بااین که به تصویب مجلس نیزرسید. نوعی قدردانی 
رسمی تلقی کردم. درنظر من این انتخاب نشانه ای ازاحترام واعتمادی بود 
سیس به اهمیت ناد یه ات ی ی که موجب اعطاء چم 2 ره 
لا لا یی 2 ]) صا ار صا 
مت دم مدش ور اقتو: کت زا ده با 
دست یکی اززنان می سیرد واین ابتکاردريك کشورمسلمان تصمیمی 
جشم‌گیر به شمارمی امد. اطلاع پیداکردم که برخی ازفایندگان مجلس بااین 
انقلاب جدید در زمینه آداب و رسوم ملی, به شدت مخالفند. اماچند ماه نع 
من نیز تاج بگذارد. درتاریخ طولانی ایران هرگز زنی به يك چنین افتخاری 
نایل ننامده بود . به گفته بادشاه: 
«موقعیت زن در ایران امروز به کلی باآن چه که چند قرن پیش وحتی چند 
د ره بیش بو د » متفاوت رن رن ایرانی بسانت کر رسیدن یه هرمقامی. حمی 
تبایتسلطت را دارف عاروه بر آن شتهیانو طی سال‌های اخی آن ان نقسشی 
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در میان مردم داشته و چنان همدلی ای به من نشان داده و وظایف خود ر 
باجنان نیرو وعلاقه به اجام رسانده که واقعاٌ شایستگی احراز چنین مقامی 


ازاین پس نیز چنین خواهد بود چراکه هنوز راه درازی در پیش است. » 


فصل یازدهم 


علیرغم يك ربع قرن سلطنت. همسرم همواره مراسم تاجگذاری خودرا به 
نی جدی می گفت روزی تاجگذاری خواهد کرد که احساس کند ملکت واقعاً 
در راه پییشرفت وترقی است وتاجگذاری دربرابرمردمی که هنوز درفقر و 
پنسیه اخمن به سر بات آفتیاری بای ریخ شا رف امدد اشنا ۸۱۲۶ 
در سراسر ملکت. یادشاه به فکر تاجگذاری رسمیی حود افتاد . خصوصاٌ که 
رضا و لیعهد به سن هفت سالکی ز یله و ۵ 2 معی توانست دون ابر مراسم که 
تیه ادن ان اهعت سار واست:ر کت کف 

شده بود. لذا تاریخ مراسم تاجگذاری ۶ آبان "۱۳۶ تعیین گردیدکه ضمناً 
تاریخ چهل وهشتمین سال ولادت پادشاه نیز بود. 

از نظر بادشاه همه ایرانیان می بایست بتوانند درمراسم تاهکدا شنک 
کنند. زیرا اين واقعه آغاز دوره جدیدی درتاریخ ایران به شمارمی رفت و لازم 
بود بازتاب قابل توجهی داشته باشد. بنابراین کمیته تاجگذاری برای سازمان 
ازهمراهان رضاشاه و ازهواخواهان دائمی سلطنت بود ومهدی سمیعی رئیس 
بانك مرکزی دراجام اين وظیفه اوراهمراهی می کرد . 

تاحگذاری خودرادرپنجم فشروردین ماه ۵ سب رگزارگرده بو و . مراسم درکاح 
گلستان انجام گرفته بودوطی همین مراسم همسر آینده من که دران زمان هفت 
سال داشت. رسماً به مقام ولیعهدی نائل شده بود . 

کمیته تاجگذاری این بارنی ز کاخ گلستان رابرای اجرای مراسم برگزید و 
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مقام ولیعهدی دا تارمن ورد رضائیز به سن هفت سالگی رسیده بود. 
قراربراین بود که برای شرکت درمراسم. صدها نفر زیرسقف های گچ کاری 
شده وآیینه های تالارگلستان گردهم آیند. بنابراین تصمیم گرفته شد که 
ر جابجاکردند» شکاف بزرگی بر دیوار تالار بدیدار شد که نشان می داد 
کاخ در خطر فروریختن است. معماران با بررسی محل به آين نتیجه 
درطول سال ها. با اضافه کردن کاهگل. بدون توجه به وزن آن سقف ها ر 
تعمیر کرده بودند. بنابراین جای تأمل نبود. هرآن مکن بود ساختمان برسر 
میهمانان فرو ریزد. تعمیرات فوراً آغاز شد و من آن را به فال نيك گرفتم 
زیرااین تاجگذاری به بقاء کاخ گلستان کهنه ما کمك می کرد. 

بود. امابرای من طبعاٌ بایستی تاج لباس ومراسم تازه ای ابداع می شدزیرا 
هیچ یادشاهی تاکنون برسر همسر خودتاج تراخین بود . هر چندکه انوا ع 
سنگ های قیمتی درخزانه بانك مرکزی وجود داشت. اما لازم بود جواهر 
سازی تعیین شود تادرزمانی کوتاه تاج را بسازد. بدیهی است مایل بودم تاج 
من نیز به همان سبك تاج همسرم ساخته شود. نخستین طرح های ارائه شده 
رآنی‌سندیدم وسراجام طرحی رایسندیدم که « آن نقوش ایرانی وظرافت زنانه 
به بهترین وجهی تلفیق شده بود. طراح برای انتخاب سنگ هاشخصاً به تهران 
امد و چون خروج جواهرات ازلکت منوع بود. درسفردیگری متخصصین 
کارگاهش رانیز به همراه خود به تهران آورد. 

و امابرای لباس تاجگذاری هیچ گونه طرحی نداشتیم. ی خواستم لب‌اسم 
شبیه به لباس ملکه های غربی باشد. ولی تصویر یا نمونه ای از لباس ملکه 
به سب ایرانی وجود نداشت. به همین جهت لباس سفید و ساده اي درنظر 


گرفتیم. این لباس و شنل با نقش های ایرانی سنگ دوزی شده بود. نظر به 
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این که برای دوختن شنل به میزهای بسیار دراز نیاز بود » این کار در باشگاه 
افسران تهران انجام گرفت. 

برای کارسنگ دوزی از وجود یکی از همسایه های قدیمی دوران آپارتمان 
نشینی مان کمك گرفتیم. اين خانم جوان. پوران درودی. در آن زمان پیانو 
می نواخت و به همین دلیل مورد توجه من واقع شده بود. ارزو داشتم 
می توانستم مانند اوپیانو بزنم جرا که نوازنده ای ماهر بود. سیس دریافتم 
که درکارسنگ دوزی نیز قریحه ای خاص دارد. خواهرش ایران درودی که 
بعدها چند تابلو از اوخریدم, نقاش بود . اوشرکت دراین کار هنری را که 
تصاویرش دردنیا بخش شد. پذیرفت. درکنار وی چند خیاط ایرانی و دو 
سوئیسی نیزکارمی کردند. 

روز تاجگذاری» تعطیل عمومی اعلام شد تاهمه ایرانیان بتوانند دراین جشن 
شرکت کنند. قرار شدکه ازکاخ مرمر با کالسکه های قدیمی به کاخ گلستان 
برویم. ما این مسیر راسواربر دوک‌السکه. یکی پادشاه و من و دیگری 
ولیعهد, پیمودیم. در کاخ گلستان لازم بود که همه حرکات ما طبق طرح 
ریزی خاصی صورت گیرد که توسط تیمسار یزدان پناه سخت گیر, تعیین 


ل‌ موس 
نله یم ند . نلخست طبق برنامه شاهراد ه رضا همراه با گارد مخصوص خود؛ 
هآ کت ۳ 


درمیان سکوت کامل مدعوین وارد تالار می شد. اویس از ورود برصندلی 
کوچکی که درسمت چب تخت سلطنتی قرار داشت می نشست و در انتظار 
می ماند. سیس من به اتفاق ندیمه ها و دختران جوانی که شنل مرا حمل 
نک 3 نز وارد می شدم. یادشاه آخرین -- بود که وارد تالار می گردید. 

نخست مراسم تاجگذاری یادشاه و یس 3 تاحگذاری من برگزار می شد. 

برای این کار در برابر او زانو می ردم و او باید به طرزی برازنده تاج تا 
بگذارد و در عین حال مواظب آزاشن فقو مه نات 

بنا براین به رین مراسمی که در روز موعود ملت ایران و میلیون ها بیننده 
تلویزیون به ماشای آن می نشستند پرداختیم. رضانیز با مربی خود رین 


می کرد . پرستارش برأیم حکایت کرد که درآغاز تمرین رضا بسیار هیجان زده 


بود و به این سوی وانسوی می دوید. پس به این فکر افتادیم که لباس 
رسمی اش رابراوبپوشانيم. از همان حظه به بعد گویی به موقعیت خود واقف 
شده به بهترین وجه نقش خودرا ایفا کرد . 

این رین ها به من فرصت دادتا بتوانم اختلافاتی راکه برسر تعیین جای هر 
يك ازافراد خاندان سلطنت دراین مراسم پیش آمده بود. حل کنم. همین طور 
اختلاف نظرمیان همراهان خودم. که درصورت عدم دخالت من می توانست 
عواقب ناخوشایندی داشته باشد. این بگو مگوها پادشاه راعصبانی می کرد 
و مرا ناراحت. ولی چاره ای نبود جزارام کردن اطرافیان. اما درعوض هنگام 
انتخاب آهنگ های موسیقی تاجگذاری» دقایق خوشی راگذراندیم. مهرداد 
پهلبد وزیرفرهنگ که در اشاعه فرهنگ و هنرایران زحمت بسیارکشید. 
ترتیبی داده بودکه درمیهمانی های شام ملکه مادر. آهنگ های مختلفی از 
ساخته های موسیقی دانان ایرانی بشنویم و بدینسان من وهمسرم بالاخره در 
انتتخاب آهنگ هایی که احساسات و شکوه رادرهم می آمیخت. به توافق 
رسیدیم. 

هرچه به تاریخ برگزاری مراسم نزديك ترمی شدیم. خستگی بیشتری احساس 
می کردم: ۰ زیرااین فعالیت ها به برنامه های روزانه ام که درمو وی جوم 
مهلت نفس کشیدن به من نی داد . افزوده می شد. به همین جهت خیلی 
دغر شده بودم و پادشاه با شوخی ومهربانی به من می گفت: «تومخصوصاً 
خودت رالاغرکرده ای که روزتاجگذاری گونه هابت برجسته تر جلوه کند! » او 
خوب می دانست که من دیگر ان صورت گرد ولپ های بر دختر جوانی راکه 
یزان بیش با او ازدواج کرده بود » دوست نداشتم. 

صبح چهارم آبان روزتاجگذاری, خیابانهای مسیر ملو ازجمعیتی انبوه با 
لباس هایی رنگارنگ بود. روزی افتابی وزیبابود. بادیدن ماجمعیت با شادی 
ااااترمی کهرحاوی ام اه یا نومه دون کالت که 
هشت اسبه ای که به زمانی دیگرتعلق داشت. به چهره مردم نگاه می کردم 


رورا ای ی ی نج 


نور وشادی درفضاموج مبی رد . هموطنانم ازهمان روز نخست محبت خود ر 
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به من نشان داده بودند. امااکنون مایکدیگر رامی شناختیم ومن امیدواربودم 
با فعالیت هایم توانسته باشم به نوبه خودبه محبت انها پاسخ گویم. به 
هرحال. پیوندی واقعی میان آنهاو من ایجاد شده بود: «شهبانو تا بحال 
فعالعت شتا رداشته ان وباز هم به این فعالیت ها ادامه خواهند داد زیرا راه 
درازی در پیش است. » و من دیگر بار با خوشبختی این جمله پادشاه را به 
یاد می آورم. اری راه درازی درپیش بود, اما ما متکی به اعتماد مردم. 
زمان کافی و پشتکار لازم را برای ادامه راه داشتیم. 

درطول مسیرکه ازمیان شهرمی گذشت, باشادی. خنده و گل افشانی مردم 
مواجه بودیم. ولیعهد درکالسکه خود درحالی که تیمسار محسن هاشمی 
نذاد , فرمانده گارد شاهنشاهی او را همراهی می کرد. به دنبال ما درحرکت 
بود ومردم بادیدن او با شور و شوق بسیار ابراز احساسات می کردند. او 
نصایح قت اهر کون داشت, بامتانت به احساسات مردم پاسخ می داد و با 
حوصله همه حرکات لازم راتکرار می کرد. اما من در نام مدت نگران بودم. 
زیرا صبح با سرماخورگی و تب مختصری ازخواب بیدار شده بود . او 


اس ی 5 ی ی ی تیا نتوین 
1 ها وکام مجلل گلستان شد. معانت بسیارا: نشان داه 


بودید؛ وارد داح مجئل رازحود سان داد به 
طوری کء روزنامه های جهان او ییوت » این مراسم لقب دادند. چندروز 
پل » هنگامی که فیلم مرأسم را نگاه می کردم با دیدن رفتاراو بی اختیار 
اشك ریختم. 

وروو. ع ون یادشاه به تالار نیسزطبق برنامه انجام گسرفت. فشظه ای 
توانستم به لبخندکودکانه فرحنازعزیزم که میان افراد خانواده. درطرف راست 
تخت ایستاده بود . جواب دهم. نظر به این که همسرم مایل بوداین مراسم 
جنبه ای کاملاً ایرانی داشته باشد. بادشاهان و رسای دول دعوت نشده 
بودند وفقط شاهزاده کریم اقاخان وبیگم آمه حبیبه به خاطر بیوندهای عاطفی 
و تاریخی میان ما درمراسم حضور داشتند. رابطه ما با اقاخان و همسرش د 





دوران تبعید نیز ادامه یافت. امابدیهی است که سفرای همه کشورهایی که با 
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ما رابطه سیاسی داشتند. جزو مدعوین بودند. ملکه مادر نخواست درمراسم 
حضورداشته باشد. به همین جهت شایع شده نود که انشان در گدشته اند و ها 
قصد پنهان کردن این خبر راداریم درحالیکه ملکه مادراصولا درمراسم رسمی 
شرکت نمی کردند. مراسم باصدای شیپورها آغازگردید. نخست امام جمعه 
دعاخواند ویس ازآن قرآن رابه دست بادشاه داد واوان را بوسید. آنگاه 
لباسهای سلطنتی راکه رضاشاه درتاجگذاری خود ازان استفاده کرده بود به 
تالا اوه تادش مان اه وروی آندا خه وشعتیس ,رآثر کش بست ها میسن 
تاج را به حضورش آوردند. یادشاه آن رابا دو دست محکم گرفته. بر سرخود 
نهاد. همزمان بااین مراسم. صدای غرش توپ هابه گوش می رسید. 

حظه ای بعدیادشاه برتخت سلطنت نشست و بااعتقادی راسخ شروع به 
خواندن متن نطقی نود که امروزیس ازگذشت سال ها ورنج و محنتی که ملّت 
ایران حمل کرده است. بازتابی غم انگیز دارد . 

«أزخداوند سپاسگزارم که به من فرصت داد تا جایی که در قدرت من بود به 
ملکت و ملتم خدمت کنم. ازخداوند می خواهم که قدرت ادامه آنچه راکه 
تاکنون احجام داده ام به من اعطا فرماید. شرف و افتخار مت و کشورم تنها 
هدف زندگی من است. من تنها يك امید دارم و آن حفظ استقلال. حاکمیت 
ایران و پیشرفت مردم ایران است و برای رسیدن به این هدف آماده ام تادر 
صورت لزوم جان خودرا فدا کنم. باشدکه خداوند توانا به من فرصت دهد 
کشوری خوشبخت و جامعه ای آبادان به نسل های بعد تحویل دهم و پسرم. 
ولیعهد نیز در به اجام رساندن این بارسنگین حت توجهات باری تعالی 
موفق گردد . » 

سیس نوت به من رسید. درمقابل پادشاه زانو زدم وهنگامی که اوتاج ر 
برسرم می نهاد . گویی تاجی بود که بر سرهمه زنان ایرانی گذاشته می شد. در 
حالی که حتی تاچهارسال پیش قوانین ایران زنان وعقب افتادگان ذهنی رادر 
يك ردیف قرارمی داد و ما حتی ازحقوق ابتدایی انتخاب نُایندگان مجلس 


نیزبی بهره بودیم, تاجگذاری من خفتی راکه زنان در طول قرن ها تحمل کرده 
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بودند. جبران می کرد و نیرومند ترازهر قانونی» باصدایی رسا. برابری زن و 
مر ۵ ر اعلام می نود . 

من خواستار قدرت بیشتری نبودم و فردای روز تاجگذاری نیز خودرا متفاوت 
با روزهای قبل حس نکردم. اصلاً این در طبیعت من نیست. قدرت تا آن جا 
یاددارم که دریایان فیلمی که يك خبرنگارآمریکایی ازمن برداشته بود » این 
جمله به چشم می خورد: «او به اين دنیا تعلق ندارد. » من آن چنان سرگرم 
فعالیت های خود بودم که درآن حظه به درستی متوجه گفته اونشدم و فقط 
سال های بعد درتبعید. هنگامی که بعضی هاخواستند نقش مرادگرگون کرده 
جستجوی قدرت وثروت امری طبیعی باشد. امامن يك لظه نیزبه این 


موضوع فکر نکرده و نمی کنم. 


يك سال ونیم قبل ازاین روزتاریخی, در ششم اردیبهشت ماه ۱۳۶۵ علیرضا 
بدنیا امد ومن آن روز دردفترچه کودکی اونوشتم: «شباهت بسیاریه پدردارد و 
یوستی روشن خواهد ره / خدآوندم اراازرحمت بی کرا نش برخوردار کرده 
بود : بعدازرضاکه به مسئولیت های خوداگاهی داشت ویسری جدی بود » 
بعدازفرحناز احساساتی وسخاوگند که به حل مشکلات مستمندان توجه ذاشت 
و ساعات طولانی درطبیعت به نوازش حیوانات می پرداخت. خداوند به 
مایسری برتحرك و بازیگوش ارزانی داشت. بدیهی است که درابتدای تولد 
او ارات خصوصیات او بی خبر بودیم و درطول زمان به ان پی بردیم. 

برخلاف فرحنا زکه خیلی زود باکلمات خاص خود زبان باز کرده بود . علسرضا 
هت ق: | مزر اماهمین که تصمیم به سخن گفتن گرفت. گفتا مارش بدون 
نقص و توأم باطنزی بودکه همواره ما را به خنده می انداخت. يك روز صبح 
که برای رفتن به باع عجله داشت و مرا وادا ربه لباس بوشیدن می کرد گفت: 


> یی ی .کب 


«زود باش مردم میگن این چه جور ملکه ایست که با لباس خواب گردش 


۱۵ 


می کنه!» 

يك روز دیگر. موقعی که مشغول ناهارخوردن بود وما سرهمان میز به 
صحبت نشسته بودیم. یکی ازخویشانم سیب زمینی سرخ کرده ای از بشقاب 
او برداشته به دهان گذاشت. علیرضا رو به پیشخدمت کرده گفت: «خواهش 
می کنم برای ژاله خانم يك چنگال بیار. » 

وان رمان هه اعمت سهسال:داشت و هبل نود کته اوراشانتد موی آنن 


ا هایت ش اضا 


«ل. ور ب م 
بی_ سین يا ۳ و تا 


رد یز اه ۹ ۶ هه و یلا 
ی ال ی ی یا ی اس ان امس تین سییر ۱0 


فانتم (۱0۳0صه0م) بود . 
- توتون تو بجه خیلی شیطونی هستی 
در جواب می گفت: رنه من خلبانم » 





دران سال ها هیپی گری رواج داشت. يك شب که پرستارش می خواست او را 
حمام کند شنیدم که می گفت: 

- نمی خوام حمام کنم می خوام يك هیپی کثیف باشم. 

يك روز دیگر هنگام صرف شام ناگهان از علاقه اش به «عشق آزاد », صحبت 
کرو : 

چند ماه بعد وارد کودکستان رازی شد. همان مدرسه ای که من دیپلم 
متوسطه ام راازان جا گرفته بودم. ولی دراین مدت مدرسه توسعه پیداکرده و 
درساختمان های جدیدی درشمال شهرتهران مستقر شده بود. توسعه مدرسه 
خصوصاً درجهت پذیرش شاگردان دوره های پایین انجام گرفته بود. علیرضا 
بر خلاف خواهر وبرادر بزرگش که بعد ازکود کستان مجبور به ادامه تحصیل 
در مدرسه کاخ شدند, آزاین فرصت استفاده کرد و به مدرسه رازی رفت. روز 
اول آن چنان از رفتن به مدرسه خوشحال بود که کمترین میلی به بازگشت 
تدات وا نله کفتت یل اور فته برد خواست: که بدون اوبار کرود. 
عمش اور سار متس داشت ابا که مر پزانست ماه ای ورا نو 
موقعیت جدی خودرا حفظ کند. علیرضاحس ابتکار داشت وبسیار شوخ طبع 
بود. روزی نزديك بود کاربه جایی باريك بکشد. او درجواب معلمش که برای 


۱۵ 


صدمین بار سرزنشش می کرد گفته بود : 


- کله خر 
- علیرضا تنبیه می شی. برو آن گوشه بایست 
- به مامانم می گم 


- بسیارخوب فکریه. همین الساعه به او تلفن می زنیم 

این داستان های بچگانه پادشاه ومراسرگرم می کرد . ما درمظات نادر 
تنهایی. داستان های او را تعریف می کردیم و من می دیدم که به طرزمع‌جزه 
آسایی چهره همسرم می شکفت. همان طورکه قبلاً نیزمتذکر شدم. اوعاشق 
این بودکه بعد ازظه هابه هنگام ورزش بجه هادرکنارش باشند. آنها با هم 
پرحرفی می کردند. می خندیدند و غالبا کار به هیاهومی کشید. علیرضا 
بردوش پدر اسب سواری می کردوخواهر و برادرش بالش ها را به وی 
انهاپرتاب می کردند و اين بازی یر سروصدا ربع ساعتی به طول مینجاید. 
عبدالجید مجیدی. یکی از وزرا برایم تعریف کرد که يك روز بعدازظهر در 
حین ملاقات بایادشاه متوجه شد که نگاه او به طرف دری که به صدادرآمد 
جلب شد: «اعلیحضرت دیگربه من گوش نی دادند. بنابراین سکوت اختیار 
کردم و د درانتظا رماندم که دیگربار رمتوجه حضورمن شوند. آما ناگهان دیدم که 
لبخندبه لب دارند وانگارفرسنگ ه ازموضوع مورد مذاکره به دورند. انگاه 
من نیزبه عفر لاه کردم: والاحضرت فرحناز درمیان دو لنگه درایستاده 
بود و منتظریدرش که اورا به سوی خودبخواند. آن چنان مهر ومحبتی میان 
آن دو وجود داشت که من ترجیح دادم بااحتیاط ازاطاق خارج شوم. » 

بجه هابه نفوذی که بریدرداشتنداگاه بودند واونیز به نوبه خودقادر بود با چند 
جمله انهاراخوشحال کند و رابطه ای راکه به خاطر ساعات درا زکارویاسفرهای 
رسمی قطع می شد. دیگرباربرقرارفاید. بعضی اوقات به او می گفتم: ( و 
ازمن بهتربابجه هاکنارمی آیی» و اين ارتباط آن جنان بود که وقتی قبل از 
رفتن به میهمانی های رسمی برای بوسیدن بجه ها به سرام شان می رفتیم, به 


محض دیدن یادشاه شور وهیجانی به پامی شد که دیگرپرستاران ازعهده آنها 
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برفی آمدند. در دقایقی که اویابحه ها به سرمی برد ام مقررات انضباطی 
به ناگهان لغومی شد. به یاددارم که يك بارعلیرضاکه به اجبار و اصرار 
پرستارش مشغول خوردن اسفناج بود. به محض دیدن پادشاه باخنده آنهارا 
تف کرد. این کار او نادرست بود و من مجبورشدم خانم هایی راکه تربیت 
بحه ها را به عهده داشتند و از این عمل علیرضاناراحت شده بودند. دلداری 
دهم . اشاد وت حال ازاین که میان بجه هاویدرشان چنین پیوندی وجود 
داشت. درد خوشنود بودم و آن را نوعی رحمت آلهی می شمردم. 

همسرم معتقد بود که مربیان بایدجدی باشند ولی هیچ گونه بی عدالتی و 
خشونت راتحمل نمی کرد . به یاددارم که يك بار آزدیدن فرحناز که دراطاقی 
حبس شده گریه می کرد , به شدت عصبانی شد. من دردفتر کارم بودم که 
یادشاه درحالی که فرحناز درآغوشش بود وارد شد: «اين پرستار را باید فورا 
اخراج کنی. » 

اتقو توا تست قبود کتك کهدرمقانا شیطیت:های قلی‌ضا اتسان از گوزه در 
برود . امابی عدالتی رافی بذیرفت. فرحناز بقدری به دیگران محبت داشت که 


اندوه او برای بادشاه غیر قابل 9 


8 باه ی 1 چید_ ی ها رابط ه ای ۳9 ب 2 ان و طییعت 


1 الا اند 


و ی هب پسرانه 





را نیریز ۱۳۷/۳ موتور 
ازیله های کاخ بالا رود واد باه ات ارت تشریفات راکه نگران اسان 
بادشاه بودند. به زحمت می انداخت. اما او لبخند زنان از دفتر خود بیرون 
می آمدوطبق معمول می گفت: «ولش کنید. ولش کنید » و چند حظه به 
ماشای حرکات اکروباتيك اومی ایستاد. در رابطه بایسرها. ازاین که مشاهده 
می کرد آنهانیز ماننداوبه اتومبیل وهواییما علاقمندند. درنهان احساس 
رضایت می کرد . 

- به رضا نگاه کن. هنوز مج دستش از شست من به زحمت بزرگتره. اما 
راننده قابلی شده. 


بعدهابا لیلا فرزند چهارمان درباره بی آبی و خشکسالی که همواره فکر اورا 
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به خود مشغو می داشت صحبت می کرد. هنگا هنگام بوسه قبل از خواب بارها 
به او می گفت: «لیلا جون دعا کن بارون بیاد.» بی آبی برای کشاورزی 
ملکت فاجعه ای به حساب می امد تن لا کاخ لوی من کته وان کر فا 
میان ما نیست غالبا می گفت: «من از دیدن اسمان ابری خوشحال می شوم» 
و من با خود می گفتم: «لیلا عشق به باران را ازیدر به ارت برده است. » 
ولادت علیرضا موجب شد که به طور جدی به فکر تغییر منزل بيفتیم. کاخ 
اختصاصی که از زمان ازدواج در اد کی ام کرد دیم دیگر گنجایش خانواده 
مارا نداشت. این کاخ فقط دارای دو اطاق خواب بود: یکی برای پادشاه و 
دیگری برای من. رضارادرساختمان کوچکی که ضمیمه کاخ بود . جاداده 
بودیم. هنگام ولادت فرحنازناچار يك طبقه به این ساختمان اضافه کردیم. 
ولی پس از تولد علیرضادیگر امکان اضافه کردن اطاقی برای او نبود. پنا بر 
این دفتر کارم راکه در کناراطاق های خواب قرارداشت به او اختصاص دادم. 
اما این وضع قابل دوام نبود. فضایرای مابه معنای واقعی تنگ شده بود 
زیراکاخ اختصاصی که در زمان رضا شاه واحه ای از هوای پاك و فضای سبز 
به شمارمی آمدو درمرکز شهرقرارگرفته بود. درطول زمان. به علت توسعه 
تفت ان مرا رت و هل امس ها شرا ان الودونبوی نها ات 
باغ این کاخ نیزبزرگ نبود. 

بارهابه فکرنقل مکان به کاخ وسیع نیاوران افتاده بودیم. امابه خاطر مشغله 
زیاد . انجام اين امر رابه بعد موکول می کردیم. اين قصرکه درآغازسال های 
چهل برای بذیرایی میهمانان دولت ساخته شده بود, درکوه نی دی 
درارتفاع . ۰متری و دور ازهوای غبا رالود مرکز شهرقرارداشت. علاوه 
براین درمیان باغ مشجربزرگی جای گرفته بود. پس ازبازدیدکاخ عملیات 
ساختمانی لازم رابرای زندگی بچه هاوپذیرایی های رسمی آغازکرديم. من که 
قسمتی از رورم راصرف گرد آوری پول برای سازمان های زیرنظرم می کردم 
همواره نگران بالارفتن هزینه های شخصی بوده و به همین جهت با ایجاد 


تأسیسات تهویه مطبوع در این کاخ مخالفت کردم به خصوص که تابستان ها 
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نبود ومهندس معمارنیزاین موصو ۶ رابه من گوشزد کرد. هرچند من در نهان 
ازاین سرسختی خوددرمقابل تجمل راضی وخوشنود بودم , اماچون دیوارهای 
می بردیم واین فرصتی بودبرای پادشاه که باطعنی محبت آمیز «حس وظیفه 
شناسی زیاده ازحد » مرا ربشخند کند. 


سیم 


ی اش دا ها تا ای مه هت ۱ > 
سس سب وژران رانسته سای | لیا لت ۱ سای نب زر بات یتیس ۲ بو تن ری خی لیبس 


داشت» برجیح می دادم. نیاوران جدید ساز وروشن بود. درجنوب قصرمنظره 
باشکوه تهران به چشم می خورد . درشمال کوهستان های البرز ودرشرق کوه 
دماوند با قله بربرفش. نیاوران برای زندگی ساخته شده بود و شکوه وجلال 
تصورساطت: ارفتارا تذاشت» شکفت: زد گرم لسل, بای وا کته سرا هت 
کتابی درباره من به قصر امده بود به باد دارم: 

«نخستین احساسی که ازدیدن این کاخ به انسان دست می دهد » تعجب و 
شگفنتی است, زیرا از اظ شکوه وجلال وحتی وسعت به هیجوجه قابل 
مقایسه با کاخ های ارویایی نیست. نه عظمت افسانه ای ویندسور(۷۷10050۳) 
را دارد. نه بزرگی وکمال ورسای (۷۳۹۵1[160) ونه هاله رمانتيك قصرلویی 
دوم باویر(2۷1۵76) راوفقط ازاین جهت که نودار زندگی ساده و معاصر يك 
خانواده سلطنتی است اهمیت دارد. این مکعب بزرگ که فای ورودی آن به 
طرزغریبی فاقد پنجره است. محقرترازان است که به تواند چارچوب زندگی 
روزانه پادشاهی به قدرت شاهنشاه باشد. حتی درورودی این کاخ هم جلوه 
چندانی ندارد. برخلاف ای بیرونی کاخ که هیچ خصوصیتی راالقاء نمی کند. 
درون آن به طرزد لپذیری جنبه ای شخصی و پدیرا دارد . درمیان کاخ سرسرأی 
چهارگوشی به چشم می خورد و درطبقه بالای آن دالاتی که به قسسمت 
خصوصی قصرمنتهی می شود. قسمت پذیرایی درطبقه هم کف است. » 

من به کتابخانه شخصی خود که دریکی ازاضلاع کاخ و زیرنظرم ساخته شده 


...یج کوب 


بود. علاقه بسیارداشتم. اين کتابخانه تنها مکانی بود که دقیقأً طبق سلیقه 
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من ساخته و تزیین شده بودو دا رای نیم طبقه ای بود که درآن مجسمه ها و 
اشیا ء جدید وقدیم در کنار هم قرارگرفته بودند. دراین فضای روشن و وسیع 
اثاری که مورد توجه خاص و۳۳ آوری شده بود. آثارنویسندگان 
جهان و شعرای ایران. کتاب های هنری وکتب قدیمی و نیزتابلوهای نقاشی و 
مجسمه های هنرمندان معاصرایرانی ازقبیل زنده رودی, اویسی ۰ محصص و 
نها و لیم ودرکنارانها آثار اندی وارهال ([۷۷۵70 ۸0). سزار(065۵7)) و 
آرنولدو پومودورو(۳۵۳06070 0 باب نیاوران باجنارهای عظیم خود 
مرا به یاد تعطیلات دوران کودکی دردهکده شمیران می انداخت که امروز 
جزیی ازشهر تهران شده است. 

کاخ جهان نا که یکی ازکاخهای قدیمی سلسله قاجاربود برای دفتر همسرم 
درنظرگرفته شد. سالن پذیرایی این کاخ که درزیرزمین قرارداشت., به سبك 
دوره ی قاجارتوسط صدهاصنعتگر وهنرمندبازسازی شد. این کاخ که درمیان 
بان فران وافته تفت به ی ان برد وا هم فان بود که داز دوشان 
بعدیادشاه شاهد شورش مردمی گردید که همه عمرنام نیروی خود راصرف 
بهبود وضع انان کرده بود. 


۱۹۰ 


فصل دوازدهم 


پس ازولادت دوفرزند اولم. سفرهای خود رادرایران آغاز کردم. می خواستم 
بامردم شرب ولبات ای ان اقا شوم و به نتایج کار دولت وسازمان های 
مختلف غیردولتی وازجمله آنهایی که ریاستشان را به عهده داشتم. پی ببرم 
و همین طورعلکت و فرهنگ های مختلف آن رابهتر بشناسم. هرچند درتهران 
گزارش های بسیاربه من می رسید. امانمی توانستم واقعیت رالس کنم. مایل 
بودم تیا بادهقانان. کارگران» کارمندان وهمه کسانی که دوراز یایتخت 
برای توسعه ملکت کارمی کردند اس بگیرم. 


۱ لد ۳ و 11 ی م ۰ . . ‌ ا را 5 ۹۹9 
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توقعات تازه بر 
می انگیخت وازسوی دیگرمحرومیت های اجتناب ناپذیر را برملامی ساخت. 
این سفرهایرای من فرصتی بود تااین عکس العمل هارابشناسم وواقعیت ها 
را به گوش پادشاه برسانم. آاونیزسفرمی کرد امافرصت من بیش ازاو بود زیرا 
یادشاه می بایست وقت خود را میان اموربین الللی وسیاست داخلی تقسیم 
کند. من خودرا بهترین سفیری می دانستم که قادربود باصداقت آانجه راکه 
دور از تهران گفته می شد و نیز نحوه زندگی واقعی ولایات رابه او گزارش 
دهد . برخی از وزرا وکارمندان عالی رتبه. از بیم ناراحت کردن شخص اول 
ملکت. ترجیح می دادند فقط جنبه های خوب وقایع راگزارش دهند چراکه 
وقایع خوب حاکی ازجدیت آنهابود . درحالیکه گفتن واقعیت هامکن بود 
موقعیت آنها را به خطر اندازد. اما من می توانستم همه چیز را به وضوح 
بگویم و این وظیفه ای بود که دربرابرهموطنان وهمسرم قائل بودم. 

انتخاب مناطق مورد بازدید تاحد زیادی منوط به تعداد نامه هایی بودکه 
ازولایات مختلف به من می رسید ۸۰,۰۰۰ نامه درماه به دفترم می رسید 
و مورد مطالعه قرا رمی گرفت - و نیزگفته های کسانی که به ملاقات من 
می آمدند و علاقه من به دیدارمنطقه ای که نی شناختم. البته نظر بادشاه و 


۱۹۱ 


یادولت نیزدرانتخاب محل بازدیدمن موثر بود. مردم خیلی زودمتوجه شده 
بودندکه من دردهای آنان راحس می کردم وبه همین جهت خواست هایشان را 
با من درمیان می گذاشتند. تجزیه وتحلیل نامه ها امکان می دادمسائل و 
خواست های مردم براساس مناطق طبقه بندی شود . سپس باوزرای مربوطه 
صحبت می کردم واگراحساس می کردم که رفتن من به محل گرهی ازکارها 
می گشاید , وسایل سشرم رافراهم می کردم. معمولا وزرای مربوطه ومدیران 
سازمان های غیردولتی ودانشگاهیانی که تخصصشان درزمینه مسائل 
مربوط به آن استان بود. مراهمراهی می کردند. کریم پاشا بهادری» رئیس 
دفترم که مسئول سازمان دادن اين سفرها بود همواره با من بود. بعداً 
هوشنگ نهاوندی به این سمت منصوب شد. 

علیرغم خستگی هاوهیجان ها . امروزه می توانم بگویم که ملاقات با 
هموطنانم ازآذربایجان تاخراسان, ازگیلان تاخلیح فارس وازکردستان تا 
بلوچستان ومناطق کویری ایران. ازبهترین خاطرات زندگی گذشته من 
محسوب می شوند. ورودمن به دهکده هایاشهرها بااستقبال گرم مردم همراه 
بود . معمولا دريك اتومبیل سربازمی نشسستم تابتوانم بامردم ارتباط 
نزدیکتری برقرارکنم. بسیاری ازکسانی که درمسیر حرکت درطول خیابانها 
جمع شده ابرازاحساسات می کردند. ازجمله نویسندگان نامه هایی بودند که 
مرابه شهرستان هادعوت کرده بودند وحال که آنجابودم می خواستندوجود مرا 
درکنارخودحس کنندوم راببوسند. قصدعده ای دیگردادن عریضه بود و این 
رسمی است قدیمی که مردم شخصا عریضه خودرابه دست بادشاه با ملکه 
بدهند. شاید هم به خاطران که به کارمندان اداری اعتماد لازم راندارند. 
هربارکه در سفرهایم با يك چنین صحنه هایی مواجه می شدم. به شدت تحت 
تاثیرقرار می گرفتم: آنها برای نزديك شدن به من بدون توجه به سرعت 
اتومبیل و موتورسوارانی که مرا همراهی می کردند, خود را به جلوی 


‌‌ ۰ ۰ موسر ۲ 
انشا م آنداختند. مب دام حله گم ازه نهن حادته احسمالر ۱ 
0 لیا بر صه ."زر تزرص و وج ص‌‌ 
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می خواستم آهسته حرکت کند, امامأمورین امنیتی بیم آن داشتند که فرد 
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متعصبی ازاین موقعیت برای حمله به من استفاده کند. 

برای این که مردم به میان خیابانها مور هر تس ای زا آ بدا 
دور هی اوردند و حرش آین موتورهاطی روزهای متمادی همراه باوحشت من از 
تصادف. حالم رادگرگون می کردتاحدی که ازگاردسلطنتی خواستم از 
موتورهای کم صداتری استفاده کنند وچون متوجه شدم که بسیاری از این 
مردم حاضرند برای دادن عریضه جانشان را به خطر بیندازند. ازخانم های 
همراهم تقاضاکردم سوار بر جیپ جلو و يا پشت اتومبیل من حرکت کرده. 
نامه های مردم راجمع اوری کنند. کم کم روستاییان اطمینان پیدا کرده. 
نامه هایشان را به این خانم ها می سیردند. 

نحوه سفرهای من برای مأمورین امنیتی ایجاد گرفتاری می کرد . به محض 
پیاده شدن ازاتومبیل» می خواستم بامردمی که درانتظارم بودند صحبت کنم 
و بافرصت کافی به درد دلشان گوش دهم. زنان خودرابه بغل من انداخته مرا 
به خود فشرده می بوسیدند. من به زحمت می توانستم مأمورین را از انجام 
وظیفه خود که دورکردن مردم بود, مانع شوم و اين کار مرا به شدت خسته 
قیین کول گان ناز کته ازانهامعدرت می خواستم وتوضیح می دادم که تا چه 
اندازه اين ارتباط غیررسمی. صادقانه وبی واسطه برای من اهمیت دارد . به 


آنهامی گفتم: 


- من می فهمم که شما از پادشاه به این ترتیب محافظت کنید. اما موقعیت 





من فرق می کند. وجود من برای آینده ایران آن چنان ضروری نیست و اگر 
قرار باشد کشته شوم. ترجیح می دهم در حین انجام وظیفه باشد. خواهش 
می کنم بگذاریدآن طو رکه دلم می خواهد با مردم روبرو شوم. 

آنهاحرف مرا قبول می کردند. آما ازفردای آن روز دوباره همان رویه قبلی را 
ازسرمی گرفتند وموجب ناراحتی من می شد. فکرمی کنم در همه مالك دنیا 
وضع به همین منوال باشد. 

سیس جلساتی با استاندار. شهرداران و فایندگان جمعیت های مختلف 
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تشکیل دادم. هنگامی که وزرا همرأه من بودید. حرف مردم را هت تیا 
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می شنیدند ولی درهرصورت از رئیس دفترم می خواستم که همه مذاکرات را 
تاه داش که فا اتف سل خراست مردم گاهی آب اخاست رب با 
ساختن جاده بود وگاه ساختمان مدرسه یاگرمابه عمومی و يا درمانگاه. انجه 
بوه » علاقه آنها به پادشاه و و ای سوب یه 
رس و ی یب به پادشاه باز گویم. من به 
ین اف نس آنها از وظیفه ای که با تا اه اه مقابل ۳ تب به عهده 
قر کر و جبران قرن ها عقب ماندگی. درمدتی کوتاه امکان بدیرنبود . 
درطول این سفرها. هرگز بااعتراض روحانیون دررابطه با ازادی زنان و یا 
اصلاحات ارضی رویرو نشده. همه حا ی 5 بعدها حلکت را به 
یه لت س اه مرابه خاطرخدمات اجتماعی ام ستایش کرده با نوعی 
خوشرویی که به نظرم صادقانه می آمد. ازمن استقبال کردند. بعضی از 
انهابدون شك صادق بودند. روحانیون اهل تشیم بامن دست نی دادند اما 
ترا توزها تیوخ ستی فستد ادن باب تن سا پخسات نی آامته انیا از 
علاقه من به زیارت آماکن مقدس باخبر بودند وبیشتر در زمینه تعمیر 
زبارتگاه ها از من كمك می گرفتند. 

هلیکیت روا گرجاده هاهموار بود. ازاتومبیل استفاده می کردم. گاهی اوقات از 
روستایی بسیار دورافتاده بازدید می کردم که مادران تقاضاهایی فوری و 
عاجلانه داشتند. بارها اتفاق افتادکه هواپیما یاهلیکپترم رابرای انتقال 
پسری بیمار یا شوهری مجروح و یا فرزندی علیل دراختیار این مادران 





گذاشتم. ال خوب می دانستم که پس اآزرفتن من اوضاع به همان نو 
2 ادامه خواهد یافت. امالااقل امیدی وجود داشت. زیرا سیاهیان دانش 


وبهداشت ت اندك اندك به همه روستاها راه میی بافتند و روز به روز برتعداد 
‌ِ نمایندگان اقلیت های مذهبی نیز همواره در مراسم استقبال حضورد اشتند . 
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پزشکان افزوده می شد. 

بعضی اوقات سفرهایم بیش از ده روز به طول مینجاید. ازان جمله سفرهایی 
بود که به آذربایجان وکردستان کردم و تقریباً ازهمه دهات آنجا بازدید به 
عمل آوردم. مردم همین که از آمدنم مطلع می شدند خود را برای دیدن من به 
کنار جاده ها می رساندند. بعضی اوقات شیشه اتومبیل را پایین کشیده 
برای آنها دست تکان می دادم اما گاهی شوه هبخان انها ان جنان بود که 
از راننده می خواستم حظه ای توقف کند. ترك کردن مردم دشواربود چراکه 
تیهام فراوان داش وی توا شین یرل کنند که کسان ذات؟ : 
درانتظارمن هستند و برنامه سنگینی درپیش دارم و واقعا هم کمی دورتر از 
انجاجمعیتی با چهر های شاد وجامه های رنگین در انتظارم بودند و باردیگر 
همان گفتگوها و مبادله احساسات و عواطف تکرارمی شد. 

ملاقات ها. جلسات کار و بازدیدها غام روز ادامه داشت. علاوه بر این 
می بایست هميشه آماده گوش دادن به کوچك ترین توضیحات باشم. گاه 
می بایست آن چنان فرسوده می شدم که مجبور بودم روی رمین درازبکشم 3 
یج تا ده دقیقه پاهایم را به دیوار بگذارم تاخون دربدنم جریان یابد و نیرویی 
تازه به من دهد. با احساس خستگی:. به رنج زنان روستایی که درکنار همه 
مشکلاتشان گاه می بایست کیلومترها برای آوردن آب راه بروند بیشتر پی 
می بردم. خدارا شکرمی کنم که سلامتیم اجازه يك چنین تلاشهایی را 
قم 2 

شب هنگام. اگرمیهمانی رسمی درپیش نبود . باهمراهان شام می حوردیم و 
بایکدیگردرباره رویدادهای آن رورصحبت می کردیم. گاهی استاندارکه از 
علاقه من به شعروموسیقی آگاه بود. شامی دریکی ازبان هاو یا کناررودخانه 
ترتیب می داد و مابرروی قالی هانشسته به کسانی که شعرهای حافظ. 
فردوسی ودیگر شاعران بزرگ مارامی خواندندیابه موسیقی های محلی گوش 
دادیم واین کارموجب خوشنودی دکترحسین خطیبی. استاد دانشگاه و 


م4 ۱ 
ی ی افو تست 


رئیس سازمان شیر و خورشید سرخ ایران می شدکه غالب اوقات به علت 
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وجود شعبات متعدد سازمان در شهرستان ها ما را همراهی می کرد. 
دکترخطیبی مردفوق العاده ای بود. اودرباره هريك ازمناطق مورد بازدید ما 
شعری ازبرداشت وقادر بود به هرمناسبتی شعربخواند. جمشیدآموزگار» وزیر 
اک ی ااوت سا توف و 
تفایض بودند » فرمانده نظامی منطقه. رت ۰ 
حالات کودکی خودرا بازيافته به صدای بلندمی خندیدند و من بیش از همه 
تفریح می کردم. کارمشترکی که با شوروحرارت وخستگی توام بود. بورعی 
نزدیکی میان ما ایجاد کرده مقررات تشریفاتی را از میان می برد. 
رویدادهایی که به طورناگهانی رخ می داد وموجب می شد تا با ایران واقعی 
سروکارپيداکنم. هنگامی که باهلیکپتر سفرمی کردم اگر دهکده. واحه با 
منظره ای نظرم راجلب می کرد . ازخلبان می خواستم در آنجا قرو آنتیه ناد 
دارم يك باردرآذربایجان او راوادار کردم کناردریاچه ای زیبابه زمین بنشیند. 
منطقه به کلی خالی ازسکنه به نظرمی رسید و خلبان در تعجب بود که جه 


ی جاگ مگ 


جیزجلب توجه مراکرده. ولی همین که فرود آمدیم زنان و مردان و در پس 


حم مه 
۰ اب | 


نان سواران آزتبه هاسرازیر شدند و درمدتی کوتاه مارا احاطه کردند. اسیسا 


باورشان نمی شدکه من واقعاً درجابی که اصلاً انتظارش نی رفت از آسمان به 
زمین افتاده باشم. قرف ارای ستن امه تا کفتانی خوفند جو دم يك ربع 
ساعت قبل برای هيچيك ازما وقوع يك چنین رویدادی قابل پیش بینی نبود و 
اينك درمقابل هم بودیم. برخی ازمردان زانو زدند. امابیشتر زنان با شور و 
وی تفشو ا استن: محظاتی بود فوق العاده که قام خستگی مرا از تن به 
در کر نان را به وه هی توستدنل. گویی اک ا رکش اسان بودم که 
به دهکده بازمی گشتم. بسیاری از زنان سرمرا زیر جادرخود برده با حرکتی 
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من نشانی زنده ازمحبت آنها بود. 

يك باردیگردرمنطقه گیلان. هنگامی که برفراز بناهای دردست ساختمان 
پروازمی کردیم. استاندارکه همراه من بود درگوشم گفت: رما در این جا با 
كمك ژاپنی هايك مزرعه نمونه برای تربیت کرم ابریشم تأسیس کرده ایم. » 

من رتم بهابستی : 

- اماعلیاحضرت دربرنامه بیش بینی نشده وکسی در انتظار ما نیست. 


‌ 1 ی م۰ ۷ 7 1 و اغافل؟ ا] ۰ 
ص نا دایص و اب ۱ ی سر شتا لن 


نکنیم؟ 

هلیکیتربه زحمت درکنارمزرعه به زمین نشست وناگهان مردم متوجه شدند 
که من درهلیکپتر هستم. درمدتی کوتاه مردم به طرز غیر قابل تصوری دور 
مزرعه دراختیبارماگذاشت. اماتوده روستاییان به دورجیپ حلقه زده فریاد 


می کشیدند,زنده باد شاه. زنده باد شاه» دست هابه سوی ما دراز بود به 
طوری که راه به عقب و جلونداشتيم. استانداربیچاره که مانندمن دراثرگرد و 
خاك هلیکیترسفید شده بود , سرباایستاده بود وبیهوده دادوفریادمی کرد. 
مردم که دلشان می خواست باآنها بیشتر بانم مطلقاً عجله ای در رفتن ما 
می دیدند وخیال بازکردن راه را برای ما نداشتند. صحبت ها شروع شد و بار 
دیگرمحبت انها را احساس کردم. دلم ین خواست به آنها بگویم که چفدر 
برایم عزیزند وهم چنین به آنها اطمینان بدهم که سلام هایشان را به پادشاه 
خواهم رساند. عاقبت خلبان توانست چندتن ازمردان راراضی کندکه برای باز 
کردن راه به کمك استانداربيایند. ما درمیان سیلی از روستاییان قدم به قدم 
جلو می رفتیم. من درأین میان جز جهره هایی شاد ودوستانه چیزی نمی دیدم. 
همین که به ساختمان هارسیدیم. می خواستند درهارا ببندندکه جمعیت وارد 
نشود , امابی فایده بود . نرده هابه محض بسته شدن زیر فشار هجوم مردم 
فا کو س نت : 


پیش خود حق رابه استاندار دادم که مراازخطرات فرود آمدن بدون خبرقبلی 
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اگاه کرده بود. من آزبابت خود ترسی نداشتم. امابرای مردمی که تعدادشان 
مرتب روبه افزایش می رفت, بيمناك بودم. درنتیجه از بازدیدصرف نظرکرده 
باهزاراحتیاط توانستیم خودمان را به هلیکپتربرسانيم. ولی دران جا نیز 
پرواز غیرمکن بود. مردم بدون توجه به خطر تازیربال های هلیکپترپیش امده 
بودند. استاندارالتماس می کردکه به عقب بروند ولی آنها به دادن شعارهای 
زنده باد شاه ادامه می دادند. 

بالاخره ایستاده بر روی پلکان هلیکپتر. درباره حظات خوشی که باآنها 
گذرانده بودم صحبت کردم وبه انهاگفتم که تاچه اندازه احساساتشان مراتعت 
تاثیرقرارداده است ومایلم دراینده اين ملاقات های فی البداهه را تکرارکنم و 
بیش از پیش درروستاها. کارخانه ها و خانواده ها به دیدار انهابروم: «و 
حالا از شما می خواهم که به عقب بروید و برزمین بنشینید تا این دیدار با 
هیچ حادثه غم انگیزی پایان نیابد. » انهامتوجه مطلب شده وحرف مرا 
پذیرفتند و ماتوانستیم درمیان هزاران روسری وبازوانی که به سوی اسمان 
تکان می خورد » اززمین بلند شویم. 

این دقایق برایم وراه بود . یاسخی بود به کار بی 5 وگاه سحت و بدون 


باداش کد پآ« 1 ن انحجاد میی دا م اهدرم , ۰ مطلب ۳9 ۹ هربك از 





یه ی اعتقاد 


دارند. 


برخی آزاین برخوردهای غیرعادی تاثیر زیادی برمن می گذاشت. یکی از 
روزهادرکناریکی ازدوستان پشت رل جیپی نشسته بودم ومأمورین امنیتی 
دراتومبیلی دیگر به دنبال مامی آمخ نک درکنار جاده بازئی که بارسنگینی 
حمل می کرد برخورد کردم. توقف کردم و به اوگفتم که اگر بخواهد می توانم 
او را به جایی برسانم. اومرانشناخت و ماتوانستیم به طورعادی باهم صحبت 
کنیم. اوازسختی های زندگیش باحرارت ولی بدون شکایت حرف می زد. 


اشامت یر بابل بودیم. پس ازمدتی به اين فکر افتاد که من 
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کیستم و به کجامی روم. طبیعتا حقیقت راگفتم واین زنی که هرروزه با 
فقروتنگدستی دست به گریبان بود؛ باچنان گرمی ومودتی دست مرامی فشرد 
که این حرکت او بیش ازهمه کلماتی که قادر به ببانش نبود, درمن اثر 
عداشت: اوصاحب خانه نبود ومن بعدها اورا درخریدن خانه ای كمك کرده. 
يك باردیگردرشهر دزفول وارديك دکان محقرشیرینی فروشی شدم. شب هنگام 
بود و من بایکی ازدوست‌انم بودم دوه شورامتشتی مارادنبال می کردند) و 
مابالباس ساده ای که به تن داشتیم. شهر نشینانی می نودیم که برای گذران 
تعطیلات آمده اند. زن فروشنده. به تفصیل اززندگی طولانی خود صحبت 
کرد. او قبلاً کارگر گرمابه بود وبا ناامنی های آغاز دوره پهلوی آشنا. 
ناگهان گفت: «من هرروز خداویادشاهمان راشکر گزارم که برای ما امنیت 
آورد . من هررورصبح خیلی زود به سرکار می ایم وهیج وقت کسی مزاحمم 
نشده. » دراین موقع گروهبان جوانی که درطبقه بالای دکان زندگی می کرد 
وارد دکان شد. بعداز چندی گروهبان مراشناخت. هر دو گیج شده بودند ومن 
سعی می کردم همان من صحبت را دنبال کنم. اندك اندك مرد جوان شروع به 
صحبت کرد وکاربه جایی رسید که ازما برای صرف جای در منزل خود دعوت 
کرد. من درجواب گفتم: 

- با کمال میل 

منزل اومنحصر به اطاق کوجکی بودکه درآن زن و دویجه اش روی تشکی 
روی زمین خوابیده بودند. زن جوانش رابرای پذیرایی آزما ازخواب بیدارکرد 
وماهمدیگررابوسیدیم ودرکنارسماورنشستيم. زن ازبچه هایش صحبت کرد 
وگروهبان ازکارش درارتش. هردواهل آذربایجان بودند و ارزو داشتند به آن 
جابازگردند و این خواهشی بودکه توانستم بدون زحمت زیاد برآورم. 

يك روز در رشت. درخانه ای را زدم. درآن تِ فوراً مرا شناختند و شور و 
هیحان زا تن درجنددقیقه همه اهل ده خبرشدند وبه طرف خانه هجوم 
آوردند. هرکس می خواست از درد خودش برایم بگوید ازگرفتاری ها و از 


خواست هایش. و آنهایی که خجالتی بودند و حرف نی زدند. نامه هایشان را 
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به دست من می سپردند. یکی می خواست پسرش رابرای حصیل به خارج 
بفرستد و درخواست بورس می کرد. جوانی اصرارداشت مرابه تنهایی ملاقات 
کند. او معتاد به هرویین بود و می خواست که من ترتیب بستری شدنش را 
در يك بیمارستان بدهم. یکی دیگر از زنان از خشونت شوهرش به تنگ آمده 


مردم ازعلاقه من به اثارباستانی آگاه بودند» درحین بازديدهايم مرابه سوی 
گنجینه های پنهانی که حتی کارشناسان وزارت فرهنگ نیزازان بی خبر 
بودند. راهنمایی می کردند. وقتی به بازدیدبازارمی رفتم به من می گفتند: 
« فرح فرح بیااینجا » ویاأرشهبانوبیاببین قبر شاعر و يا فیلسوف مادرچه 
وضعی است. بایدکاری کرد , باید به مابرای تعمیران كمك کنید. » من متوجه 
اهمیت این موضوع بودم زیرااین شاعرافتخارشهر کوجك آنها بود. نمادی 
فرهنگی که آنها رابه هم پیوندمی داد و میرائی که می بایست به نسل بعد 
انتقال یابد. 

گاهی درسفربه مناطق مرکزی» شب هنگام به قاشای کویرمی رفتیم. کویر در 
حاشیه جهان محل تفکر و تعمق وکسب فیض است و من بعدازبرنامه سنگین 


رور برای به دست آوردن ارامتن نیازبه < خاموشی صحراداشتم. ۳ سسی بر با 
می کردیم وبه اتضان.. کزان وان جادویی ستارگان که فقط درمناطق 
کویری به چشم می خورد می نگريستيم. فقط درشب کویراست که سقوط 
شهاب هارادر چندصدمتری خود می توان دید ومن آزاین که نتوانستم سوار 
برشتر همراه کوج کنندگان از صحرا بگذرم و رویای دیربیم راواقعیت بحشم. 
سحت پشیمانم. این وعده راهمواره به بعدموکول می کردم وسال به سال آن را 
به تأخیرمی انداختم. ماهمواره درجستجوی طراوت وخنکی ومزارع تمس ر سیر 
بودیم اما امروز که من درارویا و امریکازندگی می کنم دلم برای کوههای 
سنگی وخشك ایران تنگ شده وحتی کمبودگرد و غبار ومگس هاراهم 
احساس می , کنم و همین طوریوی بن بن که درهمه جا به مشام مي رسید. 


‌ تس کزرزی رس ات اور 


دلم می خواست دربعضی ازمراسم ازلباس های محلی مناطق مورد بازدیدم 





استفاده کنم. هميشه این آرزو را داشتم اماازترس این که تفسیر نادرستی از 
این عمل شود. ازانجام آن صرف نظرمی کردم. امروزفکرمی کنم پوشیدن 
لباسی همانندسایرزنان می توانست وسیله خوبی برای نشان دادن این واقعیت 
باشد که من هم یکی ازانها هستم. يك زن ایرانی. هیچ گاه نمی توان احساس 
تعلق به يك قوم رابه دست فرآموشی سپرد و هرروز در تبعید. وقایع کوچك 
روزمره مرا به طرز اندوه باری متوجه این مطلب می کند که من دیگر در میان 
کسانم نیستم. که ريشه هایم درایران به جای مانده. صدای بال کبوتران در 
حیاط يك خانه مرابه تهران می برد و همین طورعطر پیج های امین الدوله 
ویاس بنفش که درکوره راهی به مشامم می رسد 0 ی خ و نی 
ونعنا ویاجند و ای کووستی اراتران برایم ت عا و اواو5 مرا دجار 
دردغربت می کند و چای داغ باتوت های خشك وت ات تا ان 
هنگام خشك شدن درافتاب گاه اعشتابه ماش انیم شوند که او زیر 
دندان حس می کنید. 

من به تازگی درحین خوردن اجیل شیرینی که پادشاه ومن هر دوخیلی دوست 
داشتیم, يك باره ذرات مساسه رازیردندان آن چنان حس کردم که پنداشتم 
دندانم شکسته, امادرهمان حظه ازفکراین که اندکی ازخاك ایران رادر دهان 
داز مرج اژفزفیختی مرافاگرنت, 

ازاین مسافرت ها با نیرویی بیشتر و اعتماد به اینده ی ایران بازمی گشتم. 
این ملت شریف که علیرغم سختی هامناعت طبع خود راحفظ کرده بود . و با 
روشن بینی راه خود را می بیمود. نمونه ای ازیشتکار وشهامت بود. کافی 
بود به یکی از زنان. یدران. کارگران. دهقانان و باسربازانی که ملاقات کرده 
بودم بیندیسم تاشور وشوق خود را بازيابم. 

مقام رن در امه وحصوضا رات اوه هه مور تو امن نود استا: 
بسیاری اززنان. سال هابه خاطربه دست آوردن حقوق خودمبارزه کردند. 
خصوصاً باید ازهاجر تربیت که درزمان رضاشاه برای بهبود زندگی زنان 


کوشش می کرد ویامهناز افخمی که نخستین وزیرامور زنان ایران شد. یاد 
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روح قوانین واجرای انها وجود داشت. 

البعه زنان خی انخحات گرونو اتعات تن آبه دش آورهه وه نقونت حی 
آموزش. ورود به دانشگاه و انتخاب شغل و پیشه را. اما آیا این حقوق در 
مه کی ات رش ها کی اش سا که اه سای ی ی 
گوش می دادند. کوشش های دولت و جمعیت های مختلف دفاع از حقوق ظ 
که اهداف دیگری را دنبال می کردند. به اشکال بر می خورد. دختران 





قدمی در این راه بر نمی داشتند و در چنین مواردی زنان عادت کرده بودند 
برای حل مشکلاتشان به من مراجعه کنند. یادشاه با انتخاب من به عنوان 
نایب السلطنه و سپس با گذاشتن تاج بر سرم, به روشنی راهی را که در پیش 
موی نا تست ک فت به زنان نشان داده بود. باتوی استتت. کدنا ترجیح 
می دادند به جای این که شکایت نزد بادشاه ببرند و یا تیف مورف دولت 
مراجعه کنند. دردهایشان را با يك زن در میان بگذارند. 

بسیاری از زنان به وسیله نامه ويا حضوراً ازاین که همسرشان به خاطر زنی 
جوان ترانها را رهاکرده. شکایت داشتند. راه چاره کدام بود ؟ از نظرقانونی 
می توانستند تقاضای طلاق کنند, زیرا چند زنی منوع شده بود. امامسئله به 
این سادگی نبود. برای این که تحت فسشارروحانیون وقانون گزاران. شکل 
محدودی از چندزنی مجاز بود. اگرزن اول عقیم بود و یابیماری غیرقابل 
علاج داشت, شوهرمی توانستباموافعت رن آرل هم ید ره ی 
علیرغم اجازه قانونی. زن و مرد نمی توانستند از قانون طلاق یکسان استفاده 
کنند. زمانی درازطلاق فقط حق مسلم مرد بود که می توانست زن را بدون 
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کند وطبق قوانین دردادگاه های خانواده حضور یابد. امادادگاه درمقابل 
احساس برتری مردان چه قدرتی می توانست اعمال کند؟ 

گذشته ازاین همه قوانین ی اصلاح نشده بودند. مثلاً زنان برای خروج از کشور 
می بایست همانندصغار. ازشوهر خود اجازه کتبی بگیرند. می توان 
تصورکرد که این امرتا جه حد برای يك زن استاددانشگاه. وکیل داد گستری 
و یا مهندس توهین امیزاست. من دراین باره باهمسرم و با وزرای مسئول 
بارها صحبت کردم ولی این مطلب یکی از موارد اختلاف با روحانیت بود 
زیرا انهامی خواستند آزاین راه به صورتی قانونی وابستگی زن را به مرد 
حفظ کنند. مابه فکر پیشرفت قوانین بودیم ومن به شرایط زندگی زنان توجه 
خاص داشتم امامجبور بودیم طرزتفکرعامه مر ی رانیزدرنظرگرفته اداب ِ 
مج و عادات مورد قبول جامعه رابا خشونت دگرگون نکنیم. من سعی کردم 
برای هرموقعیتی راه حلی بيابم. زنان نیز دراین راه کوشا بودند. خصوصاً 
والااحضرت آشرف که در ایجاد احادمیان جمعیت های دفاع ازحقوق زنان 
نقش مهمی داشت و برای اعتلای مقام زن کوشش فراوان کرد . 

سپاه دانش که ابتداازمشمولین متقاضیان نظام وظیفه تشکیل می شد. 
بعدهازنان را نیز پذیرفت وتعداد انهاتقریباً مساوی بامردان شد. موضوع 
مشارکت زنان درسیاه دانش هنگام ناهارخوردن با دختران دانشجوی دانشگاه 
پهلوی شیراز به من پیشنهاد شد. دختران می گفتند چرامانباید درمبارزه با 
بی سوادی شرکت کنیم؟ حق البته باآنها بود. زیرا دربعضی فت والدین 


نمی خواستند دخترانشان رابه مدارسی بفرستند که معلم مرد داشت. سیاه 
دانشی متشکل از زنان که مورد استقبال همسرم واقع شد. این مشکل را 
ازمیان برد . 


هنگامی که خواستیم برنامه تنظیم موالید رابرای مردم توجیه کنیم. وجود این 
دختران جوان معتنم بود. دولت دراین مورد باروحانیون مشورت کرده بود و 
انهادرابتدامخالفت کرده بودند. امابعدهاموافقت خودرااعلام داشتند. 
بعدارانقلاب اسلامی اجرای این برنامه تنظیم موالید., به بهانه این که قصد 
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پادشاه ازبر قراری این طرح. کاهش تعداد مسلمانان بود. متوقف شد 0 
ولی جندی بعد در برابر افزایش نگران کننده تعداد جمعیت. برنامه از 
سرگرفته شد. پس از موافقت روحانیون دشواری های اصلی همچنان به جای 
بود: می بایست به روستاییان قبولاندکه برنامه تنظیم خانواده زندگی بهتری 
برای آنان وهمه ملت ایران فراهم خواهدکرد. اما شرایط ایجاب می کرد که 
آنها خلاف این تصورراداشته باشند: هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد, نیروی 
انسانی بیشتری دراختیارماست. بعضی نیز به من می گفتند اين بچه ها 
سریازان اینده ولیعهد خواهند شد. آنها هیچ گونه تصوری از پیشرفت و یا 
ابتده ای ماوت ترای هر وزتانشان نذا شعتو, سش عی که خاضا آموزتن: 
بهبود وضع بهداشت و بیمه های اجتماعی است. 

اين وظیفه مابود که این مسائل رابرای انهاروشن کنیم وتوضیحات لازم را به 
آنهابدهیم. درابتدای کارمیزان بالای مرگ ومیرکودکان می توانست پشتیبان 
نظرانها باشد. درحالی که با اقدامات سیاه بهداشت. ایجاد درمانگاه ها 


تلقیح کودکان برضدبیماری هاوتوزیع غذای مجانی در مدارس. میزان مرک و 


میرکودکان روبه کاهش بود. 
مرس ازازدواج مجدد همسرسزموحجب می شد که زنان هر ساله فررندی برای 


شوهرخود بیاورند. بدین ترتیب مشاهده می کنیم که دادن توضیحات لازم 
درباره تجدد ملکت کاملا ضروری بود . 

یکی ازخانم هایی که برای حول فکری زنان ایران زحمت بسیارکشید, بدون 
شك خانم فرح روپارسا , وزیرآموزش ویرورش بود. مادر خانم پارسانیز در 
زمان خود ازییشگامان آزادی زنان به شمارمی رفت. من خانم فرح رو پارسا 
را از زمانی که به مدرسه ژاندارك می رفتم و او دبیر علوم طبیعی ما بود. 
می شناختم. اوهم پزشك بود و هم معلم و درنتیجه دومسئولیت برای خود 
قائل بود: آموزش ودرمان. بارسیدن به مقام ملکه ایران و درجریان کار 
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او باد می کنم. با اطلاع از نقش او وخصوصاٌ کوششی که در راه اعتلای 


۵ ستی واحترام من نسبت به او عمیی ب شد و امروز با اندوه و تاثر بسیار از 
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مقام زن ایفا کرده بود . افراطیون اسلامی او را به اعدام محکوم کردند و تیر 
باران او در شرایطی انجام گرفت که از بازگوکردن آن شرم دارم. شرم از آن که 
ایرانیان توانستند دست به يك چنین عملی بزنند. برای آن که چشم مردان به 
جسد بی جان اونیفتد. وی راقبل ازتیرباران درگونی فروکردند.... هزاران زن 
به همین منوال کشته شدند. بعضی ازانها که باکره بودند قبل ازکشته شدن 
مورد تجاوز قرارگرفتند. چراکه براساس بعضی از نوشته های دینی. دختر 
باکره به بهشت می رود. 


ینید کی به وضع اسف بارکودکان بی سریرست را نیز ازجمله وظایف خود 
می دانستم وبه همین جهت ریاست سازمان حمایت ازاین کودکان راکه 
تعدادشان به ده هزارنفر درکل ايران می رسید. قبول کرده بودم. علاوه بر 
مدیره این سازمان. فاطمه خزیمه علم ومادرم نیز بامن همکاری نزديك 
داشتند. این سازمان که ازسال ها پیش به وجود آمده بود. مراک زکافی برای 
تحیتداری کوه کان تشه سیستان ها رات .سان‌ایم نتب اقدام ما 
ساختن چنین مراکزی بود. سیس متوجه نی عیدب بقیه زنانی که 
دراین مراکزکارمی کنند ازتخصص لازم بی بهره اند. کودکان ازنظر پوشاك. 
غذا ودرمان ازامکانات کافی برخورداربودند ولی به آنها ازنظر روانی توجه 
اک فقو کترن شن: 

بنابراین به فکرتربیت مربیان دخترو پسرافتادم. دولت فرانسه برای ایجاد يك 
مدرسه تخصصی به ماکمك ارزنده ای کرد . داوطلبان بسیاری درچهارسوی 
ملکت قبول کردند کمبودمحبت این کودکان راجبران کنند. ایرانیان ثروغند نیز 
بابخشیدن زمین یاساختمان که نیازسیاربه آن داشتیم مارایاری کردند. 
هربارکه به دیدن اين کودکان می رفتم احساس می کردم تاچه حداحتیاج 
دارند به عنوان يك فردمستقل و جدا ازبقیه شناخته شوند. دختربجه ها به 
سر کیت کی «اسم من .... است » درحالی که لباس 


"۵ ۳ ۰ 


متحدالشکل پرورشگاه همه انهارابه يك شکل درآورده بود. پسرها نیز که به 
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خاطروجود شپش سرشان راتیغ می انداختند» به يك شکل درمی آمدند. نگاه 
آنها قلبم را بدرد می آورد . می بایست روپوش های متحدالشکل را بدور 
انداخت و به مربیان فهماند که هرکودك وجودی است مستقل و برای 
شکوفایی نیاز به احترام وتوجه دارد. این تغییرطرزتفکر احتیاج به صبر 
بسیار و زمانی طولانی برای توجیه مطالب داشت 

دراغاز وفتی به یکی ازاین مراکزمی رسیدم؛ به خوبی احساس می کردم که 
همه چیز رابرای بازدید من تمیزواماده کرده اند و آنجه راکه نباید ببینم از 
نظرم دورداشته اند حتی کودکانی راکه بیماری جسمی یاروانی جدی داشتند. 
ای کات هیا و ویب بیس ارات نها تست 
می شد. من به مربیان پرورشگاه ها می گفتم: «اگر از راهی دور به دیدن 
شما می ایم برای این نیست که شماموقعیت های درد آور وگرفتاری های 
کارتان را ازمن پنهان کنید. من برای کمك به شماآمده ام ومی خواهم همه 
جین‌را به ببینم واشکالات روزانه شما رادراب کنم. گذشحهازاین: کار‌شما ور 
مقابل بجه ها نتیجه وخیمی دارد زیرا انهامتوجه می شوندکه شما حقایق را 
ازمن پنهان می کنید. » فهماندن این مطلب -که حتی برای من که ملکه 
هستم گرفتن تصمیم بدون شناخت حقایق مکن نیست - ازجمله کوشش هایی 
بودکه برای تغییر نحوه تفکرمردم لازم به نظرمی رسید. 

بعد از چندسال توانستیم کانون هایی به وجود بیاوریم که محلی مناسب برای 
بالندگی کودکان باشد. دراین پرورٌ گاه ها کودکان همانند دیگردانش اموزان 
درس می خواندند وحذف لباس متحد الشکل موجب شده بود که راحت تر در 
مدرسه جابیفتند. درمرحله بعدی باایجاد اردوهایی برای گذراندن تعطیلات به 
آنهاامکان می دادیم تاو نگ طسو شا ات شوند وبه خصوص به 
فعالیت های فرهنگی و ورزشی که تاآن زمان دردسترسشان نبود , بپردازند. 
يك باردیگر نیاز به كمك مالی داشتیم. آقایی يك زمین فوق العاده مناسب 
درشمیران. نزدیکی کاخ نیاوران. در اختیار ماگذاشت و با پولی که گرد اوری 
کردیم. توانستیم نخستین مراکزگذراندن تعطیلات را. یکی روی همان زمین 
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اهدایی و دیگری درکناردریای خزر بسازیم. 

من شخصاً برمعماری و تزیینات داخلی این ساختمان هانظارت می کردم. 
معمارانی رابرای این کار انتخاب کرده بودیم که به مسائل مربوط به کودکان 
حساس باشند. من بحث هایی راکه درجزییات باآنها داشتم خوب به 
خاطردارم: ابعاداطاق ها . رنگ تختخواب ها . موقعیت آشپزخانه به طوری 
که آشیز به تواند ضمن کارازمنظره دریا لذت بردوغیره ات رد آزش 
که به این اردوگاه می رفتند دربا را برای نخستین بارمی دیدند. 

برای کودکانی که ازبدو ولادت رهاشده بودند. مراکزم‌خصوصی درتهران و 
برخی دیگر ازشهرها داشتیم. خانم های عضوسازمان درصورت قایل تقبل 
می کردند به يك تادو نوزاد ازنظر عاطفی رسیدگی کنند. مادرم «بچه های» 
خودش راداشت و همانگونه که ازمن مراقبت کرده بود , ازانها نیزمواظبت 
می کرد و چون فرصتی برای فرزند پذیری ازسوی يك زوج ایرانی یا خارجی 
پیش می آمد دراین باره به بحث می نشستیم. اطلاعات لازم رادرباره زوج 
درخواست کننده گرد اوری می کردیم و اگرنتایج مشبت بود. درخواست فرزند 
خواندگی پذیرفته می شد. باخود می گفتم: «اگراین بچه ها شانس زندگی 
کردن دريك خانواده سوئیسی, نروژی یا داغارکی رادارند. جراانها را ازاین 
نعمت محروم کنیم؟ » و مدیرسازمان که به کارخود بسیارعلاقمند بود. با 
خانواده های فرزند بذیر همواره درارتباط باقی می ماند. 

تشسباری ازاین کرد کان که موز بسن بلوت وستته وا روتایی شه اند رس 
از انقلاب به من نامه نوشتند و با برخی از آنان مکاتبه دارم. نش انشا 
امروز جوانانی خوشبخت و سعادغفندند اما درته دلشان همجنان خود را ایرانی 
می دانند. بعضی ازانها ارزوی دیدن ملکتشان رادارند و بعضی دیگردر نهان 
امید دیدار والدینشان را در سر می برورانند ومن از این که بیوندی مادرانه 
میان آنها و ایران هستم, خوشنودم. 

معهذا. غالب این نوزادان بی سرپرست درایران می ماندند. ماسعی می کردیم 


ی جع ات 


انهاراتارسیدن ی مرن بلون کمك کنیم. به بعصی ازانهاموقتاً در تهران یا 
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شهرستان هامسکن رایگان می دادیم وبرای بعضی دیگرکار پیدا می کردیم. 
همه مادراین راه کوشا بودیم و ازدواج دختر یا پسری ازمیان آنان برای همه 
ماجشنی واقعی بود . 

سرنوشت کودکان بی سریرست از دیربازمورد توجه دولت بود. من ریاست 
امه سلی خعابت ار کود کار ی ای بت را که لها بستشی با نشسسرشته 
بود» پذیرفته بودم. اين انجمن دارای مرکزی برای کودکان معلوك و عقب 
مانده بود و به تحقیقات درزمینه علل این عقب ماندگی هاکمك می کرد. در 
بسیاری موارد ازدواج های هم خون علت این عقب ماندگی بود و دراین زمینه 
شاهد فعالیت قابل توجه سناتور مهرانگیز منوچهریان بودم که قانون الزاء 
آزمایش طبی قبل ازازدواج را به تصویب رساند ویه تهیه قانون تأسیس 
دادگاه های کودکان و نیز قانون منع همزیستی کودکان و بزرگسالان در 
زان ها شفت مات 

برای نابینایان مدارس متعددی جهت یادگیری خواندن و نوشتن و یا فراگرفتن 
موس راکسا که اتد ادن راد له با سین اه وه هی هرت زر 
این مراکز بازدید می کردم وهمت وکارایی مسئولین این مراکز همواره مرابه 
تحسین وامی داشت. هدف مااین بود که کودکان علیرغم نابینایی بتوانند کار 
مناسبی به دست ون وبه یاددارم که بسیاری ازانها توانستند به عنوان 
تلفنجی مشغول به کارشوند. همین اقدامات درمورد ناشنوایان نیز به مورد 


توت رف ۳ شدوبرخی ازا ی ۱99 رت 
درکارخانه های صنایع برصدا شاغل شوند ور ین نشان آن بود که جامعه به 
آنها نیاز دارد. 


هدف دیگراین بود که به همه جوانان. جه سالم وجه معلول. امکان ورزش 
بدهیم. ازجمله مسئولیت هایی که به عهده داشتم ریاست فدراسیون ورزشی 
تاه انا پو د . دولت ویادشاه هر دو به فواید ورزش معتمد بودند وکوشش 


داشتند که همه شهرهابه تاسسات ورزشی مجهز شوند. 
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فصل سیزدهم 


باولادت لیلادرهفتم فروردین ماه ٩۱۳۶خوشبختی‏ خانواده مابه سر حدکمال 
رسید. ماچهارفرزندمی خواستیم وخداوند آنهارابه بهترین وجه. یعنی دو 
دختر ودو پسر به ما اعطاکرده بود. طی مصاحبه ای دراغازبارداری گفته 
بودم: «احساس می کنم چهارمین فرزندم دخترخواهد بود ویادشاه و من 
مایلیم نامش رالیلابگذاريم. » من این مصاحبه راحفظ کرده ترا 


دنیا امدن دخترکوچکم باخوشحالی بسیارآن رابه دفترجه خاطراتی که برای 
اوتهیه کرده بودم. ضمیمه کردم. چندصفحه بعددرتاریخ هفتم فروردین 
مناسنت: او اه را ان ار اش که اما ی 


مناسبت اولین سال تولدش, این چند خط رابه کتابچه اواضافه 
کردم: «موجودی است دوست داشتنی اجتماعی و خندان. با صدای بلند 
می خندد و هنگام خندیدن چینی به بینی اش می افتد.. 

ماتوانسته بودیم علیرغم مشغله زیاد . يكث ی ی یس ی 
کنیم. این زندگی ده سا پیش باعشق متقابل, خنده هاوامیال مشترك ما 
اغاز و باولادت رضاکه ادامه سلسله پهلوی را نوید می داد وموجب 
خوشبختی وراحتی خیال بسیا رهمسرم شده بود» به کمال رسیده بود . 
گذراندن تعطیلات همانندیناه گاهی دريك اقبانوس خروشان, ما را ازيك 
ارت رای . طی این تعطیلات می توانستیم در 
نوعی خلوت نسبی و دور از عم وفصه هاوتوقعات این وان وحضوردائم 
مسائل ایران وجهان, به سربریم. اگرا زکلمه نسبی استفاده می کنم به خاطرآن 
است که میم گاه جمبیرج را, حتی درکناردریایاهنگام ورزش های زمستانی. 
ندیدم که روزی رآبدون شرکت درجلسات کار با نخست وزیریااعضا دفترخود 
و یاکسانی که به ملاقاتش می امدند بگذراند. اودرهرصورت همه صبح ها به 
کارمتتغرل تون 


درواقع ماهیج گاه نتوانستيم ماننددیگر خانواده هابه طورطبیعی زندگی کنیم 
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و زمان لازم راصرف بچه هابنماييم. هنوزهم فرزندانم, با اين که به مسئولیت 
ماواقف هستند, به این مطلب اشاره می کنند. اگريك باردیگر زندگی را از 
سرمی گرفتم. بی گمان وقت بیشتری صرف فرزندان وهمسرم می کردم. برای 
يك مادرخوشبختی وشکوفایی بچه هایش مهم تر ازهمه چیزاست واگر بخواهم 
نصیحتی به زنان بکنم بایدبگویم: « وقتی کارواقعاً لازمی در پیش ندارید . 
اکثروقت خودرادراختیار فرزندانتان بگذارید. » اصولاً معتقدم که در رأس 
سازمان های متعدد , به هموطنانم خدمت کرده ام و درعین حال از فکرای بنده 
فرزندانم نیزغافل نبودم آما اين کارجای محبتی راکه مایل بودم همه روزه و 
به طور دائم به آنها بدهم. نمی گرفت. 

دراغازازدواجمان, برای گذراندن تعطیلات به شهریابل. درکناردریای خزر 
می رفتیم. دراجا قصر قدیمی کوچك ویسیارزیبایی وجود داشت که درزمان 
رشاو سا حته فقو یوه : این فص درمتان تک اران باغْ هایی قرار داشت که 
من دوست دارم. یراز درختان وگیاهان خاص منطقه گیلان و مازندران. 
درختان نارنج. لیسو و نیزارها.. بت عتاشی گوس وراه ین باغٌ بودم تادر 
رژياهايم فرو روم و از حود بی حود شوم. بادشاه اسب سواری می کرد و یا با 
هم بازی «یتانك» می کردیم و شب ها به بازی های جمعی چون «چیستان » 
می پرداختیم که گاهی بچگانه به نظر می امد. ولی هميشه مارا به خنده 
می انداخت. دراین مواقع من از دیدن چهره خندان بادشاه که همواره حالتی با 
وقار و نگران داشت. لذت می بردم. ماهتگام نوروز برای يك سفر پانزده روزه 
با قطارراه اهن به اجا می رفتیم. 

تابستان ها به مدت يك ماه به نوشهر می رفتیم و در خانه ای چوبی که بر 
پایه های سیمانی روی آب قرارگرفته بود . زندگی می کردیم. این خانه هیچ 
شباهتی به قصر نداشت ومتشکل بود از: يك اطاق خواب. يك سالن کوچك 
که یادشاه میهمانان یامشاورین خودرادران جامی پذیرفت. يك اطاق غذا 
خوری ويك بالکه ت۱9 , جاناهارمی خوردیم و یاشب ها فیلم 


از تا ای 


مخصوص لوازم شنا قرارداشت. این مجموعه شباهتی به کاخ نداشت ولی 
بهترین محظات زندگی مادران جا گذشت 

تعجب پرفسور فلاندرن» طبیب فرانسوی پادشاه را از دیدن این مجموعه به 
خاطر دارم. بع‌دها او در نامه ای به پرفسور برنارد" این طور می نویسد: 
«درسوی چپ نرده هایی که راه بندرگاه راجدامی کرد . جاده ای به يك پایگاه 
ی ای انا وتات ات و 
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مربیان شنای ساحل رماندی نبود. درهمین مان اد يك رور صبح ۳ 
نخستین باراعلیحضرت را دیدم. اولباس شنابرتن داشت و حوله حمامی بر 
دوش انداخته بود. مرا دراطاقی که مبل های ساده جوبی با بالش های 
رنگارنگ دران قرار داشت پذیرفت. این مجموعه دارای چند اطاق مشرف به 
دریا بود و در جلوی آن يك قفایق موتوری و وسایل اسکی آبی به چشم 
می خورد . درابتدا فک رکردم محلی است برای ورزش. امابعد متوجه شدم که 
محل اقامت بادشاه به همین جند اطاق محدودمی شود و بدیهی است که این 
مکان هیچ شباهتی به قصر شامبور (0200070)) نداشت. » 

حق بااوست» سکونت گاه تابستانی ماخانه ای بودمحقر و بدون وسایل 
اسایش لازم. حتی تختخواب شخصی من طوری بود که می بایست مواظب 
باشم آزروی تخت به زمین نیفتم. اماعلیرغم همه این اشکالات. ما از زندگی 
دو نفری وبودن باهم لذت می برد یم . 

نظربه این که جای کافی برای بجه هاوجود نداشت, انها درخانه ای درکنار 
دریازندگی می کردند. حتی يك تابستان علیرضا تعطیلاتش را درداخل يك 
«کاروان» گذراند. افرادخانواده. دایی و عمه. یسرعمو و دختر عمو و 
دوستان می بایستی درمیهمان خانه های اطراف منزل کنند. 

روزهایمان به شناوخصوصاً اسکی روی آب می گذشت. مربی وسرمشق ما 
مسا میا ار فرصایه وی رایس تشه اهر ماوشا نیا 
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ورزشکاری بنام بود و هسواره آماده انجام عملیات دشوار. بعدازاسکی 
انفرادی واسکی بامانم» پرواز روی آب را به ماآموخت. یعنی پرواز با 
خ‌هانی: که اش ورا ۱ :۲ تالا ات تکاوفی قاری فز نز گاه 
نوشهرکشتی های باربری شوروی پهلو می گرفت. درتیچه اب دریا درآن 
منطقه میزنبود اما ماسخت نمی گرفتيم. امروزکه به آن دوران فکرمی کنم 
متعجبم که چگونه هيچيك از مابیمار نشدیم. 

بعدها برای تعطیلات نوروزبه جای دریای خزربه جزیره کیش درخلیج فارس 
می رفتیم. جزیره ی بود وحشی وفوق العاده زیباکه به غیر از اهالی محل و 
بات بازارم خیم دران فیده مر رشن نها بثای تار‌سا این حنیو استها: 
داداری: نود که تشون قوایی تتاخته نو۵: قصد دولت آن بود که در این 
جزیره تأسیسات شهری به وجود بیاورد و آن را بندری آزاد اعلام کند و 
بدینسان مشتریان روفند امیرنشین های خلیج فارس راکه برای شکار به 
ایران می آمدند. اما تعطیلاتشان رادرلبنان می گذراندند. جلب ناید. نخست 
حلد بل و وبلاهای دیگر. این ساختمان هابه سبك معماری مدرن اما با حفظ 





روحبه محلی ساخته شده بودند. دهکده قدیمی این جزیره نیز مرمت وحه 
شده بود. 

فرزندان ما بزرگ شده بودندوکیش جای مناسبی برای همه بوع تفریح و ورزش 
و درآن جا باهم غواصی راکشف کردیم. رضاومن از دیدن رنگ ها و 
هماهنگی دنیای زیراب مسحورمی شدیم و من در ضمن دائماً نگران مارهای 
دریایی و کوسه ها بودم که بعضی اوقات ازنزديك متام حدلتتک:»ن: همسرم به 
اتفاق پسریزرگش وگاهی نیز فرحناز که باوجود سن کم سوارکارماهری بود 
سواربراسب به گردش می رفتند . همسرم از راندن موتورسیکلت لذت می برد 
ود ی یت شدم. تختشت ابا بلعه است‌کوتن عریق 
1 فق به راندن موتورسیکلت واقعی شدم. حتی با بعضی از 


دوستان مسابقه ترتیب می دادیم. سرعت مراسرمست می کرد. اما سخضتا 


۱۸۲ 


راننده قابلی نبودم و بالاخره آنجه درانتظارش بودیم اتفاق افتاد: من ازخط 
خارج شدم. موتورسیکلت به يك سو ومن به سویی دیگر پرتاب شدیم. 

چنین کارهایی معمولا شایسته يك ملکه نیست و من تعجب و نگرانی افسر 
محافظم را کاملاً به باد دارم. من گیج شده بودم و در نتیجه هی توانستم 
سریا به ایستم ولی اوفقط نگران حفظ تصویری بودکه مردم از ملکه داشتند. 
«لطفاً سریابه ایستید » خواهش می کنم. حوب نیست مردم شمارا دراین وصع 
ببینند . » در واقع همین طورهم بود و عده ی بدور ما جمع شده بودید . بعداً 
ضمن عدذرخواهی به آوتوضیح دادم که پادشاهان تا و زان 
درمقابل حوادت اسیب بذیرند. او ظاهراً حرف مرآپذیرفت آمامطمئن نیستم 
که باورکرده باشد. پس ازانقلاب اسلامی شنیدم که به محل حادثه من لقب 
«ییچ فرح » داده اند. 

تعطیلات کیش به یادشاه فرصت می داد تاباحوصله وفرصت بیشتری به 
مسائل منطقه خلیح بیندیشد. اومأمورین دولت رامی پذیرفت. از تأسیسات 
بیسروی دریایی وک‌ارخانه های کناره خلیج فارس دیدن می کرد و به وصع 


ماهیگیری وکشاورزی آن منطقه توجه می نود . وزیردربار. اسدالله علم. 
معتقد بودکه بادشاه بایددرمناطق مختلف ملکت سکونتگاه هایی 
باشد وروزهایی را دران مناطق بگذراند و ازنزديك وبه طورمستمرازتاسیسات 
دولتی بازدید به عمل آورده مقامات راتشویق به فعالیت فاید. 

بدینسان. ماتعطیلات سا نو رادرخلیج فارس می گذراندیم. برای تعطیلات 
زمستانی می توانستیم میان اسکی درکوهستان البرز و یاسن موریتز 
(۷۲۵۲۲۸2 من92) » یکی راانتتخاب کنیم. من با هرگونه مالکیت در خارج از 
مرزهای ایران مخالف بودم. همین طوربا گذراندن تعطیلات درخارج ارخلکت: 
در دورانی که همه را به بسیج برای مبارزه با عقب ماندگی می خواندیم. به 
نظرم خروج از ملکت و استفاده از امتیازات ارویا. کاردرستی نبود و با 
اعتقاد ما به لزوم همدلی وهمبستگی باهموطنان تضاد داشت. تنهااستثنایی 


داشتد 





که می پذیرفتم اقامت پانزده روره ای درسن موریتر بود . بدیهی است که من 


۱۸۳ 


ازاسکی کردن درکوهستان های ایران لذت بسیارمی بردم ولی نی توانستم 
حظه ای ازادانه وبی دغدغه. جنان که در سن موریتز مکن بود » همانند 
دیگران باشم. 

درایران من خود رامسئول می دانستم. ازاداره ایستگاه اسکی گرفته تا لباس 
مأمورین تله اسکی. وضع پیست ها و شرایط زندگی مردم آن محل. بنا 
براین اسکی رفتن من درایران با تتشی دائمی همراه بود و نوعی ادامه کار 
روزانه محسوب می شد. مثلاً می بایست مواظب صف بستن و نوبت گرفتن 
مردم برای استفاده از تله اسکی باشم و یامانع ازآن شوم که مأمورین مرا 
خارج از نوت سوارکنند. به همین جهت سن موریتز برای ما واحه ای به شمار 
می رفت که گذراندن دوره ای کوتاه درآن نیروی لازم را برای ادامه فعالیت 
درطول سا به من می داد . 

باوجود اين اززمستان ۱۳۵۵ ما دیگر به آن جا نرفتیم زیرامقامات سوئیسی 
برای حفظ امنیت مااظهار نگرانی می کردند. بعدها متوجه شدم که حق با 
آنها بود. چون نقشه سوء قصد به پادشاه با همکاری مسئولین حزب توده و 


افراطیون چپ بروریست اروپایی طرح ریزی شده بود. 


خودشان را داشتند.... رضا خیلی زود وارد گروه بیشاهنگی شد و فان 
خاطره های من از دوران پر بار پیشاهنگی در این تصمیم گیری مور بود و 
یادشاه نیز ریاست افتخاری پیشاهنگان ایران را داشت. رضا عاشق رفتن 
به اردوگاه و زندگی زیر چادر و شب زنده داری درکنار آتش بود. او که 
نمی توانست به طورمعمول مانند همسالان خود زندگی کند و بدون تردید از 
این بابت رنج می برد . درمیان پیشاهنگان راضی وخوشحال بود , زیرا با او 
مانند دیگران رفتارمی شد وحضور او در اردو. مستلزم حفاظتی خاص نبود. 
دزشال: ۱۳۲ رصاومن خن شرکت در فستیوال فیلم کودکان از خطر 
ربوده شدن جات پيداکرديم. ده نفری بازداشت شدند و معلوم شد که این 


توطثه توسط یکی از گروه های چپ افراطی طرح ریزی شده بود . 


۱۸ 


رضا و پدرش علائق مشترکی داشتند و به همین جهت رضا نخست به 
اتومبیل رانی وسیس به خلبانی رو اورد. هقوز سیزده: سا تذاشت که مرن 
صلاحیت اآورا برای خلبانی هواییمای ۳002022 ۲-33 ]21 660۲ تایید 
فود. تیمسارمحمد خائی. فرمانده نیروی هوایی نیز نظر مربی را تصدیق 
کرد. از نظر اورضا برای پرواز تك نفره کاملاً آمادگی داشت. من از این 
موضوع سخت بیمناك بودم و در عین حال مطمئن که مربی و فرمانده سیروی 
هوایی امکان کمترین خطری را نمی پذیرفتند و اگربا اين پرواز موافق بودند به 
این دلیل بود که به خود وبه اواعتماد کامل داشتند. من هم پذیرفته بودم. 
هرچندمعتقد بودم دررفتارهای انسانی و به خصوص درسن حساس یكت پسر 
۳ساله امکان رویدادهای غیرمترقبه وجود دارد. اگر ناگهان دجار ترس 
فی شتدوبابه هر دلیلی کنترل هواپیما رااز دست می داد چه اتفاقی بیش 
می آمد؟ تیمسارخاتی نگرانی های مرابیهوده می خواند. بسرخود او 
درهمین سن پروازکرده. همه چیز به خیروخوشی پایان یافته بود . 

من و همسرم به تفصیل دراین باره صحبت کردیم. رضا شدیداً می خواست 
ان رداز تون شود و چون پسرعمه اش دز پروا زکرده بود. ۵ فی یور 


ارائه دهیم موقعیت خاص ین او به عنوان ۷ حق نداشت زندگی 5 
را به خطر بیندازد. ولی سرانجام به اتفاق نظر به این نتیجه رسیدیم که با 
تقاضای او مخالفت نکنیم. رضا به حدی وظیفه شناس بود که بدون شك 
خراست سار متیر کت رل اتضاف نود کسا نا با هنن بباند ایآ | 
از این کارشجاعانه محروم کنیم. لذاپادشاه تصمیم گرفت به این بحث پایان 
هل اوه ان آخا ونوا 


معمول باجهره ای متین وا یدیس در فرود گاه نظامی 
هواپیماء باوی آماده پرواز ابا لبانن بان عایان قد:. فک اند 
تس ی - + ها 


۱۸۵ 


نشانی از نگرانی در چهره ام دیده نشود. او به من خندید, به پدرش سلام داد 
و تا گردن در درون هواپیما فرورفت و از همان نخستین دقایق مهارت او 
مارا فطفتن کووه ای ارام وبا ظرافتا شین بان نت وه | شابن 
کردم که همسسرم ارامش خودرا به دست اورده انفنتا: سب اسر پرواز او با 
اطمینان و ارامش چون رقصی که برای صدمین بار تکرارمی شد. انجام 
پذیرفت و بالاخره هنگامی که هواپیمای اورا دیدم که در انتهای فرودگاه به 
زمین نشست. برای خودداری از گریه. گونه هایم را چنگ می زدم و پادشاه 
خنده ای برلب داشت که علیرغم کوششی که در عدم ابراز احساسات خود 
می کرد . نشانی بود ازلذت وغروری پنهانی. 

با اين پرواز ماجرای علاقه بسران ما به هواپیما و خلبانی آغاز شد. یادشاه 
ازاین موصو ءع خوشنود بود و من نیز با وجود نگرانی مداوم درونی ازاین که 
پدر و بسران دراین زمینه اشتراك نظر دارند» حوشوقت بودم . درشانزده 
سالگ برض انب هرا نیسای شاوی امرنحای و رااغار کرد این 
5 | 1 بای او[ ی واو عا نها 2 ۳ 


نگران تر از باز زدن تاوزن بود. درآن جاحاضر شدم. او همه حر 
لازم را بامهارت انجام داد ومربی و سایرافسرانی که مرا احاطه کرده بودند. 
پس از به زمین نشساتن هواپیما او را به شدت تشویق نوده و چنان که 
متختر ل است برس ارسطا اب رخالین کرورت: 

ازان پس رضااجازه پرواز با بوئینگ ۰۷۰۷ ۷۳۷ و ۷۲۷ ونیز فالکن . 
رابه دست آورد . هنگامی که يك رئیس دولت خارجی برای بازدید رسمی به 
ایران می آمدرسم برآن بود که به مسحض ورودبه فضای هوایی ایران, 
هواپیمایش توسط گروهی ازهواپیماهای شکاری همراهی شود. من خوشحالی 
وغروریادشاه رادرآن روزی که رضاهمراه باهواپیماهای دیگر به استقبال ملك 
حسین» یادشاه اردن رفته بود و نیزلظه ای که ملك حسین ازحضورهواییمای 


ِ ات 


ولیعهد درکنارهواپیمای خودصحبت می کرد » به خاطر دارم. 


۱۸۹ 


علیرضابا بالا رفتن سن. شوخ طبعی خود را ازدست نداد. او درکاخ به خاطر 
شیطنت هایش معروف بود و مورد علاقه همه و همواره شوخ و باغك. در سن 
1-۵سالگی هنگام برگزاری میهمانی درحالی که گلوله خمیر نان از طبقه بالا 
برسرمیهمانان پرتاب می کرد » غافلگیر شد. البته خواهر و برادر بزرگتر او 
نیز قبلاً همین کار راکرده بودند..... تقریباً درهمان سن وسال يك بارخودش 
را با لذت ام تاگردن دربشکه قیری که برای تعمیر بالکن ها فراهم شده بود. 
فرو کرد ۰ درمدرسه نیز با سوراخ کردن توپ های بازی جنجالی بریپا کرده 
بود. مدیرمدرسه که از این بابت ناراحت شده بود. همه بجه ها رابرای 
تشکیل نوعی محاکمه ونشان دادن وخامت وضع گردهم جمع کرده بود. اما 
وقتی از اوعلت سوراح کردن توپ هارا پرسیده بودند باگفتن جمله « هیچ کس 
به من نگفته بود که نباید انهاراسوراخ کرد » همه بجه ها رابه خنده انداخته 
بود. حوالی ٩‏ یا۱۰ سالگی کنجکاوی اونسبت به اسلحه همه افسران کاخ را 
وادارکرده بود طبانجه هایشان رادرکشوی میز دفترشان پنهان کنند. 

علاقه رضا وعلیرضا به هدایت هواپیما گرفتاری های زیادی برای من فراهم 
کرده بود . شاید به طورناخود آگاه به این نتیجه رسیده بودم که برای پسرها 
چه بد وچه خوب. آمری است طبیعی. آماچون فرحناز ازمن اجازه چتریازی 
خواست. بدون تردید پاسخ منفی دادم. داشتن دو خلبان وحتی سه خلبان در 
خانواده کافی بود و دیگر نیازی به چتر باز نداشتیم. باگذشت زمان؛ از این 
بابت پشيمانم. درواقع فرحناز جوب برادرانش را خورده بود. من زاغا کنتن 
ازاندازه می ترسیدم وباخود فکرمی کردم لااقل تنم از بابت دخترها نخواهد 
لرزید. بنابراین فرحنازمجبور شد تاسی و پنج سالگی برای فرودآمدن با چتر 
انتظار بکشد وسرانجام هم بدون اجازه من اما با مشورت با علیرضا که در آن 
زمان چترباز ماهری بود , به این عمل دست زد. او توصیه کرده بود که برای 
کاستن از خطر. پرش دو نفری ترجیح دارد. 

فرحناز وکمی بعدلیلا محبتی راکه پسران معمولاً ازمادر پنهان می کنند, به 


۱۸۷ 


من ارزانی داشتند. من همچنان احتیاج به نوازش ودرآغوش کشیدن بچه هایم 
داشتم و فرحناز قدرمحبت مرامی شناخت. دخترکی بود خوش اخلاق» خندان 
و بی نهایت نظر بلند. او باکارکنان ومستخدمین کاخ رفتاری محبت آمیز 
داشت. گویی ازمشکلات آنهاباخبر است. اگردرخیابان برحسب اتفاق با 
مستمند یاشخص اندوهگین برخوردمی کرد , هیچ گاه دربرابرآنها بی تفاوت 
نمی ماند. درکودکی غالبا جلوی نرده های کاخ که مشرف به باغ عمومی بود 
به قاشای بجه ها. خانواده هاومردمی که برای گردش اآمده بودند. می ایستاد 
وبعدها به من اعتراف کرد که بارها سعی کرده بود فرار کند و برای بازی با 
بجه های هم سن خود به آن باغْ برود. سال ها بعد در دوران تبعید. که فرحناز 
درسوئیس بود » روزی درخیابان مرد جوانی به او نزديك شده با احترام و 
هیجان به او گفته بود: 

- شما والاحضرت فرحناز هستید ؟ من خوب شما را به یاد دارم. من یکی از 
آن پسرهای کوچکی هستم که شما از پشت نرده های کاخ با آنها صحبت 


دراونیازی دائمی به روابط انسانی وجودداشت واین موضوع بعدها بیش از 
پیش به مائابت شد. پس از امام رشته روانشناسی. فرحناز موفق به اخد 
دییلم در رشته مددکاری اجتماعی شد. اوهرگز درمقابل بدیختی دیگران 
بی تفاوت نبود . به یاددارم که طی سال های شصت درنیویورك بافقرای محله 
ارتباط ایجاد کرده برایشان لباس می برد . من هنوز صدای لیلارا درگوش دارم 
که باحنی طنز آمیز به او می گفت: «فرحنازامروز لباس ترا تن زنی درخیابان 
دیدم» ورضاباخنده اضافه می کرد «مثل اين است که می خواهی جای مادر 
ترزا را بگیری! » 

وقتی زن جوانی شسده بود, می خواست به نمایندگی ازسوی یکی از 
سازماتهای غبردولتی به کشورهای فقیربرود ولی هیچ گاه به خاطر تامش 
ی | سای سس هشن را 


مرب اور 


گردید. حاضر به ملاقات با او سل . این موصوع اورا به شدت قق ای و 
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مرا دراندوه عمبقی فروبرد. «فرحنازجه تقصیری داشت؟ ایا فقط به خاطر 
این که دختر یادشاه ایران بود . حق کمك به همنوعان خود را نداشت؟ » 
درانتظار كمك به همنوعانش, فرحناز که هنوز دختر خردسالی بود جانوران را 
دوست می داشت. قادر بود ساعت ها وقت خودراصرف ا ردان سک با 
نوازش موش هایش کند. مادرمن هیچ گاه جرأت ورود به حمام او را نداشت 
زیرا فرحناز از حیواناتش در آنجانگهداری می کرد. درگوشه دورافتاده ای 
ازبام ازجندگا وکه فرحناز دوستشان داشت نگهداری می شد. گاه گاهی نیز 
ورود يك حیوان جدید که هدیه یکی از رسای دولت ها بود موجب افزایش 
خوشحالی او می گردید. یکی ازاین دفعات میهمان ما شیر بچه ای بودکه از 
سوی پارك تواری (10177) به رضاهدیه شده بود. یادشاه ازوروداین حیوان 
به اندازه فرحناز خوشحال بود. روباهی رانیزبه خاطر دارم که فقط درموقع 
غذاخوردن ظاهرمی شد وتقریباً خانگی شده بود. 

هم‌سرم بادخترهایش رابطه عاطفی نزديك تری داشت اما ترجیح می داد 
بسرانش شبیه به خود اوباشند. فرحناز که محبتی بی حد واندازه به پدر 
داشت, بارفتارش رضایت خاطر اورا فراهم می کرد. . من ازگوش دادن به 
پرحرفی انهالذت بر 22 . فرحناز ازاو درباره مراجعینی که به آنها برحورده 
بود . ستوال مق کرو ویدرش درباره آنها توضیح می داد . 

ولادت لیلا. ما را يك بار دیگر به شادی های سال های نخستین زندگیمان 
بازگرداند. پادشاه پنجاهمین سا ولادتش راجشن گرفته بود. لکت که 
هرگزموقعیتی این چنین نداشت, تجدیدحیات می کرد و ما باخودمی گفتیم 
که فرزند چهارمان همان ایرانی راخواهد شناخت که آرزویش را می کردیم: 
باز به روی جهان, شکوفا و امیدوار به اینده. 
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فصل چهاردهم 


دردوران کود کی همسرمن. ایران زیرنفوذاقتصادی وسیاسی دول خارجی و در 
راس آنها انگلستان که نفت مارااستخراج می کرد . قرارداشت. اوشاهد احباء 
هویت ملی به دست نیرومند یدرش رضاشاه بود , معهذاهنگامی که به سلطنت 
رسید. می بایست همه کارها راازسرگیرد زیرابه خاطرجنگ دوم جهانی 
نیروهای انگلیس وشوروی ایران راتصرف کرده بودند. چه کسی مکن بود 
درجهان سیاست آن دوران. به فکر پادشاهی ۲۱ساله و بی تجربه باشدکه 
برکشوری که متفقین ازان برای كمك به شوروی استفاده می کردند. حکومت 
قورن ک 9 : 

درطول شرن نوزدهم واغاز قرن بیستم. روسیه تزاری برای تسلط بر ایران با 
امپراتوری انگلستان در جدال بود . پنجاه سال بعد . با وجود این که روسیه به 
دولت اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی تبدیل شده بود. بیم آن می رفت که 
يك بار دیگر اوضاع نابسامان دوران قاجارتکرار شود. اما آذربایجان که 
0 دموکرات باحمایت دولت شوروی آن را در اختیارگرفته بود. درسال 
۸۵ توشط ری نظامین آوان اراه اه بردا رق ‏ نت نت دی محال 
۳ صطی مبارزه ای علیه منافع انگلیس, به مابازگشت. از آن پس پادشاه 
تواتست تسه آفخضادی فلاترا اغار تقو اواین کنوشت را بر رال 
درباره انقلاب سفبد درسال ۱۳۶۲ آغاز نود. علاوه بر این یرای توسعه 
اقتصادی و یافتن جایی مناسب برای ایران درمیان ملل دنیا. سفربسیارکرد و 
با اغلب کشورهای جهان از بزرگ و کوچك. کاپیتالیست یا کمونیست روابط 
نزديك برقرار نود . 

این سفرها که من درآن شرکت می کردم به کلی با نوع سفرهایم در داخل 
ملکت متفاوت بود وجهان پنهان سیاست را به من شناساند. با توجه به 
خصوصیات اخلاقی ام. بدیهی است که بیشتر به گفتگو و دیدارهای گرم و 
صمیمانه هموطنانم علاقمند بودم. اماازسفرهای خارجی نیز خاطرات خوشی 
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برایم به جای مانده است. 
شگفت آن که مابیشتر به کشور شوروی سفر می کردیم. همسایه ای که 
روابطمان با اوگاه گرم گاه سرد ومواقعی دوستانه بود وگاه دچارتیرگی ۳ 
ابهام می گردید. طی نخستین سفرم به مسکو و لنینگراد. دراغازسال های 
چهل ازمکان های تاریخی مخصوصاً کاخ های تزارها . بازدید کردم و به یاد 
دارم که این فکر به دهنم خطورکرد که «اگرروزی ما از ست رانده شویم آیا 
اطاق های خواب ماراماننداین کاخ هابه ماشاخواهند گذاشت؟ ار 
خصوصی ما این چنین در معرض دیدقاشاگران کنجکاو قرارخواهد گرفت؟ » 
برخلاف زمامداران چینی که هنگام پذیرایی از من با ظرافت سعی داشتند از 
نشان دادن میراث امپراتوران چین به من خودداری کنند. روس ها گویی از 
نشسان دادن کاج های نیکلای دوم و حتی محل اعدام دزشارنان او لدات 
می بردند. درحالی که وضع داخلی ايران هنوز ناپایداربود. انقلاب سفید به 
تازگی آغازشده بود وگروه های چپ افراطی وبرخی ازفتودال ها به سیاست 
دولت معترض بودند. نحوه برخورد مزورانه روسها با ماموجب نگرانی مداوم 
بود. ولی در سال های پنجاه فکر می کردم که پیشرفت سریع ملکت در 
دنا | آنختان بت شوه ان ان طفتتا و داش که اشارات فی 


جریان است و همسرم ان چنان به اینده طمینان داشت ده اسارات محرر 
شوروی هابرایم نگران کننده نبود . اما درهمین دوران شکوفایی ایران بود که 
اغتشاشات آغاز شد وتابدانجاپیش رفت که مجبور به ترك ملکت شدیم.. 
امروز همان گونه که پیش بینی می کردم. زمامداران اسلامی درهای 
قامتگاه ها و خصوصاکاخ های سعداباد و نیاوران رابه روی بازدیدکنندگان 
کشتواده این 

زد کین شخصی من, مرابه تاریخ روسیه علاقمندکرده بود . همان طورکه قبلا 
گفتم یدرم قسمتی ازحصیلات خودرادرسن نت تور ک اجام داده بود. زبان 
روسی راخوب می دانست وپدربزرگم نیزکنسول ایران درگرجستان بود. سپس 
تاعارفه اي که هه اس شتا داش سل های ۰ ۱۳۱ لت یه 


ستان سناسی داسب 


به تصیل پبرداخت ویکی ازنوشته های پژوهشی اواکنون درموزه ارمیتاژ 


نگهداری می شود . علیرغم سابقه ذهنی مناسبی که مرابه آموختن ان زبان روسی 
راغب کرده بود . نخستین سفرهای رسمی مابه شوروی مرا سخت افسرده 
خاطر کرد. 

من قبل آزاین هرگز به کشورهای کمونیستی نرفته بودم و دراین سفرها بود 
که خیابانهای خالی مرابه وحشت می انداخت و درجهره رهگذران معدودی که 
به آنها برمی حوردم؛ نوعی اندوه وخاموشی به چشم می خورد که درجایی 
دیگرندیده بودم. درداخل اتومبیل و یادرمیان جمع کوچك نیزامکان گفتگو 
درباره وقایم رورمره » آن چنان که در کشورهای دیگر مکن است وجود 
نداشت. دراین کشورهمه گفتگوهاجنبه تبلیغاتی به خود می گرفت وسخنی به 
عتر ار مدح رژیم به زبان ی آمد . تعدادساختمان ها . درختان غرس شده. 
مدارس.... من نومیدانه درانتظار شوخی يايك حرف معمولی بودم که هرگز 
گفته نشد. احساس می کردم توسط ادمك های کوکی احاطه شده ام واین 
موصوع درطول ساعت ها و روزها قلبم رابه دردمی آورد . هم‌سرم بهتر ازمن 
این وصع راحمل مبی کرد وشب هنگام سعی می کردیم درباره این رویدادها با 
شوخی و خنده صحبت کنیم. ازخودمی پرسیدم ایا می شود تصورکردکه روزی 
روسیه يك دولت غیرکمونیست بشود وما با این کشورروابط دوستانه واقعی 
داشته باشیم. من زیان. موسیقی. ادبیات و تاریخ این کشوررابسیار دوست 
می داشتم. . 

ما در کاخ کرملین منزل داشتیم ودررفت وامدمان آزاد نبودیم وچون یقین 
داشتیم که صحبت های ماضبط می شوند. برای حرف زدن به باغْ می رفتیم. 
گاهی درداخل عمارت صداهای مشکوکی به گوش می رسید. سفیرما. احمد 
میرفندرسکی که آدمی شوخ طبع بود وزبان روسی رابسیارخوب می دانست 
می گفت که این صدای ورق زدن لغت نامه توسط مأمورین کا-گ-ب 
(1608) است. يك بارطی يك سفرنیمه رسمی به من ثابت شد که آنها به 
حرف های ماگوش می دهند. من به یکی ازهمراهانم گفته بودم: ی یت 


ما 
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قشندگی هم درآن بگذراند. » فردای آن روز درحین صحبت یکی از خانم ها با 
نگاهی خاص به من گفت: «داخل کاخ های مامتأسفانه تزیین نشده اماهمه 
چیز پاکیزه است. » من کمی ناراحت شدم ولی درضمن این سخن او تبسم 
برلبان من آورد . 

حتی وقتی دولتمردان می خواستنددرصحبت خود طنز به کار برند. طنزشان 
خاص خودشان بود. شبی را به باد دارم که با کیت تست کت 
(6طزناع ز1>055 [۸16656) برای دیدارباله دریاچه قسو به ایرارفته بودیم. 

هنگامی که قوی سیاه رنگ ظاهر شد. کاسیگین سرش رابه سوی ماگرداند و 
با خنده گفت: 

- انگارناتو (۸7۲0) است. مگر نه؟ 

بل ویب شدم درجواب او بگویم: «بیشترشباهت به پیمان ورشو دارد » 
امابدیهی است هیچ نگفتم. 

درمردادماه ۱۳۶۷وقتی نیروهای پیمان ورشومبارزان بهارپرا گ راسر کوب 
کردند» حشم خود را به شم‌سرم ابرازداشتم. ماباردیگر برای بازدید رسمی 
درمسکویودیم. ویب شوروی به جکسلواکی به نظرمن غیرانسانی 


ی 18 ۲ سر ان اه و ات داشت 
شرس اور بوه 4 رو مب ی کاس( لا کت تک گزییی ۱۳ تا 


بنابراین به همسرم گفتم: ومی توأنم حتی یأك روزبیشتر درا بن ملکت انم و 
به میزبانامان آن چنان لبخند بزنم که انگار دوستانی صمیمی هستیم. » از 
این ماجرابه کلی منقلب شده بودم و همسرم متوجه وضع من شده بود 
درنتیجه مرا دراخذ تصمیم ازاد گذاشت. من به بهانه بیماری خواهر شوهرم به 
سوی پاریس پرواز کردم. به خاطر دارم که درهواییما بك بار دیگر دررژیاهای 
خود انقلاب غیرمکنی راتصورکردم که استبداد کمونیسم راکه بر نیمی 
ازارویاحکمفرما بود. ازمیان بردارد. 

تحصولات بلوك شرق یکی از اشتغالات فکری یادشاه بود. هر چند که ما خود 
را به بلوك غرب نزدیکتراحساس می کردیم. امانمی بایست فراموش کرد که 
ایران باشوروی. ۰ ۲۵ کیلومترمرزمشترك داشت و به همین جهت همسرم سعی 
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می کرد علیرغم تحریکات مداوم مسکو بیشتر برآنجه دوملت را به هم نزديك 
می کرد , تاکید نماید. فراموش نکنیم که خروشجف که به ایجاد روابط با 
دتباق اراد اعشفاد داشفت کفعه‌بود: زوزمن غراهت رسد که ابزآن غون سس 
رسیده » در دامان شوروی خواهد افتاد. معهذا دو کشور موفق به همکاری 
شده بودند و کارخانه ذوب آهن عظیم اصفهان که توسط روس ها ساخته شده 
بود. بهترین شاهد این رابطه بود. (متحدین ما درغرب همواره ا زکمك به ما 
دراین زمینه خودداری کرده بودند.) 

برای من روسیه هم‌چنان کشوری افسانه ای باقی مانده بود. بااین که 
سفرهای رسمی ماخشك وبی روح بود . آماباید بگویم که درطول همه این رفت 
و آمدها. فرصت گفت وشنود و ایجادروابط انسانی بااشخاص غیردولتی و به 
خصوص هنرمندان مکررییش می امد. از رم رتم ایابرای من امکان 
يك سفرغیررسمی به شوروی وجود دارد ؟ به خصوص که بازدیدهای رسمی 
ماهمواره درماه های گرم انجام می گرفت ومن مایل بودم روسیه زیر برف 
راکشف کنم. روسیه افسانه ای وابدی را. 

کرملین موافقت خود را باسفرمن اعلام داشت ومن دروسط زمستان به 
همراهی مادر و چند تن از نزدیکانم به آن جا رفتم. پادشاه دراین سفر 
بامانبود. من آن چنان احساس خوشحالی می کردم که همراهانم را درنیمه 
شبی برفی به گردش درشهر بردم. مأمورین امنیتی روس گمان کردندکه ما 
دیوانه شده ایم. درخیابانها برنده پرمی زد و جانداری دیده نمی شد. 

فردای آن روزما از شهر زاگرسك (2280791) نزديك مسکوکه کلیساهایش 
خوشب‌ختانه دست نخورده باقی مانده. دیدن کردیم. هوبت ما خیلی زود 
برمردم آشکارمی شد. حتی درسفرهای خصوصی هم باوجودمآمورین امنیتی 
هراجا طهرمی کتووره ک ی ترا شا شتاس مان مه هو تبشتتهان 
شگفت زده بیر زنانی رأاکه درکلیساها به ما برمی خوردند, به یاد دارم. آنها 
برای نزديك شدن به مابه یکدیگر فشارمی آوردند و زیرلب زمزمه می کردند 


«خدای من بگذاربه يك ملکه زنده نگاه کنم. » زبان روسی من کامل ترشده 
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بود وچون لهجه خوبی هم داشتم. مردم گمان می کردند که من همه حرف های 
آنان را می فهمم. امامتأسفانه چنین نبود.... در یکی ازاین کلیساها به يك 
آوازدسته جمعی گوش دادیم. اوازهاغ: کلیس اش ار نک شاراشست فحت 
تاثیرقرارداده. اشك به جشمائان اور من ناگهان احساس کردم که در 
روسیه روزگارتولستوی هستم.... سپس کشیش ها مارا به ناهار دعوت 
ن 

درلنینگراد هرگز يك چنین محیط شادی ندیده بودیم. دوستانم آزادانه 
می گفتند ومی حندیدند. من هم بااین که طبیعتاً می بایست مواظب سخن 
گفتن ورفتارم باشم» راحتی بیشتری احساس می کردم. دراین سفر توانستم 
ردیای پدربزرگم رادنیال کنم. پدرم رامی دیدم که درسن۵ ۱سالگی کوجه های 
سن پترزبورگ قدیمی راازمدرسه نظامی الکساندروفسکی کادتسکی کرپوس 
(کتا0۵) ۵0651 ۹1 ۸۱6:2۳۱0۲0۷) تاخسانه اش درکناررود نوا (6۷۵) 
طی می کند وهنگامی که به دیدن قصر تابستانی تزارهارفشتيم. ترز از 
افها قدیمی حود ر براورده کرده. سواربرسورعه افسانه ای (1۳0112) که 
دیگر درروسیه امروز به چشم نمی خورد: به دیدار دو دهکده دراطراف کاخ 
رفتيم. با توجه به این و کت 1 وسیه تزا مت هو د ؛ 
۳ سوزش»ء سمیمی از 2 ری رمی زر 
سورئه ای سه آسبه. به رسم زر کان ت۱۵ کسسن,: درمقامات مسئول ایجاد 
خواهد کرد ؟ خر شزا امتو رزوی ور زان ان ان ردان خسته آ با ان ان 
داشت که به انتانن ففه حخوانست های شار ابر از ده 9 درعوض هیچ گاه 
نتوانستم به دیدن مزارچایکفسکی بروم. خالق دریاچه قو همواره یکی 
ازاهنگ سازان موردعلاقه من بود و از دیربازامیدوار بودم روزی از ارامگاه 
او بازدید کنم. برای رد تقاضای من هزار دلیل آورده شد که هیچ يك توضیح 
قانع کننده همراه نداشت. 

وجون تقاضای شنیدن موسیقی کولی ها (12712206) رآمودم: يك بار دیگر با 
همین مقأومت روبروشدم. امااین باردلیل ۷ برماروشن بوه : کولی ها با طبع 
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سرکش خود نمی توانستند از ایدئولوژی کمونیسم پیروی کنند و موسیقی آنها 
نشان ازغم غربت و بادگارهای گذشته ای ضد انقلابی داشت. اماسفیر ما در 
مسکو توانست يك برنامه موسیقی توسط کولی هادرسفارت ایران و در 
حضور فایندگان دولت کرملین ترتیب دهد. موسیقی کولی هامظهری بود از 
تیره بختی وسرگردانی این قوم و درسراسرمدتی که موسیقی اجرامی شد. ما 
این واقعیت رادرهر ت آن احساس می کردیم. درپایان برنامه. خواننده زن 
نزدمن امد دست هایم رابه گرمی کت ک وت وار دک د کید خداوند من 
شوهر و فرزاندانم راحفظ کند. و این حرکت اوچنان صمیمانه بود که مرا 
مضطرب کرد. روس ها از این حرکت او ناراضی بودند ونگاه سرد یکی از 
ژنرال هابه آن زن, پشت مرالرزاند. 

طی این سفر. ما از شهر دوشنبه. پایتخت تاجیکستان بازديدکرديم. اين 
بازدید برای من اهمیت بسیار داشت زیرا تاجيك ها به زبان فارسی سخن 
می گویند. سپس به بادکوبه. پایتخت آذربایجان شوروی که هم مرز با 
آذربایجان ایران است سفرکردیم. مردم آذربایجان شوروی می دانستند که 
پدرمن اهل آذربایجان بوده و احساس می کردم این موضوع نوعی همبستگی 
میان مابه وجود آورده بوذ . مردم کوجه و بازار با کنجکاوی مارا یدیرا شدند و 
احساس می شد که مایلند باماصحبت کنند و مطالب بسیاری درباره وضع 
ایران ازمابیرسند. اماروشن بود که مقامات شوروی بايك چنین برخوردها و 
گفتگوهای خودمانی. مخالف بودند. آنهابه بهانه حفظ امنیت بانوعی شتاب 
زد گی مارا ازمردم جدامی کردند. 

در بازدید از يك نمایشگاه نقاشی ابرنگ تا حدی به علت رفتار مأمورین پی 
بردم. بعضی زاین نقاشی ها. کشاورزانی رانشان می داد که باکمك گاو اهن 
به طرزی قرون وسطایی زمین راشخم می زدند ودربالای آن نوشته شده بود 
ی 8 » امامردم رامی توان فریب داد, خصوصا که در سال 
۵ عده ای ازکمونیست های ایرانی بعدازرانده شدن جعفر بیشه وری از 


ایران. به اذربایجان گربختند. 4 بود که برخی ازاین ایرانیان که 
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ازعقاید کمونیستی انصراف حاصل کرده بودند. امیدداشتند برای به دست 
آوردن آزادی نزدخویشان به ايران بازگردند. آنهاسعی می کردند به مانزديك 
شده نامه هایی مبتی برتقاضای اجازه ورود به ایران به من بدهند. 

من پادشاه را ازوضع این دسته ازایرانیان باخبرکردم. بدیهی است دولت 
نسبت به آنهامظنون بود. ایاواقعاً تغییرعقیده داده بودند؟ آیادر آینده برای 
دولت شوروی کارنخواهند کرد ؟ یا بایکی ازگروه های چپ افراطی که مخالف 
سلطنت اند. هم گام نخواهند شد؟ اندکی بعدتصمیم گرفته شدکه درانتظار 
بازگشت قطعی انهابه ایران. درنوارمرزی منطقه خاصی به آنهااختصاص داده 
شود تابتوانندباخانواده خود درآنجا زندگی کنند. امروزکه رژیم شوروی فرو 
پاشیده. برخی ازمبارزین قدیم حزب توده. گفته یا نوشته اند که تاچه اندازه 
زندگیشان دران جاغم انگیز بوده واینهاهمان کسانی هستندکه امیدار بودند 
بهشت رادران سوی مرزییابند. 

مابا همه کشورهای بلوك کمونیست روابط داشتیم وبه همه این کشورها 
سفرکردیم (به استشناء آلبانی. کوبا و آلان شرقی که دعوت آنهارا درسال 
۲ به خاطراوضاع ایران نتوانستیم بپذيريم. ) برای من این سفرهاکه 
قفرا روا دی هم ای لیامت سا مت یاضر ان انا 
سلطنت اگاهی داشتیم و به حدکافی علیه سلطه شوروی مبارزه کرده بودیم و 





تتیبت به انه بی اعتماد و بدگمان بودیم. به طور مشال. هنگامی که به 
چکسلواکی رسیدیم. می دانستیم که علیرغم دسته های گل وفرش قرمزی که 
زیربای مامی انداختند. دراین کشور رادیویی وجود داردکه توسط توده ای ها 
اداره می شودوهر روزه به ما ناسزا می گوید. همین طوردرشوروی نیز خانم 
مترجم من که «داگمارا » نام داشت دوشتانة با یکدیگر گفتگومی کردیم. 
قرو او سا مس که اس سوت 
قی زنتیدا هی غدرحواستا و کفت. که تاجاراستارف: تواند کارددحری بکند. 

وک ای سم ات تا 


ی دض 


پیشرفت های عظیم سوسیالیسم صحبت می کردند و می بایست در برابر دود 
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کش ها. کارخانه ها و شهرك های کارگری غم انگیزو ۰ اظهارشعف 
کرد . اماکوچه های خلوت ومفازه های خالی نشان ازفلاکتی داشت که ملت 
دجارش بود . من ازکلمه «رفیق» واستفاده نادرستی که ازان می شد رنج 
می بردم. دولتی که خودرا درخدمت کارگران معرفی می کرد ازاین کلمه 
برای ینهان کردن عدم برابری عمیق درجامعه استفاده می نود . به طورمثال. 
وقتی که این مقامات مرادربازديدهايم همراهی می کردند. همیشه درکتار 
راننده می نشستند و به خود عنوان «رفیق» می دادند. درحالی که نگاه 
وحشت زده راننده بازگوی واقعیت ها بود. این صحنه ها مرا به یاد راننده 
خودم می انداخت که بااین که آجازه هیحگونه رابطه ۱[ 
معهذا همسر وبچه هایش رامی شناختم وهرگاه نیازی داشت ازمن درخواست 
کهت: ام کرو 

برای شنیدن واقعیات می بایست منتظر دورشدن اعضاء حزب می شدیم و به 
یاد دارم شبی درچکسلواکی» پس ازتجاوز شوروی به این کشور در تابستان 
۷ به محض این که مقامات رسمی مارا ترك کردند. شوخی وخنده 


شرو ‏ شد : 
تم میم 9 
- علباحض, تا ابا اخرب» داستان باکه وک جه های راک تع بف م کنند 
سب تخس ِ کج 2 گ 4 ی ۳92 صا مب 29 کی 
نله ان ؟ 


- نه. برایم تعریف کنید. 

- دو مرد جلوی کافه ای باهم صحبت می کنند. ناگهان اتومبیلی ازان جا 
می گذرد. یکی از آنها می گوید «اوه. چه اتومبیل روسی قشنگی! » و 
دیگری جواب می دهد «اتومبیل روسی نیست. تو مارك این اتومبیل را 
ی فان ان مرترانسی کزیته ومرانی تانب امانا نیع 
درچکسلواکی من باخوشوقتی بسیارایران شناس قدیمی. استادرییکا 
(01۵:] ۳۳۵/6550۲) راملاقات کردم. او درایران با پدر بزرگم کارکرده بود و 
من عکسی ازاین دو در مقابل تخت جمشید داشتم. میان ایران وچکسلواکی 
بیوندی تاریخی وجود داشت که از زمان 9 قاجا رآغازشده بو دم ان 
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یادشاهان به چشمه های آب معدنی جکسلواکی می رفتند و آثاری از 
سفرهای خودخصوصاً درکارلوویواری (/:۷۵ 1627101) که نام قدیمی آن 
کارلسباد(1۵:15020) است. باقی گذاشته اند. درانجا می توان چلچراغ های 
بلورین و فرشهای ایرانی رامشاهده کرد. من ازاین که کمونیسم با همه نیروی 
مخربه اش آثارگذشتگان را ازمیان نبرده. احساس خوشوقتی می کردم. 
روزفرویاشیدن دیواربرلن که هم زمان باانتخاب ب واسلاوهاو ([112۷6 26127 ۷) 
بود » به با ک بازگشتم. برروی بل شارل (0۳۵:[65)) نشان های افتخارامیز 
ارتش سرخ رابه يك یا دودلارمی فروختند. بدیهی است که این بازی سرنوشت 
برای کسانی که این نشان هابه حق نصیب‌شان شده بود. حزن آور بود, اما 
دیهان کی تن از اوم که.غتذالت اخا له خی تداخی دار سعتته: 
خرسند نبود. مردم شهرپراگ که درسال ۷ سرکوب شده و مورد اهانت 
قرارگرفته بودند. امروز نشان های رسمی اشغال گران را به بهای يك پاکت 
سیگارمعامله می کردند... همین طوردرخیابان اصلی پرااگ مثالهای رژسای 
سابق احزاب بلوك کمونیست را همانند عکس های محکومین به دیوارها 
آویزان کرده بودند. بادیدن این عکس ها به میهماندارخودگفتم «عکس 
دوستان قدیم مرابه دیوارها زده اید! » درواقع من همه آنها راملاقات کرده 
بودم. 

کشف آثار نفوذ مدن ایران دراین مالك مرا دلگرم می کرد. مشلا در 
کراکووی (0260۷716)) که قرن ها نظرات ابن سینا درزمینه یزشکی درآن 
تدریس شده بود . توانستیم چندنسخه خطی منسوب به اوراببینیم. همین 
طورفرش های ایرانی بافته شده ازنخ های طلا و نقره را که ازسوی پادشاهان 
لهستان به ایران سفارش داده شده بود. این فرش ها را ان نان 
« فرش لهستانی» می خواندند. من نمی توانم ازاین سفربدون یاد ازخشم 
ونفرتی که دیدار اوه کاه قزر ک: افتونتشت درمن یدید رن سخن بگویم. 
درزلاندنو شاهديك اتفاق غیرمنتظره بودم: درکنارمراسم استقبال رسمی در 
فرودگاه يك گروه صدنفری ازلهستانی هابادسته کل وشعارهای وش ما رنه 
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شاه ایران جمع شده بودند. این لهستانی ها می خواستند بدین وسیله از 
یادشاه که سی سال پیش انهارا در ایران پذیراشده بود» سپاسگزاری کنند. در 
استالین که ده ود کوک تون سا ای ار ا تفا من از ازوداج با يك 


مرد یا زن ایرانی. درایران مقیم شدند و برخی به زلاندنو رفتند» اما ایران را 


ما ۱ ۳ ۱: ۳ ۱ ۰ ۶ ۳ 1 1 ۰ 3 
درشهریورماه یجاد موازنه دز زوابط حازجی ایران : مسسسولس 


تجدید رابطه باکشور چین به عهده من واگذار شد. زمانی دراز جاده ابریشم 
مظهر روابط تجاری میان ایران و چین بود. امااین روابط با انقلاب مائوتسه 
تونگ ناگهان قطع شد. پادشاه به ایجاد روابط سیاسی بااین کشور بزرگ 
مشرق زمین سخت علاقمند بود . او درسال ۱۳۶٩‏ خواهرخود. والاحضرت 
اشرف راکه درآن زمان ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را به عهده 
داشت. به جین فرستاده بود. مقامات چینی آمادگی خودرا برای از سرگرفتن 
روابط میان دوکشور اعلام کرده بودند وهنگامی که در سال ۰ جین وارد 
سازمان ملل شد. والاحضرت اشرف نخستین ناینده دولتی بودکه هیئت 
فایندگی چین را برای صرف ناهاربه سفارت ایران درسازمان ملل دعوت کرد. 
بادشاه خاضر ود شتحصا ند بکن برود . امايك اشکال تشریفاتی مانع بود . 
مائو به علت بیماری نمی توانست از اواستقبال کند و دريك چنین موقعیتی 
بود که ریاست هیت ایرانی برای يك سفر رسمی ده روزه به چین به عهده من 
واگذار شد. سفربرهیجانی بود. درطول قرن ها . سرنوشت گاهی این دو ملت 
را به هم نزديك کرده بود و بدینسان شاهزادگان ساسانی دربرابر حمله اعراب 
به چین پناه برده بودند. درزمانی نزديك تر به ما قالی های ایرانی به چین 
واردمی شدند و بازرگ‌انان ایرانی برای آوردن کرم ابریشم, چای و ظروف 
چینی به آن کشورمی رفتند. اندك اندك» این راه های قدیمی که در طول 
زمان از روی نقشه ياك و تاو ی کر با کنو هو تا هیچ گاه قبل از این 


هیشتی به این اهمیت مرادرسفرهايم همراهی کر لو وا تن سر آمتی. 


عباس هویدا. نخست وزیر درکنارم بود. هم چنین عده ای از وزراء ازان جمله 
عبدالعظیم ولیان. وزیرتماون وامورروستایی: خانم شرح رو پارسا. وزیر 
آموزش و پرورش که در مدرسه ژاندارك معلم من بود و قبلاً درباره سرنوشت 
غم انگیز او دراغاز انقلاب اسلامی در ایران صحبت کرده ام. همین طور 
عده ای از درباریان و اعضاء دفترم درمعیت من بودند. کریم پاشا بهادری. 
مادرم و رضا قطبی. پسر دایی یم که ریاست تلویزیون ملی ایران را داشت و 
نیق ییا قری انار اون فرهتگن مرا تین سر عرازم تفر عیرآتن 
کردند. 

نخست وزیرچین. چوئن لای (۳۳-12 0۲)) از من دریای یلکان هواییما 
استقبال کرد. پیرامون ما هزاران جوان با جامه های رنگین و چهره های شاد 
پرچم تکان داده, آواز می خواندند. من گمان کردم که این مراسم استقبال 
رسمی است ولی اشتباه کردم. به محض رسیدن به میدان تیان آفن 
(حعصصد «12) مراسواريك اتومبیل رو بازکردندوانگاه دیدم که هزاران زن 
و مردکه همه لباس خاکستری متحد الشکلی به تن داشتند وکودکانی که 
جامه های رنگین پوشیده بودند دردوسوی خیابان درازی که مسیر من بود 
اظهارشادمانی می کردند. منظره ای که درمقابل خودمی دیدم باور نکردنی 
بود. ماکه وارد خیابان شدیم درفاصله های معینی دسته های نوازندگان و 
طبل های بزرگ آغازبه نواختن کردند. به زودی دریافتم که نام شهر رابرای 
ورود مابسیج کرده آندزیرا این جمعیت درطول کیلومترها به صورتی فشرده و 
خندان صف کشیده بودند. به من گفتند که تا به آن روز فقط از هوشی مین 
(طمنا۷ نت 170) يك جنین استقبال باشکوهی به عمل امده بود . 

فب‌زشگادن تین میهیانی شا هرس درک انتتقیال ش رهم برد 
مدعوین بیش از هزارنفر بودندکه به دورمیزهای گردی که روی آنها غذاهای 
درک ور هت تاه یوت فش یراس ایام جوئن 
لای قرارداشتم. او به دوستی قدیم میان دوکشوراشاره کرد و باظرافت بسیار 
اختلاف سیاسی آن روزمارا ناگفته گذاشت ومن ازخود پرسیدم ازچه زمانی 


اوکلمه ملکه را به زبان نیاورده است. واژه ای که در ذهن مردی که در راه 
پیمایی بزرگ مائوشرکت کرده بود. بدون شأك نا شایست به نظر می آمد. من 
هم به نوبه خود, تاآخرین دقیقه روی نطقی که می بایست درآن شب ایراد 
مایم کارکرده بودم ومعتقد بودم که فقط ازراه گفت‌گوهای صادقانه می توان 
اختلافات عقیدتی را ازمیان برداشت. 

در چین وایران» ازنیم قرن پیش مبارزه علیه عقب ماندگی آغاز شده بود. ما 
4 ۱ 5 


مدای مه ۳ ۹۹ 


ِ [م ۱ وی بسر سربلده و مب ای 0-5 سر ز اف 


و وه 


به ۵ و ام 
تا ما ۳ ۳ ی ۷ دت صضي 








لبخندهای تشریفاتی ودست زدن های معمول. نوعی جریان گرم ودوستانه. 
اندك اندك میان ما به وجود می آید. در ام طول میهمانی تحت تاثیرظرافت 
اندیشه, وقار و متانت چوئن لای بودم. اوحتی بالبخند سعی کرد طرزاستفاده 
از چوب های خاص غذاخوری چینی ها را به من بیاموزد. بعدها به من گفتند 
که این یکی ازمیهمانی های معدودی بود که طی آن هیچ يك از مدعوین 
میهمانی را بعنوان اعتراض ترك نکرد. 

دنباله سفرما » برداشت اولیه مراتأیید کرد. علیرغم يك برنامه بسیارسنگین 
که شامل بازدید ازکارخانه ها مزارع نمونه. موزه هاوهم چنین ملاقات های 
سیاسی ومیهمانی های متعدد بود. محیطی گرم وصمیمانه وگاهی توام با 
شوخی و طنز حکمفرما بود. درواقع همه ما از بودن در چین خوشحال بودیم و 
نسبت به شناخت راه و رسم چینی ها وابتکارات انهاکنجکاو و نیز مجذوب 
میهمان نوازی مقامات چینی درهمه سطوح. اقامت گاه من خانه ای شاعرانه 
بود که درگوشه ای از يك باغ پر گل قرارداشت؛ و از استقبالی که شب اول 
ورودم ازماشد خاطره ای بس خوش دارم. يك بانوی میان سال که گرمی 
نگاهش بالباس متحد الشکلی که به تن داشت درتضاد بود. مرا پذیرا شد. 
هراطاقی باظرافت خاص تزیین شده بود و به نظرمی آمدکه میهماندارمن به 
همه جزییات بادقت توجه کرده است. من اظهار شگفتی وخوشحالی می کرد 
واین کارمن اوراحت تاثیرقرار داده بود. فقط درپایان ملاقات دانستم که این 


بانو همسرچوتن لای بود . 

هرکجامی رفتیم. باهمان شوروشوق مصنوعی نسبت به مائو مواجه می شدیم 
وهمان شخصیت پرستی. دريك کارخانه يا يك مدرسه زن کارگر یا معلمی را 
به مناسبت پشتکارش تحسین می کردند واو هسیشه با همین جمله پاسخ 
می گفت: «من این کار را برای کشورم وبرای مائو آفتاب پکن. اجام 
می دهم. » درمدارس نیزکودکان بامشت های گره کرده دروصف « افتاب 
یکن » سرود می خواندند. ماالبته ازتعلیمات وسخت گیری هایی که دریس 
این رفتاروجود داشت. اگاهی داشتیم. اما فزیته ال درا شتا وی با 
زندگی واعتماد به آینده نیزاحساس می شد. اين وضع مرامنقلب می کرد. 
یکی ازجالب ترین رویدادهای این سفرحضور دراطاق عمل جراحی بااستفاده 
ازروش طب سوزنی بود. این عمل درشهرشانگهای اجام می پذیرفت. جراحان 
درمقابل چشم ماقطعه ای ازجمجمه بیماری رابرداشتند , درحالی که درئام 
مدت عمل جراحی, بیمارباچشم های باز به هوش بود و صحبت می کرد. 
حتی چند بار از اوخواستند قطعه های موز بخورد. چگونه يك چنین کاری 
مکن بود ؟ ماشگفت زده بودیم. پس ازامام عمل جراحی» جراحان سعی کردند 
به سئوالات مایاسخ دهند. آنها اعتراف کردند که قادرنیستند به پرسشهای 
ماهمواره باتوضیحات علمی پاسخ گویند, زیراطب سوزنی برتجربه استواربود. 
دراین موقع یکی ازاعضا کمیته انقلابی این پاسخ عجیب را به ما داد : 
«باید اين سئوال رااز توده مردم کرد. » مابابهت وحیرت به هم نگاه کردیم 
وگفتگو به همین جا یایان یافت. 

میهمانداران درمام مدت اقامت ما همچنان با دقت و ظرافت مارا همراهی 
کردند. موقع بازدید ازموزه ها . هنگامی که ازجلوی اشیایی می گذشتیم که 
متعلق به امپراتوران سابق بود. آنهاکوشش می کردند. برخلاف مأمورین 
شوروی. مارابه سرعت ازجلوی ویترین هایی که این اشیاء راجای می داد 
بگذرانند. هرگ زکوجك تیه مطلت تاحوشانتدق بة زبان انا نیامد و وقتی هم 


که برای خوردن چای نزد خانم مائو رفتم. همان احترام متقابل میان ما بر 


قرار بود . درحالی که پیش خود تصور می کردم که تا چه حد این زن خندان 
می توانست از من نفرت داشته باشد. 

یکی از ظات فراموش نشدنی این سفر طولانی هنگامی بود که از شهرسیان 
(5127) با همسرم صحبت کردم. ای تفن در کدشته مبداء راه ابریشم بود و 
بااین ارتباطی که من برقرارکردم. يك بار دیگر راه ابریشم به طور مادین 
(سمبوليكك) میان ایران و چین برقرار شد. پادشاه هیجان مرادرك کرد وخود 
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خاطردارم هنگامی که خلبان اعلام کرد که وارد فضای هوایی ایران شدیم. 
همه بدون این که کلمه ای بر زبان آورند. کف زدند. درآن موقع توانستم به 
میزان فشار روحی که براثراحساس وجود تفکری واحد و نظامی سخت گیر در 
جین بر هريك ازما وارد شده بود» یی ببرم. 

رئیس حزب کمونیست چین هواک وئو فنگ (۲60-۳608 ۵2 آخرین 
شخصیتی بودکه طی يك سفررسمی دردوران سلطنت همسرم به تهران آمد. به 
خاطر دارم که ورود او همزمان با انتشارتصویرخمینی درروزنامه کیهان بود. 
من به درست يا به غلط, بازدید اقای هواکوئو فنگ ازایران رادرآن روزهای 








فصل بانزدهم 


دراغازدهه شصت. بادشاه باپیشنهادشجام الدین شفا. مشاورفرهنگی 
دربار که ازمورخین بر‌جسته ایران است» درباره شر عذاشت ۰ ۰ ۵ ۲ تال تاریج 
شاهنشاهی ايران موافقت نکرده وگفته بود: «هنوزخیلی شود آفیته بدا 
خواهیم دید . » اود رآن هنگا م درفکر انقلاب سفید بو د وی خواست رویداد 
دیگری بررونداین انقلاب خدشه واردکند. اماده سال بعدکه ایران مرحله عقب 
ماندگی اقتصادی خودرایشت سرگذاشته بود . آمادگی کامل برای برگزاری 
جنین جشنی وجودداشت 

بادشاه در اف اه جنت عقده اء, تنهانه د . ۱ ریایتخت های , جهان 1 ۱۲ 


یا سروس 2 ح ‏ ۳ ۳ ی تا 


یی اتران درده سال گذشته ستایش می شد. تتقر آواری (۸۷۵۲۰۷ ۱۵۲ع۳) 
انتاه دانشگاه کمبریج درشماره اکتبر۱۹۷۱پیام یونسکو درا ین باره چنین 
نوشت: «امروز ایران اعتماد از دست رفته خود را بازیافته است. اعتمادی 
را کون ورن خشساط و اشتته رشان ان ار وت او نوی آیه وضع ازسال 
۲ با ضعف سلسله صفوی آغازشد و در سراسر قرن نوزدهم و نخستین 
تال های قرن بیستم ادامه داشت؛ دورانی که توسعه طلبی روس و انگلیس. 
ایران را درموقعیتی خفقان آور قرار داده بود. امروز ایران يك باردیگراحترام 
خود رادرصحنه بین الللی به دست آورده است ومی تواند نقش مهمی در 
امور جهانی داشته باشد و از عهده این کار نیز بر می آید. ايران به عنوان 
عضو سازمان ملل متحد؛ رهنمون دیگر کشورهای در حال توسعه است. 
محلی است بسیار مناسب برای گفتگو و عقد قرارداد های بین الللی وهمین 
طور محل مباحثه درباره مسائل امروزی از قبیل تغذیه. توسعه کشاورزی. 
بی سوادی و حقوق زن. باردیگر ایران محل تلاقی اندیشه ها و فنون شده 
است. » 

ادوارد سابلیه (520116 ۳00۷270) روزنامه نویس فرانسوی دربا زگشت ازيك 
سفرطولانی درایران درمجله اطلس (۸۱25) جهره ای ازایران به دست می دهد 


ونخستین جملات این متن باگذشت زمان به طرزاعجازامیزی جنبه پیشگویی 
پیداکرده است: 

«ایران کشوری است روبه توسعه. شهرها. بسان قارج های بعد ازباران درآن 
روییده اند. در همه جا کارگاه های ساختمانی و جاده های نوساز به چشم 
می خورند. ساختمان های بانزده طبقه قلب پایتخت رااحاطه کرده و مدت 
زمانی است که خانه هاو ویلاها بلندی های شمیران راکه درگذشته خاص 
اعیان واشراف بود » یوشانده اند. 

« طی بیست سا جمعیت تهران ازسیصد هزار نفریه سه میلیون نفررسیده و 
اتومبیل ها که غالبا بیش ازده سال ندارند وتعدادشان مدام روبه افزایش 
است, راه بندان هایی به وجود می آوزند که هرگزندیده بودم. 

«ازفتهرتهران که بگتریم:باندگفت کهشه‌های دیگر ایران نیو باتسرعصی 
سرسام اور رو به توسعه اند. تبریز. شیراز. اهواز واصفهان به مراکزی 
صنعتی تبدیل شده آند. درهمه جا دکان ها یرازکالاست ورهگذران حامه های 
مناسب به تن دارند. سطح ۳ فزتا بالامی رود واین کشور بس از ژاین 
دارای بالاترین رشد صنعتی درجهان است. 

وادن مت سستاست سا رخ : هلافت ال اسعفارل هی است. لاهن است که 
ایران نیز به اندازه ارویای غربی قعت نفوذ امریکا قراردارد. امادولت در 
سیاست خارجی همواره ابتکارعمل خود راحفظ کرده است. روابط این کشور 
با اتحادجماهیر شوروی بسیارخوب است و همزمان باکشورچین نیز روابطی 
رو به توسعه ایجاد کرده است. 

«ملی گرایان ایرانی می توانند خوشنود باشند. منطقه خلیج فارس اندك 
اندك زیرنفوذ تهران درمی آید. درکویت. بحرین وهمه امیرنشین ها وحتی 
عربستان سعودی شاهد وجود يك «حزب ایرانی » هستیم. همان طورکه در 
دوران پادشاهان بزرگ جهان یونانی. شاهد وجودگروه طرفداران پارس بودیم. 
«آنجه گفتیم جنبه های مشبت اوضاع امروزایران است وایرانیان طبقات 


ی ر ر ص ‏ 


سفربا تندروهایی که درگذشته ازهرفرصتی برای محکوم کردن رژیم استفاده 
می کردند, برخورد نکردم وحتی ایرانیانی راملاقات کردم که احساس 
خوشبختی می کردند. 

«اما روی هم رفته نوعی احساس دلتنگی در میان مردم دیده می شود. 
بدیهی است که يك ملت نی تواند بدون برخورد با مشکلات. نگرانی ها 
محرومیت ها . که ازخصوصیات دوران تجدد است. پیشرفت ناید. به همین 
جهت پیشرفت این ملکت گسترده همانند جاهای دیگر باعدم درك عده ای 
ازمردم و مقاومت گروه هایی که منافع خودرادرخطر می بینند ونیز بی صبری 
خوآنای که رغان تغییر ات یه نظ‌شان طو لانیف ایند فواخة استت:6 
«مقاومت» روحانیون و بزرگ مالکان ازيك سو وبی صبری دانشجویان و 
وت کیان آزستوی فیکر با اه کته نان یی و رونت ارسسال 
۱۳۵۵-۹ نارضابتی های روزافزون مردم رادامن زدند و این رویدادها به 
رفتن ما ازایران واستقرارجمهوری اسلامی منجر شد. امادرسال ۱۳۵۰ این 
عکس العمل هایادشاه رانگران نکرده بود . درنظر او این رویدادها دريك 
کشور درحال جهش طبیعی می نود و او امیدواربود که با بهره گیری از نتایج 
ترقی ملکت, اشکالات اجتماعی راازمیان بردارد , به انتظارات مردم پاسخ 
گوید وگروه های افراطی رابادیگران آاشتی دهد. 

درنظراوهدف اصلی ازبرگزاری جشن های شاهنشاهی ایران. گرداوری ملت 
برگرد محور هویت ملی و غرور بازيافته بعداز دو قرن فقرو خفت بود. انتظار 
او ا رای کته کم ها عافنض ات آوننوه کته هریت رای اتعان 
محرومیت های کم اهمیت روزانه رافراموش کرده به این مطلب بی اندیشد که 
«ازکجا آمده ایم وبه کجامی رویم. » 

هنگامی که بادشاه موافقت خودرابا برگزاری جشن ها اعلام داشت» من 
درانتظار تولدلیلا, فرزندچهارم خود بودم واین رویدادموجب شده بود که برای 
مدتی نتوانم مانند سابق فعال باشم. بنابراین تدارکات جشن ها آغاز شده بود 


ول یه شوم خود دنباله کارهاراگرفتم. 


کمیته ای برای برگزاری جشن هاتشکیل شد. درباره محل برگزاری نیاز به 
بحث نبود. بدیهی است که تخت جمشید نخستین بایتخت آمپراتوری 
هخامنشی که آثارکاخ داریوش اول جانشین کوروش هنوز درانجاست, برگزیده 
شل . 

خیلی زود این جشن هاجنبه بین الللی به خود گرفت. زيراييشنهاد دعوت 
را 1 5 باسییوی کی 
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هنگامی که ریاست کمیته برگزاری به من بیشنهاد شد. يك سال به آغاز 
اعلام نمودم: «بایددست به دست هم داد متحد شد و لشان داد که دوره 
تا تشن تخس ای الشاف یه وار کرو سا اف قدر که فلا یا 
تعدادی ازمعتبرترین موسسات خارجی برای برگزاری جشن ها ماس گرفته 
سده تاه درحالی که می توانستیم دربعضی زمینه ها ازوجود ایرانیان 
استفاده کنیم. درحقیقت همه این قرارداد ها مرا ازرده خاطر کرده بود . جرا 
جنین تصمیماتی گرفته شده بود ؟ آبایکن بود بل انار کت : درجواب 
فسیتانش آ ترا تاره کار ار او تکوم ات واه و اه ی 
وجه ازعهده کاریرایند. 

- صبرکنیم تاآنهاتجربه بیشتری کسب فایند. فرصت بیشتری به خود بدهیم. 
دوهزار و بانصدسال صبرکردیم. جندسال دیگرهم می توان منتظر ماند. 

ات تفت رشان تیوه ومن به این مطلب به زودی پی بردم و نگران 
شدم. زیرابا اسان ی که به روحیه روزنامه نویسان داشتم. مطمئن 


لت د < ۹ ان 
۰ #ب ۱ ۳ مد ییا 


فرصت 1۳ انتقاداستفاده خواهند کرد و نت موصوم نتایج سو د میل حاصله 


ازاین جشن هارا. درداخل وخارج. تحت الشعاع قرارخواهد داد. بنا براین 
جاره ای نداٌ شتم مگرقبول و اجرای تصمیماتی که قبلاگرفته شده بود . 

اخذاین تصمیم ازهمه کوشش های دیگری که می بایست درتدارك این جشن 
اجام می دادم هو دض فا اندك اندك انحه درانتظارش بودم؛ 
اشکارشد. موح انتقاد علیه هزینه های تجملی ازغرب اغازشد و روزنامه 
نویسان ازهیچ گونه گزافه گویی دراین زمینه دریغ نمی کردند. این چگونه 
سلطنتی است که لباسش رار«لان ون » تهیه می کندوغذایش راماکسیم د رحالی 
که مردمش هنوزنیازمندنان ومدرسه ند ؟ این تصویرباهمه زیاده روی هاومردم 
فریبی هایی که درعرضه آن به چشم می خورد طبیعتاٌ مورداستفاده مخالفین 
ایرانی رژیم قرارگرفت وتاحد زیادی هدف واقعی برگزاری جشن های تخت 
جمشید رادگرگون کرد. من مرتباً سعی می کردم به خبر نگاران خارجی 
توضیح دهم که تاجه اندازه نظرات انهادرباره. تدارك این جشن نادرست است. 
خصوصاً بعد ازاقداماتی که برای مردم نیازمندانجام گرفته و مورد جید همه 
دولت هاواقع شده بود. 

فقط صحبت درباره اين جنبه از کوشش هایی که برای برگزاری جشن اجام 
می گرفت واقعاًٌ بی انصافی بود. بیشتراین هزینه ها برای ایجاد تأسیساتی 
به مصرف می رسیدکه پس ازامام جشن ها دراین ملکت باقی می ماند: دو 


هزارو یا نصدمدرسه. بری روستاها میهمانخانه هك حاده های اسفالت شده 


2 و بالاخره ازنظر جلب توجه افکارعمومی می توانستیم از فعالیت 
درپایتخت های مهم دنیاتشکیل شد ودرهمه این شهرها فابشگاه هابی درباره 
فرهنگ هر اترا ونید کنق‌آنش.ها و کشرت های موسقی بر کراو فد اگر 
قرار بود هزینه انتشارهمه کتاب ها ومقالاتی که طی این مدت درباره ایران به 
چاپ می رسید ویا فیلم هاوبرنامه های رادیویی وتلویزیونی که درسراسرجهان 
پحش رال پرداخت شود. میلیون ها د لا بآ , دولت خرح دب می داشت. 


مِ برای بح ۰ ‌ 


مردمان بسیاری درسراسر جهان درسال ۹ نمی توانستند جای ایران را 


روی نقشه دنیاتعیین کنند» ولی از آن پس اطلاعات بسیار درباره تاریخ و 
جغرافیای این کشوربه دست آوردند. چه کسی می تواند همه منافعی راکه 
تقال ار ان ها اند کت ما و خصرصا کرشتههه کستتن سا ست هلت 
سیاحان رامحاسبه کند؟ 
امایاداوری این واقعیت هادیگرسودی نداشت وتایایان جشن هااین جنبه منفی 
درهمه مطبوعات جهان براحساسات مشبت اکثرایرانیان غیرازبعضی از 
روشنفکران ومخالفان سرسخت سلطنت دراین زمینه. غلبه داشت. من ازحس 
غرور و قدردانی ای صحبت می کنم که می توان بران ارزش مادی گذاشت 
بی گمان این نخستین باری است که پادشاهان ورژسای دولت هابه طورجمعی 
ازیایتخت تاریخی ایرانیان دیدن می کنند. همین که دعوت نامه ها فرستاده 
شد. پاسخ های مثبت به سرعت برروی میز وزیر دربار, اسدالله علم, انباشته 
گرد ید . امیراتوراتیویی. یادشاهان بلژيك, داغارك, نروژ اردن. عمان. نیال 
ورژسای جمهوری اتحادجماهیرشوروی. هند. پاکستان. ترکیه. اتریش 
فنلاند. یوگوسلاوی. لهستان. بلغارستان. رومانی وسنگال شرکت شخصی 
خودشان رادراین مراسم اعلام داشتند. ان 
. رابه مایندگی هو 5 بنطو ر ملکه 


و دحترش پرنسس آن رابه مایندفی ازجانب خویش فرستاد ؛ همینطورملحه 
هلندهمسرش پرنس برنارد را و بادشاه سوئد ولیعهدش رل گوستاو را. 
پرنس موناکو» پرنس لیختن شتاین, گراندوك لوگزامبورگ, پرنس خوان 
کارلوس اسپانیا وهمسرش والاحضرت سوفی(پادشاه و ملکه کنونی 
اسپانیا). پرنس کنستانتین یونان وهمسرش آن ماری» پرنس ویکتورامانوئل 
ایتالیا» والاحضرت بلقیس افغانستان وهمسرش سردارعبدل والی. شیح 
عیسی امیربحرین, ژاك شابان دلاس نخست وزیرفرانسه وهمسرش از دیگر 
شرکت کتند کان اهر کات ود 

درحالی که کارگران و مهندسین اردوگاه متشکل از جادرها رابرای اقامت 
شخصیت هااماده می کردند. هريك ازبخش های کمیته برگزاری وظیفه خاص 
خود را داشت: گروهی به ایجاد يك سیستم امنیتی گسترده. گروهی دیگر به 


۳۹۰ 


تهیه وسایل رفت وامد میان شیرازوتخت جمشید وبالاخره گروه سومی به 
مسائل مختلف مربوط به تشریفات می پرداختند واما من باید بر همه این 
فعالیت ها نظارت می کردم و علاوه برآن روزنامه نگارانی راکه مرتباٌ به 
تقعران مین آمتدندن می پذیرفتم. هريك آزهمسران روسای دولت هادر مدت 
اقامت خود در ایران می بایست به وسیله ندیمه ای که به زبان آنهاسخن 
بگویدوبه مقررات تشریفاتی آگاه باشد. همراهی شود. باید این بانوان را 
برگزیده تعلیمات لازم رابه آنها می دادیم. همین طوراجودان های پادشاهان 
وروسای دولت هارا نیزمی باید انتخاب وآماده می کردیم. انجه گفته شد» 
فونه ای است ازهزاران مشکل که می بایست حل و فصل شود. 

برای تهیه هدایایی برای مدعوین. کمیته تصمیم گرفت قالی هایی که برروی 
آنهاچهره روسای دول بافته شده به هنرمندان آذربایجانی سفارش شود . علاوه 
براین قرارشد به هريك ازمیهمانان يك نسخه ازلوحه کوروش کبی رکه بر روی 
اتف اق‌شفالیه تقسن قه وان وادیبانل کهت کرد اند ود رحال ها من ور 
موزه بریتانیا نگهداری می شود . هدیه شود. این ابتکارموجب افتخارمن 
شد. زیرا ازطریق این متن که خطاب به شکست خوردگان شهربابل بود. 
کوروش برای نخستین بار زمینه را برای آنچه که امروزبعد از ۲۵ قرن 
اعلامیه حقوق بشر نامیده می شود . آماده کرد. کوروش دراین متن غارت را 
منوع می کند. به آزادی زندانیان وبازسازی خانه های آنان فرمان می دهد 
احترام به همه خدایان راتوصیه می کند وبالغو برده داری» برابری همه 
انسانها را اعلام می فاید. به فرمان کورش یهودیان به بیت القدس فرستاده 
شدند و به آنها اجازه داده شد تابار دیگرمعبدشان رابنا نهند". 

من خوشوقت بودم که ازطریق این استوانه سفالین. بنیان اصول انسانی ایران 
بزرگ دیگر بار درمقابل چشمان مردم جهان تجدیدحیات می یافت. روحانیون 
مادراین ابتکار دلیلی اضافی برازردگی خودمی دیدند وگمان می کردند که 
پادشاه با این عمل خودخواسته اسلاء راکه ایرانیان بعد ازحمله اعراب 


۱ 6 ۳ 
- این من در ضمیمه امده ۳ 


۳۱۱ 


پذیرفته اند. تحقیر نماید. انهافراموش می کنند که ایران قبل ازاین تهاجم 
وجود داشته وعلیرغم سلطه اعراب توانسته است شکست خودرا به پیروزی 
بای ابو ادتتات: فقس کردانیهسباست :وت ت‌کی اوفت آترا نو 
وعناصر لازم را درهمان آغازکاربرای ایجاد تدن اسلامی عرضه کرده است و 
ایرانیان بدون توسل به خونریزی وخشونت اسلام را به سوی اسیای شرقی 
کشت روا وین 


هشن هک وا ) 
سا سول تاه 


بامراسم این جشن نیزکه دربرابر ارامگاه کوروش بزرگ 
انجام می گرفت موافق نبودند. این مراسم روز ۲۱ مهر ماه ۱۳۵۰ با این گفته 
همسرم که با صدایی متاأثر ازهیجان ایرادمی شدآغاز گردید: 


«کوروش, شاه بزرگ. شاه شاهان. شاه هخامنشی. شاه ایران زمین. از جانب 
من. شاهنشاه ایران. و ازجانب ملت من بر تو درود باد! 

«درین حظه ی پرشکوه تاریخ ایران. من وهمه ایرانیسان, همه فرزندان این 
شاهنشاهی کهن که دو هزار وبانصد لانشن تست تشاد نهاده شد 
در برابرارامگاه تو سرستایش فرود میأوریم وخاطره ی فراموش نشدنی تو را 
پاس می داریم. همه ما. درین هنگام که ایران نو باافتخارات کهن پیمانی 
تازه می بندد» ترابه نام قهرمان جاودان تاریخ ایران. به نام بنیان گزار 
کهنسال ترین شاهنشاهی جهان, به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ, به نام 
فرزند شایسته بشریت» درودمی فرستیم. » 


به نشانه مدارا و قبول همه افکار و انديشه ها. نمایندگان همه مذاهب جهان به 
این مراسم دعوت شده بنووند: زر تشتیان: کاته لنك ها : مستندست ها: 
ارتودکس ها. یهودیان» مورمون ها. شین توئیست ها. بودائیان. سيك ها. 
مایندگان بومیان آمریکا و بدیهی است مسلمانان. تنها از بهاییان برای 


م۳ 


جلوگیری از رنجش خاطرمسلمانانی که این مذهب را قبول ندارند. دعوت به 


۳ 


عمل نیامد . ازسوی هیچ يك از نفایندگان مسلسان نسبت به چگونگی 
برگزاری جشن هااعتراضی نشد. 

امروز بیست سال پس از انقلاب اسلامی. یادشاه دیگر درمیان مانیست تا بر 
استمرار این میراث نظارت داشته باشد. اماهویت ایرانی که درنهاد مردم 
ماتظاهر پیدامی کند. همواره زنده وپاینده است ومی دانم که این بارنیز 
برظلمت بیروز خواهد شد. 


شش از ی که ار ی ی هب 
!۲ سر متا یه نامیا یا ارم و لس سای پییتا۰ رس و 


بخش قابل توجهی ازروز 
آمدهواییماهابه شیرازبا فاصله های ۱۵دقیقه ای تنظیم شده بود. برادران 
پادشاه و یااعضای دولت مأموراستقبال ازمیهمانان دریای پلکان هواییما 
بودند. سیس شخصیت هابا اتومبیل هایی که توسط افراد گارد شاهنشاهی 
مر اه هی شلاب و به تفت خستتا مامت وس در آن‌خا از انها سا 
استقبال می کردیم. پادشاه می گفت: «به نام شهبانو و خودم به مناسبت 
ورزذنیه آیران رای شر کت دشن های ۵:۰ ۲ تالف ها خوضا مد 
می گویم. سیس میهمان مابه اتفاق بادشاه برای شنیدن سرودملی کشورشان 
که توسط گاردشاهنشاهی اجرا می شد. برسکویی قرارمی گرفت و بعد 
افسرمسئول نام ونشان شخصیت ها را به زبان بلنداعلام می کرد واز آنها 
می خواست تا از گارد احترام بازدید به عمل اورند. 

رفتاراین افسرمرا به تحسین وامی داشت. درطول ساعت های بسیار خسته 
کننده. کوچك ترین اشتباهی ازسرگرد کریم شمس سرنزد. نه درتلفظ اسامی و 
نه درتکرارعناوینی که گاه بسیارییچیده بود . عصرآن روزفرصتی یافتم تا به 


- ازجمله فعالیت های علمی که درکنار این مراسم انجام گرفت. تشکیل کنگره بین اثللی 
ایرانشناسان درشیرازیود ۲۲-۲۶۱ مهرماه ۱۳۵۰) با شرکت بیش ازسیصد دانشمندایرانی 
وخارجی. متخصص درتاریح و دن ایران. اين دانشمندان درشب افتتاح به همسرم و من رک 
دازا بخاطر خدماتی که به فرهنگ ایران انجام می دهند. سپاسگزاری کردیم. یله 
هزارمقاله اء که هون شاه کیک 6 7 ۹( ۲ ۳ 


ی ده ارگ دپیرخانه سحره کرد آوری شده بود , مهمترین مجموعه مطالعاتی را 
درباره کوروش کبیرتشکیل می داد . اما بعدها اطلاع پیدا کردیم که متاسفانه این مجموعه 


۳۱۳ 


او تبريك بگویم. اوکاملا فرسوده. اماهیحان زده بود وهمین حالت باعث 
شدکه به هنگام ورود به میهمانسرابا درشیشه ای تصادم کند وبینی اش 
آسیب ببیند. بعداً بایادآوری این موضوع به اوگفتم بهتربود ازشما تعریف 
فی کردم گمانم شماراچشم زدم. اوکه سخت منقلب شده بود. درپاسخ گفت: 
برای نخستین بار در زندگی به خاطرآماده کردن خود برای این تشریفات از 
پزشکم خواستم داروی تسکین اعصاب به من بدهد. من دراترمشغله زیاد و 
ناراحتی فکری طی ماه های آخر. وزن بسیاری از دست داده بودم و در طول 
این مدت نگران بودم که مباداحادثه ای جشن مارا به هم زند. ماو همه 
اطرافیان نگران بودیم و اين موضوع همبستگی بی سابقه ای میان ما 
ایجاد کرده بود. بعضی از وزرا و شخصیت های درباری. سران ارتش و سفرا 
را که معمولا برای مقام و موقعیت خود اهمیت زیادی قائل بودند به چشم 
دیدم که جامه دانهای میهمانان را به این سوی و آن سوی می بردند و یا برای 
این که اطاقشان رابه يك میهمان غیرمنتظره بدهند روی زمین می خوابیدند. 
بانوانی را که از خانواده های سرشناس بودند می دیدم که باسادگی به كمك 


نی ی رفتند که بیش ازحد توا با بو کان 


جادرهای مختلف ؟ کمك می کند. 


داتشه کستمات 


روزبیست ودوم مهرماه با رژه ای که خاطره سربازان دوره های مختلف تاریخ 
ترا هی کر اعارفت. ۱۲۶ ۲۷ سرا زور ای ره که ی فا بل 
تیمسار مین باشیان انجام می گرفت شرکت کردند. لسلی بلانش درکتابی که 
درباره من نوشته این رژه راچنین توصیف می کند: 

یی وهای مان ات ریش شا مس سا آنسفرن ما 
ریش های کوتاه و سربازان قاجار با سبیل های تابیده مسلح به سپرها 
نیزه ها و پرچم ها و شمشیرهایشان یکی پس از دیگری از مقابل سا 


یک فلا ات مسا نج سوزان. اما در یناه جتر ها دریای ستون های 


۱ 


شکسته ای که از عظمت کوروش نشان داشت. مدعوین به ماشای این رژه 
پرجلال و شکوه نشسته بودند. سپاهیان هخامنشی. جنگجویان پارتی» سواره 
نظام خشایارشاه. تخت روان ها . ارابه های جنگی یط زا نت فاد سا فا" 
۳ هل ی کیت وی وه | تیان از شا هاش و انتفخا رات 
کلشتهو فلت کرت ابران تود نو 

بعدازظهر به بازدید از تخت جمشید اختصاص داشت وکسانی که ازافتاب 
زدگی هراسی نداشتند دراین برنامه شرکت کردند. شب هنگام میهمانی رسمی 
شام برگزار شد 

مرأسم شام در زیر چادری به طول ۸متر وعرض ۶ مترکه در میان اردوگاه 
قرارداشت. برگزار شد. مابا همه بادشاهان و رژسای دول که به تخت جمشید 
آمده بودند. اشنایی داشتیم, امابا بعضی ازانها نزديك بودیم و برخی نیز از 
دوستان ما به شمارمی رفتند. مانند ملك حسین که با ما رفت وامد داشت و 
یایادشاهان یونان. بلژيك وافغانستان والبته حسن دوم پادشاه مراکش که 
روابط او با همسرم بسیارصمیمانه بود. پادشاه مراکش برادرخود والاحضرت 
مولای عبدالله وهمسرش والاحضرت لامیا را به فایندگی خود به اين جشن ها 


۹ ع ۵ _ ,م ]رد بدا ره , لمطلف آن. 
۳ ا تا اک کی سا 


9 علیرعم تشریفات رسمی:. فرصت دیداز 


تاده 


2-2۳ 
و 





دیدارها به ملاقات دوستان نزديك محدود نی شد. بدینسان من که درگذشته 
بایاد گورنی دیدار کرده بودم» فرصت یافتم چند باربا اوبه زبان روسی صحبت 
و حتی شوخی کنم. دراطراف ما بسیاری ازمدعوین نیز درحال شوخی و خنده 
بودند. بعدها برایم تعریف کردند که پرنس موناکو از اين که جایش درسرمیز 
شام به علت کمی تعداد بانوان درمیان پرنس فیلیپ انگلیس وپرنس برنارد 
هلند تعیین شده بود . اظهار تعجب می کند و پرنس فیلیپ درمقابل تعجب 
ی یه وک نامیا رابجا پرتاان عی 
که نقش ملکه را به عهده داریم! » 


میهمانان دیگر تت زاین موقعیت برا ی کفتگوهای ی استفاده کردند. 


گفتگوهایی که روز بعد درکافه اردوگاه که به نوعی با ه تبدیل شده بود » 


2 ۵ 


۳۱ ۵ 


باحرارت دنبال می شد. مردان و زنانی که هیچ گاه به خاطر موقعیت رسمی و 
یا اختلافات سیاسی نی توانستند باهم به راحتی گفتگو کنند. دراین فرصت 
دور از چشم خبرنگاران به مبادله نظر پرداختند. 

من دائماً در داخل و خارج صحنه در رفت و امد بودم. می بایست هم به 
آشپزخانه سر کشید. هم به اين و آن كمك کرد و حوادث مکن را پیش بینی 
مود. قبل از شام بدون اين که توجه دیگران جلب شود مرا به آشپزخانه 
خواندند. مضطرب به آنجا رفتم واستاد قناد رایریشان دیدم. شیرینی ساخت 
او در راه چندپاره شده بود. می بایست باسرعت قطعاتی را که مکن بود به 
هم چسباند وموضوع را باخنده برگزارکرد. به او گفتم: مهم نیست. شیرینی 
به قطعات کوچك به مدعوین عرضه می شود وکسی متوجه قضیه نخواهد 
شد. آنجه مهم است طعم شیرینی است که رضایت میهمانان را فراهم خواهد 
کرد. مراسم با نمایش نور و صدا و آتش بازی پایان یافت. اين نمايش باشکوه 
بسیار برگزارشد ولی این بارنیز خالی از دلهره نبود زیرا مکن بود صدای 
آ تش بازی اسب هاوگاوهایی راکه در رژه صبح شرکت کرده بودند ۰ آشفته و 
مضطرب کند. اگریکی ازانها رم می کرد . بقیه ازاو پیروی کرده به سوی 
میهمانان هجوم می آوردند ی 

سومین یعنی آخرین روزجنبه تشریفاتی کمتری داشت وهرکس می توانست 
برنامه خود را تنظیم کند. بعضی ها برای گردش به اطراف رفتند و اغلب از 
این فرصت برای مذاکرات خصوصی بایکدیگراستفاده کردند. اسپیرواگنیو. 
معاون رئیس جمهوری آمریکا باپادشاه یونان که از زمان کودتای سرهنگها 
درآوریل ۷ ددرتبعید به سرمی برد . ملاقات کرد . همسرم با پاد گورنی. 
رئیس جمهوری شوروی وسونای» رئیس جمهوری ترکیه مذاکرات طولانی 
داشت. امپراتورحبشه هایله سلاسیه. مارشال تیتو, رئیس جمهوری 
یوگسلاوی را به حضوریپذیرفت. ملك حسین چندتن از روسای دول عرب را 
برای بك گفتگوی دوستانه گردهم جمع کرده بود . 

برنامه شب به فرهنگ و هنرایران اختصاص داده شده بود. مابه این مناسبت 


۳۹ 


از هنرمندان واستادکاران مناطق مختلف ملکت دعوت کرده بودیم. 
نوازندگان. نقاشان. بافندگان. طباخان به دعوت ما پاسخ مثبت داده بودند. 
آن شب فرصتی بود برای این که میهمانان باغنای فرهنگ ايران آشنا شوند. 
ازجمله غدا و هنرهای دستی. توجه دوباره به صنایع و خصوصاصادرات 
فرش ازاهداف ما به شمارمی رفت. من همواره مدیران میهمانخانه ها را 
تشویق می کردم که اطاق هارابافر آورده هاوهنرهای دستی ایران تزیین کنند. 
این بار از رسای دول می خواستیم که هنرهای دستی ما را به جهانیان 
معرفی نایند. 

پعضی ازمیهمانان فردای آن روزایران راترك کردند و برخی سفرخود را به 
تعویق انداخته خواستار بازدید از یکی ازشهرها ویاسفر به کناردریای خزر 
شدند. مراسم جشن هارسماً با افتتاح استادیوم صد هزارنفری اریامهر و طاق 
نصرت جدید (شهیاد )درغرب تهران یایان یافت و به همین مناسبت اتش بازی 
دیگری انجام گرفت. یکی ازاخرین عکس هایی که ازاین مراسم گرفته شده 
چهره مرا فارغ ازهمه نگرانی های هفته های گذشته نشان می دهد. 


۳۷ 


فصل شانزدهم 


یکی از اشتغالات فکری روز افزون من طی سال های آخر دهه چهل توجه به 
نقش فرهنگ در فرایند ترقی و پیشرفت ایران بود. پادشاه مایل بود که 
کشور بعد ازجبران عقب ماندگی های اقتصادی به سوی دموکراسی پیش 
برود و درنظر من مهم برین انگیزه برای رسیدن به دموکراسی توجه به مفاهیم 
فرهنگی بود. می بایستی از يك سوی به هنرمندان ایرانی کمك کرد ؛ برکار 
آنها ارح نهاد وآنها را به ایرانیان و خارجیان شناساند وازسوی دیگرمرزهای 
ایران را به روی هنرمندان کشورهای دیگرگشود. 

من از پسر دایی یم رضا قطبی خواستم دراین زمینه بامن بیندیشد و بدینسان 
فکرایجاد يك فستیوال بزرگ جهانی هنرها نضح گرفت. ازهمان آغاز ارزوی 
نهایی من آن بودکه این فستیوال مکانی باشد برای عرضه آفرینش های هنری 
معاصر در زمینه تأتر وموسیقی ونیز جایی برای زنده کردن هنرهای سنتی 
وکهن سراسرجهان و به دور از ابتذال برنامه هایی که برای جلب سیاحان تهیه 
می شد و اصالت هنری نداشت و زیرعنوان فولکلور و هنرهای محلی به مردم 
وزارت فرهنگ وهنر با این فکر موافقت کرد ومابه سرعت کمبته بنیان گذاری 
این فستیوال رامتشکل ازنویسندگان. هنرمندان. روزنامه نگاران ومسئولان 
دولتی تشکیل دادیم. نخستین تصمیم تعیین محل برگزاری این فستیوال 
بود وکمیته به اتفاق اراء شهرشیراز را برگزید. نزدیکی این شهر به تخت 
جمشید و بهره ای که که کارگردانان تآترمی توانستند از این چشم انداز و 
بیابان بیرامون آن بت هت هت ف سم ان وا نت نوید می داد . علاوه 
براین شیرازشهری است پراوا زه. شهرسعدی و حافظ, دو شاعرمحبوب 
ایرانیان که زمانی دراز پایسخت ادبی ایران محسوب می شد وامروز نیز 
وجودارامگاه این دو شاعرموقعیتی خاص به این شهر داده است. واحه ای 
سرسبز و جایگاه شعروادب. سرزمین عشق وگل و بلبل. برای خلاقیت هنری 


هیچ شهردیگری می توانست جای شیراز رابگیرد. ازجنبه عملی نیزشیراز با 
داشتن میهمانخانه های متعدد وخوابگاه های کوی دانشگاهش امکانات 
زیادی برای برگزاری فستیوال دراختیارما می گذاشت 

مقدمات بنیان گذاری فستیوال فراهم شده بود و حال می بایست به جنبه 
اتتتاسی, ان تعتی خلت وه هت میدن ایرانی وخ ره داتفه مسا از 
و لتدات هن ایران درسال های چهل آگاهی داشتیم اما درجستجوی آثار 
هنری ناشناخته برآمدیم. . گروه مسئول برگزاری ای به ریاست فرح 
غفاری. مدیراینده فسعتیوال شیراز» پیشگامانی رابه جستجوی هنرمندان به 
دورافتاده ترین نقاط ایران تابرض انقا ترای‌ها به ارشغان ان دند 
حتی امروزنیزموجب تحسین و امیدواری من به آینده اين ملکت است. در دور 
افتاده ترین و منزوی ترین دهکده ها نقالان. گروه های موسبقی ودسته های 
کوچك خیمه شب بازی والبته تعدادی شاعرمی زیستند. این هنرمندان را که 
هريك هنرخود را به سبكك خاص محلی و منطقه ای عرضه می کردند. کشف 
کردیم. سیس می بایست فهرستی از آنها تهیه کرده. معیارهایی براي گزینشن 
و دعوت ازآنها بيابیم. تعداد زیاد اين هنرمندان کار مارا در انتتخاب دشوار 
می کرد . 

همین روش برای گزینش هنرمندان خارجی اتخاذ شد. اعضای کمیته ازجمله 
فرخ غفاری و بیژن صفاری برای اطلاع از آنجه درفستیوال های دیگرانجام 
می گرفت رهسیارآسیا وارویاشدند. برای موسیقی معاصرفستیوال رویان 
(102) وبرای تا قشتو ل بین امللی نانسی (۵0۷) درفرانسه مورد 
توجه قرارگرفت. درهمین فستیوال بودکه بوب ویلسون (۷۷۱1500 وی 
کشف کردیم. گاز گردانی که بعت ها مانتد پسارین در یه فستی لیر 

امد . 

و بالاخره. درشهریورماه ۱۳۶٩‏ نخستین فستیوال شیراز را بدون سروصدای 
زیاد افتتاح کردیم. تتتوی از افقت: مات تاه وی که نته ان 


0 گید یی نید راب 


بسوانند بااستفاده از تعطیلات دانشگاهی ازامکانات این فستیوال بهره 


کر نله دلیل دیع این که شق پوراربهترنن فضرلن است::ضرا نه گرم است و نه 
سرد. شرکت بهودی منوهین (010ع۱ ن۲۵۳۵۵) دراین فستیوال شرکت 
استادان دیگری را به دنبال داشت 
تال بدا تشن که با کیشن (دنلعومع ونجصح۲) وارتور هت ۳ 
(دتماعوزط؟ ساطانه) ما را با حضورخود مفتخرکردند. درسال ۱۳۶۸مابا 
انتتخاب موضوع «سازهای ضربی درجهان» به کسب نخستین موفقیت 
بین الللی نائل امدیم. دراین برنامه سازهایی چون تنبك. مردنگان 
(۳0222۳) هندی وگ مان (2۳16120)) بالی وطبل رواندایی 
(۲2002 16 12۳00۶) و بسیاری دیگرنواخته شد. یانیس کزناکیس برای 
باردوم واهنگ ساز ایتالیایی برونو مادرنا (۷2۵6702 ۳100ظ) درفستیوال 
سال ۱۲۶۸شرکت کردند. ازآان هنگام به بعد , موفقیت فستیوال تاسال پایانی 
آن یعنی ۱۳۵روز افزون بود" . 
هرچند من بنیان گذار اين فستیوال بودم. امادرسال های بعد فقط برای 
افتتاح و استفاده از برخی از برنامه ها درآغاز و پایان فستیوال به شیراز 
می رفتم. حوتیخفانه» فستیرال تا قمرفت دولتی با اداری در نیامد و 
مسئولیت برگزاری آن فقط به عهده کمیعه ای بود که از هنرمندان آزاد اندیش 


مسته لبت بر گزراری آن فقط.به غهده کته ای بود که‌از فترمندان اراد اند 
ومبتکر تشکیل شده بود. همه شرکت کنندگان خوشنودی خودرا از حضور 
دراین فستیوال ابراز کردند. شورو شوق ایرانیان برای کشف موسیقی و نمایش 
سرزمین های دیگر و نیز تاتر ایرانی. به خوبی نایان بود . درمقابل هنرمندان 
نیز از استقبال گرم تقاشاگران بی نهایت خرسند بودند. تام شهر شیراز بسیج 
هه بو خاش کت کتتد گان اخساس غیت کته زرخملگی اراستانلار و 
شهردار و فرمانده نظامی در این راه کوشا بودند.... حتی من نیز در جابه جا 
کردن صندلی ها ونیمکت ها و كمك به اين و آن تردید می کرد م. 


- در سال ۱۳۵۵ (۱۹۷۹): سازمان گفتگوی ف‌هنگ هارا تأسیس کردیم. هدف ایه 
0۹ عبارت بود ازایجادروابط میان فرهنگ هادرسطح جهان. ونخستین سمیناراین سازمان 
درسال ۱۹۷۸باشرکت کشورهای ارویایی» ژاین ومصر درایران تشکیل شد. 





۳۳۰ 


هنرمندان درانتخاب محل فایش خود آزاد بودند وکافی بود تقاضایی 
کنندوکمیته برگزاری همه کوشش خودرابرای گشودن درهاوتهیه اتومبیل و 
کامیون و وسایل دیگربه کارمی و رستال ۱ رابرت ویلسون فایشی 
بسیارطولانی (۷000121۳0[ 162) به مدت ۰۸ ۱ساعت. یعنی هفت روز وهفت 
شب بدون وقفه درروی تیه های مشرف به شیراز برپاکرد. به عقیده من این 
رویداد مهمی در تاریخ تأترمحسوب می شود. دیگرکارگردانان مکان های 
دیگری برای نمایش برگزیدند. مانندتخت جمشیدیاکاروانسرایی درداخل بازار 
یاخانه ای قدیمی درشهر ویایکی ازبا غ های متعدد شیراز. «آلیس درسرزمین 
عجایب » دريك انبارمیوه برگزارشد ومن درحالی که روی فرش برزمین نشسته 
بودم به تماشای آن پرداختم. درسال ۱۳۵۰برای نمایش ارگاست (۵50ع:0) 
نوشته تدهیوز (110821065 160). بیستربروك (۲00[6ظ ۳6۵۲) به تخت 
جمشیداآمد. تهیه مقدمات این نایش مکن بود به فاجعه ای بینجامد. 
اماحضورمن برای رفع مشکلات مفید واقع شد. من دو ساعت قبل از مایش 
عازم تخت جمشید شدم. درمیان راه ناگهان به ازدحامی برخوردیم. راننده 
اتوبوس ما سرعت را کم کرده متوقف شد. منوچهر گنجی, وزیرآموزش و 
پرورش با رنگی پریده ازمیان جمع یرون آمد وگفت: 

- علیاحضرت به موقع تشریف آوردید. آقای بروك خیلی عصبانی است و 
می خواهد نمایش را تعطیل کرده فوراً به ارویا بازگردد. - مگرچه خبر شده؟ 
- سرباز محافظ به او اجازه عبور نداده. 

- آقای بروك کجاست؟ 

- باهمراهانش درآن قهوه خانه نشسته و به حرف کسی هم گوش نی دهد. 

- می خواهم با او صحبت کنم. 

خحظه ای بعد اورا دیدم» عصبانی بود. به او گفتم: 

ام برولاه انز متربا رساده بهوطیقه ان غمل کرد شماراتشت خعنه: 
مقصر اونیست. مقصرماهستيم. ازفادا لت نناستان: 
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میهمان ماساکت شد و آنگاه من با حرارت بیشتر و به شوخی به اوگفتم: 


۳۳۸ 


او به من خیره شد و ناگهان چهره اش شکفت: 

- تصوير زیبایی ارائه کردید. اگرموافق باشید هرکدام نقش خودمان را از سر 
گیریم. 

درسال ۲۳ موریس بثار (اععز8 ۷]2۲66) که ازان زمان عاشق ایران 
شد. با اثری به نام گلستان ملهم از نوشته سعدی که برای اين فستیوال تهیه 
شده بود به شبرازامد. من که ازموضود امللا داشتم ازهمسرم خواستم که 
پراق دیدن آنبه شیراز بیاید. 

از موسیقی سنتی بلوچستان الهام گرفته بود. ان گاه رقاصان ظاهر شدند و 
تاریخی این فستیوال بود. این باله باصدای فوق العاده رضوی که به همراهی 
ی ی اقا داضت 
درنیويورك او را ملاقات کردم و هر دو آن چنان متاثر شدیم که نتوانستیم 
جلوی اشکهایمان را بگیریم. 

درسال ۱۳۵ تأتر «نو» (0) با شرکت در فستیوال به افتخارات ما افزود. 
این واقعه فرهنگی بی سابقه بود زیرا تا بدان روز تأتر «نو» درخارج از ژاپن 
وخ امه ور آنفا با اگاهی ازحضور من در برنامه دعوت 
فستیوال را پذیرفته بودند. من غالبا فرزندانم و خصوصاٌ رضا وفرحناز را به 
دیدن بعضی ازبرنامه های مورد علاقه آنها می بردم. در نخستین شب فایش 
تأتر «نو», لیلا. دختر کوچکم مرا همراهی می کرد او دران زمان بیش از ۵ 
تخان تذافت اف ایش را تا یه ا خی دنت تال کرد زیتا یی شکعت ان کیز 


« نو ») ما ۴ مت و بو و: 


0 ی 


درکناراین رویدادهای بین الللی. تأترایران نیزتجدیدحیات می کرد. دراین 
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جاباید از کارگردانانی چون آربی آوانسیان. بیژن مفید و پرویزصیاد , نام 
پبرم. گروه های متعددی ازبازیگران جوان برای آماده کردن خود جهت شرکت 
درفستیوال شیراز تام سال به رین می پرداختند. نوازندگان نیز به نوبه خود 
به آهنگ های سنتی فراموش شده جان تازه ای می بخشیدند و ما شب ها 
برای شنیدن آهنگهایشان به حافظیه. با ارامگاه حافظ, می رفتیم. قسمتی 
ازباغْ با قالی فرش و با بالش های رنگین تزیین شده بود و شب هنگام نور 
شمع های کوچکی که درگوشه و کنار باغ با باد گرم شیراز تکان می خورد 
دیده می شد. جمیعت شرکت کننده آن چنان زیاد بود که عده ای حتی امکان 
ورود به با را نمی یافتند. من ازشرکت دراین برنامه ها لذتی خاص می بردم. 
دراین محیط دلیدیر میهمانان خارجی و ایرانی درکنارهم درجچستجوی 
رازهای بنهان. احساس نزدیکی ویگانگی می کردند. بعدها محمود. یکی 
ازبهترین خلبان های هواپیمای شکاری که درجنگ عراق شرکت کرده و پس 
ادا نز امریکایناهنده شده بود به من گفت: 

- شهبانو. علاقه من به شماازشبی آغازشدکه شمارادر ارامگاه حافظ دیدم. 
من دربیاده روخیابان نشسته بودم و به موسیقی ایرانی گوش می دادم. بيك 
خحظه از حا برخاستم و شما رادر برابر خودیافتم. شمادرمیان جمعیت نشسته 
بودید وجهره شما نشان داد که از بودن باما خوشحالید. علیرغم مقامتان. 
احساس می شد که به ما نزديك هستید و يك ريشه فرهنگی همه ما را به هم 
پیوید می دهد . 

تاره ارغرانان بغلا اغترافت دنهد کش کتاوز فسغیرآل ها مونعب شاه 
بود که به فراگیری هنرهای مربوط به سینما و تاتر وموسیقی روی بیاورند. 
آنها با دیدن آفرنیش های هنری ایرانی وسر زمین های دیگر به ذوق و علاقه 
هنری حود یی برده بودند. 

شیراز. هم چنین. ازمایشگاهی برای اندیشه های تازه به شمارمی رفت و 
می توانست موجبات دگرگونی افکار را فراهم آورد. تا جایی که بعضی 


آدغا گرذند که تیلست اکن های اسلامی و یکی از دلابل فروباشی 
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سلطنت بود. از قرارمعلوم یکی ازمایشنامه ها که توسط يك گروه مجار 
اجرا می شد. موجب تعجب و رنجش برخی ازمردم شد. من این مایش راکه 
مورد اعتراض قرارگرفته بود. شخصاً ندیدم اما مخالفین رژیم که به دنبال 
فرصت بودند. مأمورین امنیتی که همواره آزادی عمل مدیران فستیوال را 
نمی پسندیدند و نیز مخالفان من اين رویداد را خصوصاً بعد از انقلاب 
بهانه ای 9 خودقرار دادند. 

این فستبوال محلی شده بود برای ابرازعقاید مختلف سیاسی. بدین ترتیب 
که بعضی ازگروه های خارجی علناً وبه صورتی تحريك آمیزمخالفت خودرا با 
بادشاه نان دافقه اراوغ بیشتری برای مردم ایران طلب می کردند. مثلاً يك 
گروه آمریکایی بنام رنان وعروسك» (۳۷۵061 6 ۳620) فايیش خود را د 
کنار دیوارقلعه شیراز اجراکردند و بدینسان می خواستند به صورتی فادین 
محیط خفقان آور زندان را به یاد مردم بیاورند. ماآنها را دراجرای نمایشهای 
خود آزادمی گذاشتیم و اجازه می دادیم که آنجه می خواهند بگویند. حتی 
اگرکارانهامأمورین امنیتی راعصبانی می کرد. هنرمندان ایرانی نیزاز این 
فرصت برای انتقادازسلطنت استفاده می کردند وآنهانیز درکارشان ازاد 
بودند. درفردای روزغمایشات میزگردهایی باحضورکارگردان ها در دانشگاه 
شیراز بر یامی شد. به من گفتندکه روزی گروتفسکی (0010۷51) کارگردان 
لهستانی که دریکی ازاین میزگردها شرکت داشت. مورد خطاب يك 
دانشجوقرارگرفت که ازاویرسیده بودایامی دانست با شرکت درجشن 
هنرشیراز» از«استبداد » بشتیبانی شم کف ۱ کرو تفگ درپاسخ گفته بود 
«اگربه آنچه می گویی ایمان داشتی. به جای این که بامن درارامش صحبت 
کنی. تفنگ به دست بالای آن کوه بودی. » 

بعضی ازروزنامه نویس های ارویایی که به شیرازمی آمدند. باسلطنت 
مخالفت داشتند و آماده مبارزه. آنها ازعلاقه من به فرهنگ آگاه بودند و 
غالبا تقاضای ملاقات مرا می کردند و همواره گفتگوی ماباسئوالات 
اعتراض آمیز آنهاآغازمی شد. من سعی می کردم عقاید پادشاه رابرای 


عِ۱ 


انهابازگو کنم و ازعقب ماندگی ایران نسبت به ارویا درطول قرن هاصحبت 
می کردم و از مخاطبین خود می خواستم که به مقایسه انچه قابل مقایسه 
است. بیردازند و اندك اندك متوجه شدم که انهاحرف مرا می نهمند. 
گفت‌گوهایمان یایان ناپذیر بود و گاه تا ی ۳ باغ ارم در کنار 
شمع های کوچك باغ ادامه می یافت. هرسال گفتگوهایمان را ازسرمی گرفتیم 
و بسیاری ازاین خبرنگا ران در شماردوستان من درآمدند. 

درنظربرخی از وزرا و مشاورین پادشاه. فستیوال شیراز نشانی ازعلاقه من به 
ایجاد يك فضای بازبود . بدین ترتیب اسدالله علم تن تربار کفبه فرهتی و 
هوش اوارج می نهادم. درخاطرات خود به «عقایدلیبرال نابجا »ی من ایراد 
گرفته است. خیلی هاخواستند که میان جریانات فکری من ویادشاه اختلافی 
بيابند. درحقیقت ما درمسائل اساسی هیجگونه اختلافی نداشتیم. اومعتقد 
بودکه پیشرفت اقتصادی ایران هنوز به حدی نرسیده که به تواند جوابگوی 
آزادی کامل درجامعه به سبكك غربی باشد: «ملکت هنوزنیازمند يك دهه 
ثبات است. امامایلم پسرم بنه نوعی دیگرسلطنت کند.» او امیدوار بود 
کشوری برای فرزندش به جای گذاردکه آمادگی کامل برای دموکراسی داشته 
باشد. ما دراین باره غالبا صحبت می کردیم و من می دانستم که او چه 
شتابی برای تحقق بخشیدن به تحولات دارد و چگونه با گذشت زمان مبارزه 
می کند و به همین جهت هنگامی که درداخل وخارج فزتا ره زد اراد 
سیاسی وافکارصحبت می شد » رنج می بردم. چنین تهمت هایی به پادشاه 
ناروا بود. برای این که فرانسه بعد از انقلاب ۱۷۸۹ و یا ایالات متحده 
امریکا وارد مرحله دموکراسی شوند. حدود يك قرن لازم بود . در حالی که 
ازایران توقع داشتندکه بدون گذشتن ازيك مرحله انتقالی. ازقرون وسطی به 
دموکراسی امروزی اروپابرسد. درچنین وضعی به نظرم می رسید که وظیفه 
من آن است که میان انتظارات گروهی ازمردم ویادشاه نقش سفیرحسن نیت 
را ایفا مایم. من به درستی تصمیمات یادشاه اعتقاد داشتم و سرسختی 
پشتکاراو راحسین می کردم ولی درعین حال دلزدگی بخشی از بسن 
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و رجال سیاسی ودلسردی آنها را در برابر ثبات عقیده ای که به ضرورت آن 
یی نی بردند نیز درك می کردم. 

مردم که به روحیه وطرزکار من آشنابودند. درنوشتن نامه ویا تقاضای ملاقات 
ترااید میير ک دند: انهاگاه هرت تون سود نف که ورس از یه انفا برخورده بودم 
و پااستادان ود انشتخو‌یان .. انهامطالی علیه شاطتت توسته برد ند با ور 
تظاهرات شرکت کرده بودند وبا دستگاه های امنیتی درگیری داشتند. من به 
موضوع رسیدگی می کردم و درصورت لزوم از پادشاه کمك می خواستم و او 
معمولا با تقاضای من موافقت می کرد وگاهی نیزشخصاً اقدام می کردم و 
درغالب مواردموفق به آزاد کردن شخص مورد نظر می شده. 

مأمورین بعضی اوقات بیش ازحد لزوم سخت می گرفتند و اين امری است که 
درا کث رکشورهای درحال توسعه که هرکس مایل است ازقدرت محدودخود 
بیشترین استفاده را بکند. روی می دهد. درنتیجه این افراد به جای خدمت. 
علیه رژیم عمل می کردند. به طور مشال. وقتی برای افتتاح يك گالری 
نقاشی می رفتم. مأمورین ساواك آن چنان دردسری ایجادمی کردند که فردای 
آن روزبیشتر درباره عمل آنهاصحبت می شد تاافتتاح گالری. اين مأآمورین 
فهرست اسامی مدعوین را قبلا می خواستند که طبعا دراختیارشان گذاشته 
می شد. امادر روز موعود یکی ازمدعوین را بازداشت می کردند ویامانع 
ورودش می شدند. این کارآنها مرا در وضعی بسیارناخوشایند قرارمی داد. 
من به آنهامی گفتم: «شماکه فهرست اسامی را دیده بودید و اعتراض نکرده 
بودید. حالا که این شخص به اینجا آمده. به بهانه این که درباره دولت جنین 
و چنان نوشته. برایش دردسر درست می کنید. باید توجه داشته باشید که با 
این طرز عمل اورا درعشایدش راسح ترخواهید کرد. » انهادر باسخ معذرت 
می خواستند وادعا می کردندکه او را به جای شخص دیگری گرفته اند. اما 
انجه که نباید. اتفاق افتاده بود . 

او شهربانی گاهی | قات بدون توجه لازم عمل می کردند. به خاطر 


دارم که درآغاز سال های پنجاه زنده رودی نقاش ایرانی که شهرت بسیار 


كٍِ 
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داشت و در آمریکا زندگی می کرد. برای نمایشگاه نقاشی اش به تهران امده 
بود. او همانند بسیاری ازهنرمندان غربی آن زمان موهایی بلند داشت. تنها 
به همین بهانه او را درخیابان بازداشت کرده. سرش راتراشیدند. اين کار آنها 
ما دنوانه که ۶ خرباره ان بایادشاه صحبت کردم. ای تور او مزال اه 
کارتوهین امیز را ازکاربرکنار کنند. 

يك بار دیگر ازبازداشت رئیس شرکتی که چندروز پیش همراه با رسای 
شرکت های دیگر درکاخ پذیرفته بودم» باخبر شدم. او با صراحت بسیاردرباره 
مشکلات وخصوصاً دستورالعمل ناپسند یکی از وزرا با من صحبت کرده 
بود. این اتفاق در دوره ای رخ داد که دولت برای کنترل افزایش قیمت ها 
گروهی از دانشجویان رابرای نظارت بازرگانان واصناف به بازار فرستاده بود . 
این رئیس شرکت که مورداحترام همه بازاریان بود , برای من توضیح داده بود 
که تا چه اندازه این عمل موجبات ناراحتی بازرگانان را فراهم کرده. ان را 
توهینی به خود تلقی کرده بودند. من حرف اورا پذیرفته ازاو تشکرکردم. 9 
بقل شا ورین آنششی او را بارداشت کردند به‌طوری که تور می رت هی 
آزادی بیان اورامحکوم کرده ام. من بسیارعصبانی وشرمنده شده بودم واین 
مطلب رابه پادشاه گفتم: «اين غیرقابل قبول است. يك ایرانی به خانه ما 
می آید. بامن چای می خورد ودرد دل می کند وروز بعد مأمورین ساواك او 
راب تداشخسی که این کارپسسار رفبت اسههمی ایو مراد رای یه 
برای این که بعدا باشما صحبت کنم و کارشماراسبك کنم. اين غیر قابل تحمل 
است که آنها ازییش ما نرفته گرفتاری پیداکنند. » پادشاه طبعاً فوراً امربه 
ازادی او داد اما این بار نیزکاری که ی بایست. اجام بو دیدشت کار 
اداری هم دستت: کیمیی تست اه امتتتی بدا تا نی ات یت که و ارت 
اطلاعات گمان برد باجلوگیری ازانتشار يك مقاله به بهانه کار برد بیانی 
خودمانی درباره خانواده سلطنتی. کاردرستی اجام می دهد. خانم خبرنگاری 
بادختر ما فرحنازمصاحبه ای انجام داده بود وبدیهی است که فرحناز 


درصحبت خود . ازاصطلاح بابا و مامان استفاده کرده بود وبرادرش را نیز 


بدون ذ کرعنأوین به نام خوانده بود. خوشبختانه خبرنگار مادر مرا می شناخت 
و به او تلفن کرده بود. ما در آن زمان. در يك سفر رسمی در خارج به سر 
می بردیم. مادرم توانست باهمسرم ماس بگیرد. اوکه ازاین کارهای احمقانه 
عمیقاً ناراحت می شد ازرئیس دفترخود خواست فوراٌ با مسئولین وزارتخانه 
ماس گرفته ازانها بخواهدکه از روزنامه نویس پوزش بخواهند. 

مایقین داش: شتیم که اين نوم رفتارها با باز شدن ایران به سوی جهان اندك 


اندك رو به کاهش خواهد رفت. فعلاً می بایستی بدون رجاندن این و ان تِ 


دادن توضیحات اکتفا کرد . يك روز صبح استانداریکی ازولایات به من تلفن 
کر 

۳ های مامی خواهندحمام عمومی 
کوچکی راافتتاح کنند ومایلند نام پادشاه رابرآن نهند. به نظر من این کار 

تین نت 

من با اوکاملاً موافق بودم واقعا مسخره بود. يك سد يايك میدان عمومی 
شاید. تازه در این مورد هم با زیاده روی موافق نبودم. امايك حمام عمومی 
به نظرم به کلی نامناسب بود. من نمی دانم استاندار چگونه اين مسئله راحل و 
نام دیگری برای حمام بیشنهاد کرده بود. اما این مانع ازان نشد که چند 
هفته بعدگزارشی به دفتر همسرم رسیدکه درآن ساواك سوء ظن خودرا نسبت 
به استانداری که مانع گذاشتن نام پادشاه بريك حمام عمومی شده بود , ابراز 
کند. استاندار بیچاره گرفتاری هایی پیداکرده بودکه همسرم وقت بسیار برای 
جبران آن صرف کرد . پادشاه سعی کرد موضوع راباخنده برگزار کند. اما 
درحقیقت او نیزمانند من ناراحت شده بود. نتایج چنین رفتارهایی به حیثیت 
سلطنت لطمه می زد . 

روزنامه نگاران به زحمت می توانستند خود را از این محیطی که به خاطر 
سخت گیری های , بی جای بعضی مأمورین وزارت اطلاعات ایجاد شده بود» 
ها کنند: هنگام سفرهایم به ولایات و یاافتتاح موسسات. از فرصت استفاده 
کرده به آنها می گفتم: «عکس مرامدام چاپ نکنید. مابرای افتتاح يك 


بیمارستان جدید به اینجا آمده ایم. به جای صحبت آزمن درباره بیمارستان 
بنویسید. این مطلب برای مردم جالب تراست. انهابرای شناختن من نیازی به 
نوشته های شماندارند. بگذارید خودشان درموردمن قضاوت کنند. » 

درنصب عکس های همسرم درهمه مکان ها نیز افراط می شد. البته نصب 
شا او در موسسات دولتی. قابل قبول بود ولی نه درجاهای دیگر. من 
دراین باره با آوصحبت کرده بودم و او با عقیده من موافق بود. خواسته بودم 
فهرستی از همه ساختمان ها ومکان هایی که به نام ماخوانده می شد. تهیه 
کته خاش اهاز داد آنها کاشت: هت زستاها تیه قاضا تاو موی 
نام یادشاه را برای گرفتن امتیازات وکمك های مالی به کارمی گرفتند. 
چگونه مکن بود خیابانی با نام پهلوی اسفالت نشده باشد ؟ همسرم برای 
تغییرافکارمردم نیازبه زمان داشت زیرادرا: ین جنگ باتصاویر نیز با سرسختی 
عده ای از ما موب ناوات روبرو بودیم. 

اب با فان که تال ۱۳۳۵ بر ای‌میار ها افتامات کم تیست:ها ام 
الا هتکس و ناشن شده بود . وظایف خودرابه خوبی انجام داد. دران 
دوران اتحادجماهیرشوروی ودیگرکشورهای کمونیست و نیزبرخی از 
کشورهای عرب تندرو ۰ مأمورینی برای ایجاد نارضایتی و شورش درایران 
وتان انشا رام تین ینییزت آ‌ها نبا رداسنت این 
اشویگران امری ازم بود. حتی یادشاه نیزبارها ازسوی گروه های اسلامی 
رادیکال که به کمونیست ها نزديك بودند, موردسوء قصد قرارگرفته بود. 
حزب توده آشکارا قایل خود را به ایجاد يك جمهوری توده ای که مجری 
دستورهای کرملین باشد. ابرازمی داش شتکفت. )که متعصبین مذهبی هم 
کشور را به سوی این فاجعه سوق می دادند. 

بعضی ازمأمورین فتاه ال معاماته از فنرت خود سوء استفاده کرده. کارهایی 
اجام می دادند که قابل بخشش نبود. ایاانها متوجه کارخود بودند ؟ 
متأسفانه باید گفت که آنها با انجام این حرکات ناشایست خود , شایدهم بدون 
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فصد تاک دی یی اجان اما باید صادقانه گفت که بسیاری 


۳9 


از غافورنته سامت و بات غلکت کیاا گرونه: 
درسال های بنجاه همسرمن به تغییرات تدریجی مسئولیت های این سازمان 


منتقل گردید. 


ازمسئولیت های ساواك به ژاندارمری وشهربانی کشور 


۳۳۰. 


جه 
۲ ر ر_ء ام مر در 


۱ ٩ 


دربهارسال بروفسورصفویان. رئیس دانشگاه ملی تهران ازمن وفت 
ملاقات خواست. من دران زمان درپاریس بودم و او نیزموقتاً در همان شهر 
به سر می برد. تقاضای و کاملاعادی به نظر می رسید. مایکدیگر را خوب 
می شناختیم ومرتباً درباره مسائل دانشگاه صحبت می کردیم. تاتراتن اور 
(3670270) » پروفسورمیلیز (1۷]111167) ویروفسورفلاندرن (۳1200110) ملاقات 
گس اوبه من گفت که رازی راکه این آقایان می خواهندباشمادرمیان 
بگذارند» بسیاراهمیت داردوفی توان انهارادرسفارت ایران بذیرفت. بنا براین 
می بایست درجایی باآنها ملاقات کردکه شاهدی نباشد. 

به محض این که اقای صفویان مراترك کرد. ترس و دلهره ای ناگفتنی مرا 
فرا گرفت. هیچ دلیل خاصی برای این حالت من وجود تداشبا: چهارفرزندم 
مرتباً تعت مراقبت های پزشکی بودند واز سلامتی کامل برخوردار. یادشاه 
هم هرچند که گاه اخساسن خسشع کین مرن کنر :رای كت مترق 9۷اه 
بسیارپرحرك و قوی بود. 

یکی ازافرادخانواده ام انارخان کسوچکی دریاریس داشت ومن ازطریق 
دکترصفویان به پزشکان اطلاع دادم که درانجامی توانند به ملاقات من 
بیایند. هنگامی که سفارت رابرای رفتن به آن اپارقان ترك می کردم سعی 
کردم خودرادرون اتومبیل بنهان کنم زیراامکان داشت خبرنگاران مراقب 


۳۳۳ 


ازاین ملاقات چنان خاطره وحشتناکی برایم متا تاه ات که دشن زمان هم 
نتوانسته است آن رامحوکند. پزشکان به من گفتندکه همسرم به يك بیماری 
خونی بنام والدنستروم (۷۵۱0605170۳7) مبتلا شده. يك بیماری وخیم اماقابل 
علاج وحتی بهبودی. به یاد می آورم چه کسی برای نخستین بارکلمه سرطان 
رایه زبان آورد . شایدهم خودمن بودم. انهاغی خواستند مرابه وحشت 
بیندازند و به من اطمینان دادندکه باامکاناتی که دراختیار دارند. می توانند 
فاضا مات باايم بیتا رش ها ره کنتد ی کا 


کرده بودند» زیرا نخستین نشانه های این بیماری در باییز ۱۳۵۳ ظاهر شده 


۳ ده و ۱ و ا مخ 


وک 
آگاهی ازاین رازی که سال ها برمن پوشبده مانده بود. براندوه و درماندگی 
من افزود: ازسه سال پیش این اطباء همسرمرامعاجه می کردند ومن به 
خواست خودیادشاه ازاین واقعه غم انگیز بی اطلاع مانده بودم. این ملاقات 
نیز بدون اجازه و برخلاف نظر پادشاه انجام گرفته بود. زیرا آنها معتقد 
بودندکه از این پس من می توانم نقش مشبتی درکناربیمار ایفا نمایم. در 
بازگشت به تهران. عمیقاً به یادشاه و به خانواده ای که هیجده سال پیش 
تتکتا داده بودیم می آندیشیدم. بااین که یزشکان مراناامیدنکرده بودند» 
اماغمی دروجوده خانه کرده بود . 

ماجرای بیماری همسرم رافقط سال ها بعد درگزارشی که دکتر ژرژ فلاندرن 
تهیه کرده بود , کشف کردم. این پزشك که بادشاه راتا آخرین دقایق همراهی 
کرد . طی سه نامه طولانی به استادخود . پروفسور ژان برنارد. خاطرات خودرا 
دراین زمینه تشه آننت:: 
این نامه هاکه بعدها به دست من رسیدند. تام خاطرات انروزهارادرمن دویاره 
زنده کردند. میج سند دیگری نمی توانست به این درستی گویای وخامت وضع 
و هیجانی باشد که این ملاقاتهای مخفیانه ایجادمی کرد. این ملاقات ها از 


اردیبهشت ۱۳۰۹۳ آغازشده بود و تارفتن مابه تبعید ادامه داشت. من با 


۳ این نامه هابین آنات ۳۹ اودی ۱۳۷ (نوامبر ۷ تا ژانویه ۹۸ ۱ 0۵ نو شتد له ا رنه 


۳۳۶ 





اجازه پروفشسور فلاندرن. بخش هایی ازاین گزارش رادراینجامی آورم. این 
نامه هابیانگرنقش اساسی وزیر درباردرمعرفی این اطباء به یادشاه است. 

اسدالله علم خود نیز دجاريك بیماری خونی بود که سراجام و سم مرگ او 
درسال ۱۳۵۷ شد. 

پروفسور ژرژفلاندرن به پروفسور ژآن برنارد اینطورمی نویسد: «روزاول مه 
۶ ما برای نخستین باربه تهران رفتیم. شمایکشنبه شبی به من تلفن 
کردید ومابالغو قرارهای قبلی. روزسه شنبه صبح به سوی تهران حرکت 
کرديم. منشی شمابا تعجب گفته بود : عجب! فلاندرن هم مانند رئیس از 
بیماران روزسه شنبه عدرحواسته: ففط پس ازانجه شماروزدو شنبه صبح 
دردفتر خود دلایل این سفرراشرح دادید. توانستم تدارکات لازم را ببینم. 
دکتر عباس صفویان ازشما خواسته بود به تهران بروید و دراین سفرمسئول 
آزمایشگاهتان نیز همراهتان باشد. او تأکید کرده بود که ما با هیچ يك از 
پزشکان محلی ماس نخواهیم داشت. بنابراین می بایست همه وسایل لازم را 
باخود داشته باشیم. وقتی این اطلاعات رادراختیارمن گذاشتند. من نیز 
مانندشما متوجه شدم که برنامه مفصلی درپیش دارم وامیدوار بودم درهمان 
رشته تخصصی حودم. یعنی« خون شناسی » موردمشورت قرار گیریم. 

«پس ازمطالعه به شمایاسخ دادم که تا همه وسایل رامی توانیم با 
خودمان حمل کنیم مگريك میکروسکوپ که باید درمحل تهیه شود. تجربه به 
من نشان دادکه درآن زمان می توانستم این زحمت اضافی رانیز تقبل کنم. 
زیراجند ماه بعد مجبور شدم باقراردادن يك میکروسکوب درجمدان دستی. 
بدون این که توجه کسی راجلب کنم, به سوئیس بروم. بایدگفت که قبل از 
۶ بازرسی مسافرین درفرودگاههابه شدت امروز نبود. هواییمای 
امریکایی(۸1۳ .1/.5) به مقصد تهران. ازفرودگاه اورلی (0[7) پروازمی کرد 
ودرانجا بودکه ماسه شنبه صبح یکدیگر را یافتیم و درباره این سفر مرموز 
صحبت کردیم. ماروزقبل بلیط های درجه اول پیش پرداخت شده خودمان را 


دریافت کرده بودیم ومن قبل ازسوارشدن به شما گفتم: «شابد همه این وقایع 


۳۳۵ 








شوخی ای بیش نباشد » و شما درپاسخ گفتید: «با تجربه ای که من دارم 
معمولاً برای شوخی کردن بلیط درجه اول نی فرستند. » این نخستین سفره 
ازسفرهای متعددی بودکه همراه شما به تهران رفتم. درفرودگاه مهر آباد دو 
اتومبیل بای یلکان هواپیمادرانتظارما بودو مستقبلین که بعدها مرتباً آنها 
را ملاقات می کردیم. مارا به «پاویون دولت» راهنمایی کردند. درآنجا 
دکترصفویان از ما استقبال کرد. صفویان پروفسوراگرژه (287686) از 
دا قفا فرا هوق وذر ان زمان ریاست یکی ازدانشکده های پزشکی را 
به عهده داشت وبعدهابه مشقام اه ترشیت روا دس | 
فشرد و گفت: «فلاندرن. ظاهراً شمامرا نمی شناسید » سپس با چند جمله 
خاطرات گذشته را به باد من آورد. درواقع ماهر دو باهم درسال ۷ نزرد 
پروفسورژیلبر دریفوس (1(6۷105 01[0611)) دربیمارستان بیتیه (۳106). 
اکسترن بودیم. حافظه صفویان از من قویتربود و شاید بیش از من تغییر 
شکل داده بود. پس ازبازرسی گذرنامه هایمان. به هتل هیلتون رفتیم. در 
انجا ظاهراً هیچ گونه پنهان کاری احساس نمی شد. چون به اطاق رسیدیم 
صفویان توضیح داد که قراراست آقای اسدالله علم. وزیر درباررا معاینه 
کن.. شما قیلا ا. 3 کت ۳ : 


دنیم. شما فبار اروصع جسمایی اواداه بودید : زیرا پروفسورمیلیز در مورد 
بیماری او باشما مشورت کرده بود. شمااین همه ینهان کاری رابرای مشکل 
شتاحته شنده فزیر فربار: تامعاسب تتنخیض دادنه:ستس به ملافات: افاش 
علم رفتیم واو به سا اطلاع داد که باید به دیدن پادشاه برویم. خوب به یاه 
دارم که وزیر دربار به ما گفت که بایدبه درمان «رئیس » اوبپردازيم واین 
کلمه را بالبخند به زبان آورد . ازخانه او مارا به کاخ نیاوران بردند و به 
حضور پادشاه رسیدیم. 
«احساسی که ازدیدن او به من دست داد . مانند احساسی بودکه ازدیدن 
مناظری چون ماجویی جو يا دیوارچین به انسان دست می دهد. احساس دیدن 
ی که قبلامی , شناسیم. تلویزیون امروز لطف نخستین دیدارها را که تا 


0 کت کی تا ۳ 


۳ قرن پیش مسافران تنها از راه گراورهای مجلات با آنها شنایی پیدا 


۳۳۹ 





می کردند. ازبین برده است. بادشاه. ۷ 
مردی بودکه انتظارش راداشتم. تنهاصدایش برایم تازگی داشت. اوبا 
فرانسه ای بی نقص, بدون لهجه وباصدایی ارام ولی باحنی خاص سخن 
می گفت. درکناراومرد کوجك اندامی بالباس نظامی ایستاده بود . او تیمسار 
ایادی. پزشك مخصوص بادشاه بود. همگی به دوريك میزنشستیم وپادشاه 
خود مشکلش رامطرح کرد. اوتوضیح داد که چگونه چندماه پیش یعنی دراخر 
سال ۱۹۷۳ هنگامی که درجزیره کیش به سرمی برد » متوجه يك برجستگی 
درناحیه فوقانی وجب چپ شکم خود شده بود . اوخود بادست این ناحیه بدنش را 
معاینه کرده وتشخیص درست داده بود: تورم طحال (منلمع01600۳06ع). قام 
معاینات بعدی تشخیص نخستین راتایید کرد. دریاسخ به یکی از سئوالات 
شما, پادشاه برای اثبات حرفش. درحالیکه صحبت می کرد تکمه های کتش 
را بازکرد. جلیقه اش را بالا زد و انگاه دو انگشتش را زیر دنده های چپ 
گذاشت و همانطورکه معسول است. نفسی بلندکشید. سپس ماتوانستیم به 
معاینه او بيردازيم. 

«روی تختی که زیر يك اطاقکی قراردان شت ودرباای آن يك نقاشی از رنوار 


سر 
(96۲۳0۱۲) نصبت ب ‏ وها یکسا با ۱ واقعاً و ۱ ۱ 
و ی ات طحال هگ ی یت ی 





یزشکان منزوی شده بود. زد غدد ۱ ریاد تسده :ها دنزاس 
مردی بودیم که درسنین جوانی به سر می برد. یادشاه 6 تال تداشته: در ان 
زمان من 4یا ل داشتم وشما ۱۷ساله بودید.) هنگام گرفتن فشار خون او. 
متوجه شدم که ازنظرجسمانی مردی ورزیده است. همین که امتحانات 
کلینیکی و فونه برداری های لازم به انجام رسید, به اطاقی که درکناردفتر او 
قرارداشت رفتیم. تابدانجا همه چیز نسبتاً به سادگی برگزارشده بود. مجبور 
بودم ازنظر فنی ابتکار به خرج دهم . ازلوازم کوچکی که درکیف 0شتاگو: 
داشتم, برای شمارش پلاکتهاوگلبولهای سفید و هموگلوبین ونیز رنگ امیزی 


- بخاطر لزوم دقت در اطلاعات تاریخی. اصطلاحات طبی پرفسور فلاندرن را در اين متن 


بکارمی شم - 


۳۳۷ 


ابتدایی فونه برداریهای خون ومفزاستخوان. استفاده کردم. شما بدون شك آن 
اطاق رابه خاطر دارید؟ همان جایی که ماازان استفاده می کردیم. درطول سی 
و پنج بار سفری که طی سال های بعد به ایران کردم. به اين اطاقی که 
میکروسکوپ ولوازم مختلف کارم بانظم وترتیب درجای خود باقی می ماند. 
عادت کرده بودم. اطاقی بود نسبتاً کوچك» روشن ومشرف به باغ های کاخ 
نیاوران. با پرده های منقش به طرح چنارهای مشرق زمین که نور يك روز 
بهاری ازان گذرمی کرد . دراین اطاق ازمیزی برای گذاشتن وسایل کارمان و 
از جمله میکروسکوبی که دکتر ایادی در اختیارمان گذاشته بود. استفاده 
می کردیم. این میزحریربرروی فرشی قرارداشت که ازروی نقش قدیمی ترین 
فرش ایرانی یعنی «فرش پازيريك » (027۷۲۷۷) تقلیدشده بود . دريك چنین 
آزمایشگاه نوع جدیدی بودکه من بارعایت نهایت نظافت کارمی کردم وچون 
برای رنگ آمیزی نیازبه آب داشتم. برای نخضستین باررنگ آمیزی 
گیمسا رأدريك حمام اجام می دادم. مالامهای رنگین را زیرمیکروسکوپ 
نگاه می کردیم. همانطورکه می دانیم پادشاه به بیماری خونی ومزمن غدد 
لفاوی دچارشده بود و اين یکی ازانوا ‏ ت نادرسرطان غدد لفاوی مزمن 
هبار که فان طغال ات .ازهمان عیشت مت ات شا را ناف وا 
درجریان گذاشتیم. تنها دریافت اوازحرف ما. کلمه سرطان خون بود و او 
تأکیدکرد که هرگز نبایداین کلمه را به زیان بياوريم. به اعتقاد او می بایست 
به پادشاه گفت که همه چیزخوب به نظرمی اید. با توجه به اين که بیماری 
بادشاه يك بیماری خونی مزمن غدد لفاوی تشخیص داده شده بود. توقع 
بی جایی بود » زیرا بیماری مزمنی بود که در طول زمان وخیم می شد وگذشته 
ازان مداوای این بیماری نیاز به توضیحات لازم به بیسار داشت. دراین 
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رای-ژ-ام» مونوکلونالا که نشانه بیماری والدنسترم (۵1060517070) است 
آگاهی نداشتیم . نظریه اين که وضع بیمار نگران کننده نبود. تصمیم گرفتیم 
نظر نهایی تا رایس ازبازگشت به پاریس واطلاع ازنتایج کامل 
ا تاه اعلام کنیم. سیس بادردست داشتن داده هابه این نتیجه رسیدیم 
که پادشاه به بیماری والدنسترم مبتلاست, با توجه به این مطلب که ازنوع 
پیشرفته نبود زیرا افزایش "121" اندك بود. دلایل مابرای کاربرد این 
اصطلاح با تقاضای تیمسارایادی مبتنی بر خطرناك نبودن بیماری تطبیق 
می کرد و تصمیم مادراین موردعیناً شبیه به تصمیمی بود که درمورد هربیمار 
دیگری می گرفتیم. 

«هنگام ترك کاخ هنوز نمی توانستیم عقیده صریحی ابراز کنیم. به خاطر دارم 
که دربازگشت به هتل هیلتون به من گفتید: «فردابا پزشکان آمریکایی 
شوت هر ال شش اباب ای ماه ایتها شراهنق مرو لها اکن 
همه کس مکن است اشتباه کند. پیش گویی شمابه واقعیت منجر نشد. ما 
هنوز به اندازه کافی ازاوضاع مطلع نبودیم و هنوزجنبه های شخصی وروانی 
بیمار را به درستی نی شناختیم. دعوت شما ومن به تهران تصمیمی بود که 
بادشاه پس ازمشاوره ومطالعه گرفته بود. اوحداقل متوجه شده بودکه بزرگ 
شدن طحال نتیجه يك بیماری خونی است وبه همین جهت ازطریق آقای علم 
ار تاد توت ده 3 او پس از آگاهی ازبیماری خود به آقای علم گفته 
بود: «از پزشکان خودت درپاریس دعوت کن به تهران بیایند. » این موضوه 
را اقای علم بعدهابرای من تعریف کرد. به نظرمی رسید که از طرف یادشاه و 
اقای علم ترتیبی داده شده بود که این خبراز يك دایره محدود خارج نشود 
راف ا اختفان ۶ بادشاه عملاً به هیچ پزشك دیگری مراجعه نکرده بود . بنا 
براین دراغاز فقط پنج نفر درجریان این موضوع بودند. «هسته اصلی» 
عبارت بود ازشما و من که همه اطلاعات رادراختیارداشتيم و از امکانات 
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اینده نیزاگاه بودیم. تیمسار ایادی نفرسوم بود. او همه اطلاعات را داشت 
اما نتایج را نمی پذیرفت. یادشاه از طریق ایادی به بخشی از اطلاعات که در 
اختیارش گذاشته بودیم. آگاه بود. نفر پنجم آقای علم. رهبر گروه بود. اما 
نتایج دقیق طبی رابه اطلاع او نمی رساندیم. 

«دربازگشت به پاریس و پس ازارسال نتایج به تهران, از اول مه تاسپتامبر 
۶ بدون این که خبری ازتهران برسد درانتظار ماندیم. آن جنان که در 
مواردطبی فتتان متفتتمل آستت: تصمیم گرفتیم کار راهمراه ۳ نظارت دقیق 
بیمار بدون عملیات درمانی» اغازکنيم, ام درتاریج ۱سیتامبر ۱۷ از 


دعوت ناگهانی خود به ایران متعجب شدیم. » 


میان این دو تاریخ, دقیقا از ۳ تا ۸ خرداد ۱۳۵۳ همسرم ومن به دعوت 
ژیسکاردستن (عحنقاعظ۴ 0 01560 رع[۷2) که بتسازگی به مسقام ریاست 
جمهوری فرانسه رسیده بود, به آن کشورسفر کردیم. رئیس جمهور فرانسه 
پذیرایی بسیار شایانی ازماکرد وضیافتی مجلل به افتخارمادرسالن های کاخ 
ورسای بریانود. پادشاه ازاحترامی که ازآن پس همه کشورهای بزرگ جهان 
نسبت به ایران ابرازمی داشتند . بسیارخوشنود بود. مامی توانستیم به آنچه 
که درطول نیم قرن به دست دوسازنده بزرگ. یعنی رضاشاه و همسرم که با 
قدردانی شاهد پیروزی او بودم. درایران انجام گرفته بود. ببالیم» بدون آنکه 
ازبیماری هولناك همسرم اطلاعی داشته باشم. 

هیچ گاه وضع ملکت به اندازه شنال ۳ امید بخش نبود. تولید خام نفت 
قا ۲۲۱ موی رشان ۱۳۵۲ ۸ ۰۲ لت رسات ۱۱۲۸۲ سبد: 

بود وبه این ترتیب ایران پس ازامریکا. روسیه وعربستان سعودی. چهارمین 
کتتور نو لد کته تايه سار مرن رت دسا ۱۲ ۱۲۵ دسر سای 
پادشاه در قراردادهای نفت تجدید نظرشد. از آن پس نام تسش ان نفتی و 
هام فعالیت های مربوط به استخراج» تولید » تصفیه. فروش و حشقیقات زیر 
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کنسرسیوم راداشتند. تبدیل به خریداران نفت شدند. قیمت نفت خام چهار 
برابر شد. رشدخارق العاده اقتصادی سال های ۱۳۹۲-۵۳ به افزایش در 
امدهای نفتی ما به نسبت ٩۶‏ درصددرطول يك سال. کمك کرد. 

بايك چنین افزایشی می توانستیم درچهارسال آینده. به رشدسالانه ای معادل 
با ۲۲ درصدامیدوار باشیم. اين ارقام اعجاب آور بود اما بابرنامه های 
تفه اه هداعا تال های چهل اعلام شده بود» تطبسیق می کرد. این 
وضع درتهران به خوبی محسوس بود. سرمایه گذاران وصاحبان صنایع از همه 
جابه سوی ایران سرازیر شده بودند. میهمانخانه های مااطاق خالی نداشتند 
وحتی بعضی ازمسافرین حاضربودند شب را در حمام به سربرند. گفته می شد 
که از این پس دلار درجویهای پایتخت جریان دارد. نتیجه این وضع بالا رفتن 
قابل توجه قیمت هاوخصوصاٌ اجاره ها بود و بدینسان هنگامی که عده ای از 
ایرانیان ثروگند می شدند» وضع زندگی عده.ای دیگر ازمردم دراثر پیشرفت 
اقتصادی ملکت رو به وخامت می رفت. 

ایران درهمه زمینه هاروبه پیشرفت بود و امید داشتیم تاده یاپانزده سال آینده 
درشمارکشورهای پیشرفته قرارگیرد. توسعه اموزش چشمگیر بود: تعداد با 
شسع ادا |۲۵ تاه ۲ فرصت وال۱۳ ۵۱۱۳۶ 8اه ورن تعیداد 
مدارس از ۷۹۰۰ به. ۲۱۹۰رسیده بود واین افزایش اجازه می داد که ما به 
جای يك میلیون ونیم دانش اموزدرسال ۱۳۶۱ ۰ یسح میلیون کودك به مذرسه 
بفرستیم. هشت دانشگاه وتعدادی مدارس عالی وفنی درشهرهای بزرگ 
تأسیس شده بود . من به عنوان خاطره ای از این انقلاب فرهنگی. هیجان 
مادر بزرگی را به یاد دارم که از آن پس می توانست نامه هایی راکه نوه اش 
ازخارج می فرستاد بخواند و به انهاپاسخ دهد. اوبیش ازشصت سال در 
انتظارر معجزه » باسوادی بود. 

درزمینه صنعت. همه اقدامات مهمی که درابتدای سال های شصت آغازشده 
مه رشق ادن خصوضا لو له کا شراشرعی: ترمتتان تم شا رآ 
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کارخانه های تولیدمواد شیمیایی شیرازوابادان. سدهای دز وکارون. از نتایج 
سودمند این سدها. افزایش زمین های زیرابیاری بود که به پیشرفت های 
قابل توجهی درزمینه کشاورزی کمك کرد . چندرقم مارامتوجه آهمیت توسعه 
کشاورزی می کند: میان سال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۶۳ فقط ۱۱۵۱ تراکتور به 
زارعین فروخته شده بود. درسال ۱۳۶۷ این رقم به سه هزارواحد رسید. 
ان ۵۲ ۲ نف اه رت تون در وتا ها ی مت و ور ات ره 
موازات این بیشرفت ها. بخش خصوصی نیزکه مورد توجه دولت قرار داشت. 
به شدت روبه شکوفایی بود. صنعت اتومبیل سازی. نساجی و تولیدات لوازم 
برقی خانگی وبسیاری دیگرباسرعت برای ارضای نیازهای تازه مردمی که 
اندك اندك رفاه و فراغت راکشف می کردند. به وجود امده بود. 

اری, همه امکانات برای رضایت وخوش بینی پادشاه فراهم بود. انقلاب 
سفیددرطول دوازده سال به نتایج پیش بینی شده رسیده بود و ما اين پیروزی 
را مدیون همه زنان ومردان. کارگران مهندسین ومحشفینی هستیم که روحاً ۶ 
جسماً در راه توسعه و ترقی ایران کوشا بودند و تنها انگیزه انهاعرضه يك 
زندگی بهتروپیشرفته درزمینه های تندرستی, آموزش و زندگی خانوادگی به 
تاره 


ی 

درزمینه فرهنگی, درهای ملکت به روی جهان بازشده بود: هنرمندان ایرانی 
درسراسرجهان درهمه فعالیت های هنری حضورداشتند. کارنقاشان ما در 
فایشگاههابه چشم می خورد. آثارشعرای ماترجمه می شد. فیلم سازان ما 
فتاه ده ويه احل ق ان بیخ الللی تیا هی آمد وتان شا ور 
داشاهیان خا رخ فرتا به ی ها نود ک ایران رتم فندت :در 
سفرهای خود به خارج. شاهد استقبالی بودم که درمحافل هنری بین الللی از 
ایا یا 

من درمحافل دانشگاهی وهنری به گرمی پذیرفته می شدم واحساس می کردم 
که انهامی خواهند با این کارخود به کارهنرمندان ایرانی ونقشی که فرهنگ 


درکشورمادارد , ارج نهند. فرانسه دراین راه پیشگام بود وانتخاب من در 


خرداد ۱۳۲۵۳ به عنوان عضو خارجی آکادمی هنرهای زیبادرواقع ستایشی از 
ک وستلر(16751167 ۵1[65)) راهن‌گام خوشامدگویی فراموش نی کنم: 
«مسافرانی که از ایران بارش کردند و افتخارصحبت بایادشاه و شمارا 
داشته اند همواره 9 دارندکه علیاحضرت به بهترین وجه همسرتان 
تادا خاش ای ایکا تا مت شست رو اه مه ان ان اعار کرت ات : 
یاری می دهید. » ومن درپاسخ گفتم: «من یقین دارم افتخاری که امروز 
همکاری ها و همدلی شا امه وان من که جزسازماندهی نقشی نداشته ام 
ازهمان آغازدوره ترقی اقتصادی به آقای هویدا, نخست وزیر پیشنهاد کردم 
که ازاین فرصت استفاده کرده اثارایرانی راکه شاهدی برفرهنگ گذشته ماست 
و درایران و خارج ازایران موجود ات خربداری کنند. دولت به این کارهمت 
ات و ازاین طریق ماتوانستیم به زودی جندموره نس کنیم. تنل 
موزه فرش و موزه نگارستان که شامل آثاردوران قاجاراست و یاموزه رضا 
ی ۲۳9 ام م۱۳ 
ات4 را ازع کیان دراین دوره. موزه هنرهای معاصرایران 
ی 

وقف ۳ ی تا واععاً ۳ یت کسان 
نمی رفت. زیرکه ام تابستان ۱۳۵۹۲رابرای پاسخ دادن به نظرات پزشکان 
ریوصت ک تفر ۲۱۷ تق یور ار ناه اه نود کته ایا 
با کته مورف ار اوه ماش دشن ای نف ان ی بودیم و 
قراربراین بود که همان روزبه سفری که انا سار ان نبی بود وسه هفته 


سرارراص بوه سس یا 3 و رن 
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زود . روز ۲۷ شهریوردرحالیکه درتدارك سفر بودیم اویزشکان را به حضور 
یدیرفت. ژرژفلاندرن در اين باره درگزارش خود اینطور ادامه می دهد: 

«دراین سفردوم. پزشك سومی ماراهمراهی می کرد. بنابراین يك نفربه تعداد 
رازداران اضافه شده بود . درفاصله سفراول ودوم ما . پروفسورعباس صفویان 
که درضمن پزشك معالج اقای علم نیزبود : درجریان امرقرارگرفته بودواین 
موضوع به مااطمینان خاطرمی داد . زیرا به این ترتیب خیالان از بابت وجود 
يك پزشك حاذق وجدی درمحل. راحت شده بود. صفویان برای این که 
مسئولیت چنین رازی رابه تنهایی بر دوش نکشد. استادفرانسوی خود. 
پروفسور پل میلیز (3/111:62 [۳۵۵) رانیز ازسموضوع آگاه کرده بود : به اين 
ترتیب تعداد گروه راز داران به هفت نفررسیده بود. نفر هشتم. یکی از 
نزدیکان پادشاه و آقای علم بود. او ازهمان آغازیدون این که ازهدف اصلی 
سفرهای مامطلع باشد . درجریان کارقرارگرفته بود و درخانه مجلل خود در 
شمیران. ازما پذیرایی می کرد وهم درانجا بودکه مابعد ازملاقات دوم با 
یادشاه. باشما. پل میلیز وعباس صفویان گردهم امدیم. به خاطر دارم 
یکشنبه صبحی راکه زیر آفتاب دریان قدم می زدیم و درباره چگونگی 
معامحات آینده صحبت می کردیم. صفویان اصرار داشت که راز این بیماری 
کاملا بنهان مات حشرت ازاین بیم داشت که بادشاه بدون توجه از 
بیماريش صحبت کند ودر نتیجه یکی ازاطرافیانش درجریان امرقرار گیرد. از 
نظر طبی؛ بیماروضع جسمانی بسیارخوبی داشت: اماطحال اوبزرگتر شده 
بود. ما تصمیم گرفتيم هرچه زودتردرمان كلاسيك این بیماری راکه تجویز 
شش میلی گرم کلرامبوسیل ([0107200006) درروز وازمایش ماهانه خون 
بود , آغاز کنیم. دران موقع فکرمی کردیم که کار به همین جاخاه خواهد 
یافت و مجبور نخواهیم شد وارد جزییات اجرایی این دستورالعمل بشویم. 
اماچنین نشد. پس ازرفتن ما. بیمار فقط هشت روز تحت مداوا قرارگرفته بود 
و بعد ازاین دوره. ازمایش خونی که به تقاضای ایادی صورت گرفته بود. 


ان لت گرم 


تنل قابل ملاحظه گلبولهای سفیدرانشان می داد ( که السته مخ دوانن مورد 


۳: 


تردید داشتم) و درنتیجه پزشك مداوا را متوقف کرده بود. ما در ۱۸ ژانویٍ 
۵ برای سومین باریادشاه ی وس 
قطع درمان اگاه شدیم. 

«اين ملاقات سوم. باحضورهمان پزشکان. یعنی ایادی. صفویان. میلیز. 
شماومن انجام گرفت منتهی درشهر زوریخ. پادشاه طبق معمول برای اسکی به 
تاه و فد آمده بود. ما درهتل س لك (1/20 ۲اه 6 درشهر زوریح 


۳ ای ۳ هتل دو لدر 01060 مامت[ 0جمتن) 


می رفتیم. من قبلا ی امکانات بر درمحل پرس وجو کرده ود و 
می دانستم که میکروسکوپ تهران راهمراه خودنیاورده اند. بنابراین بايك 
میکروسکوب کوجك کار زایس (26155 271)) که درکیف دستی قرارداده 

بودم. پاریس راترك کردم. تمارتستا رسرخال نود وهخ از او ربا ره دفعات 
با وپایین رفتن پیست سکی در روزسئوال کردم. پاسخ او با توجه به این 
که من خود اسکی بازم. موجب تحسین فراوان من شد. اما از دیدن طحال 
بسیارمتورم او متوحش شدم. زیرا در يك چنین وضعی. کوچکترین تصادف 
می توانست عواقب ونم یه نیال د ناشن ان‌گاه متوجه شدم که 
اوآ تا وود ات کر اه نله طحال حجیم ترشده بود و جون 
برجستگی ای واضح در ناحیه فوقانی و چپ شکم به چشم می خورد. 
می بایست فوراً اقدام کرد و تجویز کلرامبوسیل تجدید شد. نظارتی که قرار 
بود از سوی اطبای ایرانی» چه ازطرف ایادی و چه ازسوی صفویان به عمل 
شبا نله مطلقا انجام نگرفته بود. توضیحی که در مورد قطع مداوا به ما دادند 
حاکی از اين بود که آنها نمی توانستند آزمایش های خون یادشاه را به طور 
مرتب و محرمانه اجام دهند. من سعی کردم صفویان را بران دارم که يك پسر 
عمه یا پسر خاله خیالی پیدا کرده. هویت بیمار را بدین ترتیب پنهان 
نگهدارد. اما او درجواب گفت که این کار غیرمکن است و همه از موضوم 
مطلع می شوند. بی گمان حق با او بود. تکرار تجربه نافرجام نظارتی که به 
عسته و کف آیادی. کداشنته بودیم. بی حاصل بود. در این زمان همه 


۳۶۵ 


نگاه ها متوجه من شد و گویی من بودم که می بایست دراین موقعیت نقش 
اساسی را ایفا مایم. قضیه به همین سادگی بود. همه جیز در آغاز ساده بود 
و کار دیگری نمی شد کرد. کافی بود من ماه اینده چند ساعتی برای ازمایش 
به زوریخ بروم زیرا سفر پادشاه یکماه دیگر ادامه داشت و من همین کار را 
کردم. اين آزمایش خون نخستین قدمی بود که برداشتم ومنطق قضیه ایجاب 
می کرد که ازان پس هر ماهه به تهران بروم: ۱٩‏ فوریه ۱۸۰۱۹۷۵ مارس. 
۹آوریل.۲۰ مه. ۲۰ ژوئن» ۷ اوت. ۱۳سپتامبر اول نوامبر ۱۶ دساه 

«گاه درمعیت شما وگاه به تنهایی. ماهی يك بار روزهای شنبه مشتری دانم 
فرود گاههای رواسی ((10155) و مهراباد شده بودم و اين رفت وامد به تهران 
تا اواخر دسامبر ۱۹۷۵به طول انجامید. هر بار همان برنامه تکرارمی شد: 
جلسه ای به ریاست شما از ٩‏ تا ۱۰/۵ صبح شنبه دربیمارستان سن لویی. 
بازدنگ شمااز تماران ی رفان موه ارمابشگاه: طرت:های طه غابت شدن از 
سرکار» باشمایابه تنهایی. رفتن به فرودگاه رواسی. گرفتن هواپیمای ایرفرانس 
به مقصدمانیل با توقف درتهران ودرصورت امکان نشستن درردیف او برای 
عدم جلب توجه وبالاخره انتخاب پنجره طرف چپ هواپیما به خاطر نماشای 
تنگه بسفور. ورود به تهران هنگام شب حروج ازهواپیما قبل ازدیگران» سوار 
شدن همان اتومبیلی که همواره درانتظارمان بود. ملاقات همان مردان 
ناشناس باچهره های خندان. همان چای خوردنهای متوالی دریاویون دولت 
درانتظارمهرشدن گذرنامه ها . ازانجا سوارشدن دراتومیلی باراننده ای خاموش 
و گاه تعویض اتومبیل در میان راه. رسیدن به همان خانه. صرف يك شام 
ایرانی بسیار لذیذ زیر نظر خدمتکاران صامت. بی خوابی به خاطر نوشیدن 
چای های متوالی درفرودگاه. صبح زودیکشنبه: رفن به کاغ» سپس بازگشت 
فوری به خانه. انتظاری طولانی وملال آوربه علت عدم امکان خروج ازخانه. 
یکشنبه شب. باز گشت به بأریس و دوشنبه حضور دوباره دربیمارستان 


3 اد 


سس ید تا 


« ملاقات هایی که درکاخ ضبودت موی کر فستا: غالبا کوتاه بود » ارشانشی های 


۳۶۹ 


بیولوژيك انجام می گرفت و نتایج آن به تیمسار ایادی داده می شد و ما 
منتظرمی ماندیم تا بیمار از نتایج حاصله مطلع شود و غالبا برای صحبت 
درباره نتایج آزمایش هااحضارنفی شدیم. ازاغازتا انجام سال ۰۱۹۷۵ نتیجه 
آزمایش ها بسیارمطلوب بود. حجم طحال به حالت طبیعی بازگشته بود 
واختلالات خونی برطرف شده بود. افزایش شدیدمونو کلوناك (0610021عمعع) 
درسرم خون نیزمتوقف شده بود. علیرغم نشانه های بهبودی. همانگونه که 
دراین مواردمعمول است» مداوابه همان میزان واهنگ ادامه یافت. درفوریه 
۹ ببرای دیدن بیمار, من به تنهایی به ایران رفتم و پادشاه راکه در 
تعطیلات زمستانی به سرمی برد دريك ایستگاه اسکی درشمال تهران ملاقات 
کردم. به خاطردارم که وقتی یادشاه مرا دیدکه از بنجره اطاقش به خارج نگاه 
می کنم. آزمن پرسید که ایامایلم به اسکی بروم وپیشنهاد کرد وسایل لازم را 
دراختیارمن بگذارند. این پيشنهاد ایشان بسیارمحبت امیز بود ولی دور از 
احتیاط ویه همین جهت مزدبانه انرا رد کردم. آن روز به خصوص اعلیحضرت 
بسیارسرحال به نظرمی رسید. آو بامن درمواقعی که تنها بودم همواره رفتاری 
دوستانه داشت. فکرمی کنم شخصیت شما اوراتحت تأثیر قرار می داد و یا 
لااقل باادمی مثل شماسعی می کرد رفتاری رسمی داشته باشد. ولی در طول 
زمان رفتارش بامن ائدك اندك خودمانی شد. درغیبت شما گاهی با من 
شوخی می کرد وچون درطول سال ۱۹۷۵ ازطریق صفویان اطلاع پیداکرده بود 
که من به مقام استادی (287686) رسیده ام به شوخی به من گفت «بس ازاین 
به بعدباید شماراپروفسورخطاب کرد! » احتمالا خطاهای من درانجام تشریفات 
درباری وکاربرد شحص سوم درگفتگو اوراسرگرم می کرد . 

«درآن روز۷ فوریه ۱۹۷۹ با واقعه ای غبرمنتظره رویرو شدم. هنگام معاینه 
پادشاه متوجه شدم که طتعال آق تر کته ا زان ان داد کار تسا 
غیرطبیعی در خون او پدید امده است. با توجه به اين که می بایست همچنان 
عت درمان بوده باشد. به این فکر افتادم که بیماری او وارد مرحله ای تازه 


۳۱:۷ 


اعلام خطر نادرست بود . ماجرا از این قرار بود: ما تصمیم گرفته بودیم که به 
9 نام کلرامبوسیل رابه میان نیاوریم زیرااطلاع از نا م این دارو. نوع 
بیماری و درنتیجه راز ما را فاش می کرد. بنابراین پروفسورمیلیز پیشنهاد 
کرد به جای کلرامبوسیل ازجعبه قرص کینرسیل (۵۱10670/1) که دارویی 
معمولی بود و قرص های سفید آن شباهت به قرص های کلرامبوسیل داشت: 
۲۳ ات ارف زا ۳۳ یاو موی 


در گزارة اسا وا کات ی 


به حای تن استفاده می شد. این جابه جایی داروها درعین حال 
نتایچ خوب و بد به بارآورد. پیشخدمت وفادار پادشاه هنگام تدارك يك سفر 
طولانی, از ترس این که مسبادا درطول مسفر داروی لازم به حسد کافی 
دراختیارایشان نباشد. برای جبران کمبود. مقداری داروی کینرسیل خریده بود 
و بیمار در واقع به مدت دو ماه به جای داروی اصلی. ازداروی دوم استفاده 
کرده بود . در نتیجه بدون توجه و بدون اطلاع مأ. درمان پادشاه متوقف شده 
بود. به دنبال تعجب ما از بازگشت سریح بیماری». صفویان با يك بررسی 
دی وی با شوت مت ی یه را تعت متاهراس ترن این 
درآوریل ۱۹۷۲ درمان واقعی ازسرگرفته شد و درسپتامبر ۱۹۷۲ نتایج 
ارهات خون بادشاه کاملاً طبیعی بود . 

«اين واقعه غیرعمدسر انجام نة نتیجه ای سودمند وغیر قابل پیش بینی برای 
ادامه معاه داشت فا ان ان نزن ریز یی وجود ارتباط مبان 
استفاده ازاین دارو و بهبودی تدریجی» بیش تا وله ون نی دارویی که 
ما جویز کرده بودیم» اعتقاد چندانی نداشت. او درباره بیماری نظر خاص 
خودرا داشت و خصوصاً درارتباط باحجم طحال, فکرمی کرد که بالس کردن 
می تواند بزرگ وکوچك شدن آن راحس کند. اومعتقد بود که این تغییرحجم 
ارتباطی با داروهای تجویزی ما ندارد و این مطلب گاهی موجب گفتگوی تند 
میان ما می شد وحتی يك بار مجبور شدم به او بگویم: «اعلیحضرت. اجازه 
بدهید در زمینه طحال من اظهارنظر کنم! » او خندید اما گمان نمی کنم 


۳:۸ 


درعقیده اش تغییری بدیدآمد. ظاهرساده يك قرص کوجك که بدون زحمت 
ازقلو بایین می رفت: موجب شده بود که اوبه قدرت درمانی آن اعتحقاد 
نداشته باشد. تیمسارایادی که عادت به جوز داروهای متعددداشت. اعتراف 
کرد کنم.پیم رورس آسرزند کستن غادت داشت ارواتوهای فتعددی کته توسط 
دیگران. چه پزشك وچه غیر پزشك» تجویزمی شد. استفاده کند. او در طول 
زندگی بافروشندگان داروهای گیاهی اس داشته وآنها انواع قرص ها را به او 
داده بودند. بنا براین سه قرص اضافی اورا قانع ی کرد. چون ماجرای جابه 
جایی قرص هابه اطلاع او رسید. ومصرف داروهای واقعی از سرگرفته شد. 
بهبودیش را احساس کرد به خصوص که قطع دارو با خستگی همراه بود و 
ازسرگرفتن آن نیروی تازه ای به آوبخشیده بود . منطق او این تغییرات را 
پذیرفت و از آن به بعد نظرات ما همواره مورد قبول او واقع می شد . » 


من ازبیماری پادشاه اطلاع نداشتم. اما درآغاز سال ۱۳۵۵ شاهد تغییراتی 
دروضع جسمانی او بودم. بعدها باخواندن نامه های دکتر فلاندرن متوجه شدم 


بر أ 13 همم اک مهم 


بود . يك روز صبح متوجه شدم که لب فوقانی همسرء به طور غیرعادی ورم 
کرده است. به نظر دکتر ایادی. این نورم نتیجه الرژی بود وگفته او مرا 
مطمئن کرد. درکودکی بادشاه به تب تیفوئید و مالاریا مبتلا شده بود و این 
بیماری ها کبد او را ضعیف کرده بود و به بعضی از غذاها وخصوصاٌ ماهی. 
الرژی داشت. سیس همه چیز به حال عادی بازگشت و خیال من راحت شد. 

واقعیت ان است که درمیانه سال های هفتاد , به خاطر ازدباد برنامه های 
ملکتی. زندگی خانوادگی ما تحت الشعاع کار و فعالیتمان قرارگرفته بود و 
وقت زیادی برای حظات خلوت خانوادگی باقی نی ماند. ما هر دو از این که 
فرزنداغان راکم می دیدیم ‏ ناراحت بودیم و حتی موقعی که دو نفری شام 
می خوردیم. بازهم صحبت ازفلان طرحی بود که اجرایش به تعویق افتاده و یا 


بحث درباره نامه اي که به من رسیده بو د وازبی صبری و انتظارات مردم. 
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علیرغم پیشرفت ها حکایت داشت. 

جای تعجب است که درهمین سال های ۱۳۵۶-۵۵ بودکه نشانه های 
نارضایتی درسراسرملکت ظاهرشد. من شخصا ازطریق نتایج يك گزارش 
اقتصادی واجتماعی که بادشاه تهیه آن رابه يك گروه دانشگاهی سفارش داده 
بود. به این موضوع آگاه شدم. این اندیشمندان. زیرنظرهوشنگ نهاوندی. 
رئیس دانشگاه تهران که بعدها به ریاست دفترمن منصوب شد, تصویری 
نامتجانس ازروحیه ایرانیان ارائه کرده بودند. براساس این گزارش مردم به 
بهعرشدن وضع زندگی خود درطول يك نسل آگاه بودند. ولی درضمن سخن 
ازناکامی ها و محرومیت های حاصل ازاین جهش اقتصادی درمیان بود. 
فسادی که به طبقه جدید زمامداران نسبت داده می شد. مبنای این افسون 
زدایی وافسردگی معرفی می شد. گفته می شدکه این فساددرمیان اطرافیان 
مانیز رخنه کرده است. دراین زمینه شایعاتی به گوشم می رسید که انهارا 
برای پادشاه نقل می کردم. من وهمسرم نسبت به مادیات بی اعتنا بودیم و 
هرگاه که بادشاه ازاختلاس وتقلب. خصوصاٌ درمعاملات اگاه می شد, برای 
اجرای عدالت به شدت باان مبارزه می کرد . مامعتقد بودیم که دربار باید 
درزمینه درستی ودرستکاری درهمه مواردسرمشق دیگران باشد: نبایستی 
افراد به بهانه این که خویشاوندی با پادشاه با فلان وزیر دارند. ازمقررات 
گمرکی سرپیچی کنند. بایدمانند هرشهروندی به چراغهای قرمز راهنمایی 
توخته داشنه باشتد, سوء طن درباره فخساد تار کی نداشت:: در سا ۱۳۳۷ 
یادشاه مجبور شده بود فرمان هایی جهت مبارزه بافساد. واقعی یاغیر 
واقعی. و وضوح بیشتر درامورصادر کند. 

گزارش هوشنگ نهاوندی نشان می داد که هر يك ازاصلاحات موجب ازردگی 
خاطریکی ازطبقات اجتماعی شده وآنها رابرضد بادشاه برانگیخته بود. 
اصلاحات ارضی نارضایتی گروهی از بزرگ مالکان را فراهم آورده و 
تعریکات انهاموجب شده بودکه دهقانان گمان کنند قانون می توانست 


امتیازات بیشتری به آنها بدهد. باتقسیم قسمتی ازاملاك روحانیون به دنبال 
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قانون اصلاحات ارضی. گروهی ابا به مخالفت با دولت برخاسته بودند. 
آزادی زنان و ایجادارتباط با فرهنگ های دیگرنیزموجب مخالفت عده ای از 
ی ی ها سس اقب سا ای 
هرن منت فده برد ند تقاضاغ ازادع افکاروبیان بیشترداشتندوم خالفین 
سرسخت سلطنت همین جوانان بودندکه بااستفاده ازترقی ملکت برای ادامه 
تعصیل به آمریکا واروپارفته بودند. وبالاخره درداخل وخارج ملکت حزب 
کمونیست (توده)که غیرقانونی اعلام شده بود . افراطیون چپ و بنیادگرایان 
مذهبی, به جلب جوانان ارمان گرا يا متعصب که خیال براندازی رژیم و ایجاد 
يك بهشت خیالی را در سرمی پروراندند. می پرداختند. براساس این گزارش 
میان روشنفکران و سلطنت جدایی افتاده بود . 

بی گمان این گزارش می بایست موردتوجه دولت قرارمی گرفت والهام بخش 
تصمیمات جدیدی می شد. پادشاه این گزارش رادراختیارمجریان امور 
گذاشت. اماآنان این موضوع رابه حد کافی جدی تلقی نکردند. بدیهی است 
که تعداد گزارش هایی که به دفتر وزرای مسئول می رسید زیاد بود و به 
همین جهت آنهارا به آسانی تحت تأثیر قرار نمی داد. 

با وجود این من هم احساس اضطراب ونگرانی می کردم. درطول سفرها ویا 
بازديدهايم مردم با ها و راشای ارت اس ( می کردند. مردم 
بیشتربرای بیان مشکلاتشان به من مراجعه می کردند تا آبراز رضایتشان. من 
آنجه راکه می شنیدم برای پادشاه نقل می کردم. اوسخت کارمی کرد و خسته 
بود و ما فقط شب ها یکدیگر رامی دیدیم ومن جزخبرهای بدچیزی برای گفتن 
نداشتم وچون می دیدم اطرافیان پادشاه ودولت دچاراضطراب نیستند به این 
نتیجه می رسیدم که شاید اين منم که مسایل رابزرگ می کنم و زیاده ازحد 
آرمان گرا ی گردش امور دولت امری پیچیده است وگاه باید نواقص آن 
ینت 


امیرعباس هویدا از ده سال 


یبد هس اسب ! 1 ی لب ی لاس ۳ ی وریربود ۱ ۰ 
۳ ی ۰ ی مه ۱ و ۱ مر ی 
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افتفاه کامل ودوسسی با دشاه برخوردار. تک رو نیزیر اساس دوستی 


واعتماد بنا شده بود. اوهرگز ازکمك به سازمانهای فرهنگی واجتماعی که 
زیرنظر من اداره می شد. دریع می کرد . درمقابل من هم او را درجریان 
کارمان قرارمی دادم. درطول سال هاآقای هویدا و همسرش وارد جرگه محدود 
دوستان نزديك 0 بودند. ماباکمال میل به خانه انهاوگاه به ویلای آنها 
درکناردریای خزر برای دیدار يا صرف شام می رفتیم. 

آقای هویداکه بسیار باهوش و بافرهنگ بود. به افتخارات وتجملات علاقه ای 
نداشت (او خود اتومبیل پیکانش را می راند). همه صفات لازم رابرای ایفای 
نقش ریاست دولت داشت» یعنی صلاحیت لازم درهمه زمینه های اقتصادی و 
سیاسی همراه بانوعی صمیمیت که درطبیعت او بود و موجب نزدیکی او به 
مردم می شد. علاوه براین. انسانی بود درستکار و قابل اعتماد. اونیز مانند 
آقای علم ازافراد نادر مورد اعتماد پادشاه بود و در نتیجه می توانست 
پادشاه رادرخروج از انزوایی که مانندسایررقسای دول قربانیش یود . یاری 
دهد. اماروشی که اودربیش گرفته بود , نادیده گرفتن ناهمواریها و اشکالات 
بود وعرضه تصویری اطمینان بخش از وضع ملکت. ایا او به نارضایتی ها به 
اندازه کافی اهمیت می داد ؟ 


۳ درایران وعکس العمل مردم ی ان ۳ ۳ ات 0 ۱۳۵۶ 
وصع روبه وخامت رفت وماناچاربه تجدید نظر درییش بینی های خوش بینانه 
خودشدیم. دوعامل موجب تغییراین گرایش شد. ازيك سو کشورهای مصرف 
کننده. یعنی کشورهای غربی وژاین میزان واردات نفتی خودرا به نفع منابع 
انرژی ارزانترمحدود کردند و ازسوی دیگر برقیمت مواد صنعتی و غذایی 
وارداتی ایران از غرب. به خاطر نورم دران کشورها. افزوده شد. 

دران زمان مابه حد کافی متوجه این مشکلات نشدیم» در حالیکه نارضایتی 
مردم و واه وکنارملکت به چشم می خورد ومن درطول سال ۱۳۵۵ از 
افزایش تعداد فا مب شوه ن امنیتی هنگام سفرهایم به ولایات» متعجب شدم. 


۳ 


زمانی دراترتذکرات من نرمشی درکارانهایدید امده بود . اما ازان پس بار 
دیگر به شدت عمل خووار کت 


درنوروز سال ۱۳۵6۵ بنجاهمین سال آغازسلطنت سلسله پهلوی راجشن 
گرفتيم. من خصوصاً دران روز احساس کردم که در روابط مردم باسلطنت 
خللی وارد شده وپشتم ازاین حس لرزید. برهماهنگی واطمینانی که درگذشته 
وت تیه زارد مد بود. همسرم درمقابل آرامگاه رضا شاه يك بار 
دیگر وفاداری خود را سبت به مردم اعلام کرد وبس ازان با کلماتی که امروز 
مرادراندوهی عمیق فرومی برد . چنین گفت: «مافرزندان اين ملّتیم. ما 
درخاك مقدس ایران زاده شده آیم و درهمین جا به خاك سیرده خواهیم ما0 
آیا این اشاره ناگهانی به مرگ خود. رابطه ای بابیماری ای که ازمن ینهان 
می کردنداشت؟ فردای آن روزبرای چندروزاستراحت به جزیره کیش رفشتیم و 
گمان می کنم در آنجابود که ورم غیرطبیعی لب فوقانی اومرا نگران کرد . 
درماههای بعد. رویه ای پیش گرفت که امروز با فاصله زمانی. درنظرم نشان 
ارتورات اتود انا زان سس سهی کرو راربا امدرعلکتی ات کند: 
چند باردرهفته رضاومن می بایست با نخست وزیروسیس با وزیران درباره 
مسایل روزصحبت می کردیم. همچنین رسای ارتش و فایندگان نهادهای 
مختلف و به خصوص نایندگان مجلس را به حضورمی پذیرفتیم. تحمل این 
وضع برای من بسیار سخت بود . زیراهرگز يك حظه نیزبه فکرم نمی رسید که 
روزی جانشین اوشوم و درعین حال می بایست این « آموزش» رابه جد گیرم 
وان چنان با او به بحث بنشینم که انگار او رفتنی است. 

حال که این سطور رامی نویسم؛ به یاد می آورم که پادشاه سه سال قبل 
نیزگامی دراین راه برداشته بود. روزاول آذرماه ۱۳۵۲برمبنای یادداشت هایم 
او نخست وزیر, نمایندگان مجلس وروسای ارتش رابرای اعلام نوعی وصیت 
سیاسی. باحضورمن درکاخ احضا رکرد. بادشاه به آنها گفت: «هران مکن 


سا 


است من دیگردرمیان شمانب‌اشم. اگرچنین اتفاقی بیفتد و ولیعهد برای 


جانشینی من هنوز به سن قانونی نرسیده باشد. ملکه و شورای نیابت سلطنت 
ملکت را اداره خواهند کرد. نیروهای ارتش باید به ملکه ویادشاه جوان وفادار 
مانند. مکن است اوامر از سوی زن یامردی جوان ابلاغ شود, ولی باید ازانها 


اطاعت شود. زندگی وامنیت ما درگروان است. » 


امروزباخواندن یادداشت های پرفسورفلاندرن بهترمتوجه سخنان آن روز 
بادشاه می شوم. اوظاهراً درآن زمان ازابتلاء به بیماری والدنستروم آگاه شده 
بود . 

بعضی اوقات من نگران می شدم: 

- امیدوارم خداوند نصیب من نکند. ولی اگر روزی اتفاقی برای تو پیش 
بیاید چه باید بکنم؟ نخستین کاری که باید انجام دهم چیست؟ 

و او باهمان لبخند پنهان خود جواب می داد: 

- توخیلی خوب ازعهده برخواهی آمد. 

من نیزلبخند می زدم زیرامطمئن بودم که هرگز چنین واقعه ای پیش نخواهد 
آمد. اوجوان بود و رضا نیز نزديك به بیست سالگی. سن قانونی لازم برای 


آگاه کردن من ازبیماری پادشاه زمانی درازمورد بحث پزشکان قرارگرفته بود 
وعاقبت بارعایت حال بیمارمصمم به مطلع کردن من شده بودند. پروفسور ژرژ 
فلاندرن دراین باره می نویسد: 

«درآن زمان غیرازآقای علم وتیمسار ایادی. صفویان تنها فرد ایرانی بودکه 
مامی توانستیم درباره همه مسایل محرمانه پزشکی بااوصحبت کنیم. راز 
داری دراین موردبرای صفویان دشوارترازما بود . زیرا اومطمئن بود که روزی 
بایدیاسخگوی سئوالات وانتقادات دیگران وخصوصاٌ خانواده سلطنتی باشد و 
به خاطرنتایج سیاسی احتمالی آن سخنی دراین باره باکسی نمی گفت. بعد از 
آنکه این موصو عم بارها مورد بحث ما قرارگرفت. به این نتیجه رسیدیم که 


منطق ایجاب می کندکه همب بیمار از اين امرمطلع گردد. البته مکن بود این 
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تصمیم ما مورد انتقاد قرارگیرد. اماتصمیمی بودکه به طورجمعی گرفته شد. 
قبل ازآنکه ماباملکه که از اين جریان بی اطلاع بود. صحبتی بکنیم. موضوع 
را تلویحا با اعلیحضرت درمیان گذاش شتیم وخواستیم که وضع مزاجی خود را 
به اطلاع ملکه برساند. اما پادشاه هربار به نحوی ازجواب صریح به ماطفره 
رفت. درنتیحه مکن بود به تصمیم ما ایراد گرفته شود. زیرا محرمانه بودن 
اطلاعات یزشکی شامل نزدیکان ودراین مورد همسر بیمارنیزمی شد. امااین 
تصمیم به خاطر بهبود وضع بیمار اتخاد شده بود و وقایع بعدی اهمیت نقش 
ملکه رادربیشبردمعامات قت ر تخضی‌اض] قوف ان نات تست رداق 
تاازنیع یگزات قایق بیان پیت پیباری د فقو بووین که سر زاید زا 
وضع اواگاه باشد وازنظر روانی واخلاقی امادگی دزم را برای روز مبادا به 
دست اورد . پیام دشواری بود. خصوصا که می بایستی این پیام به طور 
کاملاً مسحرم‌انه و بدون اطلاع بیمار و دستگاههای امنیتی ایران و 
دست‌گاههای امنیتی ما ودوستان و دشمنان» خلاصه دورازهمه انجام گیرد. 
انجه که موقعیت را دشوارترمی کرد . لزوم پنهان داشتن این تصمیم 
ازاعلحیضرت واقای علم بود: بعتین کسی که همواره مشکل کشای ما بود: 
رآ نت بان زان سل شک قی اجه باق از برتین 

«عباس صفویان ومن مجبورشدیم ملاقات محرمانه ای راترتیب دهیم. پاریس 
تنهاشهرمناسب برای این کاربه نظر رسید. درتهران این کارغیرمکن بود » زیرا 
درانجا بدون کمك اقای علم و دستگاه او. امکان راز داری نبود. درباره این 
ملاقات توضیحات بیشتری نی دهم. خصوصاکه شماخود شاهد این صحنه 
تاثرانگیز بودید. هرچهارنفر. شماء میلیز. صفویان و من در این جلسه 
حضور داشتیم. این ملاقات عادی نبود وعلیاحضرت علت این تقاضارا دقیقاً 
ی دانشست: خضوصا که صفویان که دران زان رئیس دانشگاه بود: این 
اشکان راوات کهتنم اون کاس تاه اسان ابه قیوت س‌کیا 


اون فا کت تما نف ان هه مار اهاط ها لش ] 
لیا ۰ 2 - ی ی ۰ 4 یت ی 
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دادید و من فقط به توجیه نکاتی چند قناعت کردم. اطلاع ازاین موضوع برای 
ملکه بسیار دشوار بود . همسر اوکه به ظاهر کاملاً تندرست به نظرمی رسید ؛ 
مبتلا به يك بیماری وخیم خونی شده بود . يك بیماری مزمن ولی خطرناك. او 
خود از بیماریش مطلع بود ولی نی خواست شتا آن رانا کو کن هل گام باس 
این اطلاعات را بشنود , باورکند و جون رازی حفظ ناید. مسئله دشوارتراین 
بودکه چگونه علیاحضرت می توانست نست اطلام ازاین راز را با همسرش درمیان 
بگذارد . تنها راه مکن عبارت بود از تقاضای ملاقاتی رسمی بایزشکان 
فرانسوی, بدون اشاره به ملاقات محرمانه قبلی. او بالاخره موافقت بادشاه را 
در این زمینه به دست آورد و پادشاه ما را در سفر بعدی به تهران احضارکرد. 
بدینسان يك نفر به دایره محدود راز داران اضافه شد واین تعداد تا زمان 
شدت بیماری یادشاه در باهاماس (132027020) وخصوصا تااستانه عزیمت 
آنهاازفکناک به تنویی لو دما نگرن 

من درخرداد ماه ۱۳۵۹ ازسفری به تهران بازگشتم و به یاد ندارم که درچه 
شرایطی توانستیم پادشاه ر اقانم کنیم بامن درباره بیماری خودصحبت کند. 
او باحنی عادی ازمسئله پلاکتهاوگلبولهای قرمزخون خودسخن گفت و 
اظهارامیدواری نود که باداروهایی که مصرف می کند. به رودی عدم تعادلی 
که دروصع پلاکتهای خون او به وجود آمده برطرف خواهد شد و چون دیگر 
رازی میان ما وجود نداشت. در ماههای بعد راحت تر در این باره با من 
صحبت می کرد. اما از اطرز تفت اوه ترهی. امد کته مسا رن جرد 
راکاملاً جدی نگرفته یااین که باوجود آگاهی ازان. نمی خواهد مرانگران کند 

اوطحال خود را درحضورمن معاینه می کرد ومی گفت: «به نظرم می ایدکه 
امروز قدری ورم کرده. عقیده توچیست؟ » من سعی می کردم تشخیص خودم 
را بدهم ومی گفتم: «بله. کمی ورم دارد » يا «نه. آامروز بهتر از دیروز 
القتت0: اماهیج گاه صحبت ما از اين گفتگوهای عادی فراتر نمی رفت» زیرا 
قراربراین بود که من فقط از زانجه که او به من گفته مطلع باشم ویس تن 

عدم تعادل مختصری درترکیب خون. اين تظاهر به ندانستن برای من بسیار 


دشوار و سنگین بود زیرا می بایستی به تنهایی این اضطراب راکه قلبم را 
می فشرد : تحمل کنم بدون این که توانایی یاری او را داشته باشم. به حود 
می گفتم: « کاش موافتقت می کرد که آزادانه دراین باره صحبت کنیم. دراین 
صورت می توانستم به اوکمك کنم و قدری ازنیروی خود رابه اومنتقل مایم. » 
من این مطلب را می نویسم. اما امروز هم نمی دانم که آیاپادشاه درسال 
۲ و درطول سال ۱۳۵۸ واقعاٌ به وخامت بیماری خود واقف بود با نه. 
در طول | این دوره اطبای فرانسوی تقاضای ملاقات تازه ای درکاخ نیاوران 
ازمن کردند و به من یاداورشدند که به عقیده آنهابایدیادشاه را از وخامت 
بیماریش مطلع ساخت. من که فکرمی کردم بادشاه درجریان بیماری خود 
هست؛ اظهار تعجب کردم وأنهااعتراف کردندکه هیچ گاه دربرابر اوکلمه 
سرطان را به زبان نیاورده وهمواره به ذکرعنوان بیماری والدنسترم یالنفوم 
اقا کودا رن 

اگردرست متوجه شده باشم. من بیش از همسرم درباره بیماری او اطلا ع 
داشتم و این برای من مسئولیت اخلاقی وسیاسی مهمی به شمارمی رفت. به 
آنها گفتم که بای بدون وقفه. واقعیت دقیق را به عرض یادشاه برسانند: «او 
جرأت و نیسروی کافی برای شنیدن این مطلب را دارد ومسئولیت های او 
ایجاب می کند که آگاهی درستی از وضع جسمانی خود داشته باشد » و 
اضافه کردم که به گمان من درحال حاضر که هتوز نیروی جسمانی مناسبی 
دارد بهترمی تواند اين ضربه روحی راتحمل کند تادرآینده که وضع جسمانی 
او رو به حلیل خواهد رفت. دریایان این ملاقات اطباء به من اطمینان دادند 
که دراین باره با او صحبت خواهندکرد ولی چند ساعت بعد مطلع شدم که بار 
دیگر تصمیم گرفته اند از به کار بردن کلمه سرطان خود قا 2 انعک: 

آیا عکن است یادشاه به اصل مطلب پی نبرده باشد؟ انچه که یادشاه 
درملاقات خودبا ژبسکاردستن درسن موریتز درزمستان ۱۳۵ گفت مرادراین 


عقیده راسخ ترمی کند. وفتی , که رئیس جمهورء فرانسه از اهتگ سریه 


7۷ص متا 


رشداقتصادی ایران اظهارشگفتی می کرد . همسرم بدون هیچ توضیح اضافی 


به او گفت: «مشکل من آنست که وقت زیادی ندارم. سلطنت من دوام زیادی 
نخواهد داشت. تصمیم من ۳ امت که درهیت با هت ستا له انقه آ سلطن 
کناره گیری کنم. اماپسرم هنوز بسیارجوان است, منتظرخواهم ماند تا آمادگی 
لازم را بیابد. ولی درهرحال می خواهم کارهای اساسی قبل از به سلطنت 
رسیدن آو ایام گرفته باشند. او در اغازکار با دشواری بسیار رویرو خواهد 
شد و این وظیفه من است که تا آن زمان تغییرات وتصولات لازم را به انحجام 
برسانم واین کار را خواهم کرد . » 

باهمه اینهاترتیبی داده بودکه هیچ گاه به درستی تی ندانم که اوتا چه حد از 
بیماری خود باخبر است واین سئوال همواره یرای من بدون پاسخ ماند. 

اطباء نیزبه طوری که پرفسور فلاندرن به پرفسور ژان برنارد می نویسد. در 
تردید بودند. دکترفلاندرن به استادش جنین می نویسد: 

همان روزصبح شماسعی کردیدکه با احتیاط بسیاردرباره تحولات مکن 
بیماری باپادشاه صحبت کنید. اعلیحضرت مطلبی گفتند که بی گمان نشان 
می دادکه ازانچه مامی خواستیم به اوبگوییم, آگاه است. اوبه ما گفت: من 
فقط ازشمامی خواهم تا دوسال دیگرسلامتی مراتأمین کنید. زمان لازم برای 
آنکه ولیعهد سال تحصیلی خودرا درآمریکا به پایان برساند وبه تواند یکسال 
درتهران بماند. 

بعدها. هنگامی که درملكث اقای علم دربیسرجند بودیم» او درباره خود و 
بادشاه به تفصیل سخن گفت. اودرتوصیف شخصیت ولینعمت خود. از 
خصوصیات متضاد او سخن به میان آورد. مثلاً يك روزبه من گفت: «جای 
تعجب است که مردی جنین قدرتند. گاهی می تواند این جنین ساده لوحانه به 
گفته های مخاطبین خوداعتماد کند. » سیس اضافه کرد: «امابادشاه که از 
زمان کودکی همواره نقش شخصیت خود را ایفاکرده بسیارخود دار است و 
قادراست اطلاعات وانديشه های خودراازدیگران پنهان دارد ». زیرا بارها 
شاهد بوده که پادشاه بااین که ازمطلبی آگاهی کامل داشته, در مقابل صحبت 


- و اف ات شین 


او درباره همان مطلب. کوچکترین عکس العملی نشان نداده است. به همین 


۳۸ 





جهت تا آن روز با توجه به حالات ظاهری پادشاه به آنچه درباره بیماریش 
می دانست یی نبردم. » 

یادشاه که ازکوتاهی عمرخوداگاهی داشت. درصددآماده کردن ملکت برای 
سلطنت ولیعهد بود. اوبارهاگفته بودکه بسرش نبایدمانند خوداوسلطنت کند. 
هدف رضاکه وارث ملکتی رو به توسعه می شد, می بایست ایجاد دموکراسی 
درایران باشد. دربهار ۱۳۵۲مخالفین سیاسی وروشنفکران وخصوصا يك 
روزنامه نویس, درخواست يك فضای بازسیاسی کرد. اين روزنامه نگار در 
نامه سرگشاده ای به پادشاه. از او خواست که طبق قانون اساسی سلطنت کند 
3 آزادی بیان را آن چنانکه در ارویای غربی وامریکا وجود دارد. برقرار 
ماید. شایور بختیار و مهدی بازرگان نیز درهمین زمینه اظهار عقیده کردند. 
یادشاه تصمیم گرفت در ایجاد فضای بازسیاسی شتاب کند و برای انکه 
نشان دهد که دوران تغییرات فرارسیده دروسط تابستان ۱۳۵۲۱جمشید 
آموزگار را که مردی درستکار. درخشان و با فرهنگ بود» به جای هویدا به 
نخست وزیری برگزید. همسر من درخاطراتش نوشت : 

«او به صداقت ودرستکاری شهرت داشت وعلاوه براین دبیسرکل حزب 
رستاخیزبود و می توانست ازیشتیبانی حزب برخوردار شود . تصمیم من دائر 
برتفییر نخست وزیر و انتصاب آموزگار به جای هویدا دلیل عدم رضایت از 
هویدا نبود. من نسبت به این شخصیت حعصیل کرده و خدمت‌گزا رکه سیزده 
سال مصدرامور بود . محبت فراوان داشتم. اما هویدا جداً خسته شده بود و 





خود نیز بی علاقه نبود که آندکی ازمسئولیت رهبری اموردولت دور شود. 
«برای این که اعتماد و اطمینان خود را به هویدا نشان داده باشم. وی را به 
وزارت دربارشاهنشاهی منصوب کردم که دراین سمت می توانست هم طرف 
مشورت قرارگیرد وهم هر روزبامن ملاقات داشته باشد. 

«ازابتدای تشکیل دولت آموزگار به صرورت سیاست ازادسازی سیاسی به 
شرط آنکه موجب تخریب کشور نشود, تاکید کردم. » 


ی خ دا ای سم ی ۷/۳ و 


- پاسخ به تاریخ صفحه ۰ ۲۵ 





نخست وزیرکاردشواری در پیش داشت. زیرامی بایست به موازات برقراری 
آزادی سیاسی, بانارضایتی های حاصل از سرخوردگی مردم پس ازبالا رفتن 
سریع قیمت نفت نیز مقابله کند. دولت مجبور شد به جای اجرای برنامه ششم 
که امید بسیاربه آن بسته بودیم» رویه محدودیت وسحت گیری درامور 
اقتصادی راپیش گیرد واین موضوع خودموجب افزایش نارضایتی ها و 
دلتنگی هاشد. درخواست تن بازسیاسی موضوع تاره ای نبود , امابارفتل 
جیمی کارتردموکرات به کاخ سة سفید درشهریور ماه ۰۱۳۵۵ این درخواست با 
شدت بیشتری مطرح شد. همسرمن با رژسای جمهوری قبلی که ازحزب 
جمهوری خواه بودند و خصوصاً ریجاردنیکسون که ازجمله دوستان ما باقی 
ماند. روابط نزدیکی دای وتا ود کته خمی نشخ اهان آمریکا با 
اشکالات بسیاری که یادشاه برای پیشرفت ملکت وخروج آن ازعقب ماندگی 
داشت» آگاه بودند و قبول داشتندکه این عمل بدون اعمال قدرت امکان پذیر 





نیست. هنری کیسینجر (16185118267 1671) که ایران راخوب می شناخت به 
پیشرفتهای حاصله درطول ده سال آخر با نظری تحسین امیزمی نگریست. 
اماکارترحقوق بشر و آزادی ملت ها را ازجمله شعارهای اصلی مبارزات 
انتتخاباتی خودقرارداده بود , بدون آنکه وصع اقتصادی وفرهنگی کشورها ر 
درنظر بگیرد. مخالفین یادشاه کارتر را متحد خود می دانستند و بدیهی 
است که اگرشخص دیگری به کاخ سفید راه می یافت. اعتراضات مخالفین 
نمی توانست جنین شکل حادی به خود بگیرد. 

انتخاب نخست وزیر جدید موجب بهتر شدن وضع نشد. در مهرماه ۱۳۵۹ 
کانون نویسندگان ایران شب های شعر را در انستیتو گوته. وابسته به سفارت 
آلان؛ بر پاکرد. اين گردهمایی جماعتی عظیم, به گفته ای نزديك به پانزده 
هزارنفر را به سوی خود جلب کرد. از ورای کلمات. پیام روشن بود: 
روشنفکران بی صبرانه درانتظار ورود به دوران جدید بودند. درمهرماه همان 
لا اب ۳ رسمی عازم .آمریکا شدیم. سفرمهمی بود . ۰ چون 
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ملاقات موجب ایجاد رابطه ای نزديك صیان آن دو می شد؟ یکی تازه به 
قدرت رسبده بود و دیگری ازسی و هفت سال پیش سلطنت می کرد. 

ورود مابه کاخ سفید محظات دشواری را در یی داشت. تظاهرکنندگان در 
انسوی ردیف مأمورین امنیتی جمع شده بودند. بعضی برای کف زدن و ابراز 
احساسات و برخی برای ناسزاگفتن» و هنگامی که دو رئیس دولت نخستین 
کلمات خود را در برابر روزنامه نویسان وشخصیت ها روی چمن کاخ سفید 
ادا می کردند. جدالی خشونت بار میان دوگروه تظاهر کننده درگرفت و یلیس 
محبور به دخالت شد. 

یلیس ازگازاشگ آوراستفاده کرد و انن ات نزدیکی جایگاه پیش آمد و 
بدینسان بینندگان تلویزیون درسراسرجهان شاهدصحنه غیرقابل تصوری 
ود ند که در ان تم وخ آمس‌ریگا ویادشاه ایران درحال سرفه کردن و یاك 
کردن جشمانشان. به نطق خود ادامه می دادند. 

سیس به اطاق پذیرایی رفتیم. رئیس جمهوری و همسرش ازماخواستندکه این 
حادثه ناگواررا فراموش کنیم. واقعاً هم ناراحت بودند. اما من با خود گفتم 
که در زمان ریاست جمهوری نیکسون, هرگز به تظاهرکنندگان اجازه نمی دادند 


۱۳ ا زر ف اه ااا ‏ هن ی 4 کش خا ۱ 
تن اس ۲ یکت ] ز ۵ بخ ‌ نزد يكث سو ند . اس ۱ ۲ لس 97 زمامداران حد ند نبود سرت دز 
آنها هستند ؟ 


نخستین مذاکرات میان همسرم ورئیس جمهوری تااندازه ای این تنش 
راتخفیف داد . یادشاه که آن روزخیلی سرحال بود. نظر خود رادرباره روابط 
نیروهادرجهان شرح داد . تنس ارنتتی که تایه کان او باید در این 
میان ایفاکند, صحبت کرد. رئیس جمهوری ومشاورانش بعدها اعتراف 
کردندکه تحت تأثیر تجزبه ولیل یادشاه قرارگرفته و قانع شده بودند. جیمی 
کارترنیزهمان شب به طورغیر منتظره ای درستایش همسرم سخن گفت وپادشاه 
وی ین وق ۳۹ ی ۳ ای 18 


1 ف 
2 ۱ آ م گین ‏ گین گنا گینااااااااا گت کي 1 
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اشگ به پایان رسید. » 

باوجود این درخارج از کاخ تظاهرات مخالفین حتی تا زیر پنجره ها ادامه 
داشت و بدتر ازان. به نظر می رسید که تظاهرکنندگان ازبرنامه خصوصی سفر 
مانیزآگاه بودند. به طوری که وقتی برای چند آزمایش پزشکی به بیمارستانی 
درایالت مینه سوتارفتم, باعده ای بیست نفری ازمخالفین که شعارهای 
ضدسلطنت می دادند. روبرو شدم. . بعدها ازیکی ازهموطنان که درآن زمان 


درصف مخالفین بوذ » شنیدم که مقامات آمریکایی اطلاعاتی ر 
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که قاعد 
می بایست محرمانه ماند. دردسترس آنها گذاشته بودند. 

درطول این سفربود که با تعجب تصویریکی ازروحانیون رادردست دانشجویان 
تظاهر کننده دیدم. این دانشجویان خواستارآزادی بودند و من این موضوم ر 
می فهمیدم. امابه هیچوجه مُی توانستم تصورکنم که چگونه يك ملا می تواند 
در نظرانان سمبل آزادی وتجدد باشد. اگرطبقه ای ازجامعه واقعاً درعکس 
جهت کوشش های یادشاه برای پیشرفت ایران عمل کرده بودند. همین 
محافظه کاران مذهبی بودند. درهمه زميینه ها. ازدادن حق انتسخاب به زنان 
تااصلاحات ارضی ومبارزه بابیسوادی. همسرمن همواره بامخالفت بعضی از 
روحانیسون روبرو شده بود. هرچند او باگروهی دیگرازروحانیسون رابطه ای 
بسيارنزديك داشت. خصوص[ باایت الله بهبهانی وایت الله خوانساری. 
روحانیون محافظه کاردرطول فرن هابرافکارمردم حکومت کرده بودند وترقی و 
بازشدن به سوی جهان راتهدیدی برای سلطه خودمی دانستند. 

من ازخودمی پرسیدم. این ملایی که نگاه اخم آلودش برایم ناشناس بود 
کیست؟ وجرا این جنین موردستایش تظاهرکنندگان جوان قرارگرفته؟ به من 
جواب دادند: «ایت الله روح الله خمینی. » نام اویاد آورخاطره ای دور در 
حافظه من بود . درگذشته اویس ازایراد نطق های اتشینی علیه آزادی زنان و 
تحريكث مردم علیه انقلاب سفید. دست‌گیرشده بود. سپس مورد بخشش یادشاه 
قرارگرفته و تبعید شده بود. از ده سال تسشن ویر وتان رید کی :گنه 


‌‌ مهم میا 


واگرمن تتاهل حضورغایبانه اودرمیان شعارهای دانشجویان درکوجه های 
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نیویورك نبودم. فکرمی کردم ملکت نیزمانند من اورا فراموش کرده است. 

چند هفته بعد ازان. کارتر و هسسرش در راه سفر خود به دهلی در تهران 
توقف کرد نوتسا و۱۹۷۸ را با ما گلراندتق. ایخ ایکا عم تشانه اي 
بود ازتا ندز هی که مادشا: بررئیس حمهوری جدیدامریکا نو 
همسرم توجه يك رئیس جمهوری دموکرات را که بتازگی انتخاب شده بود . به 
فال نيك گرفت. 

دی ماه ۱۳۵۹ کارتر وهمسرش را درکاخ نیاوران به شام دعوت 
کردیم. هرگز اعتمادی راکه یادشاه در شتاس ۱۹۷ تست نه ده انا 
کرد از یاد نمی برم. سالی که آبستن حوادثی بسیارغم انگیز بود. پادشاه 
4 تال پیام او روبدادهای اه ات 
هرچند سال نو ایرانیان بابهاراغازمی گرد امایقین دارم که حضورمیهمان 
عالیقدری جون شاه ان درخشانی را برای ایران نویدمی دهد. » 


آنگاه.ختشفن. کارت ازخای خاست بر انه قمارتسشاسن. اس رات 
پادشاه ایراد کرد که هیچ يك ازرژسای جمهوری آمریکا تاآن زمان, باچنین 
کلمات حسین آمیزی درباره پادشاه صحبت نکرده بودند. کارتر گفت: 

«ایران تحت رهبری پادشاه. چون جزیره ثباتی درمیان یکی ازپراشوب ترین 
مناطق دنیاقراردارد واین حاصل کوششی است که اعلیحضرت درراه بیشرفت 
ایران ایام می دهید ونیزعشق و علاقه ای که ملت نسبت به شماابرازمی کند. 
«درگردشی که درخیابانهای زیبای تهران درمعیت پادشاه اجام دادیم شاهد 
ابرازاحساسات فراوان شهروندان ایرانی در دو سوی خيابانهابوديم. همچنین 
صدها وبلکه هزاران آمریکایی و دیدیم که 9 تمب شتا ٩‏ املاه 
توب : انهاامریکایی هابی بودندکه دراین ملکت پذیرفته 3 را جون 
خانه خود به حساب می اه 

«ملت شما و زمامداران دو ملکت. دلبستگی مشابهی در حفظ حقوق بشر 
دارند. هیچ کشور دیگری درجهان تا اين اندازه در سازماندهی نظامی به 


ر ص یت ۰ 


خاطر امنیت متقابل با ما نزديك نیست. هیچ کشور دیگری درباره مسایل 


۳۹۳ 


منطقه ای مورد توجه امریکا تااین اندازه با ما به مشورت نی پردازد. من 
باهیچ يك از رسای دولت ها خود راتا این اندازه نزديك احساس نکرده و 
احساس حق شناسی فی کنم. » 
ملك حسین که دو روز قبل برای دیدن همسرم به ایران آمده بود . اقامت خود 
رایرای دیدن آقای کارتر دید کرد. پس ازشام رسمی او نیز درکتابخانه به ما 
ییسوست و ما همگی با کارتر وهمسرش سال نورابه صورتی خودمانی جشن 
گرفتیم. من ازآن شب نشینی که باصلح وصفا پایان یافت. خاطره خوشی 
دارم. به اين ترتیب ملكك حسین. آقای کارتر وهمسرم توانستند به طورساده و 
خودمأنی باهم به صحبت بنشینند . درحالیکه رضابرای مدعوین موسیسقی 
اتتجا کته . کر 3اه 
يك سال بعد, ما ایران راترك می کردیم وسیزده آبان ماه ۰۱۳۵۸ یعنی دو 
سال بعدازاین ملاقات. دانشجویان خط امام. مصونیت سیاسی سفارت 
امریکارادرتهران موردجاوز قرارداده و شصت وشش امریکایی رابه گروگان 
می گرفتند. 
نخستین تظاهرات در۱۷دی ماه ۱۳۵۹در شهر مذهبی قم آغازشد. ان روز 
؟ ۱ 


طلات خه ی 9 م 
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بود. به خیایانها ریختند. قم شهری بودکه ایت الله خمینی تا سال ۱۳۶۲ در 
ان تقزن سایق لا پورگ رای شالام به یتاعاس مرآ ات اضر 
به اصلاحاتی که از راه رفراندم انجام شده بود » به وقوع پیوست. بعدها 
دانستیم که برخی از شاگردان قدیم او اتقضا شقتا ایتت الله هت را فتتال 
کرده بودند. این مقاله درزمانی منتشرشدکه پیروانش ۱ 
بهترین وجه بهره گیری کنند و ازکفرسخن بگویند ومردم رابه نام او به بسیج 
عمومی بخوانند. 

این بلوا خیلی زودگسترش پیداکرد و روز ۱٩‏ دی ماه تظاهر کنندگان به 
ساختمانهای دولتی حمله کردند. آنان انجه را که به نظرشان نشانی ازتیدد 
بود» ازجمله سینماها. رستورانها ومدارس دخترانه غارت کردند. مأمورین 


۳ 





انتظامی مجبور به دخالت شدند و برقراری آرامش به بهای جان هشت نفر 
یعنی شش تظاه رکننده و دو مأمور انتظامی. هام شد. بادشاه در خاطرات 
خود چنین می نویسد: 

« نخستین اغتشاشات درشهرقم روی داد که طی آن ٩‏ نفر به قتل رسیدند. 
ازاین پس بریا کردن مراسم عزاداری به مناسبت سوم هفتم و چهلم کشته 
شدگان, بهانه بریایی تظاهرات و ایجاد اغتشاش وتحريك به قتل گردید. تا 
هر بار بتوان مراسم عزاداری جدیدی برای مقتولین به پاکرد واتش خشم و 
تقصت را کته الشه ار فتاه مره خن سدع استفاده شرم آوری 
0 

نخستین بارمخالفین سیاسی. دانشجویان ویازاریان برای تقاضای ازادی بیان 
وافزایش مزدها به روحانیون ملحق شدند. این اتحاددرنظر ماغیرقابل قبول 
توت چگونه مکن بودکسانی که خواستارغرب گرایی سریعتر رژیم بودند» 
هم اهنا طاراننی وراه و3 ی و سای 
رم مدذهب ؛ ۳ وک وک یراج ح غرب به ایران» ححاب 
ری خی ی 922 سل ی 

دسته اول بود. تظاهرکنندگان انجه راکه درنظرانها سمبول های فسادبود ‏ به 
اش شون ور شا رت کر وت 

سیئماها مشروب فروشی ها مغازه های فروش اشیاء تجملی وهمین طور 
ساختمانهای دولتی مانندکاخ داد گستری ودفترحزب رستاخیزرا. مامورین 
انتظامی در برابر ابراز این همه خشم و نفرت غافلگیرشده از ارتش کمك 
خواستند و يك بار دیگر برخوردها منجر به کشته شدن عده ای درمیان دوگروه 
شد. ارتش برای دفاع ازملکت آموزش دیده بود ونه برای عملیات نظامی 
شهری. در رابطه با این مطلب خوب به خاطر دارم که ذولت: مرکا از وا ده 


- پاسخ به تاریخ صفحه ۲۶۸ 


۳۹۵ 


گلوله های کائوچویی وگاز اشك آور به ما خود داری کرده بود. 

دراین هنگام آیت الله خمینی که درتبعید درعسزرای مر می پر 3 بر این 
نخستین باراشکارا درباره وقوع این حوادث. باکلماتی نفرت بارکه انسان را 
نواعت مین انداخشا .کشت سا زر اتها شور کیاه شکنتله اي میس تستت # 
برای تبدیل شدن به درختی تناور. به خون شهیدان نیازدارد. » کدام حسی این 
اج وا واشفتمه که اسان اهان مه که هت هانس باعل ؟ 

روزسهم فروردین ماه ۰۱۳۵۷ به بهانه برگزاری سوگواری قربانیان تبریز 
تظاهرات تازه ای دربرخی از شهرها. خصوصا تهران به وقوع پیوست. همسرم 
سشورات اگید به مأمورین انتظامی وارتش داده بودکه ازهرگونه خوتریوی 
جلوگیری شود , اما نیازبه «شهید » بود واین نیاز برآورده شد. 

پادشاه بعدها گفت: «چنین سوء استفاده شرم آوری از غم و اندوه دیگران 
قابل قبول نیسست. به من گزارش داده اند که درمسقابل در ورودی 
گورستانهاگروهی آشویگرحرفه ای هرجنازه ای را از اقوام متوفی به زور و 
عنف گرفته, در اطراف آن تظاهرات بپا می کرده و آن را يك قربانی جدید 
ارات فلمداومی کردته:» 


توا ‏ ف ضا م تین اری تای ل . انه ص یادشاه ر 
از زر :۱۲ ار رت ۳-۹ مص بصن 

ات1 فد کتات: او درباره انت اند ی انقلابیون در طول سال ۱۳۷ جنین 

می گوید : 


«سازماندهی تشییع جنازه های دروشین برای پخش در رادیو و تلویزیون؛ 
تهیه تابوت های حامل اسلحه وخصوصاً اسلحه سردتادرصورت حمله پلیس 
بتوان فوراً ازانها استفاده کرد؛ استقرارسوگواران دروغین زن و مىرد در 
گورستان ها به عنوان يك حربه سیاسی-مذهبی؛ استفاده ازلباس های خونین 
به عنوان سلاح های روانی-سیاسی-تبلیغاتی به منظورتهییح افکارعمومی. » 
کتتانی. که ارو دور داتفا خطضیری و ا تلم تعره سم شا زر از هن 
تعریف می کنند: «یکی از دانشجویان دربرانکاری درازکشید. سیس او را 


فیس ۳۰-۰ ۱ ها یه جوبا دزرار سید 


- پاسخ به تاریخ صفحه ۲۶٩‏ 


باملافه سفیدی پوشاندند وانگاه ملافه رابه خون آلوده کردند ویعد اورا بدوش 
گرفنتة فریاد کنان درخیابانها براه افعادند: کشتند» کشتند. بة طررکلی 
احساس می کردیم که تظاهرات ازییش برنامه ریزی شده بودو کم وکسری 
نداشت وازهرنوع وسیله ای ازقبیل بلندگو. ماسك. «واکی تاکی» و اندك 
زمانی بعد اسلحه برای بیشبرد مقاصدشان استفاده می شد. 

درطول هفته ها برما واضح شدکه «لیبرالها» وجپ گرایان که بسیاری 
ازانهاهیچ وجه تشابهی بااسلام دم گرایان نداشتند. بااین تظاهرات عظیم مردم 

همراه شده اند. ایاکمونیست ها ازمذهب به عنوان حربه ای برای برانگیختن 
مردم استفاده می کردند؟ همان کمونیست هایی که هدفشان درصورت رسیدن 
به قدرت, منع اجرای مناسك مذهبی بود. هريك ازعناصرتشکیل دهنده این 
اعادانقلابی ناهمگون. یعنی مذهبیون. لیبرالهاومارکسیست ها . منافع 
فرصت طلبانه ای برای اتحادبادیگران داشتند. ولی واضح بودکه اگر روزی به 
زمامداری ملکت می رسیدند. نخستین اقدام هريك ازمیان برداشتن متحدین 
قبلی بود و دیدیم که چنین شد. 

معهذا درآن زمان اين اتحاد به وجود امد و ازحمایت بازاریان که بورژوازی 
متوسط مذهبی راتشکیل می دادند وثروقند وصاحب نفوذ بودند, برخوردار 
ک تا تا ی کی از بش اقتصادی 
غملکت سود بسیاربرده بودند, امایس ازسرکارآمدن دولت آموزگا رکه روبه 
سخت گیریهای اقتصادی راییش گرفت و به مقابله با ارتشاء پرداخت. انها 
نیزبه گروه طرفداران خمینی پیوستند و چنانکه بعداً روشن شد. بعضی ازانها 
باکمك های مالی قابل توجهی اورایاری دادند وجوانان که تحت تأثیرگروههای 
مختلف سیاسی بامنافع متفاوت قرارگرفته بودند. همه شور ونیروی خود را 
در اختیاراین گروههای بی وجدان گذاشتند. به گفته پادشاه: «عمل غیرقابل 
ی ایتک یه ات هه ای اساسا تاه هو نان 
نو ادا دانت‌اهها را اناوت کشیدتدر وسیس برای گسترش نابسامانی به 


ت‌ ی صا 


تحريك درمدارس متوسطه وابتدایی برداختند ومتاسفانه موفق شدند. البته من 


۳۷ 


انتظار نداشتم که جوانان ایران محافظه کارباشند ومی دانستم که برای 
ارمانهای خود حاضر به تلاش و فداکاری هستند. اما نمی دانستم که فریب 
دروم پردازان و آشویگران راخواهند خورد. »" 
من که شاهد تظاهرات مکرری بودم که هربارگسترش بیشتری می یافت. میان 
شك واضطراب بودم. شگفت آنکه کوشش های مثبتی که سلطنت برای ایران 
اجام داده بود . ناگهان ازسوی وسایل ارتباط جمعی غربی به صورتی منفی 
معرفی می شد. حتی آنهایی که درابتدای سال های پنجاه قلق بادشاه را 
می گفتند امروزاقدامات او را تکرنی کرو و این روزنامه نویسانی که 
معمولا نگران [ آزادیها هستند, آیت الله خمینی رامظهر پیروزی معنویات بر 
مادیات معرفی نودند و درهمین زمان يك فیلسوف ایرانی از ظهو رگاندی 
جدید سخن گفت. برای ما که از اعتقادات واقعی و جاه طلبی این مرد مطلع 
بودیم. اين گفته ها قابل درك نبود . پادشاه بعدها نوشت: 
«اشتباه بزرگ ماآن بود که از وسایل ارتباط جمعی خود برای مبارزه با 
اندیشه های مخرب استفاده نکردیم و با جوانان به گفت وشنود نپرداختیم. »" 
نخبگان سیاسی و فرهنگی ملکت تقاضای ملاقات مراکردند و من به امید 
این کته کنمکی بای :همین ناشن انار بلیرفتم: داشاهیان» هیر ان 
سیاسی سابق. جامعه شناسان» روحانیون وروزنامه نگاران. یکی پس از 
دیگری به دفترمن می آمدند. آنها نیز از جهتی که وقایع به خود گرفته بود 
نگران به نظرمی رسیدند ودرجواب این سئوال که برای آرام کسردن افکار و 
تسلط دوباره براوضاع چه بایدکرد» پاسخ آنها همواره اين بود: «بایستی 
اعلب‌حضرت يك شخصیت مورد نتوین را به کار دعوت کند. شخصی 
محبوب. درستکار. باهوش و مردم پسند ۰ با قبول سحن انهامی گفتم: ۳ 
کسی راپيشنهاد می کنید؟» و آنها دریاسخ نام بزرگانی راکه دیگر درمیان 
ما نبودند به زبان می آوردند: «قبول دارم ولی ازمیان زنده ها به چه کسی 


- پاسخ به تاریخ صفحه ۲۶۲ 


- پاسخ به تاریخ صفحه ۲6٩‏ 


۳۹۸ 


فکرمی کنید ؟ » و درجواب با سکوتی طولانی مواجه می شدم. مخالفین در 
طو لیا لها دار واه نی رتشا مب فده ای و هت ایتک به انحلیسشی و 
امریکا به عده دیگر. همه مردان سیاسی رابی اعتبارکرده بودند. 

درطول این ملاقات ها . يك وزیرسابق, با تلخی وترس ونوعی خشونت ازمن 
ایرادگرفت که باتبدیل شیراز ازمکانی فرهنگی به مکان فسق و فجور, به 
کب روحانیون کمك کرده ۷ 7 ات _ ینید وریر » ۳ 


خیرانجا. 
پاسخ صریح ازمن عذرخواهی کرد و روز بعد يك جلد قران رب فرستاد . مردم 
اعتماد خود را از دست داده, از فکرکردن درباره وقایع عاجز مانده بودند. 
درطول فعالیت هایم دربیمارستان ها . مدارس وکتابخانه هاوخامت اوضاع را 
حس می کردم. دیگران زمانی که من ازدست فامورین آمتشی, برای رفتن به 
میان مردم مشتاق فرارمی کردم» گذشته بود. درحال حاضرکاملاً احساس 
می کردم که وضع خوب نیست. بعضی به من قوت قلب می دادند و بعضی 
دیگرازمن دوری می جستند ومن دشمنی انهارا احساس می کردم. دیگر 
گفتگو با مردم امکان پذیرنبود واين وضع مرامضطرب می کرد و ناامیدانه در 
جستجوی وسیله ای برای بازگرداندن اعتمادمردم. به کاخ بازمی گشتم. 
پادشاه خاموش وباجدیت ازبامداد تاشام به کارخود ادامه می داد. لاغرشده 
بود و به نظر ضعیف می آمد و اين موضوع بیش ازهر چیز مرانگران می کرد . 
ایاعلت این تصولات. پیشرفت بیماری بودیا نگرانی هایی که اوضاع ملکت 
ایجاب می کرد . هرنوع تظاهربه خشونت, اورا عمیقا ناراحت می نود ومداء 
تکرار می کرد: «اخرچرا؟ جرا؟» وفی توانست درك کند که به جه علت این 
ملت که زمانی دراز با اوبیوندی نزديك داشته است. ناگهان 5 گفتارهای مبهم 
يك مذهبی تاريك اندیش را می بذیرد. 

آیت الله العظمی, . کاظم شریعتمداری درنگرانی های همسرم شريك بود . او 
تعصب خمینی رای لیف دیا تقتاب نا .یادشاه می فرستاد وباذ کرنام 


5 "1 دی رز ی ب" ی مه صه ص 


روحانیون افراطی تقاضای دستگیریشان رامی کرد. او معتقد بودکه نظاهرات 


۳۹۹ 


با ساکت کردن این افراد به پایان خواهد رسید. من این فهرست را دیده بودم 
و به باد دارم که نام صادق خلخالی دران ذکر شده بود. یادشاه باتوقیف این 
افراد موافقت نکرد وبیشتر به فکر راه حل سیاسی وازسرگرفتن گفتگو بود. 
درخردادماه. سه شخصیت جبهه ملی. بعنی شایوربختیار. داریوش فروهر 
وکریم سنجابی. استاددانشگاه. نامه سرگشاده ای به بادشاه نوشتند و 
یی او وین انهادرخواست انحلال حزب 
تعاخت [ با سس ۱۵۳ دی مت ات۱ ا ان نها نان تسه 
انتصاب دولت جدیدی باشرکت ی دا 
این نحوه خطاب به یادشاه امری تازه بود ودرایران سابقه نداشت ومن یقین 
دارم که اگرای بن افراد ازیشتیبانی کارتربررخوردارنبودند , هرگز این چنین عمل 
ی کردند. امامطلب به همین جاختم نی شد. 
ازخواندن نامه چنین بر می امدکه سلطنت هیچ خدمتی به ایران نکرده در 
حالیکه ملکت در بیست سال آخر سلطنت همسرم. درهمه زمینه ها به 
پیشرفت های بزرگی نائل آمده بود. شاپوربختیاراخرین رئیس دولتی بود که 
ازسوی بادشاه منصوب شده بود. دو امضا کننده دیگراین نامه قبل ازمرگ 
عم انگیزشان به خمینی پیوسته بودند. داریوش فروهر که درجمهوری اسلامی 
به وزارت رسید وسپس جزومخالفان درآمد. باهمسرش به طرز فجیعی به قتل 
رسیدند. کریم سنجابی نیزدرتبعید درگذشت. 
بعدازتظاهرات تازه اردیبهشت ماه درقم وتیرماه درمشهد. به بهانه سوگواری 
شهدا. بادشاه تصمیم گرفت روند دادن ازادی ها راسریعتر ماید ودرروز ۱۶ 
مرداد ماه ۰۱۳۵۷ به مناسبت جشن مشروطیت. برگزاری انتخابات ازاد را 
باشرکت همه گروه های سیاسی دربهار ۱۳۹۰ اعلام کرد. مخالفین توقع 
سل او انا خواست نش مره بود. اما این تصمیم 
پادشاه نوعی ضعف تلقی شد و رهبران انقلابی آزاین موضوع نهایت استفاده 
راکردند. در.۲ مرداد ماه. تظاهرات جدیدی درشهراصفهان بریا شد و 
حکومت نظامی اعلام گردید. 


۳۷. 


دراین موقع بود که فاجعه سینمارکس ابادان به وفوع پیوست و این عملی بود 
نو نات بخ , ایجاد دی تفت و قاضی طیرقایل ارت دی 
متلاشی کردن ملکت. روز ۲۸ مرداد. بااغاز فایش فیلم ناگهان | اتش در 
سینمای آبادان زبانه کشید. چهارصد نفردراین واقعه درمیان شعله های آتش 
جان سیردند. من که به استفاده سیاسی مخالفین از این واقعه یقین داشتم. 
فورً بانخضست وزیر تماس گرفتم و او را ازتصمیم خود دائر به رفتن نزد 
مجروحین وخانواده های قربانیان اعلام کردم. او مرا منصرف کرد ومن با 
شنیدن سخن اونا گهان احساس کردم که او اعتماد خودرا از دست داده است. 
اعتماد به این که بادشاه ومن مظهر نیرو وهمبستگی این ملکت هستیم. 
احساس کردم که نظر او نسبت به من تغییر کرده ومن در نظر او دیگر آن 
تخس که اب مات تست :سا از تدای مردم درقاس و گفتگو بوده 
است. نیستم. او به احتمال زیاد حق داشت مرا ازاین سفر منصرف کند. زیرا 
درساعات بعد آیت الله خمینی از مرز مکن فراتر رفته. دولت را متهم به 


ابجاد ات واقعه موحش مود . 


از بدو اغتشاشات. حدودینجاه سینما توسط طرفداران خمینی به آتش کشیده 
شده بود . بنابراین فاجعه یرگن نیزمی توانست کارهمان افراد متعصب 
باشد. حقیقات بعدی این امر را تأکید کرد. اما عامل آن که جوانی نوزده 
ساله. عضوکُماندوی «جمشید » و متخصص عملیات خرابکاری بود » به عراق 
فرارکرد و با انقلاب اسلامی نجات یافت. دران زمان اتهام رژیم به دخالت 
دراین فاجعه. مردم رابروضد سطنت سخت برانگیخت. همسرم در خاطراتش 
تین ی توی۳: 

«در اوایل شهریور. سپهبد مقدم رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور. 
مذاکرات خود را با یکی از مراجع مهم مذهبی برایم نقل کرد که از من 


می خواست به يك اقدام وسیع قا نت اش جلوگیری از 7 ۳ 


ی ۰ صا ۰ ی ای تا اس ای ۱33 


کشور دست بزنم. طبیعتاً نسبت به اين پیام و تقاضا ! بی اعتنا غاندم. وله 


۳۷۱ 


می شد کرد . ناچارشدم ازنخست وزیر. جمشیداموزگار بخواهم که استعفا 
دهد و دولت جدیدی را با اختیارات و ازادی عمل بیشتر روی کارآوردم. ۲ 
انتصاب نخست وزیرجدید فکر پادشاه را به خود مشغول کرده بود و دراین 
باره با من مشورت کرد. نخست وزیرجدید باید مردی اهل عمل. متجدد و 
بردبار باشد و دارای سجایای اخلاقی. من هوشنگ نهاوندی رئیس سابق 
دفترم را پیشنهاد کردم. اوتحصیلاتش را در فرانسه در رشته اقتصاد به پایان 
رسانده بود و مرد تصمیم بود. تا رت که ار ناتیاه کف ای رامیه 
عهده داشت. درمیان روشنفکران دوستان بسیارداشت و بالاخره شنیده بودم 
که تتشبا غاد ففتاد است که تحبتت فرب سود 

اماپادشاه جعفرشریف امامی را به او ترجیح داد. آقای شریف امامی تجربه ای 
متد درامرسیاست داشت زیرا قبلا هم به مقام نخست وزیری وریاست مجلس 
سنارسیده بود و به مدت بانزده نان دراین مقام باقی بوک کا از ان انا 
روحانیون رابطه داشت. ولی درنخستین پیام خودگفت که او دیگران «شریف 
امامی سابق» نیست واین کاردرستی نبود. 

تغییر دولت. آن ضربه روانی بیش بینی شده لازم راموجب نشد و پایان ماه 
رمضان بهانه مناسبی برای تظاهرات جدید ۱۲ شهریور درخیابانهای تهران 
گردید. برای نخستین بارتظاهرکنندگان خواستاررفتن شاه وبازگشت خمینی 
شدند. نظر به این که آزمردم خواسته شده بود که فردای آن روز. دیگر بار به 
خیابانهابیایند . دولت جدیدهمان شب تصمیم گرفت حکومت نظامی را در 
یازده شهرو ازجمله تهران. برقرارکند و تیمسار اویسی به فرمانداری نظامی 
تهران منصوب شد. 

چون ازاین خبراطلا م یافتم. نگران شده ازیادشاه پرسیدم که جگونه مردم را 
ازبرقسراری حکومت نظامی که هر نوع تظاهرات راعنوع می کند. مطلع 
خواهندکرد ؟ این يك سئوال اساسی بود. اگر دولت از وسایل لازم برای مطلع 
کردن مردم از برقراری حکومت نظامی استفاده نمی کرد این احتمال وجود 


کی کیب یی کی.. ۳ 


- پاسخ به تاریخ صفحه ۲۵۸ 


داشت که مردم درخیابانها به تظاهرات غیر قانونی بیردازند» بدون آنکه از 
خضورسربا زان یادا وی که تست یواست :واه نات 
درجواب من گفته شدکه این خبرازطریق رادیو هر نیم ساعت يك بارطی 
این خبردرواقع ازصبح زود روزجمعه بخش شددرحالیکه صدها نفرتظاهرکننده 
درحرکت بودند و عده ای که شب رادرخیابان به س‌پرده بودند» می توانستند 
ازخیربرقراری حکومت نظامی مطلع باشند. اگرهم اين گروهها از این خبرآگاه 
بودند. آیابه خانه های خودبازمی گشتند ؟ شاید معدودی از آنها خیابانهارا 
ترك می کردند و در نتیجه ازخطر مصون می ماندند. این جمعه ۱۷شهربور و 
به قول انقلابیون این جمعه سیاه. روزشومی درتاریج میهن ماباقی ماند. 

ارتش که درمیدان ژاله درانتظار تظاهر کنندگان بود. دستورهای دقیقی از 
تیمسار اویسی دریافت کرده بود. هر دوگروه مسلح بودند و برخورد میان دو 
جناح غیر قابل احتراز بود. تیراندازان فلسطینی که با لباس مبدل درمیان 
مردم و یا بر فراز بامها درکمین بودند. به سوی سریازان شليك کردند و آنها 
نیزناگزیر پاسخ دادند. دراین برخوردها ۱۲۱ نفرازمیان تظاهرکنندگان و ۷۰ 


همان شب. از بدحادثه. زمین لرزه شدیدی همچون کابوسی وحشتناك شهر 
یی ام و ی ی اد 0۷ میقم کیت اه بای 
آثارتاریخی ثبت شده ایران به شمارمی رفت» خوب می شناختم و در بازسازی 
آن شرکت کرده بودم. 

من جسماٌ احساس ناتوانی می کردم. خدای من! کی این کابوس به پایان 
خواهد رسید؟ رنج فراوانی درچهره همسرم پدیدار شده بود. او معتقد بودکه با 
وجود تنشی که بر اوضاع حاکم است. غی تواند تهران را ترك کند. بنابراین 
تصمیم گرفتم تنهابه طبس بروم. این موضوء رابا نخست وزیر درمیان گذاشتم 
و او از من خواست قدری تأمل کنم. درصحبت بااو. به ضعف قدرت دولت 


دران دوران پی بردم و متوجه شدم که تا چه حد اعتماد خود را از دست داده 


۳۷۳ 


است. اقای شریف امامی مطمئن نبود که جگونه در این سفر از من استقبال 
خواهد شد. ازعکس العمل مردم بيمناك بود. درحقیقت دولت از اوضاع 
ملکت خبردقیقی نداشت و تحت تأثیر عقابدمختلف سیاستمداران, نظامیان و 
روحانیون قرارگرفته بود . 

من باقلبی اندوهگین به سوی طبس پرواز کردم. روحانیسون قبل آزمن به 
انجارسیده بودندو درکنارکارمندان سازمان شیرو خورشید سرح به صورت 
سازمان یافته ای به مردم کمك می کردند. من با نارضایتی وحتی خشم مردم 
رنج دیده طبس مواجه شدم. براساس يك شایعه که البته نادرست بود. پادشاه 
به آمریکایی ها اجازه انشجارهای زیر زمینی در نزدیکی طبس داده بود و 
همین امرموجبات زلزله طبس رافراهم آورده بود. بعضی نیز گفتند که این 
فاجعه نشانه خشم خداوند است. من يك روز تام را درانجا گذراندم و کوشش 
کردم تا آنجاکه مکن بود مردم راآرام کنم. مقامات محلی از این فرصت برای 
ابراز نگرانی های خود استفاده کردند. 

در روزهای بعد ازجمعه سیاه. تظاهرات ادامه بیدا کرد. بادشاه به تقاضای 
مردم درزمینه آزادی های سیاسی جواب مشبت داده. به تعهدات خودعمل 
9 زد کا با با کف ارات ات تفت و 





اصلاحات. خصوصاٌ انتخابات موعود به نتیجه برسند. پادشاه بعد ها در این 
باره درخاطرات خود جنین می دویسد: 

داد گاههای نظامی تشکیل شود و متخلفین ازمقررات به محازات بر سند . ولی 
درحقیقت اعلام حکومت نظامی جنبه اخطار داشت و سربازان فقط به روی 
آتش افروزان. غارتگران وگروههای مسلح 1 تش گشودند و درهر حال ی ۲ 
9 تدابیر ارامتین بدیة تباورد: 

نت مسلح. ازکمیته هایی 0 ۳ بی شد دستور 


له ۳ 


۳۷۶ 


منافاتی وجود ندارد. این نظریه غریب به وسیله مجاهدین خلق عنوان شد که 
در لبنان و لیبی. آموزش دیده بودند. 

رمطبوعات چپ گرای غربی. سخن آزخشونت وارعاب و وحشت می راندند. 
نه ازآنجه تروربستها ایجادکرده بودند. بلکه از آنجه درخیال آنهاناشی 
ازیلیس و ساواك بود. 

«بگفته این جرایدبیش ازیکصد هزار, زندانیان سیاسی » در زندانهای پادشاه 


- سرمی پر د بل . واقعمست شنت وا در موقع شماره زندانیانی که ه بعلت 


داشتن پرونده های سیاسی محکومیت پیداکرده بودند و هنوز در زندان به سر 
می بردند هرگز از ۲۱۹۶ نفر تجاوز نکرد و درابان ماه ۱۳۶۷ فقط سیصد 
نفر در زندان بودند که همه پرونده های جنایی داشتند. 

«به طور وضوح. مايك دوره انقلابی راطی می کردیم که برنامه آن به دقت 
تدارك شده بود . درشهرهایی که حکومت نظامی وجود داشت. گروههای 
کوچك تروریستی و براندازی مسلح به سلاحهای خود کار و مواد منفشجره 
جنگهای چریکی شهری رااغاز کردند. متعاقب آن حمله به ابنیه عمومی. 
مدارس. بیمارستانها. بانکها و سازمانهای دولتی آغاز شد. هدف نهایی 
تحریب سریع اداری. اقتصادی و فرهنگی کشور بود. ۲ 

یسرم مثل همیشه با دیگران مشورت می کرد و نظر آنها را درباره ایجاد 
رابطه دوباره با گروههای مختلف جویا می شد. بسیاری از مخاطبین او 
اعمال زور را پیشنهاد می کردند ولی او ی پذیرفت و یاد اور می شد که 
شاه نمی تواند بدون از دست دادن مشروعیت خود دستور تير اندازی به سوی 
مردم را صادر نماید. در يك چنین شرایطی بود که تصمیم گرفت با قلب و 
احساس خود بامردم صحبت کند زیراتظاهرکنندگان دیگر گوش شنوایی برای 
گفته های منطقی نداشتند. یادشاه با احساس وخلوص نیت سخن گفت و حتی 
به بعضی از اشتباهات خود اشاره کرد و من درآن زمان یقین داشتم که سخنان 
او به دل مردم خواهند نشست. اما صحبت های او فورا نشانی تازه از ضعف 


"- پاسخ به تاریخ صفحه ۲۵۹-۹۰ 


۳۷۵ 


او تلقی گردید. ما که بر اثر تنش های چند ماه اخیر به کلی فرسوده شده 
بودیم. ی توانستیم به شدت خشونت و پافشاری مخالفین خود یی ببریم و 
دست به سوی کسانی دراز می کردیم که ما را به مرگ محکوم کرده بودند. 
درمهرماه این جند خط را به بادداشت هایم اضافه کردم: «احساس می کنم 
اي ۳ 
1 انجه از د. ید اج دهم باید قوی عا جریا 
کر یو دج ۱ه: از دستم برهی و ۳ توی نم و این تنها 
«باید با یوب ۱۳ ندارد . اماگویی همه ما 
ایرانیان دیوانه شده ایم» تب کرده ایم وهذیان می گویيم. ازصبح تا شام با 
تلفن صحبت می کنم اطلاعات به دست می آورم واطلاعات خود را به 
دیگران منتقل می نایم و با هم نقشه می کشیم. ایا هنگامی که اوضاع 
ارامتر شود » راهی برای خروج از این کابوس خواهد بود ؟» 
دراکتبر همین سال سخت بود که نامه ای بسیاردوستانه از خانم کارتر همسر 
رنیس جمهوری آمریکا دریافت کردم که درآن محبت خودرا سبت به من 
باد اف که رنه خرا تفن ان تامغف ات اب قارداک: 
روز یکشنبه ۱۶ آبان هزاران نفر درخیابانهای تهران به تظاهرات پرداختند. 
پادشاه که ازکشتار دوماه بیش میدان ژاله سخت متأترومنقلب شده بود . 
ضمن دستورجلوگیری از تظاهرات تأکید نمود که از تیراندازی مگردر نهایت 
لزوم» خودداری شود. سربازان و پاسبانان از عهده جمعیت عظیمی که به 
سینماها وسازمانهای دولتی زاغارت. کردند: وزارت اطلاعات ویران و قسمتی 
محافظت می شد. به زحمت ازحمله آنان درامان ماند. 
همان شب جعفرشریف امامی استعفای , حود و تقد بم پادشاه کرد و مورد قبول 
واقع شد. اواخرمهر ماه کارگران پالایشگاه ترایز و وتو آیت الله 


۳۷۳۹ 


خمینی که در نوفل لوشاتو (2۱116-16-01020620) در حومه باریس به سر 
من یز 2 آنها را به سرپیجی از اوامر دولت و اعتصاب عمومی دعوت کرد و 
سخنان او توسط وسایل ارتباط جمعی فرانسه و بی بی سی(10) انگلستان 
بخش شد. (دولت فرانسه قبل ازدادن بناهندگی سیاسی به خمینی. نظر همسر 
مراخواستارشده بود وپادشاه؛ بااین تصورکه بودن خمینی درفرانسه کم خطرتر 
اد اقات ام درل با ای راخ بووبه ات تاش راب میت داد: 
بود). رادیوی انگلیس بااب وتاب فراوان پیام های خمینی راپخش می کرد . 
خمینی شخصاً گفته بود: «بی بی سی صدای من است. » درسال ۳۲۰ همین 
رادیو به مدت هشت ماه برای رفتن رضاشاه تبلیغ کرده بود و سرانجام. 
اتاشاه علکت رات کسیر آیرااتی کنذایه را قه اب باه ذاشتتن: 
درپاییز ۱۳۵۷چنین می گفتند: «اگربی بی سی علیه شاه سخن می گوید. 
بایان کارسلطنت نزديك است. » خطرفلج شدن ملکت. پادشاه را بران داشت 
تايك دولت نظامی تشکیل دهد. می بایست به هروسیله ای شده از فروپاشی 
اقتصاد کشورجلوگیری نود واوضاع ملکت را سروسامان داد . 


:امد 


شهرت داشت پيشنهاد می کردند. من با این انتخاب موافق نبودم ولی به 
هرحال تصمیم باپادشاه بودکه فرماندهان خود را می شناخت وهمواره به سود 
ملکت اقدام می کرد . سراجام تیمسارغلامرضا ازهاری» رئیس ستادارتش 
راکه در میان امرای ارتش ارشدیت داشت. به ریاست دولت موقت منصوب 
کرد. این انتصاب به پادشاه فرصت می داد تابه يك راه حل سیاسی برسد. 
یکی از نخستین اقدامات این دولت. برکناری هویدا بود که خیلی ها. حتی 
تا ساسا وا هن , او فکر می کرد محاکمه هویدا موجب رفع 


"- بسیاری از وزرا ء درزمان دولت شریف امامی وچندتن دیگرهنگام بازداشت هویدا دستگیر 


شدند . 


۳۷۷ 


سوء تفاهمات خواهد شد. یادشاه در این باره درکتاب خاطرات خود چنین 
می نویسد : 

«من جندان به این استدلال عقیده نداث شتم, ولی هویداکه هنوزمورد احترام من 
بود . اماج اصلی حملات مخالفین بودگرچه هدف واقعی خود من بودم. » 
آری» همسرم به هیچوجه بادستگیری هویدا موافق نبودواین موضوع عمیقاً او 
را رنج می داد. اين تصمیم درجلسه ای باحضور چند تن از وزیران و مقامات 
ارتشی گرفته شد. همه آنها با توقیف هویدا موافق بودند و یادشاه بالاخره 
بااین اجماع نظر موافقت کرد. اندکی بعد به من گفت آن کسی که در طول 
جلسه به وسیله تلفن با او قاس گرفته تیمسارمقدم رئیس سازمان آمنیت بود 
که به یادشاه گفته بود: «توقیف هویدا از نان شب هم واجب تر است. » 

من که در آن جلسه حضور داشتم. بااین که يك چنین تصمیمی قلبم را 
جریحه دار می کرد . سخنی نگفتم. عقیده عمومی بران بودکه برای خروج 
کشور از اين ورطه هولناك, باید به هر وسیله ای توسل جست ومسئولین 
سیاسی ونظامی نیزمعتقد بودند که هویدا می تواند به خوبی از خود دفاع 
کت از ان مه کیه س اف اه یرفن ایا 

اک ای ی مب و فا که ی 


مروز, مر دب و بیرعباس هویدا صه دان ب 
اسلامی به قتل رسید., در نظرم يك فاجعه است. اما در ان زمان یچ کس 
می توانست تصورکند که بازداشت هویدا که با هدفی کاملاسیاسی و در يك 
محیط متشنج انجام گرفته بود » به اين ترتیب پایان پذیرد. ولی اين مطلب به 
هیجوجه چیزی از اندوه مرا از اين بازی بیرحمانه و غیر قابل پیش بینی 
سرنوشت, ی کاهد. 

انتصاب يك نظامی به ریاست دولت. نتایج سودمند فوری داشت. بالایشگاه 
ابادان فعالیت خود را از سر گرفت» تظاهرات به ناگهان قطع شد ویه مدت 
جند روزخیابانهای تهران جهره طبیعی خودرا باز یافت. دعوت خمینی به 
اعتصاب عمومی برای بیست و یکم آبان : کت تدونری سلء 


۱ 
+ ی ص ۵ محر اسر ۰ ار ۳ 


"- پاسخ به تاریخ صفحه ۲۱۲ 


۳۷۸ 


معهذا. در طول این هفته های دشوار توانستم به اهمیت تأثیر سخنان این 
مرد بر افکار عمومی و نتایج غم انگیز ان رد : دو نظامی. سر جوخه 
عابدی و سربازسلامت بخش که به گروه اسلامگرایان پیوسته بودند . يك روز 
هنگام نفازصبح درپادگان گارد شاهنشاهی به سوی گروهی ازافسران تیراندازی 
کو وین به من اطلاع دادند که بعضی از انها به سختی مجروح شده ند (۱۳ 
نفر کشته و ۲٩‏ نفرمجروح). من فوراً برای کمك و تسلی آنها به محل حادثه 
رفتم. بسیارتأثر انگیز بود. هرگز نگاه صادقانه یکی ازسربازان راکه دستش 
رادردست گرفته بودم و چند شستاعت نع ور کدنیت: ازخاطر ی برم. عاملان 
سوء قصد به هلاکت رسیده بودند. من رونوشت نامه ای راکه سرباز سلامت 
بخش. قبل از این واقعه برای همسرش نوشته بود . خواندم: «من این کار را 
هرت یت الله خمینی انجام دادم و به بهشت خواهم رفت. اماخبالت راحت 
باشد. من به حوریان بهشتی توجه نخواهم کرد 3 دراسمان ها , به انتظار 
توخواهم ماند. » 

درهمین دوره. مخالفین توانستند توجه ادمهای ساده لوح و ضعیف را از راه 
انتشارفهرست نام صد نفر ازشخصیت های موافق سلطنت. به سوی خود جلب 
کتند. این هرست شامل آفسران ارشد. بازرگانن و صاحبان صتایع و 
سیاستمداران بود با ذکرارقام سرمایه هایی که هريك از آنان از ایران خارج 
کرده بودند. این ارقام سرسام اورکه طبعاً ساختگی بود. در تهییج افکار 
عمومی موثر افتاد. نخست وزیر به خاطرمبارزه با این سم پاشی ها وارام 
کردن افکار عمومی با صدور بیانیه ای افرادی را که نامشان دراین فهرست 
ذکر شده بود. گنوع اخروج اعلام کرد. افتادن در این دام به اعتبارکسانی 


- روز ۲۷ آبان ماه ۱۳۵۷ به همراهی دخترم فرحناز و پسرم قاتا برای نها دایت الله 
خویی که نفوذبسیاربرشعیان داشت به کربلا و مجف. دو شهرمقدس شیعیان رفتیم. او مرا در 
اطاق وچکی که بساد گی 3 آن می زیست پذیرفت ت ويكث انگشترعقیق که دعا روی آن حك شده 
بود . برای پادشاه بن داد و ازمن خواست به پادشاه بگویم که برای موفقیت او درخدمت به اسلام 
و ایران دعا خواهد کرد. 


۳۷۹ 


که آن دروع را رواج داده بودند. افزود و نابسامانی بسیار به بارآورد . 
ارافتن. که یس از تست کار ام یمتا ۲ قارع نش نود امه بود ‏ دبری 
نپایید. درآغازماه محرم. یعنی سوم آذرماه يك باردیگر اغتشاش بیاشد. آیت 
الله خمینی ازاقامتگاه خود و فا لا توب نطو هاعن:۱: 9 ای 
هزاران هزارنفردرکانونهای خانوادگی خودبه سخنان اين مردمتعصب که فرمان 
هنن کزاتن هی وونل دراو لااقت شا که ارستوان ان اه تفتته شتد: 
بود . دتفا سساعت تست مردم به روی بامها می رفتند و به طوردسته 
جمعی فریاد بر می آوردند: «الله اکبر. » اين کلمات که ازدوران کودکی برایم 
دعایی ارامش ببخش به شمارمی رفت. اينك تبدیل به کلماتی هراس انگیز 
شده بود که باشنیدن أن حون در رگهايم منجمد می شد. من باخودمی گفتم 
کسانی که موفق شوند دعارابه فریادی از بغض وکینه بدل کنند. دشمنان 
مذهند. 

ارت الله خمینی ازمردم خواسته بود که روزهای ۱۹ و ۳۰ ان یی 

تسم عتا عیاش | دس ات 6 ده ۱ تظاهرات ث بیس و 5 


روزهای تاسوعا و عاشورا؛ درسراسر مسور به را رد ۱۳۳ 
جلوگیری نود و امادکی خودرا برای عکس العملی شدید اعلام کرد. اما 
2 درهمین زمینه يك روز کاستی در میان مردم بحش شد که دران صدای بادشاه هنگام 
صحبت در يك جلسه با حضور مشاورین نظامی شنیده می شد که دستور می داد به سوی مردم 
تیراندازی شود و نفت برای صدور به اسراییل نگهداری شود. من این کاست را به گوش خود 
شنیدم : يكث نقر تداع بادشاه را تقلید می کرد و بقبه کاست از سرهم 9 نطق های همسرم 
وتا له تو وی ها فاشت تراسا رها کیت سا شتا آمریکایی فرستادیم. اما تا خوات 


۲ 


- خمینی چندین خط تلفنی دراختیارداشت. کاست های او که دریاریس بر شده بودند 


۳۸۰ 


همسرم در بیروی ازاعتقادات خود. بااین بیشنهادموافقت نکرد. بنابراین 
ارتش تانك های خود را ازمرکز تهران فرا خواند و به حضور بی خطر خود 
بانیم ساکیالوای فرای ها ید یت انز یی کی باب 
تصرف خود کر ادن و مت وه ور ها ها ساط نت ق رهبا 
شنیده می شد وبرای نخستین بار. اشویگران خواستار استقرارجمهوری 
اسلامی شدند. پادشاه وقایع را درخاطرات خود این چنین توصیف می کند: 

«دراین هنگام بودکه اعتصابهای وسیع سیاسی برای به زانو درآوردن 
کشوراغاز شد: تهران وشهر های بزرگ هر روز چندساعت فاقد برق بودند. 
وسایل نقلیه عمومی تعطیل شد. کارمندان سازمان آب وشبکه نفت وبتزین 
وسپس بانکهاو وزارت خانه ها اعتصاب کردند. هدف این کوششها فلج کردن 
فعالیت مردم ایران بود تا دولت درمقابل ویران گران ناچاربه تسلیم شود. 
مردم؛ بیکار و سرگردان و در نتیجه خشن وناراضی درکوچه هاو خیابانهاقدم 
می زدند. کارگران وکارمندانی که ازشرکت دراعتصاب خود داری می کردند. 
مورد تهدید قرار می گرفتند. ما به خوبی می دانیم که برای فلج کردن شبکه 
توزیع برق یانفت, پنج و یاشش نفرکافی است وهمین باعث شدکه اعتصاب 
انقلابی توفیق یابد. »" 
اوایل دی ماه. تیمسار ازهاری که فقط شش هفته تصدی نخست وزیری را به 
عهده داشت. دجارحمله فلت دید و دیگر نتوانست به کار خود ادامه دهد. 
کشور کاملاً فلج شده بود و حتی يك بشکه نفت نیز از ایران خارج نمی شد. 

دراین زمان, پادشاه به فکرانتخاب غلامحسین صدیقی به مقام نخست وزیری 
افتاد. صدیقی که درکابینه محمدمصدق سمت وزیرکشور را به عهده داشت. 
ازاحترام قابل ملاحظه ای درهمه محافل برخوردار بود. دکترصدیقی این 
بیشنهاد را پذیرفت ویرای تشکیل دولت خود . دوهفته مهلت خواست واین در 
شرایط دشواران روزکشور. زمانی بس طولانی بود. دراین موقع تیمساران 
اویسی ومقدم که مسئولیت امنیت ملکت رابه عهده داشتند. از من تقاضای 


"- پاسخ به تاریخ صفحه ۲۹۳ 


۳۸۱ 


ملاقات کردند. اف 2 وخامت اوضاع صحبت کردندوتأکید فودندکه اگر 
پادشاه در دو یاسه روزاینده نخست وزیر جدیدی انتخاب نکند. بیم ان 
می رود که انقلابیون به کاخ سلطنتی حمله کنند. آنها شاپور بختیار را برای 
احراز این سمت بیشنهاد کردند و اضافه فودند که به گمان آنها او با این 
بیشنهاد موافقت خواهد کرد. 

من سخنان آنها را برای پادشاه نقل کردم. همسرم با اين انتخاب مخالفتی 
نداشت. بختیار, به عنوان یکی ازرهبران جبهه ملی. به گروهی تعلق داشت که 
بف تون اشساسی فتاه ان وان سار اط اسان گرا ناویا فسات 
بختیارصحبت کرده بودند وچنین به نظر می رسید که او براأی نخستین 
ملاقات حاضر نبود به کاخ بیاید. بنابراین من به همسرم پیشنهاد کردم که 
اورا در منزل همسر دایی یم » لوئیز قطبی که با بختیار خویشاوندی داشت. 
ملاقات کنم. پادشاه با بیشنهاد من موافقت کرد و من با بختیار ملاقات 
کردم. من او را نمی شناختم و ازهمان ابتدا درباره نبود ازادی و وجود ارتشاء 
صحبت کرد. من یاد اورشدم که کشور درخطر است. او به اطلاع من رساند 
که یکی از شرایط قبولی این سمت, آزادکردن کریم سنجابی. یکی ازرهبران 
۰ 5 ۱ م کنتیگ اف که هن 


جبهه ملی و دوست اوست. شم نتایج گفت‌گویمان را به ور وی سس 
و او امر به آزادی سنجابی داد ونخستین ابتکارسنجابی. قبل ازحرکت به 
سوی نوفل لوشاتو. مدح خمینی بود. چون این مشکل حل شده بود. بختیار 
به کاخ آمد. پادشاه دراین باره می نویسد: 

رواگراشتباه نکنم. سپهبد مقدم شخصا وی راشبانه ودرخارج ازساعات 
متعارف ملاقات. به کاخ نیاوران هدایت کرد. بختیاردراین ملاقات مکرراً 
کسی است که می تواند فا هیا ترا ردو ترا تشک دق اومی گفت 


۲ بت ۱ 
برای من قابل قبول بود . » 
"- پاسخ به تاریخ صفحات ۲۹۹-۲۹۸ 


۳۸۲ 


درهمان زمان بعضی ازشخصیت ها . خصوصا سفراي آمریکا وانگلیس. 
یادشاه را به ترك موقت ایران. به مدتی کوتاه. تشویق می کردند و معتقد 
بودندکه رفتن او به ارام شدن کشورکمك خواهد کرد . آقای بختیارنیزهمین 
عقیده راداشت. این خبر به سرعت درهمه جا یخش شد. حصهاضتا درشیان 
امرای ارتش که یادشاه فرماندهی آن رابه عهده داشت. افسران وسربازان ماکه 
از وضع ملکت به ستوه آمده و از چندماه پیش شاهد فرارعده قابل توجهی از 
بل بات‌ان کنو وود تن حضوریادشاه رادرایران ازم می دانستند. 
تیمسارعباس قره باغی» رئیس ستاد ارتش به طورخصوصی به من گفت: 
«اگر پادشاه ایران را ترك کند. ارتش ازهم باشیده خواهد شد.» بعضی از 
افسران. ازجمله تیمساران بدره ای وخسروداد . پیشنهاد کردند که تا ارام شدن 
وضع پادشاه درجزیره کیش اقامت کند وامادگی خود را برای هرگونه 
جانفشانی. درصورت لزوم. اعلام کردند. عده ای ازفایندگان مجلس نیزکه به 
ملاقات من آمده بودند. همین اعتقاد راداشتند. بعضی ازاین فایندگان از 
شوت | نک پادشاه ایران راترك کند. حتی به من پیشنهاد کردندکه مردم ولایت 
خود را برای مبارزه باانقلابیون مسلح کنند. درطول هفته های اخیراغلب این 
افسران و فایندگان و افراد خانواده آنها تهدید به مرگ شده بودند و بعضی 
ازانها درنخستین ماههای استقرارجمهوری اسلامی. به قتل رسیدند. 

شخصاٌ فکرفی کردم عزیمت پادشاه راه حلی برای ازمیان بردن کینه ای باشد 
که نا اگاهانه دردل مردم راه یافته بود . اماهمسرم به اين نتیجه رسیده بود که 
اگر این پیشنهاد موجب جلوگیری ازخونریزی شود. باید آن را پذیرفت. از 


- درهمان تاریخ قانم مقام فرمانده اتحادیه اتلانتيك شمالی((01۸) ژنرال روبرت هویزر 
(۲۲۷۹۵۲ ۲۰:) به تهران رسید (۵ ژأنوبه ۹ آمدن او به تهران به خودی خود واقعه مهمی 
محسوب ی شد. زیرا ایران عضو سازمان پیمان مرکزی (۳(10)) بود. به اطلاع من رسید که 
+ تاتو به ها ها شم 6 به خام اعت ام ی ۳۹ ۱ 


۵ 


استعفاکرده بود زیرامعتقد بود که ارتش می بایست 0۳۳ هرج و مرج در ایران می شد. 
ذنرال هگ اعتقاد ذاشت که ور آن زبان هقط تیات: ستطقه مه اساسنی به مارم رفت: 


۳۸۳ 


خود می پرسیدم, درآنديشه مردی که طی سی وهفت سا همه حظات رک 
خود را وقف ملکت و مردمش کرده و هدفی جزخروج کشور ازعقب ماندگی 
نداشته. و درحال حاضردر نهایت بی انصافی طردشده. چه می گذرد ؟ او به 
خاطرمبارزه دوگانه ای که درطول سال ۱۳۵۷ باآن دست به گریبان بود . یعنی 
مبارزه اشکارعلیه آیت الله خمینی ومبارزه پنهان علیه بیماری» توانش را به 
کلی ازدست داده بود. 
علیرغم همه دشوراریهای روزافزون. پرفسورفلاندرن سفرهایش را به تهران 
قطع نکرد . خواندن دوباره ی انجه که اوبه پرفسور ژان برنارد نوشته. مرا به 
محیط خفقان آورآن ماهها درایران بازمی گرداند: 
«طی سال ۰۱۹۷۸ پس ازدرگذشت آقای علم است که اوضاع. لااقل برای 
ما. مشکل می شود. هنگام آخرین سفرمان به آنجا. یقیناً به خاطر دارید که 
چه اشکالاتی برای ورود به کاخ داشتیم و یا اوقاتی راکه در انتظار دوستمان 
صفویان و به امیدرسیدن اتومبیل تیمسار ایادی برای گذشتن ازگارد محافظ 
کاخ» درکوچه قدم می زدیم. در سفرهای بعدی من. تاآخر سال ۰۵۷ بر تعداد 
این اشکالات افزوده شد. در گذشت شت آقای علم وبرکناری تیمسارایادی موحب 
یل کها ات رین نا کلم داو ر از انظار انجام می گرفت. تغییر ر کند» هرجند که 
نحوه استقبال و پذیرایی از ما کماکان و برمبنای شیوه گذشته ادامه یافت. 
معهذا . اندك اندك. اقامت های مادشوارترمی شد. زیرا دیگرامکان سکونت 
درخانه همیشگی برای ماوجود نداشت و مجبور بودٍ یم درهتل اقامت کنیم 
شش ناییم تاحد مکن از اطاقهایمان خارج نشویم. هرچه برشدت رویدادها 
افزوده می شد. عایل کمتری به خروج ازهتل احساس می کرديم. زیرا 
اغتشاشات. قطع مکرر برق و تظاهرات خیابانی گاه صورت شورش به خود 
می گرفت. تاجایی که ملاقات کوتاه یکشنبه صبح مارانیز مشکل می کرد . 
«بیمارهم‌جنان خوش برخورد بود. ولی مدت ملاقات ها کوتاه شده بود و 
حضرضا راخ نها ای انس ایک اد وعصبی يافتم. ازنظر یزشکی 


بحث ما دراطراف انواع داروهای آرامش بخش اعصاب و تجویز یاعدم تجویز 


۳۸ 


آن می گشت. دوستمان صفویان درغالب موارد مرا در این ملاقات هاهمراهی 
می کرد. آخرین سفرمن. آخردسامبر ۰۱۹۷۸ سی ونهمین دیدارمن با پادشاه 
بود که سی و یسح پاران درایران انجام گرفته بود . 

«درآخرین ملاقات. وضع بیمار, زیر فشارو تنشی آشکارکه به نظر خطرناك 
می رسید » دگرگون شده بود. من او را درحالیکه به اخبار یکشنبه صبح 
رادیوگوش می داد . معاینه کردم. » 

ار بادشاه به کلی خسته و ناتوان شده بود و تصمیم قطعی گرفته بود 
وا کشیور ار کت ها متس ادا اش حیرض آفتسان ری 
مرا سخت متأثر می کرد وبه همین جهت از اوخواستم اجازه دهد درایران بانم. 
2 من به هیچ کاری دخالت نخواهم کرد وهیج کس را نخواهم پذیرفت. و فقط 
همجون نشانی ازحضورشما دراینجا دراین کاخ خواهم ماند. 

او اندوهگین در جواب من گفت: 

- لازم نیست نقش ژاندارك رابازی کنی. 

و از من خواست درکنارش بانم. 

دی ماه فرارسیده بود . برف می بارید وهمسرم درخاطراتش چنین نوشت: 
«آخرین روزهای اقامت درتهران سخت دشواربود وشب ها با بی خوابی 
کت می بایست روزها همجنان به کارخود ادامه دهم وحال آنکه تاریخ 
حرکت نزديك ونزدیکتر می شد. »" 

اندوه عمیقی اندك اندك کاخ تک و بود . در درون کاخ آدمها جون 
موجوداتی بیروح کر رفت و امن بودند و من گاه به گاه بعضی از آنها ر 
می دیدم که به آرامی می گریستند. به انهامی گفتم که مابازخواهيم گشت. 
وآنها مایل بودند سخن مراباورکنند, همانطورکه ما نیز چنین آرزویی داشتیم. 
همه ما از يك واقعیت رنج می بردیم و ازخود می پرسیدیم: تاریخ ما را به 
سوی کدامین فاجعه می کشاند ؟ 


ِ پاسخ به تاریخ صفحه ۲۷۵ 


بحش چهارم 


۳ 


اهب ا . ا ۰ ٩‏ ۳۲ ب ‏ ا- چم سا ۷ 
ما سهرانی زا روز ۱ 1 ه ی میا ۵ ۲ لب [ ۲۱ 


. درهوایی سرد ویخ زده ترك گفتیم و چون 
به اسوان رسیدیم » هوامطب وم و بهاری بود. انورالسادات» رئیس جمهوری 
مصربا همسر ودخترش در پای پلکان هواپیمادرانتظارما بودند. انهاکه از 
ترتتتاتی وا مات کی سا کاه وه نده لین ارتیتارض باد شاه خسن :ارس 
بامحبتی خاص استقبال کردند. هنگامی که همسرم به آرامی ازیله ها پایین 
می آمد. رئیس جمهوری مصر به سوی اوشتافت و اورادرآغوش گرفت وگفت: 
« مطمئن باشید. اینجاعلکت خود شماست و ما برادران شما و ملت شما 
هستیم. » 
یادشاه که فرسود گیش علناً به چشم می خورد. ۳ 
حظه ای دومردچشم درچشم. به یکدیگرخیره شدند. سپس جهان سادات با 
لطف بسیارمرا بوسید و باکلماتی محبت آمیز به من خوشامد گفت وچون 
دخترش به گردنم ا تا متا وه پس ازماهها تنش و غم واندوه در 
میان يك خانواده واقعی احساس کردم. 
روابط همسرم با انورالسادات به سال های پنجاه باز می گردد . هنگامی که 
او از ادامه سیاست ناصر. رئیس جمهوری قبلی مصر. خودداری کرد و به 
مالك شربی نزديك شد. حاصل آن سیاست قراردادهای « مب دیوید » 
(122710 وصجت) _ بود. درسال ۲ سادات ابتکار مهمی به خرج داد وان 
ای یی تا ان بود. یادشاه که به برقراری يك صلح 
بدارمیان کشورهای عربی واسراییل اعتقادداشت. درطول سال های ینجاه با 


انوراسادات درارتباط دائم بود » یرت دربهار ۶ که توانست موافقت 


۳۸۹ 


اسراییل را برای پس دادن چاههای نفت سینا به مصر. جلب فاید. گذشته 
ازا هلت امن داتف ار گو شین .هاش مصی وراد کرسفف اد ادن کتبت ها 
قابل توجه. خصوصاً درزمینه ی بازشدن کانال سوئز. پشتیبانی می کرد. به 
همین جهت از رضا برای شرکت درمراسم افتتاح کانال دعوت شد. من نیز به 
سهم خود . طی ملاقاتهای رسمی. جهان سادات راشناختم. تاجایی که درکنار 
روابط سیاسی يك دوستی واقعی میان ما به وجودامده بود. ماطی پاییسز 
۷ مرتباً باتلفن قاس داشتیم و هم اوبود که ازمابرای رفتن به اسوان دعوت 
کرد. اوباسادگی به من گفت: «فرح بیایبد اینجا. ما در انتظارتان هستیم. » 
من از نحوه ای که جهان سادات نام مرا با لهجه عربی به زبان می آورد 
خوشم می امد و آن را نشانه ای از محبت و صداقت او تلقی می کرده. 
سادات بابزرگ منشی خاص خودمی خواست سفرماصورت يك سفررسمی 
و«طبیعی » به خودگیرد. به همین جهت ازمردم مصرخواسته بود ازمااستقبال 
کنند وجمعیتی عظیم دردو سوی مسیرما به خواست اوجواب گفته بودند. همه 
جا برچم های دوکشور به چشم می حورد و مرجم عکس های پادشاه رادر دست 
داشتند. همه این مراسم. سفرقبلی ما را به مصر به یادم می اورد. همان شب. 
اقای سادات و همسرش. شامی به افتخارما ترتیب دادند. 

ما به کجامی رفتیم؟ توقف ما در اسوان چقدر به طول مینجاید؟ ازنظر 
انورالسادات. مامی توانستیم تا زمانی که اوضاع ایجاب می کرد درمصر 
بانیم. ولی آیااقامت مامشکلی برای رئیس جمهوری ایجادنمی کرد . خصوصاً 
که مخالفین متعصب وبنیادگرای او بااین امرموافق نبودند. من نمی خواستم 
که درآمریکایا انگلستان زندگی کنم وفکرشی کردم که ایرانیسان با چنین 
انتخابی موافق باشند ومطمئن بودم که درایالات متحده آمریکاء بك باردیگر 
باتظاهرات وناسزا. حتی زیرینجره اطاق هایمان روبروخواهیم شد. درحالیکه 
دراینجامردم با مارفتاری دوستانه داشتند. اری, امیدوار بودم که درهمانجا 
مانم. .. این جمله ایست که همان شب اول ورودمان درکتابجه خاطرأتم نوشتم: 


«نداشتن هیچ گونه برنامه وعدم اگاهی ازاین که به کجا می توان رفت. 


۳۹۰ 


مارادرموقعیتی سخت واضطراب اورقرارداده است. تاکی بایدسرگردان ماند؟ 
يك ماه؟ دو ماه؟ اگر به ایران باز نگردیم به کجا خواهیم رفت؟ سرنوشت 
بحه هاجه خواهد بود ؟ » 

درآن زمان» هر چهار فرزندمان درآمریکا زندگی می کردند. لبلا وعلیرضا 
روز ۲۵ دی ماه یعنی يك روز قبل از حرکت ما. تهران را ترك کرده بودند. 
انهابه همراهی مادرم و پرستارلیلا گلرخ و سرهنگ حسین همراز, بايك 
هواپیمای باربری نظامی (130-)) به این سفر رفته بودند و جون هواییما 
آمادگی پذیرایی از مسافر را نداشت. درپشت سرخلبان جایی برای آنها ترتیب 
داده بودند وبرای صرف غذایی که آشپزکاخ در يك قابلمه برای آنها تهیه کرده 
بود, وسیله ای جزنعلبکی های چای خوری نداشتند. 

این سفر برای يك هواپیمای (130-) بسیارطولانی بود. به همین جهت برای 
بنزین گیری وخریدمواد غذایی, در مادرید توقف کردند. سپس عازم نیويورك 
شدند و از اجابه لوبوك (00006010]) درتکزاس رفتند. محلی که از جند ماه 
پیش رضا در انجا برای آموختن خلبانی هواییماهای شکاری اقامت داشت 
فرحناز نیز از يك ماه بیش برای استفاده ازتعطیلات نزد رضا رفته بود. 
هنگامی که ما تهران را ترلك می کردیم. آنها به همراهی سفیرمان به هاوایی 
رفته بودند و در همانجا بودکه ازعزیمت مااگاه شدند ویس از ماس با ما و 
اطلاع از وضعمان. برای استقبال ازلیلاوعلیرضا به لوبوك بازگشتند. روزنامه 
نگاران وعکاسان آن چنان خانه رضارا احاطه کرده بودند که مسقامات 
امریکایی که از تظاهرات مخالفین بیم داشتند. تصمیم گرفتند چهارفرزند ما 
را درپایگاه نظامی محل آموزش رضاجای دهند. 

ما در هتل ابروی (0601)) که درجزیره ای میان رود نیل بناشده. اقامت 
کردیم و بالاخره توانستیم بابچه هاصحبت اد نگران آنها بودیم و آنها با 
صمیمیت و پشتکار بسیارسعی دررفع نگرانی از ما داشتند. رضا و فرحناز 


دلوایس ما بودند و ظاهرا خشمی راکه در رامریکا علیه ما وجود داشت 
احساس کرده بو دید 


۳۹۱ 


فرحناز می گفت: «ابت‌ها نتاسد: شمارا اذیت خواهند کرد . » 

بادشاه که سراسرعمرش حتی تااخرین دقایق درفعالیت بود . اينك خاموش 
شده و درتفکر و نوعی افسردگی فرو رفته بود . از جند نفری که به ملاقات او 
آمدند. از جمله جرالدفورد (۳۵۲0 06۲210) همواره همان ستوال را تکرار 
می کرد «جرا؟» کتسخانضین بادشاه یونان وملکه آن ماری نیز برای ابراز 
دوستی و دلداری به ملاقات ماآمدند. من به سهم خود. کاری راکه در 
ه‌اسمااغا: ؟ ی امه کا ای اه هن وش چ 
۱ پنس 5 ۶ مروت وه هم + تب ۷ کی :بر ۱۳ بعنی دیارابه نلمكث ایرای دعوت بردن 
ورسعی درماس گرفتن بانزدیکانی که درتهران مانده بودند . اماوضع قلکت 
خراب بود ودست‌گاه های مخابراتی کارفی کرد . برای قاس باتهران می بایست 
ساعت هاانتظارکشیدو من تلفن قرمزی راکه به سیم درازی وصل بود و از 
اطاقی به اطاق ۳ رد۵ به خاطر دارم. 

۳1 باخواندن اویش ۷ در این باره بای پرفسور ژآن برنارد ‏ بوشته ‏ 1 
روزها رابه یاد می آورم: 

«اعلیحضرت ملکت خود راترك کرده بود . صفویان به من اطلاع داد که باید 
برای ملاقات اویه اسوان بروم. روزبیستم ژانویه بود , یعنی فقط چهار روز پس 
از رفتن او از ی مادونفردر شرایطی دشواربه قاهره رفتیم واین ین آغازی 
یر 6 سفرهای متعدد ویرماجرای بعدی. ازگاظ احتاط. صفویان هیچ گونه 
بادادن انعام قابل توجهی به مأمورهتل «مریدین» (۷66۲:0:60) توانستم شب 
رادریکی ازاطاقك های جوبی کناراستخراین هت در کتان رود تیا رازن 
رفتیم. وقتی به انجارسيديم برای ملاقات اعلیحضرت کافی بو د ازشاخه ان 
ازرودنیل که ماراازجزیره ای که هتل اویروی دران قرارداشت جدامی کرد 


۳۹ 


بگذریم. امااین کاربدون جلب توجه دیگران مکن نبود. بایدگفت که هیچ 
گونه امکانی برای ورودمحرمانه مابه هتل وجود نداشت. تعدادبسیاری سرباز 
مصری درطول رودخانه ثیل مستقر شده بودندو درمقابل در ورودی هتل 
نظامیان بالباس رسمی ونیم تنه های سرخ درانتظاررئیس جمهوری بودند. 
بعداطلاع یافتیم که قراراست جرالد فورد . رئیس جمهوری قبلی آمریکا نیز به 
آنجا بیاید. ظاهراً راهی جزاین نبود که يا خودرا معرفی کنیم و يابازگرديم. 
صفوبان ازسرلطفی که به من داشت. معتقدبود که زبان انگلیسی من بهتر از 
اوست وبهتراست من تلقن بزنم. مابه این نتیجه رسیدیم که تنهاراهی که در 
پیش داریم. ماس گرفتن باملکه است یعنی تنهاکسی که منطقأمی توانست 
مشکل مارا بدون سروصدا حل کند. به همین جهت ازتلفن عمومی يك قهوه 
خانه مصری به هتل تلفن زده: «ایامی توانم باملکه فرح صحبت کنم؟ » 
(۳۵۲۵۱ جمع0 ما 50621 ] ۷]۵۷) کاربه همین سادگی بود و جند حظه 
بعدصدای خاص علیاحضرت راکه فوراً مراشناخته بود . شنیدم: «عجب! شما 
اینجاهستید ؟ » من دریاسخ گفتم: یله اما انشتر رودخانه هستیم و هیچ 
وسیله ای برای رسیدن به جزیره نداریم. » اوگفت: «بایدباقایق بیایید. » من 
خاطر نشان کردم که احتمال ان که نظامیان اطراف هتل به ما اجازه ورود 
بدهند , بسیاراندك است. علیاحضرت که متوجه قضیه شده بود. خندید و 
کت ین خاززای راهن مساق امن فان وا یی بایاف قاش 
نظامی به دنبال ما امد و ما را در مقابل چشمان گارد احترام بانیم تنه های 
سرح» تاسرسرای هتل که تقریباً خالی بود. همراهی کرد. صفویان فوری 
بااطرافیان ایرانی اعلیحضرت ماس گرفت و ناگهان گم شد ومرابا کیف دستی 
کوچکم درسرسرای هتل تنها گذاشت. من زمانی طولانی. شایدحدود يك 
ساعت. درآنجاپه انتظارساندم. بالاخره يك نفربه سراغم آمد ومرابه اطاقم 
راهنمایی کرد. سپس بدون این که توضیحی بدهد. مرابه اطاق اعلیحضرت 
برد . دوستمان صفویان هم انجا بود. 


«شرح این حظات., ازنظراخلاقی برایم بسیاردشواراست. زیرابه جنبه های 


۳۹۳ 


درونی شخصیتی مربوط می شود که دربرابرمن قرار داشت. باتعجب بسیار 
متوجه شدم که ازآمدن من چهره ایشان شگفت وازاین که به درخواست اوپاسخ 
مشبت داده بودم خوشحال به نظرمی رسید. صفویان بعدها به من گفت که 
اعلیحضرت می ترسیدندمبادایزشکان نیز اورارهاکنند. چنانکه برایم تعریف 
کردند بیمان شکنی اطرافیان وتنهاگذاشتن پادشاه. خیلی زود آغازشده بود. از 
نطریزشکی کارمهمی نداشتم و درمورد درمان نیازی به تصمیمات جدید 


۹ م۱ "۳۹ 4 مر «( ۹ 9 / 4 ۷۳۹۹ ۳ ی ۱ ك_ 
ی ا م ر عی ۳ ات بل سردم با حور ات تست سن‌سنست ی 


حاصل کند که این مأموریت پزشکی که ازینج سال پیش آغاز شده بود , ادامه 
خواهد یافت. درجهره نگران ومضطربی که چندهفته پیش دیده بودم. آتاشفش, 
جایگزین شده بود و او زمانی دراز و شاید طولانی تر ازهمیشه بامن به 
صحبت نسست. » 

رور دوم بهمن ماه ۰۱۳۵۷ یعنی فقط شش روز بعد از ورودمان به مصر. به 
سوی مراکش پروازکرديم. دعوت ملك حسن دوم موجب خرسندی همسرم شد. 
زیرا نمی خواست بیش از این ازمیهمان نوازی سادات استفاده کند. هرجندکه 
وی يك باردیگردعوت خود را تجدیدکرده و تا کب فوده بود که کشورمصربرای 
مقابله بامخالفین, به ایران نزديك تراست. او یکی ازرژسای دولت نادری 
بود که ازآغاز. خمینی راخوب شناخته. او را مردی شیادمی شمرد" . 

ماباملك حسن دوم وخانواده اش دوستی نزديك وخودمانی داشتیم. علاوه بر 
دید و بازدیدهای رسمی, ازفرزندان یادشاه درکناردریای خزرپذیرایی کرده 
بودیم وانها فرزندان ماراخوب می شناختندوبایکدیگرروابطی صمیمانه داشتند 
و توجه ملك حسن به مارانیزبایدنتیحه همین روابط دانست. اوازماهمراه با 
هفسترکن» لا لا لطیقه: اتقبال کرد وان آمری استفایی درمفررات تصویفا مر 


ِ < چهارم ژانویه ۱۶۱۱۹۷۹ دی ماه تففانتوات کار سس شور اشریکا نا هلت رن 
۱ 1 را اف او کا رن 
تا حصدر اعظم 1 مسر ۳ ن بیس زیر ان ور و زیسحاردستن رنیس جمهوزی 


فرانسه درگوادلوپ باهم ملاقات کردند وطی مذاکرات خود. امکان تغییر رژیم رادرایران 


مراکش بود. درمرأسم این استقبال فرهادسیهبدی سفیرماکه ترتیب این سفر 
راداده بود . نیزحضورداشت. ملك حسن ویلایی جدیدسازراکه درواحه ای خارج 
از شهر و درکوه یایه های اطلس ساخته شده بود. برای اقامت دراختیار 
ماگذاشت. درانجامادر و دو خواهر و برادر بادشاه ازما استقبال کرده خوش 
آمد گفتند. من از پنجره اطاقم می توانستم نخل ها. درختان پرتقال وزیتون و 
در دور دست. قلل پوشیده ازبرف را ببینم. این محیط اراه برای حال شمسرم 
که سفر اخیر او را دوباره ضعیف کرده بود. بسیارمفید واقع شد و من 
علیرغم وقایع ناگوار. از اين که او به آرامش رسیده بود . حوشوفت بودم. 
می بایست ازحظات استفاده کرد و تسلیم اضطرابی که گاه مرا به ورطه ای 
هولناك می کشید. نشد. 

من دوباره نوشتن و تلفن کردن به تهران را ازسرگرفتم. حکومت بختیارچه 
اقدامی کرده بود ؟ مردم کوچه و بازارچه فکرمی کردند؟ ایا تظاهرات ادامه 
داشت؟ درباره بادشاه چه می گفتند؟ يك روزاطلا ع یافتم که تظاهرات 





عظیمی به نفع قانون اساسی درتهران بریاشده واین واقعه مراسخت امیدوار 
کرد . رویداد رابرای همسرم تعریف کردم. لبخندی خفیف برلبانش نقش بست. 
ایا به بازگشت خود برای به پایان بردن اصلاحاتی که برای پیسشرفت ایران 
آغازکرده بود . امیدی داشت؟ او درجواب انورالسادات که پيشنهاد کرده بود 
هوابیماهای جنگی ایران را به مصر بخواند. باصراحت جواب رد داده. اضافه 
کرده بود: «نیروی هوایی متعلق به کشورایران است. » مسلم بود که اوهیچ 
عملی برای به دست آوردن قدرت ازراه اعمال زوراجام نخواهد داد ودرییروی 
ازمعتقدات خود . درانتظار دعوت مردم فراع بار کشت نه آي آن خر آهت.ساند, 

درآن روزهاصحبت ازبازگشت ایت الله خمینی بود . یکی ازافسران همراه ما 
ازیادشاه خواست تادستورانهدام هواییمای خمینی قبل ازرسیدن به تهران داده 
شود. همسرم بااین پیشنهاد مخالفت کرد. این فکر تازه ای نبود وزمانی هم 
که درتهران بودیم. افسران نیروی هوایی همین پيشنهاد را به اوکرده بودند و 


ات مه کي کی ورین یج 


مورد موافقت او قرارن‌گرفته بود. 


۳۹۵ 


روز۱۲بهمن ماه ازطریق رادیو. ازورود «رهبر» انقلاب به تهران اگاه شد یم . 
من تصمیم گرفتم فوراً با چند نفردرتهران تعاس بگیرم. اماملك حسن مرا ازاین 
کارستض ات کوره کف تفت اس ور رهش کرت اختیارکنم. کاری که برایم 
بسیاردردناك بود. همسرم خاطرنشان کردکه شاپوربختیار. نخست وزیر هنوز 
درسمت خود باقی است وارتش که فرماندهی أن را بادشاه به او تفویض کرده 
بود. همجنان نسبت به دولت وفادارمانده است. آیاایت الله به رهبری روانی 
مردم قناعت خواهدکرد ؟ خیلی زود به عکس این مطلب پی بردیم. خمینی. 
بدون توجه به پيشنهاد همکاری بختیار. تشکیل دولت خود را به سریرسحی 
مهدی بازرگان. همگام قدیم بختیار. اعلام کرد 
از روز ۱۸بهمن تظاهرات به پشتیبانی ازنخستین دولت اسلامی اغازشد. 
شایوربختیار, باتوصیف برنامه خمینی به عنوان يك برنامه و طلب و 
قرون وسطایی. عکس العمل نشان داد. روز ۲۲ بهمن شورای عالی ارتش 
بی طرفی خود را اعلام داشت و آشوب طلبان به اسانی توانستند وارد سریاز 
خانه ها شده. سلاح ها را غارت کنند و سربازانی که درمدت یکسال تحت 
فشار ات ِ ترك خدمت آغاز ِ_- فردای آن روز تیمسار 
عید بدا یا و آم 3 بیگلرء که بااء ط ذ مخالفت ک ده 


رشان و رد۱0 ورن طلبان فرارکرده بود . 





تاشت وا باق یه تانق و توس تسد درة ۱ مردادماه ۰۱۳۷۰ پس 
با ساره یحیه رایخ الا ماه رنه اتسور یاقا با 
هلاکت رسید. 

روز۲ ۲بهمن ۱۳۵۷ یادشاه وهمه ایرانیان همراه ما دراقامتگاهمان در مراکش. 
به اخباررادیو تهران گوش می دادیم. هنگامی که ازسرسرای خانه می گذشتم 
این جمله به گوشم رسید: «انقلاب پیروزشد. کاخ استبداد فروریخت. » به 
مدت چندلظه فکر کردم که ماموفق شده ایم. ۱۳ 
مامظهر« خیر » بودیم وانها مظهر«شر ». امامتاسفانه آنها پیرو ی 


دولتی راکه همسرم منصوب کرده دنر کون کروه: برد ند 


۳۹۹ 


ازفردای آن روزنخستین اطلاعات درباره قتل عام افسران درخیابانها ویا 
اعدام نظامیان به امر روحانیون متعصب. به ما رسید. یادشاه که سخت 
منقلب شده بود. درسکوتی طولانی فرو رفت. اندکی بعد توانستم به وسیله 
تلفن بادوست عزیزی که همسرش تیمسارهوایی نادرجهانبانی اعدام شده بود. 
صحبت کنم. تیمسارجهانبانی جرات ان را داشت که قبل ازاعدام پاسداری 
راکه به او ناسزا گفته بود سیلی بزند. خانم جهانبانی پای تلفن گریه و زاری 
می کرد ومن که بایستی او را دلداری بدهم. همراه اومی گریستم. آن شب با 
ناامیدی بسیاراین سطور را درکتابچه خاطراتم نوشتم: «دیگرنیرویی برای 
مبارزه درمن مانده. ترجیح می دهم باسریلندی برای علکتم هیسرم تا ازغم و 
افسردگی. خدای من. توان ادامه زندگی به من بده! » 

باقبول اين واقعیت که مرحله جدیدی آغازشده و امید بازگشت فوری به ایران 
وجود ندارد. بادشاه کارکنان بوئینگ ۷۰۷ راکه همه نظامی بودند و مارااز 
تهران تامراکش همراهی کرده بودند, ازخدمت معاف کرد. همجنین باعزیمت 
تقی آزم مر ان آشتی که‌هایا هبار کشت به ابر ان دنله هو اصفت: گ 3 
یادشاه می خواست هواییما به ایران تحویل داده شود و از سوی دیگرخانواده 
این افراد در تهران مانده بودند. یادشاه به آنها گفت: «مامی دانیم چه و قت 
باز خواهیم گشت. ولی موقع اوستتة ات که ما نو حا نو ادها ره 
بازگردید. اگرهنگام ورود مشکلی برایتان پیش اید. من بشما اجازه می دهم 
بگویید که به اجبارما را همراهی کرده اید. » سپس همین گفتار را برای 
طرافیان ماتکرار کرد. برخی ازآنها تصمیم به بازگشت گرفتند ویعضی دیگر 
مصمم به درخواست پناهندگی ازکشورهای اروپایی وآمریکا شدند. کارکنان 
هواپیما هنگام ورود به تهران. دچارهیچ مشکلی نشدند و خلبان که فرزنديك 
تیمساربود . جندی بعد به سازمان محاهدین 1 
خلبان دوتن ازهمگامان قدیم ین تام باه نی ی ون 
مسعود رجوی را ازایران خارح کند. 


ی ۰ مصا ه ‌ 


اعدام ها به دنبال محاکمات ساختگی ادامه یافت و چیزی نگذشت که آنها 


۳۹۷ 





خواستار بازگشت ما برای محاکمه پادشاه شدند. در يك چنین احوالی ایا 
می توانستیم به اقامت خود درمراکش ادامه دهیم ؟ روز ۲۵ بهمن وقتی با خبر 
شدیم که پاسداران انقلاب به سفارت آمریکادرتهران حمله کرده و چند ساعتی 
ان را تیف له اب وتات خالت بای کان اصا را ترا رده ان تور هه 
شدیم که امکانات تبعید روز به روز برایمان مشکل ترمی شود. آیا دعوتی 
که برای رفتن به آمریکا داشتیم جایی که فرزندانغان زندگی می کردند 
همچنان پا برجا بود ؟ اگردراینده دولت جدید ایران این چنین اتباع خارجی را 
در ایران و درکشورخودشان مورد تهدید قراردهد. کدام کشورجرأت پذیرایی 
از ما را خواهد داشت؟ 

یادشاه که روزهای خودراباخواندن. گوش دادن به رادیو وملاقات می گذراند. 
بامن درباره اینده سخنی نی گفت. ماسعی می کردیم باینهان کردن افسرد گی 
خود. بکدیگر را دلداری دهیم. شهامت او مرا ۱ شرفت آ رین داد . او 
علیرغم بیماری که موجب لاغری وتحلیل قوای وی شده بود و فاجعه ای که 
بایان ی یافت. هرگزلب به شکایت نگشود. مافظاتی طولانی درکنارهم 
می نشستیم ومن او را درخاموشی می نگریستم واحساس می کردم که تاچه 
وه دارم و تاجه اندازه ازدیدن اودريك جنین وضعی رنج می برم. مابه 
3 رتاک پرتلاطمی داشتیم وا کرت توافت ها رادگریار به هم 
نزديك می کرد به خاطران بود که به كمك یکدیگربا این آزمون رویرو شویم. 
این اندیشه به من یاری می داد تازندگی جدیدمان رابیدیرم و راه تازه ای در 
پیش گیرم. یعنی مقاومت کنم و به مردی که عشق او برایم پرارزش بود. تا 
آنجا که درتوانم بود » نیرو دهم. 

دراین روزهای دشوار. دیداراومبرتو (11۳006200). بادشاه سابق ایتالیا و کنت 
دویاری (۲۵۲۱۹ 06 0۳006)) که به ملاقات همسرم ی نا ره 
کرده بود. نلسون راکفلر نیزبه دیدن پادشاه ابرازعلاقه کرده بود اماچند روز 
قبل ازموعد ملاقات درگذشت. 


شب سال نو. سالی که با غم واندوه سپری شد با ورود بچه ها به مراکش: 


شادمانی غیرمنتظره ای برای ما به ارمغان آورد. اين تجدید دیدارلظات 
خوشی به همراه داشت. تأخیر مادر رفتن به فرودگاه موجب شد با بجه ها در 
میان راه برخورد کنیم. اتومبیل ها در دو سوی جاده ایستادند و مایکدیگر را 
در آغوش کشیدیم. من لیلاوعلیرضا را از زمانی که همراه مادرم تهران راترك 
گفته بودند. یعنی دوماه پیش نبوسیده بودم وازدیداررضاوفرحناز نیز ماه ها 
قنور کشت 

ماشهرمراکش رابرای اقامت دررباط ترك کردیم. ملك حسن در آنجا قصری در 
اختیار ما گذاشته بود. درزمانی که همه بدبختی ها به ما روی اورده بود. 
این جندصباحی که بابجه ها گذراندیم. روزهایی تا ان وهی نک 
خارق العاده ای برماگذاشت. باردیگر شادمانی در چهره بادشاه دیده می شد. 
صدای خنده او را باز می شنیدم. باهمه صحبت می کرد و حتی با لیلابه بازی 
درباغ مشغول می شد. ماعیدنوروز را با تولدشانزده سالگی فرحناز همزمان 
جشن گرفتيم. فرزندان ملك حسن به دیدن ماامدند وشبی که برادربادشاه فیلم 
«رابی ژاکب» رابا شرکت لویی دوفونس برای مانشان داد پس ازگذشت يك 
سال. با لذت بسیار شاهد خنده های پادشاه بودم. حظاتی کوتاه که مارا از 
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دن به درد و اندوهمان باز می داشت. با ی ی یا 3 


کرچکی وجود داشت که در آن قوج کوهی بیمار و بدبختی زندگی می کرد. 
سم های این حیوان به خاطر دوری ازطبیعت و نبود آزادی وعدم تحرك به 
طرزی غیرعادی رشدکرده بود. من خود رابه جای او می گذاشتم زیرا من از 
این پس زندانی محیطی بودم که روز به روز محدودتر می شد و برخورد با 
حصار اطراف آن مرا مجروح می کرد. 

الکساندردومارانش (۷]27680065[ 06 ۸۱6:۵0076) رئیس سازمان اطلاعات 


ای دش 


۳ ۳ 
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فرانسه برای دیدن همسرم به مراکش آمد و او را از خطراتی که اقامت ما در 
کشور مراکش برای ملك حسن دوم ایجاد می کرد , آگاه نمود. منظورازخطرات 
ظافرا خط ات.ستاسی نود اف درضتهن یه کفقه افای شاراش:هانت 1 


خمینی به متعصبین اسلامی دستور داده بودکه افراد خانواده سلطنتی مراکش 


۳۹۹ 


را به منظور معاوضه باما بربایند. مارانش مل حسن را از اين امرمطلع کرده 
بود و او با شهامت بسبار درپاسخ گفته بو و ان موضو عم وحشتناك است. 
اماتصمیم مراعوض نی کند. من هی توانم ازپذیرایی مردی که دقایق غم 
انکتض | در زندگی طی می کند. خودداری کنم. » درچنین شرایطی بود که 
می بایست هر چه زودتر تبعیدگاه جدیدی می يافتیم. 

دولت فرانسه ما را نیذیرفت. زیرا به گفته مارانش از عهده حفاظت ما بر 
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برای پذیرش مادراینده بازگذاشت ج کوش اک که زضانه ا اس کرو پروه 
تست ادن ماه کسورهز نا کرف انفت موف اتانغل ت تاره لت فا نس 
تصمیم خودراتغییر داد . توت افت اتف درمقابل درخواست ماگفته بود: 
«دراینده شاید. » پیامی که ازانگلستان داشتیم مبنی برآن بودکه مارگارت 
تاجر (1210067 1۷]2782761) درصورت پیروزی درانتسخابات بارفتن مابه آن 
کشورموافقت خواهدکرد. اماهمین که به نخست وزیری رسید. یعنی زمانی که 
ما در باهاماس بودیم. به عهدخودوفا نکرد. به طوری که بعدها شنیدیم. علت 
این عدم پذیرش. نظرات لردکارینگتن (0ماعمتصهن 10۳0) وزیرخارجه و 
ات بارسنز (۳2۲9025 (۸۵/0) : سفیرسابق انگلیس درایران بود که 
معتقد بودند رفتن مابه انگلیس برای منافع آن کشورزیان آورخواهد بود. 

ما با بسیاری ازکشورهای دنیا روابط نزديك و با بعضی از انهاروابط 
دوستانه داشتیم. ولی امروزهمه از ما روی بر می گرداندند. در این روزها 
انجه به ماقوت قلب می داد. صدها نامه ای بود که دریافت می کردیم 
بسیاری از این نامه ها را ایرانیان می فرستادند و از ترس عواقب احتمالی از 
امضای آن خودداری می کردند. همجنین نامه های خارجیانی را که ایران را 
دوست می داشتند و شاهدبیشرفت ها ار تسا کته برد نز 
دریافت می کردیم. بعضی ازرژسای دولت هاویادشاهان نیزیرایمان نامه های 
دوستانه می فرستادند. همه این نامه هاگرم وصمیمانه بود. 

ملك حسن دوم هواییمای شخصی خود را در اختبار ماگذاشته بود و حرکت 


این هوایی‌مابستگی به تاریج ومقصدی داشت که انتخاب می کردیم. دران 
زمان بود که مطلع شدیم کشور باهاماس حاضراست فقط به مدت سه ماه مارا 
بیذیرد. این دعوت حاصل کوشش های دیویدرا کفلر و دوست همسرم هنری 
کیسینجر بود که درآخرین حظات به دست مارسید. دیوید راکفلر به خاطر 
ور دقاف بر ادوس لسن را کل معا ون سا نو تس ور کف هط ل 
اقامت ما در مراکش در گذشته بود, ا زکمك به ماغافل نبود. هنری کیسینحر 
و دیویدراکفلر موفق شده بودند رئیس جمهوری مجمع اجزایرباهاماس را برای 
اقامت موقت مادرجزیره یارادایس (151270 ۳۵۲۵0156) راضی کنندوخانه ای 
برای زندگی ماتهیه فایند. روزدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ما به سوی ناسائو 
(29521) یایتخت باهاماس پرواز کرديم. همراهان ما عبارت بودند از: 
مادرم. لیوساییرنیا پزشك بچه ها . سرهنگ جهان بینی مسئول امنیت پادشاه. 
سرهنگ ها نویسی. ناصری, همراز. محمدی. پرستارلبلا دوشیزه گلرخ و 
| واه (۸۲۵0 300۵۲ . مردی خوش لباس ازمادرفرودگاه استقبال 
توق کی ایاخ سا ۲۵۷ یه توضتهها اخضرت تیه ان آمده برو تا ار 
تأثیرمخرب تبلیفات مخالفین جلوگیری فاید. امازمان جنین اقداماتی گذشته 
وه و اقای آرمائو پس ازچند روز اقامت درتهران. به نیویورك بازگشت. 

او دوباره به تقاضای خانواده راکفلر و والاحضرت اشرف. نزد ما بازمی کشت 
ولی این بار برای سریع و بهبود روابط دييلماتيك با مقامات باهاماس و نیز 
فراهم آوردن امکانات برای امنیت و زندگی روزمره ما. علاوه با فانک 
رابط مابا دولت آمریکابود. یکی ازهمکارانش بنام مارك مورس نیز 
(۱10۲50 »1۷]211) او را همراهی می کرد. 

خانه ای که برای ما به قیمت گزاف اجاره شده بود فقط يك سالن و دو اطاق 
داشت و بدیهی است که باذ کرنام ما مت ها پنج برایر و حت ‏ ده با 


ی 
می شد. به هرترتیبی بود درانجا مستفرشدیم. دران تا ای ام 


چمدانها. يانزده چمدان برای همه خانواده. وجود نداشت بدین جهت 
مجبورشدیم انهارادرحیاط. زيريك چادرپلاستیکی نگاهداریم وبرای همراهان 
خانه های چوبی محلی ویا اطاقهایی درهتل اجاره کردیم. 

دوماه وده روزی که درجزیره باهاماس گذراندیم. ازجمله تاريك ترین روزهای 
زندگی من به شمارمی رود. هنوز هشت روز ازاقامتمان نگذشته بودکه خبر 
قتل امیرعباس هویدا به مارسید. به دنبال يك محاکمه ساختگی. نخست 
وزیر سابق رادرحیاط زندان باشليك چندگلوله به سروگردن. به قتل رساندند. 
این خبرمارادرنا امیدی و اندوهی ناگفتنی فروبرد. پادشاه برای گربستن به 
کوتد ای پناه برد ومن غسرق درغم واندوه شدم. خدای من کی این دوران 
وحشت به پایان خواهد رسید؟ من توانستم با فریدون هویداکه سفیرایران 
درسازمان ملل متحد بود ودرنیویورك اقامت داشت. ماس بگیرم و به او 
بگویم که تاچه حد درغم او شریکیم و از این واقعه تا چه حدمتأثر شده ایم. 
مقامات باهاماس ما را به این شرط پذیرفته بودندکه کوچکترین عقیده ای 
که جنبه سیاسی داشته باشد, ابراز نکنیم. واین موجب تعجب من شد. چرا که 
باهاماس با ایران هیچ گونه رابطه ای نداشت. اما چگونه می توان در برابر يك 
چنین جنایت هولناکی خاموش ماند؟ ایا ما که اين مرد را دوست می داشتیم. 
به این ملکت خدمت کرده بودیم و اينك در نابسامانی به سر می بردیم 
رب 17۳ 
برانگیخته بود که به پادشاه پیشنهادکردم با اجاره ی يك کشتی به روی 
ابهای آزاد برویم وپیامی برمحکومیت رژیم و جلادان خونخواران که ظاهرا 
الهام از پرورد گارمی گرفتند. بفرستیم. 

شماره مخصوص پاری ماج (1۷]2000 ۳۵[5) . شاهدی بودبرستمی که با 
خاموش کردن صدایمان بر ما می رفت. این مجله روز بعداز مرگ هویدا. 
عکس جسد او راکه توسط قاتلینش احاطه شده بود. دريك صفحه وعکس 
پادشاه رادر پارادایس ایلند. درصفحه مقابل آن چاپ کردواین بدان معنی 


بودکه هنگام قتل هویدا. پادشاه به خوش گذرانی مشغول است. خیلی هااین 


۳۰.۲ 


موصو م۶ راباورکردند ودرمیان نامه های وحشتناکی که یس ازاین واقعه به من 
رسید. یکی بیش ازبقیه مراتکان داد. اين نامه ازسوی سعیده. دختر 
تیمسارحسن پاکروان که اخیراً اعدام شده بود , به مارسید. این زن که 
دوشتو که توا غم و اندوه دست به گریبان بود. به من نوشته بود: هنگامی که 
شمازیر آفتاب خوش می گذراندید. پدرمرا تیرباران کردند. بعدها سعیده. 
۱9 
قرار گرفته بودم خواستم او را ببینم. 

ا داتافت را کی ناسا ماه وت رای افاست: بان 
باهاماس مجبور شدیم يك خانه چوبی اجاره کنیم وچون روزتولد علیرضا 
نزديك می شد. تصمیم گرفتم به هر ترتیبی شده تولد او را جشن بگیرم. این 
حکایت را از آن جهت نقل می کنم که فایانگر روحیه ما در آن دوران است. 
تاآنجا که مکن بود, اين خانه کوچك را آراستم: آنچه لازم بود خریدم و 
تصمیم گرفتم لباسی مناسب يك جشن بپوشم. مادرم نیزکه همراه بابچه ها 
نزد ماآمده بود سعی می کرد دراین امر مرا یاری دهد. مادرم بدون آنکه به 
معنای واقعی کلمات بیاندشد. به محض اين که مرا با لباسی مرتب تر از 
روزهای دیگر دید گفت: «سعی کنید زیاد نخندید و خیلی خودتان را 
خوشحال نشان ندهید., درنظرمردم خوب نیست. » این جمله اومانند پتکی 
بود که برسرم فرود امد. ای بودم برای پسرکوچکم جشن تولدی 
بگیرم و حتی حق این کار راهم نداشتم. چگونه مادرخودمن می توانست فکر 
کند که در گیرودار چنین کابوسی» مر می توانستم خوشبخت وخوشحال باشم؟ 

من آن چنان آزاین حرف مادرم متأثر شده بودم که فوراً به اطاقم بازگشتم و 
يك قرص مسکن خوردم وهنگامی که بچه ها در اطاقم را زدند. هنوز قادر 
نبودم ازاطاقم خارج شوم. 

زندگی کردن باری بس سنگین شده بود. شب وروز اضطراب قلبم رامی فشرد 
واحساس می کرده که پادشاه نیز. با این که هرگز شکایتی نی کرد . همانقدر 
درعذاب است. دیدار این مردکه در تام طول زندگی همواره فعال بود» و اينك 


درکنار مادرم و دکترپیرنیا روزها را به خاموشی می گذراند. برایم ریح آور 
بود . 

علاوه بر آن, بیماری نیز او را روز به روز فرسوده تر می کرد. شبها دعا 
می کردم که به خواب رود وچون صدای تنفس مرتب او را می شنیدم؛ پر 
می خاستم. دیگرخواب به چشمانم راه می یافت و برای کشیدن سیگار از 
اطاق خارج می شدم و درحیاط کوچك خانه که در آن چمدانهایمان به خواب 
رفته بودند. قدم می زدم. یابرآمدن روشنایی روز. علیرغم کابوسی که دچارش 
بودم. در استخربه شنامی پرداختم تانیروی تازه ای بيابم. سعی می کردم در 
برابر شهامت پادشاه. تصویری ازيك زن فعال ومقاوم نشان دهم. درأن زمان 
رادیو مرتب صفحه گلوریاگینور (02۷۳0۶ 010212)) رابه نام «من زنده خواهم 
ماند» (ع0۳۷1۷: ۷1 1) بخش می کرد وکلمات این آواز به من قدرت 
مقاومت می بخشید. 

والاحضرت اشرف. طی نامه ای ازکارتررئیس جمهوری آمریکا خواسته بودکه 
بارفتن مابه امریکاموافقت کند. ارمائو اين نامه رابه همسرم نشان داد واو 
خوشبختانه با ارسال آن موافقت نکرد. ما نمی بایست باخواهش و تنااز رئیس 
جمهوزری آمریکاخود را خواز و خفیف می کردیم. من دران زمان این سطور را 
در دفتر خاطراتم نوشتم: 

« مابدون کشوروگم گشته درمیان اقیانوس چه می کنیم ؟ من روی تیه ای از 
ماسه درکناردریا نشسته ام. سکوت حکمفرماست وهمه جیز زیبا. خورشید 
غروب می کند وصدای مرغان دریایی به گوش می رسد. برای بیان تیره بختی 





خود. درجستجوی کلماتی مناسب هستم ودرعین حال از بودن در اینجا 
احساس شرمندگی می کنم: من از خستگی آن دو مأموری که برای حفاظت از 
من ایستاده اند. ناراحتم. به ایران فکر می کنم و غم و غصه گلویم را 
می فشارد. چگونه به اینجارسیدیم؟ مرگ خون, ترس.... واین همه 
سکوت. هیچ صدایی درمخالفت بااین فجایع برگی خیزد . کشانتت آ وتان 
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نویسان. دانشگاهیان. هنرمندان وسازمانهای بین الللی که آنقدرنگران حقوق 


بشردرایران بودند ؟ کجایندآن دانشجویانی که برای آزادی بیان و دموکراسی 
رژه می رفتند ؟ بیچاره این بچه ها . گویی کفنی سیاه جوانان مارا دربرگرفته 
است. 

«امروزصبح مطلع شدم که دولت آمریکامارا نخواهد پذیرفت. مکزيك هنوز 
جواب نداده است. امااین کشوربرای بجه های من که اسیانیولی ی دانند 
مناسب نیست.... کانادا نیزجواب نداده است. انهاسرگرم انتخابات هستند. 
فقط انگلستان باقی می ماند. درانجا نیزانتخابات نزديك است و تاجند هفته 
دیگرموضوم روشن خواهد شد. خداوندا! اگر همه به ما جواب منفی بدهند. 
چه خواهيم کرد ؟ 

«ردیگر نباید به رادیو گوش بدهم ویاروزنامه بخوانم خیبلی وحشتناك است. 
انهابهترین ها رااعدام می کنند, کسانی که به مردم خدمت کرده تون 
سربازان. روشنفکران وکارمندان بلندیایه. کشورهایی که درگذشته انقدر آماده 
انتقاد کردن ازهمسرم بودند. امروزخاموشند. فقط کشورسوئیس خشم ونفرت 
خود را ابراز داشته است. » 

دولت انگلیس به نوبه خضود. به وسیله دنیس رایت ۷۲۲20 عنصع<). 
سفیرسابق انگلیس درتهران که نزدمابه باهاماس آمد. عدم موافقت خود رابا 
سفر مابه آنجا ابراز داشت. برایم خبرآوردندکه سر دنیس هنگام ورود با سبیل 
مصنوعی و کلاه. قابل شناسایی نبوده. او از ترس روزنامه نویسان وأین که 
مجبور شود درباره هدف مأموریتش سخن بگوید. خود را به چنین شکلی 
درآورده بود . هنگامی که پایتخت های جهان. یکی پس ازدیگری پشت به ما 
می کردند. نامه هایی سرشار از محبت از همه جای دنیا به ما می رسید. 
کسانی که هرگز نشناخته بودیم. از کانادا. از مکزيك و از آلان ما را به خانه 
خود دعوت می کردند. مردمان ساده نیزبا خلوص نیت درخانه خود رابه روی 
ماگشوده بودند. تنهااین نامه هاتسلی خاطری برای ما فراهم می کرد. 
درمیان همه این بدبختی ها . صادق خلخالی که هویدارا به قتل رسانده بود. 


مارانیزمحکوم به اعدام کردوشنیدن این خبرلب‌خند تلخی برلبان مااورد. 


تصورمرگمان کمترازشنیدن خبراعدام های کسانی که دوستشان داشتیم. 
قلبمان رابه دردمی اورد . خلخالی خونخوار در طول سال ۸ گفته بود : 
۱۲ 
می کنند. » يك جنین جمله ای جهره واقعی انقلاب اسلامی را نشان می داد . 
خلخالی اعلام کرده بود که افرادی رابرای کشتن ماخواهد فرستاد وبرای کشتن 
همسرم هفتادهزار دلار جایزه تعیین کرده بود. چندی بعد این جمله را نیز به 
گفته هایش اضافه کرد: «اگرفرح او راب‌کشد» علاوه بر دریافت جایزه. 
عفوخواهد شد ومی تواند به ایران بازگردد . » 

امابعضی ازدوستان دراین دوره تاريك زندگی. به یاد مابودند. ازجمله ملك 
حسین بادشاه اردن به وسیله ۱ خمش (۳2:0200) پیام دوستی ودلداری 
برایمان فرستاد . بادشاه بودوئن و ملکه فابیولا (دامذطد۲ ۶ع صنبمل2) تلفن 
کردند. همین طورملکه سیرکیت (517111) تایلند بادشاه سیمئون (51۳0600) 
بلغارستان. دوستان قدیم دوران کودکی نیزبرای نشان دادن محبت و وفاداری 
خود » درهرجایی که بودیم نزد ماآمدند. 

بیماری پادشاه رو به وخامت رفت و پرفسور فلاندرن که دوباردرمراکش آورا 
معاینه کرده بود . پذیرفت که به باهاماس بیاید. يك بار دیگر به گزارشی که 
به پروفسور ژان برنارد نوشته مراجعه می کنم: 

«درنخستین ملاقات» وضع بیمارتغییرنکرده بوذ , اماجند هفته بعد غده ای 
درکنارترقوه خودم‌شاهده کرده بود. تشخیص این مرحله ازبیماری ازطریق 
تلفن نیزمکن بود ومن باوسایل لازم به انجاشتافتم تادرصورت لزوم به شیمی 
درمانی اوبپردارم. نتیجه بررسی سرطان غده لفاوی باسلولهای بزرگ" 
رامشخص کد. به یاد دارید که در آن زمان به وسیله تلفن درباره نصوه 
معاجه بیمارباشما مشورت کردم. 

«برخلاف آنچه بعدها گفته شد. من یقین دارم که بیمار ازوضع بیماری خود 
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وضع رابرای او تشریح کنم. زیرا نوج درمانی که برای او درنظر گرفته بودم 
ایجاب می کردکه بیمار از دلایل تغییر روش معاله آگاه شود. من برای او 
شرح دادم که منطقاً باید در يك مرکز پزشکی تخصصی بستری گردد زیرا 
می بایست ازغده لفاوی اونسج برداری شده و پرتونگاری کامل از او بعمل 
ایک وه اختمال زیادیس ازنچسس. طحال او توسط عمل جراحی برداشته شود 
ویس ازان معاه اوازطریق مصرف داروهای شیمی دارویی متعدد واشعه 
درمانی» آغازگردد . راه حل دیگرعبارت بود ازسه دوره اشعه درمانی بدون 
اتلاف وقت برای تجسسات اضافی و بررسی نتایج درمان بعد از سه ماه و 
احتمالاً برداشتن طحال و رادیو درمانی تکمیلی در محل سندرم ریشتر . 
«کارمن دشوارشده بود زیرادر مذاکرات ما. تصمیمات شخصی بیمارنقش 
مهمی داشت. اعلیحضرت ازمن خواست که با قبول خطر, راه حل دوم را 
انتخاب کنم واين تصمیم رابا آگاهی کامل واطلاع ازوضع بیماری خود اتخاذ 
کرد. علت این تصمیم فقط مربوط به سلامتی او نبود . بلکه این جمله را 
باصراحت بسیار ادا کرد: «در حالیکه افسران مرا در ایران می کشند. من 
فی توانم با اعلام واقعیت درباره بیماریم. آنهارا به کلی ناامید کنم. » او از 
من سا ماه مهلت خواست و قول داد که پس از سه دوره شیمی درمانی. راز 
بیماری او فاش خواهد شد و من خواهم توائست معامجات لازم را ازسر گیرم. 
قبول این تصمیم برای علیاحضرت ملکه که ازعلل تصمیم همسرش آگاهی 
داشت» بسیاردشوار بود. من بایداعتراف کنم که درمخالفت با اراده بیمار 
پافشاری نکردم. خصوصاٌ که شیوه ای که درپیش گرفتیم جنبه های مثبتی 
نیز دریی داشت. 

«علیاحضرت ملکه توانست براضطراب خود فائق اید و درپایان يك گفتگوی 
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طولانی به من یادآور شدکه تصمیم نهایی بامن خواهد بود. اوخصوصاً 
شهامت قبول این مطلب راداشت که محرمانه نگهداشتن رازموجب می شدکه 
فقط به من و وجدان من وآگاهی های طبی من اعتماد کند. می توان مشکلات 
منتج ازاین تصمیمات رابرای اینان که درشرایطی دیگر می توانستند به 
بالاترین مقامات طبی جهان دسترسی داشته باشند, درك کرد . 

«ینا براین» شیمی درماتی را از راه تزریق درشرایطی بسیارسخت و فقط 
بااکمك علیاحضرت ملکه در نقش پرستار؛ آغازکردم. من مطابق معمول به 
کمك وسایل پزشکی و میکروسکوپی که ازتهران تاانجاهمراه من بود. به 
کنترل های بيولوژيك لازم بیمارادامه می دادم. نظر به این که بیمارجسما 
قوی بود . توانست آغازاین درمان را به خوبی تحمل کند. برای شروع تزریق 
روزاول و هشتم هرماه مجبور بودم دوهفته پشت سرهم به ناسو بروم ودرعین 
حال سعی کنم درمیان دوسفر درباریس سرحال وشاداب جلوه نایم. » 


سه هفته قبل از امام اجازه اقامت ما. مقامات باهاماس ما را مطلع کردند که 
روادید ما را مدید نخواهند کرد. به کسا می توانستیم برویم؟ دولت ها. یکی 
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باردیگر با ققامت فطوت: خر | با کب شود وازیستی «کسانی که از یناه 
دادن به دیگران بیم داشتند » سخن گفت. اما انورالسادات به خاطرامضای 
قرارداد کمپ دیوید . بسیاری ازکشورهای عریی رابه مخالفت باخود بر 
انگیخته بود وهمسرمن معتقد بود که او به اندازه کافی گرفتاری دارد. 

مكزيك باوساطت هنری کیسینجر, عاقبت بارفتن مابه ان کشورموافقت کرد. 
یادشاه رئیس جمهوری مکزيك» خوزه لویز نیو (۳۵۲۵[10 100۵67 1056) را 
هنگامی که وزیردارایی بود . ملاقات کرده بود و از او خاطره خوبی داشت و 
بدون شك این رابطه در قبول پناهندگی ما موثر بود. در عین حال احساس 
می کردم که مکزيك نیز ازاین که موقعیتی پیش آمده بود تا درسی در ز 
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ا شا میت ی اسان موق 

روبرت آرمائوکه در باهاماس از هرکوششی برای آرامش مافروگذارنکرده بود. 
فوراً برای اجاره خانه ای جهت اقامت ما به مکزيك پروازکرد. او بعدها به 
ماگفت: «من به مدت دو سال ام در خدمت شاه بودم. دنیا را برای یافتن 
خانه ای برای او زیر پاگذاشتم. برای صرف شام با کنکورد(0060706)) به 
پاریس می رفتم و روز بعد باز می گشتم تا باهواییمایی دیگر نزد او وم 
شاعتی دون دنلار او کین گذشت: من ازصبح که ازخواب بر می خاست تا شام 
با او بودم. » این بارسرهنگ جهان بینی که نگران امنیت پادشاه بود, برای 
انتسخاب سکونتگاه همراه ارسائو به مکزیکو رفت. انهابالاخره در 
شه کورناواکا (06۲02۷202)) درجنوب مکزیکو خانه ای راکه درانتهای يك 
بن بست قرارداشت واز نظرامنیتی مناسب به نظرمی رسید. انتخاب کردند. 
روزبیستم خردادماه ۰۱۳۵۸ یعنی پنج ماه پس ازترك تهران ما با يك 
هواپیمای اجاره ای به سوی چهارمین تبعیدگاه خود رفتیم. ما که در باهاماس 
به خاطر تنگی جا وآزارهای گوناگون رنج بسیار برده بودیم ازدیدن خانه 
جدیدمان خوشحال شدیم. باغی بادرختان مناطق حاره آن را از انظار حفظ 
قزر کرد نو جای کافی فرای اقامت خته تفر هم آهمادافت: معیذانه خاطر انکه 
زمانی درازغیرمسکونی باقی مانده بود. رطوبت وکيك بردیوارهایش نشسته 
بود ومن باوحشت بسیار عقربهایی بر دیوارمشاهده کردم اما این موصوع 
بادشاه را ناراحت نکرد و یس از بازدید ازخانه گفت: «عاقبت می توانیم 
زندگی کنیم. » 

پادشاه اين زندگی جدید را با نوشتن خاطرات خود آغازکرد. کاری که در 
وضع اونیازمند شهامت ویشتکاربسیاربود. نیروی جسمانی اوبسیارتحلیل 
رفته بود وهیج سندی برای نگارش خاطراتش دراختیارنداشت. ارتباط 
یاهمکاران قدیم. یالااقل آنهایی که آزاد بودند. غیرمکن بود. غیرازچند نفر. 
کسی نمی خواست با ما در رابطه باشد. انها از نزدیکی به ما می ترسیدند» 
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سرام ما بیایند. 

من هم به نوبه خود به فراگرفتن زبان اسپانیولی پرداختم. دکتر پیرنیا نیز به 
آموختن زبان علاقمند شد ومعلمی برای هردوی مایافت. کتاب درس مابااین 
لغت جمله شروع می شد: «29صههزتعصه دلهزدطصوداه 1 مادع 10۳06 ) 
(سفارت آمریکاکجاست؟ )وبا خواندن آن ازشگفتی های بازی سرنوشت تعجب 
کردیم. ازمدتها پیش من به فراگرفتن این زبان علاقمند بودم و به نظراین 
طورمی رسیدکه مقامات مکزيك با پناهندگی درازمدت ماموافقت خواهندکرد. 
بدین ترئیب همسرم ومن تصمیم گرفتیم بدون توجه به فراز ونشیب زندگی 
روزمره. به فعالیت های ذهنی بيردازيم واین کار به مااحساس زود گذر از 
سرگرفتن زندگی را داد. 

یارها از سوی شخصیت های محلی به شام دعوت شدیم واین رفت و آمدها ما 
را تا اندازه ای به زندگی عادی بازگرداند. حتی این جرأت رایافتیم که در 
کشوری که چندسال پیش ازان بازدید رسمی کرده بودیم. به گردش های 
توریستی بيردازيم. ازلات پنهان گردش های دونفری. گردش هایی که 
ماحظات زود گذران رادرزندگی ناگوارمان غنیمت می شمردیم, خصوصاٌ از 
بازدید اوجاکا (02202) و اهرام تشوتی هواکان (16011002620) درنزدیکی 
شهرمکزیکو, خاطراتی دارم. 

یادشاه باقدرت بسیارسعی درمخفی نگاهداشتن بیماری ورنج های خود 
داشت. هنگامی که حمام می گرفت, من درگوشه ای می نشستم و با هم 
گفتگر می کردیم. ماطبیعتا ازاوضاع روز و آینده بچه هاصحبت می کردیم. 
من دائماً سعی می کردم مشبت و قوی باشم و خودرا به آینده امیدوارنشان 
دهم. درگفتگوهایمان هرگزکلمه سرطان را به کار نبرده بودیم واین مطلب 
موجب شده بود که همواره به نوعی بهبودی احتمالی دراینده ای نزديك 
امیدوارباشیم. امايك شب اوناگهان اين کلمه منوع را به زبان آورد. آیا این 
کار را بدون توجهی خاص انجام داد یا به طور ارادی و برای فهماندن این 


فطلت که ار تنفاری نود اطلاع ری شستتت شتعان آن ناامید است؟ پس 
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از گذشت این لحظه ناگوار به اوگفتم من یقین دارم که بربیماری خودفائق 
خواهد امد حتی اگرسرطان باشد واوحرف مراتصدیق کرد. 

چون فکرمی کردیم که دراینده خواهیم توانست مدتی طولانی درمکزيك که به 
تهدیدات تهران اهمیت نی داد » زندگی کنیم. شروع به بازدید ازخانه ها 
کردیم. این بازدیدها نشان می داد که همسرم به ابنده امیدواراست وعشق او 
به زندگی همجنان یا 9 این موضوع به من نیرو می داد و درعین حال 
مراعمیقاً اندوهگین می ساخت. این مردکه درطول چهل سال درسرنوشت ایران 
سهم بزرگی داشت. کارش به جایی رسبده بودکه درباره سوع اشپزخانه 
صحبت می کرد و یاگنجه هارابازرسی می نودواین وصع مرا افسرده می کرد. 
همینطور وقتی مجبور می شد درانتظار بماند وکمترین ناراحتی از خود نشان 
ی دادو مانندهميشه. خود را قرص ومحکم نگاه می داشت . این حالات او 
مرادیوانه می کرد. 

خوشبختانه بچه ها چند روزی به دیدن ما آمدند. آنها از بیماری پدرشان 
بی خبربودند و ما دور هم نااگاه ازبدبختی ای که درانتظارمان بود. آخرین 
ساعات خوش وصمیمانه راباهم گذراندیم, چرا که باتوجه به وخامت بیماری 
پادشاه مجبورمی شدم به زودی آنهارادرجریان امریگذارم. درماه شهریور 
رضا در« ویلیامز کالج» ماساچوست به تحصیل دررشته علوم سیاسی و 
ااتیانت اتحلینتت: پرداخت تسه قرز ند وبگرانان و رآهرن‌جا به هتارسه رفتند: 
مدرسه فرستادن آنها کاراس اش یرو شاه آزدپشنت: انا هب ا: بامادرم و 
چندتن ازافسران برای اقامت دریکی ازاپارمانهای والاحضرت اشرف 
درنیويورك. باهاماس راترك کردند. مابرای انهايك معلم زبان انگلیسی 
استخدام کردیم تا بتوانندباسرعت خودرابه سطح مدرسه برسانندوهمينطوريك 
معلم زبان فارسی. 

همزمان. روبرت آرمائو برای یافتن مدرسه ای برای آنهاکوشش آغازکرد و 
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ازپذیرفتن آنهاعذرمی خواستند. تحمل این بیرحمی برای سه فرزند ما بسیار 
دشواربود. آنها ازاین مدارس دیدن می کسردند. از رفتن به آنجا اظهار 
خوشوقتی می نودند وسر انجام متوجه می شدند که کسی پذیرای انها نیست 
رف ازانها دوری می جویند. باوجود همه این گرفتاریها. سرانجام 
توا نستیم آنهارا درمدارس جداگانه جا دهیم. 
تاک و نیز برای دیدن مابه کوترناواکا آمد. اوساعت ها باهمسرم به 
مذاکره پرداخت وعلاوه بر کلمات محبت امیزء وفاداری رئیس جمهوری سابق 
یادشاه رادراین دوره ای که همه به ما پشت کرده وتف کر تال وتان 
کرد. هنری کیسینجرو همسرش نانسی نیز برای دیدن ما به مكزيك آمدند. 
شاپوربختیارازپاریس با ماقاس گرفت. بنابراین توانسته بودصحیع وسالم 
ازایران خارج شود. اوهنگامی که ماسرمیز غذا بودیم تلفن کرد . پادشاه حاضر 
نشد با وی صحبت کند. یرسیدم: «می خواهی من با اوحرف بزنم؟ » او 
درجواب گفت: «اگرمایلی. 0 تساو این کف که تب ال دارد زان پس 
علیه روحانیونی که ملکت رامتصرف شده اند. مبارزه کند و ازمن خواست 
مراتب احترام او را به پادشاه پرسانم. 
دراغازتابستان» صادق خلخالی اعلام کرده بود که ادم کش های او درراه 
ک اک هر بان با هی آوهد اتظا طام نی اهابه تعری ار 
انحاء بودیم. این موضوع نزديك بود به يك سوء تفاهم غم انگیز بدل شود. 
يك روز رضاکه هوس خلبانی کرده بود » به اتفاق مارك مورس. همکار روبرت 
آرمائو؛ به باشگاه هواپیمایی رفت. یکساعت بعد, باشنیدن صدای يك 
هلیکپتراعلام خطر داده شد. مادرحال غذاخوردن درباغ بودیم. امکان 
فرود آمدن يك کماندوی تروریست ازاسمان فرضی بودکه موجب شد مأمورین 
امنیتی به هلیکیترتیر اندازی کنند. اماراننده هلیکپترکسی جزفرزندمان 
اتید کی خراست رورا به ها تاه دهم که مرها عیان نیا 


ی یاب 


میان تیری به هلیکپتر اصابت کرده بود. مارك موریس تأکیدکرد که صدای 


شده بودم : زان جلوگیرء تتراندار 2 فربادزنان , به سویشان دویدم. امادراین 


۳( 


تهوود ترا شیاه برد اما تال کدهبود. گنای قرو افتاد لته کمرتد 
حفاظت است. خداوندا! اگر این تیربه رضا خورده بود. گرفتار جه کابوس 
تازه ای می شدیم؟ معهذا . صادق خلخالی که اطلا مج درستی ازماجرا نداشت. 
اعلام کرد کماندویی که باهلیکپتر بر فراز اقامتگاه ما آمده بود. ازسوی او 
فرستاده شده است. 

یادشاه سه ماه پس ازاغازبه توشتن حاط اتمه تربار خسانن :دون شنلید 
کرد. پرفسورفلاندرن برای تزریق دومین دوره شیمی درمانی او به کوثرناواکا 
آمده بودوقراربودچندی بعد دوباره برای دوره سوم تزریق بازگردد. در انتظار 
آمدن اومن از پزشکان محل کمك خواستم وانهاباعدم آگاهی از نوع بیماری 
او. تشخیص بحران مالاریا دادند. معاله آنها طبیعتاأسودی نبخشید و 
رویرت آرمائو که خود رامسئول سلامتی اومی دانست ولی از بیماری واقعی 
پادشاه بی خبربود , ابتکاربه خرج داده. يك متخصص آمریکایی بیماریهای 
مناطق حاره. یعنی دکتربنجامین کین (1620 حنصدزدع۳۲) را به کوثرناواکا 
دعوت کرد . ورود دکترکین که بدون شك باحسن نیت انجام گرفته بود. موجب 
آغاز يك دوره گفتگوهای ناهماهنگ درباره بیماری یادشاه شد وکاربه جایی 
ما که هد کی دیزی اما پوس ها مک ام 


قار بدرن ان * ب رز 


پزشك امریکایی فرض ابتلاء به مالاریا را مردود دانسته. بیماری بادشاه را 





ی ) 


مشکل لوزالعده تشخیص داد. پادشاه درد بسیار شدیدی درسمت چپ کمر 

احساس می کرد ویزشك ازمایش خون برای اوتجویز نفود. امایادشاه با آن 

صریحأمخالفت کرد . اوبه دکترفلاندرن اعتمادکامل داشت وهنوز نمی خواست 
رازتخهارش شور فا کت کم کین تاراضی وشسا سشکر الق ازبایت: غره 

داری بیمار ازازمایش. به نیویورك بازگشت. 

من فوراً بایرفسور فلاندرن ماس گرفتم. شرح وفایع درباره چگونگی ماس با 

بیمارستان نیویورك به جای بیمارستان مکزیکو را که من و همسرم ترجیح 

مبی دادیم به او وگذارمی کنم: 

«وقتی به آنجا رسیدم. کسی مرا ازامدن دکترکین مطلع نکرد. بعدازصحبت 


#۲ 


با بیمار وملکه درباره تغییر وصع جسمانی بادشاه. به این نتیجه رسیدیم که 
بستری کردن اعلیحضرت برای معاینات و درمان. فوریت دارد. این گفتگو 
درروز یکشنبه یادوشنبه اتفاق افتاد. پنج شنبه(یا جمعه) بعد پادشاه به 
نیویورك منتقل شد. درهفته ای کوتاه بین اين دو تاریخ. اتفاقات بسیاری به 
وقوع پیوست. انجه که به نظر من گفتگوهای طبی می نود . درحقیقت 
فا اراس سا میکایی هابرد و مرضوع تفاي دراه 


, 1 ن انا گ فته اب بد حو! ها و ۵ هی رم هن میک امه 


بحت. محل بستری کردن بادشاه بود . ۳0۳ و ۳ 
مطرح کردم اعلیحضرت دقیقاً گفت: «بعد ازانچه برسرمن اوردند, اگر به 
زانو هم بیفتند به آنجا نخواهم رفت. » اين گفتگو روزدوشنبه امجام گرفت و 
پنج شنبه شب بعد » قرارشدایشان به آمریکا بروند. من می توانم به صراحت 
بگویم که رفتن پادشاه به امریکا فقط به اراده و تصمیم خود او نبود ودلایل 
دیگری دراین تصمیم گیری دخالت داشت 

«روز دوشنبه. قرار بر اين شدکه من برای اطمینان یافتن از وجود وسایل 
پزشکی لازم به مکزیکو پروم وهمین کار را به همراهی یکی از اطرافیان 
پادشاه کردم. شب رادرمکزیکو ماندم و بادکتر گارسیا. رئیس بخش. ملاقات 
کرده مشکل خودرابا اودرمیان گذاشتم و ازاوخواستم که فعلاً سئوالی 
درموردهویت بیمارنکند. می خواستم از شرایط پذیرفتن بیماری که در 
وضعی حاد به سر رد وضمناً نیاز به امنیتی خاص داشت مطلع شوم. 
همچنین ازاو درباره امکانات جدیدرادیولوژی. جراحی و رادیو تراپی. سئوال 
کنم. از نام شما برای قبولاندن خواست های خود استفاده کردم. د کت کا راشتنا 
مرا بعد از ظهر درمطب خود پذیرفت و بدون تعجب وکنجکاوی خاص, کلاً با 





درخضواست های من موافقت کرد وبامن برای فردای آن روز درسرویس 
بیمارستانش قرارگذاشت و برای بستری کردن بیمار. ساختمان کوچکی راکه 
جدا از ساختمان مرکزی بود و ضمیمه آن به شمارمی رفت. پیشنهاد نود. اين 
ساختمان غیرمسکونی از نظرامنیتی قابل قبول بود. تنها عیبی که داشت 


۳۱۶ 


کتکرظا هر ان را زمخمه تا سسانت فین»حضوضا تا سسات :ار 
درمانی که به عقیده من برای معاشات بعدی ضروری بود » دیدن کردم و 
توانستم مستقیماً با متخصص رادیو درمانی که يك مکزیکی تحصیل کرده 
دربهترین مراکز درمانی کانادا بود. صحبت کنم واین موجب اطمینان خاطر 
من شد. 

«.سیس به کوترناواکا بازگشتم وگزارش مشبتی درباره امکانات طبی 
درم‌کزیکو به اعلیحضرت دادم. برخی ازاطرافیان برای بررسی شرایط امنیتی 
به مکزیکو رفتند وبر اساس انجه بعدها شنیدم. آن جا رامناسب تشخیص 
ندادند. در هرصورت با توافق بیماربه دکترگارسیا تلفن کرده هویت بیمار را 
فاش کردم و ازاو خواستم برای مشورت به کورناواکا بیاید. ما بیماررا با هم 
معاینه کردیم و او نیز به همان نتایج من رسید: «تشخیص ریشه ای يك 
یرقان انسدادی توأم با تب که یقیناً نیازمند يك عمل جراحی خواهد بود.» 
درآن زمان. موقعیت بیمار هنوز از نظرطبی پیچیدگی نداشت. اما بعداً رو به 
وحامت رفت. 

«فوراٌ متوجه شدم که گروه آمریکایی با ماندن اعلی‌حضرت در مکزيك 
موافقت ندارد. همه دلایل لازم را برای قانع کردن روبرت ارمائو برای قبول 
این مطلب که امکانات مکزیکو برای بستری کردن اعلیحضرت کافی است. 
ارائه کردم. من ازمکزیکو در برابر آمریکا دفاع نی کردم بلکه فقط به 
سئوالی که ازمن شده بود جواب می گفتم: «ايا امکان این کار در مکزیکو 
هست؟ » و پاسخ من این بود: «بله. کاملاً مکن است. » ارمائو درجواب 
گفت: «برای چنین بیماری. امکان پذیر بودن کافی نیست. باید بهترین را 
فراهم آورد و فقط امریکا می تواند بهترین امکانات را عرضه کند. » 

«برای من روشن شد که علیرغم اظهارات چند روز پیش اعلیحضرت. دلایل 
کافی برای قبولاندن سفرآمریکا فراهم شده است و به من اطلاع دادند که 
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اختیاراخذ تصمیمات طبی را دارم نگران اين مطلب بودم که اورا به دست 
کدام گروه پزشکی باید سپرد (چون از آمدن دکتر کین به مکزيك بی حبر بودم؛ 
نمی توانستم حدس بزنم که در اين باره قبلاً تصمیم گرفته شده.) برای من 
روشن بود که باید به يك گروه مشهور و قابل اطمینان مراجعه کرد. گروهی 
که به تواند از جریه خود درحل مشکلاتی که مکن بود طی درمان يك لفوم 
حاد به وجود آید» استفاده کند. 


9 ک اجعمدامممن 6 .اد > | ۳ ۱ 
زز مهس د دتررورنیرف ازع ما ال ی لظ ۰ م۱ رادر صرانه غربی اسر بها و و کر هرا 
به | 


((۳۲۵ .۳) رادرکرانه شرقی امرب نهاييشنهاد د کردم ووقتی برأی مشورت 
به شماتلفن کردم به من نوصیه ی اگر قایلی به رفتن به نیویورك وجود 
ِ_ انیت (07906221) نیزقاس بگيريم. درچندساعتی که درپیش 
شتم, سعی کردم مستقل از اتفاتزن ه عتن تا زاین شخصیت ها تلفن کنم 
نتوانستم هیج يكث ازآنها راییدا کنم وچون ی توانستم پیام روشنی برای 
می رفت. خبرآمدن يك پزشك ازنیویورك به من رسید. اوهمان دکتربنجامین 
کین بودکه يك باردیگرنیز به بالین بیمارآمده بود ومن از آمدنش بی اطلاع 
مانده و ده : 
«ازحضور دکترکین اظهارتعجب کردم و یس ازصحبت با او به اعتراض گفتم 
که ما نیازبه متخصص بیماری های مناطق حاره نداریم ومنطقاً می توانستم 
متیتهو لیت های خود رابه او واگذارکنم. به من گفتند که جون بزشکانی که از 
نیویورك دعوت کرده بودم. ی توانستند بیایند. یکی ازدستیاران خودرا 
فرستاده اند و اوهمان دکترکین بود. در برابراعتراض من, اطمینان داد ند که 
متخصصین موردنظر من به نیویورك خوانده خواهند شد. هرچه بیشتر باکین 


صحبت می کردم به تعجب من آفزوده می شد. این شخص که قراربوددنباله 
کار را دست گیرد. دررشته خون شناسی وسرطان تخصص نداشت. این وضع 
مراعصبانی ویدبین کرده سو و . ازنظره بوتکم , وصع شهار اوه , دمان ۱ می 1 
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چنین توصیف کرد : پخش وتوسعه لنفوم باعودمجدد درناحیه فوق ترقوه ای و 


۳۱۳۹ 


درناحیه زیرحجاب حاجزوکاهش بیش از اندازه یاخته های خونی که شیمی 
درمانی را دچار اشکال می کرد . 

من متاسفانه رویدادهای آتی راییش بینی می کردم زیرامتوجه شده بودم 
سیاستی که زوج ازفانوو کین درییش ک هنود ند غملامن ان خالت در 
تصمیم گیری برکنارمی کرد. علاوه براین اطلاع ازعدم تقایل قلبی اعلیحضرت 
به رفتن به نیویورك موجب نگرانی بیشترمن شد و وقتی دانستم که او را به 
بیمارستان نیویوركك می فرستند» بربدبینی من افزوده شدزیراهنوز درگیریهایی 
راکه هنگام بستری کردن اقای علم بابعضی ازمسئولین این بیمارستان 
داشتم. به یاد می اوردم. 

«هنگامی که خبر تصمیم بستری کردن اعلیحضرت دربیمارستان نیویورك 
رابه من دادند» مادرکنارتختخواب او بودیم. من نظرم را اهسته درگوش ملکه 
گفتم واوبلافاصله نظرمراتکرارکرد. کین وارمائو که درانجاحضور داشتتند. 
همه نوع اطمینانی دادند. تأکیدکردندکه علت انتسخاب این بیمارستان فقط به 
خاطرمحرمانه نگاهداشتن مطلب است وگروه یزشکی منتخب ما به درمان 
یادشاه خواهد پرداخت. 


نیم دهمید م ی مب 


ازپیش گرفته شده بود . ازجمله دلایلی که موجب تصمیم اعلیحضرت به ترك 
7 
کشوربود. بدون این که بخواهم وارد ماجرا شوم به نظرم آمدکه نقش من به 
پایان رسیده و تنها کاری که در پیروی از اخلاق پزشکی و ادب می توانم 


انجام دهم. این است که نگذارم بیمارنسبت به پزشکانش بدبین شود. نامه ای 





حاوی تشکر و عذرخواهی به دکترگارسیا نوشته. برای او توضیح دادم که 
بط عون فده و زه استه ات جدیدی اتخاذ گردبده انیت : ۱۳ 


تکمیلی هم به گزارش شش ساله بیماراضافه کرده. به دکتر کین دادم. 
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«من به اعلیب‌حضرت توضیح دادم که بااگاهی که از وضع و اداب یزشکی 
درآمریکا دارم فکرشی کنم بتوانم درکتار آو درنسویورك نقشی ایفا مایم 
امادرصورت نایل اعلیحضرت. بدیهی است ایشان راهمراهی خواهم کرد . 
اعلیحضرت ازمن تشکر کرد ومانند دفعات گذشته گفت که حتماً وظایف 
خطیرشمادریاریس ایجاب می کند که هرچه زودتر به آنجا بازگردید و اضافه 
کرد که وجودمن برای اوهمواره معتنم بوده است ومابعدها همدیگر راخواهیم 
دید. سپس ازمن خواست که مراتب تشکر او رابه شماابلاغ کنم و ازپروفسور 
میلیز نیزکه باوجود سن زیاد و بیماری ازیاریس به دیدارش رفته. تشکر 
فایم. سپس علی‌احضرت ملکه مرا به طور خصوصی پذیرفت و از طرف 
اعلیحضرت و خود. يك جام نقره مکزیکی که برروی آن نشان خانواده پهلوی 
حك شده بود » به عنوان هدیه ای سمبوليك به من داد وازاین که هی توانست 
يك شیئی واقعی ایرانی برای من تهیه کند» عذرخواست و با خنده محجوبانه 
خود که نوعی شرمندگی در آن دیده می سل کته «می توانید اران پر ان 
گذاشتن قلم هایتان روی میزکاراستفاده کنید. » من انگاه نامه ای برای 
اعلیحضرت به ایشان سپردم که درآن برایشان آرزوی سلامتی کرده. اعتماد 
کامل خودرا نسبت به کیفیت عالی طب آمریکا و همکارانی که از آن پس به 
مداوای او خواهند پرداخت. ابراز کرده بودم. یس از نوشتن این نامه بودکه 
بشدت احساس تنهایی کردم. 

«رانگاه به هتل مجلل لاس کین تاس (0010185 15) بازگشتم. سپس جاده 
زیبای کوثرناواکا به مکزیکو را با به یاد آوردن این ماجرای دور و دراز. از 
نخستین تلفن شما در يك شب بکشنبه تا ی طی کردم. در طول پنجاه 
ملاقات هر بار فکر می کردم به دلیلی. دیداردوباره دست نخواهد داد . ازيك 
سو. از این که وظیفه ام به یایان رسیده بود . احساس سبکباری می کردم و 
ازسوی دیگر از اين که دیگر نمی توانستم برای بیماری که زمانی دراز فکر 
مرا به خود مشغول داشته بود کاری احجام دهم نگران و مضطرب بودم. » 


این کاملاً درست است که بادشاه ومن ‏ هر دو ترجیح می دادیم همسرم 
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دزرفگز باق سستری شنود.. قیول نیشتهاد| مبریگا به دلایل پزشکی بعد ازانکه با 
رفتن مابه امریکام خالفت کرده بودند برخورنده بود. علاوه براین من 
ارتطاهراتی که فک نو لها با رو ات( شم ستاتمداران 
آمریکا نسبت به خودمان نگران بودم. اما تنها زوج آرمائو وکین نبودند که ما 
را در رفتن به آمریکا ترغیب می کردند. بلکه خانواده یادشاه نیزهمه نیروی 
خود را دراین راه به کار می بردند وخصوصاً والاحضرت اشرف که معتقد بود 
یادشاه را درامریکا بهتر معابه خواهند کرد. این اختلاف نظرفا مرا دچار 
تردبد کرده بود . شخصا به نظریات پرفسور فلاندرن اعتقاد داشتم. ولی از 
سوی دیگر نمی خواستم يك چنین مسئولیت سنگینی راتنهابه عهده گیرم. 
اگراتفاقی برای بادشاه رخ می داد. من هرگز خودرا نمی بخشیيدم. بنابراین 
تصمیم گرفتم با رفتن به آمریکا. مخالفت نکنم. 

جه شد که دولت امریکا که به خاطر امنیت سفارتش در تهران بيمناك بود. 
مرزهایش را به روی ما گشود ؟ روزنامه نویس مشهور آمریکایی» پیرسالینجر 
(211026 ۳:۵۲۵) که مذاکرات مقامات بالای ایک ر درأن زمان دنبال 
کرده. چگونگی اتخاذ این تصمیم رادرکاخ سفید اینطور بیان می کند: 
«هنگامی که وزارت خارجه وخامت بیماری بادشاه وعدم امکان درمان او را 
درمکزیکو تأییدکرد » وزیرخارجه به کارترتوصیه نمود که اورادرآمریکا 
بیذیرند. سایروس ونس (۷2066 0(۲۷۵5) تأکیدکردکه این دعوت به خاطريك 
ضرورت پزشکی است وبه هیچوجه نبایدان رابه عنوان يك اجازه اقامت تلقی 
گر 

«اين تصمیم. ۲۷ مهر ماه ۱۳۵۸ هنگام صرف صبحانه ای که به مسایل 
سیاست خارجی درکاخ سفید اختصاص داشت شاه کر فتقه سای لین طبض 
مکن بود برای دولت آمریکا عواقب ناخوشایندی بارآورد. ولی درهرصورت 
پس ازرفتاری که ازچند ماه بیش بایادشاه شده بود . این حداقل کاری بود که 
این دولت می بایست درحق او انجام دهد. 


«کارتر خود اعتقاد داشت که بایدکاری برای شاه امجام داد. تردید او به 
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خاطر بیمی بود که از پیش آمدن وقایع ناگوار درسفارت آمریکا در تهران 
داشت. او قبل از اتخاذ تصمیم. عمیده اش کت کنند کان وا خوباشل ماهر 
ماندیل (1۷]270210 .۰ ۷۷). معاون رئیس جمهوری. سایروس ونس: 
برژنی‌سکی (1276271۳5161 .۰2 هارولد براون (1۲070 1127010). وزیردفاع و 
هامیلتون جردن (107027 .11) دبیرکل کاح سفید. به اتفاق اراء با امدن شاه به 
آمریکا موافقت کردند. 
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« کارتربا نسصر اب انها موافقت کرده گفت: (ز ! سر سیب سفارت را تصرف ؟ 


3 
کارمندان آن رابه گروگان گیرند. چه توصیه ای به من خواهیدکرد ؟ » 

«دو هفته بعد. روز۱۳ آبان ماه ۰۱۳۵۸ آنجه کارتر از آن واهمه داشت اتفاق 
افتاد. عده ای که خود را دانشجویان خط امام می خواندند و در واقع از 
مسلمانان تند رو و کمونیست ها بودند. سفارت امریکا را تصرف کردند و به 
توافت فسلمات امکای زره کررگان کته 

چندی بعد سایروس ونس نوشت: 

«ما می بایست میان يك روش شایسته وانسانی وخطراتی که مکن بود متوجه 
کارمندان سفارت ما در تهران شود . تصمیم می گرفتیم. ( 

جمهوری اسلامی بیماری همسرم را قبول نداشت. وادعامی کردکه پادشاه به 
آمریکامی رود تایا کیان فلت نی نار ها کی همست 
بیاورد . 

شب حرکتمان به نیویورك. یعنی ٩۲مهرماه‏ ۱۳۵۸ این سطوررادردفترچه 
خاطراتم نوشتم: «برای سلامتی همسرم سخت نگرانم. البته به خود امیدواری 
می دهم وسعی می کنم او را نیز امیدوارکنم. اما همواره در اضطراب به سر 
می برم. او وزن بسیاری از دست داده وبعضی اوقات دردهای غیرقابل تحملی 
اختتاسهین کنلهد دیرگ دانم چه بایدکرد . هیچ دارویی او راتسکین ی دهد 
و پزشکان توضیحی درباره منشاء این بحران ها نی دهند. 
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« تصميم رفان به نیسويورك برایم بسیار دشوار بود. حتی امریکایی ها 
می خواستند طبیبی برای اطمینان خاطر ازبیماری همسرم. نزد ما بفرستند تا 
تین کنر کق ان بای تواسعان سای درا رن نادند سشنشت.. کاس 
می دانستند که ماکمترین علاقه ای به رفتن به آمریکا نداریم. » 

شب سی ام مهرماه یا اول آبان ما با يك هواپیمای خصوصی به سوی نیویورك 
پرواز کردیم. در این سفرحداقل لوازم شخصی را با خود برده بودیم. خوزه 
27 رئیس جمهوری مکزيك به مااطمینان داده 
بودکه یس ازیایان عمل جراحی می توانیم به ویلای کوترناواکا. بازگردیم. 
قراربود در فورلودردال (12006701 ۳0۳) در فلوریدا برای ایام تشریفات 
گمرکی توقف کنیم. ولی ازهمان حظه گرفتاری شروع شد. هواپیما در 
لودردال به زمین نشست. اماخلبان درانتخاب پایانه فرود گاه اشتباه کرده بود . 
در نتیجه کسی در انتظارمانبود. در درون هوآییما هوا بسیارگرم بود ومن با 
این که پیاده شدن ازهواپی‌ساعنوع بود . برای این که نفسی تازه کنم بیسرون 
آمدم. دراین مدت رویرت ارمائو برای رفع سوء تفاهمات مشغول تلفن کردن 
بود. يكك بازرس وزارت کشاورزی وارد هواپیما شد تامطمئن شود که ما گیاه 
یا مواد غذایی فاسد شدنی باخود نداریم. 

سرانجام پس ازیکساعت معطلی. مقامات رسمی که در فرودگاهی دیگر 
انتظارما را می کشیدند, نزد ماآمدند و توانستیم به طرف نیویورك پرواز 
کنیم. سییده دم بود که به نيويوركث رسیدیم. خوشبختانه فایندگان تلویزیون 
درآنجا نبودند. ازمآمورین خواستیم که مارا نزد والاحضرت اشرف درمحله 
شرقی نیویورك ببرند. بجه ها نیز درهمانجا زندگی می کردند. اما هنگامی که 
به کوچه نزديك خانه رسیدیم. گروهی از روزنامه نویسان زیر پنجره های خانه 
ایشان اجتمام کرده بودند. درنتیجه راننده دور زد ومامستقیما به سوی 
بیمارستان نیویورك حرکت کردیم. 

دواطاق برای مادرطبقه هفدهم تعیین شده بود» یکی برای یادشاه ودیگری 


برای همراهان. این اطاق هادرانتهای بك راهرو قرارداشت و به راحتی می شد 
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ازانها حفاظت کرد وحتی امکان مسدودکردن اين قسمت از راهرو وجود 
داشت. 

همین که همسرم بستری شد. من نزد والاحضرت اشرف رفتم. در مام طول 
سفراز کوثرناواکا تانیویورك. درجستجوی کلماتی بودم که بتوانم بابجه ها از 
بیماری وخیم پدرشان صحبت کنم. ترجیح می دادم انها را قبل از رفتن 
شمسرم به بیمارستان در جریان بگذارم. اما وجود روزنامه نویسان مانع از این 
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رشد. حالا دیگر گفتن مطلب به بجه ها. ضروری بود. راز بیماری پادشاه 
کته از ۱۳۵۳ هنشت وی عم برد طرآن ازطرنی پزشکان 
بیمارستان نیویورك فاش گردد . رادیو تلویزیون فورا خبررا پخش می کرد و 
بچه ها آن را به نجوی غیرمنتظره. ازدهان روزنامه نویسان می شنيدند. 
توانستم موضوع را به اطلاع آنهابرسانم و تا انجاکه مکن بود. به آنها 
امیدواری بدهم. 
اجام عمل جراحی به رور دوم ابان موکول شد. به من اجازه دادند که همسرم 
را تادراطاق جراحی همراهی کنم. هنگام ورود به اطاق جراحی. یادشاه با 
ناامیدی دست مرا محکم فشرد و گفت: «مواظب بچه ها باش و زیر بار زور 
نرو. » جراح کیسه صفرای ورا برداشت در حالیکه می بایست طحال او را نیز 
بردارد. جرا این کاررا نکرد ؟ او بعداً ادعا کرد که انجام دو عمل جراحی در 
عین حال به نظر او دشوار بود. سپس اضافه کرد که آن قسمتی ازشکم که 
بازشده بود. امکان برداشتن طحال ( ک 3 له 
با وجود این درآن زمان. جراح از نتایج عمل خود راضی بود. ولی بعداً دچار 
۳ ۱ بامراجعه به دفتر خاطراتم در چهارم ابا نشانه هایی از این 
تردید رامی توان یافت. 
«امروزصبح امیدوار و مطمئن شده بودم. نیرویی تازه در من ایجاد شده بود. 
به همه کسانی که به من تلفن می کردند. امید می دادم. اما هم اکنون اطبا ء 
مطلبی به من گفتند که دلم راخالی کرد: ینجاه درصد ازکسانی که به این 
بیماری مبتلامی شوند می توانند میان ۱۲تا ۱۸ماه به زندگی ادامه دهند و 
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پنجاه درصد دیگرمی توانند به بهبودی خود امیدوار باشند و چون به سئوالات 
خودادامه می دادم به من گفتند که دراین مورد قاعده وجود ندارد ویستگی 
به وا کنش بیمار درمقابل بیماری دارد . 

خداکند واکنش همسرم در مقابل این بیماری مشبت باشد. چندفظه پیش 
حالش بهتر بود و پزشکان راضی بنطرمی رسیدند. 

مدتها بعد کشف کردم که تأ چد حد این عمل جراحی؛ با وجود حق الحمه 
سنگین آن, باعدم مهارت انجام گرفته و9 به قول آمریکایی ها: «به يك 
بیمار ناشناس بهتر ازيك بیمارسرشناس رسیدگی می شود . » یروقسور 
فلاندرن که درهمان زمان به او تلفن کرده بودم» سال ها بعد موصوب را برای 
پروفسور برنارد این گونه خلاصه کرد : 

«شاید به یاد داشته باشیدکه دکترمورتن کلمن (0016۳020) 1۷]۵۲۵07). سرطان 
شناس امریکایی که بیماررا دیده بود » به من تلفن کرد ومن آنچه راکه او 
تاد با مس تست دا خواندن برونده ای که به دکتر کین داده بودم بداند 
برایش توضیح دادم. 

«اماد کترکین به تعهدات خود عمل نکرده بود. بعدها روشن شدکه مورتن 
تا که که و توص ماه سا سای ی 
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بود) از خبرعمل اعلیحضرت که بدون اطلام ونظراوانجام گرفته بود. متعجب 
شده بود. کین معاون بخش طب داخلی بودود کترویلمامز (وصهناا ۷۷ .11) 
متخصص سرطان. نظربه این که بیماری وجود سنگ درکیسه صفرا تشخیص 
داده شده بود وبرداشتن طحال در عمل جراحی بیش بینی نشده بود . طبعا 
جراح تخصص لازم را نداشت وشکم را از راه محدودی در زیر دنده چپ باز 
کرده بود . اشتباه بزرگترجا گذاشتن سنگی درمجرای صفرای بیماربود » زیرا 
دريك چنین عمل جراحی بایستی ازمجرای صفرای بیمارقبل ازاقدام به عمل. 
پرتونگاری مود و اطمینان حاصل کرد که سنگی دراین مجراوجود ندارد. 
شگفت آنکه آنها نه تنها «بهترین» طب امریکا یی را عرضه نکرده بودند» 


بلکه از بدترین » آن استفاده شده بو د . اقدامی غیرقابل تصور که نتایج اسف 
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باری به دنبال داشت. » 

خیلی زود همسرم باردیگر دجاردردهای شدید شد. او شکایتی نی کرد. اما 
رنج درچهره اش مشاهده می شد. درآن هنگام بودکه پزشکان متوجه شدندکه 
همه سنگها را بیرون نیاورده اند وچون تصمیم گرفته شد به جای بازکردن 
شکم. ازراه اندوسکوپی (60۱00560016) اقدام شود. بزشك جوانی که سر[ 
این کاربود » بهانه آورد که بایدان شب به اپرا برود. من دربهت وحیرت فرو 
رفته بودم. توان همسرم ازدرد ورنج به سررسیده بوک روات تشرد کف رستا لش 
درمان وارام کردن بیماربود . تنها به فکررفتن به ایرا بود . 

درهمان زمان دکترکلمن معاات مربوط به سرطان را ادامه می داد. مرکز 
مبارزه باسرطان (021-16610167178[ [۷۲۵۲۵۲1۵) درمقابل بیمارستان نيويورك 
قرارداشت. این دو ساختمان به توسط راهروهای زیرزمینی به یکدیگرمت 
بودند و از ما می خواستند از راه اين دالانهاکه مخصوص رفت وامدکارمندان 
بیمارستان بود . به جلسات پرتودرمانی برویم. 

همانطور که پیش بینی می کردم. همین که حضورمادربیمارستان ات تا 
تظاهرکنندگان ایرانی هر روز در زیرینجره های بیمارستان تجمع می کردند. 
ایاهمسرم که بامرگ دست و پنجه نرم می کرد . صدای «مرگ برشاه» 
انهارامی شنید؟ جوایی به این سئوال ندارم. امیدوارم پروردگار اورا از اين 
رنج اضافی معاف کرده باشد. دراین زمان رویدادی دل مرا شادکرد: کارگران 
آمریکایی که درکارگاه ساختمانی رویروی بیمارستان کارمی کردند. از 
رفتارتظاهرکنند گان به جان آمده. علیه دانشجویان اعتراض کردند. 

پادشاه اگرهم از این تظاهرات آگاه نشده باشد. ازتنشی که درمیان اطرافیان 
به وجود آمده بود. بی خبرنبود. کارکنان مرکز مبارزه باسرطان ازبیم اين که 
مبادا از سوی رژیم تهران سوء قصدی نسبت به آنها صورت گیرد . مایلی به 
پذیرایی ازما نشان ی دادند. به خاطرشرایط امنیتی که به ما تحمیل شده 
بود . ناچاربودیم زندگی , مخفیانه ای داشته باشیم. می گفتند «قرارمان ساعت 
پسج صسح است » ومن ساعت چهارصبح بیدار شده به بیمارستان می رفتم. 
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سپس اطلاع می دادند وق ازیه تسا عت ۱9 تفه که لا له تا اب که 
«پزشك که درخارج ازشهر زندگی می کند. هنوزبه بیمارستان نرسیده. » آنها 
به هر وسیله ای شده به مامی فهماندندکه وجودمان برایشان ناخوشایند است 
وهربارمی بایست این دالانهای شوم وحزن انگیز راکه ملوازکیسه های البسه 
کثیف بود . طی کنیم. بادشاه روی يك صندلی چرخدارحرکت می کرد ومن 
سعی می کردم او را ازجریان هوای سرد دالان حفظ کنم. از زمان مرگ پدرم 
تصویری وحشت انگیز ازبیمارستان در سر داشتم واين کابوسی که درا 
زندگی می کردم مرا به یاد آن روزها می انداخت. 

این سطور راکه اوایل آبان ماه دردفترخاطراتم نوشته ام مرورمی کنم: راری! 
کاپوش تفت عداو دا اک فران استتووری ارفتان فده کاش که درد 
دکشت: ایا این باداش کنی است کههیه رید کی ان صرت حدبتا یه :دیگران 
شده؟ او هرگزشکایت نمی کند وحتی نیرویی برای لبخند زدن می یابد. ازهمه 
جای دنیاگل وکارت وتلگراف می رسد. دوستان نزديك» خانواده. پادشاهان و 


رسای دولت ها وهمینطوردانشجویان. من باید به همه انهاجواب دهم وتشکر 


‌ 


مایم. تا جنان برایم بی معنی شده که احساس بوچی می کنم. درتهران 
گفته اند يك نفر را برای کشتن بادشاه به اطاق بیمارستان خواهند فرستاد. 
خمینی قصد دارد دو بزشك به اینجا بفرستد تاروشن شود که یادشاه واقعاً 
پیماراست یادرونْ می گوید. او ادعادارد که سیا (1۸)) ازهمسرم حمایت 
می کند. 

« هررور صبح به بیمارستان هو ۵7 گاهی از در بزرک وارد می شوم ولی 
بیشراوقات باید ازدالانهایی ملو از ظرف های زباله. میز وصندلی های 
سیاه پوستند وحتی يك سفید بوست درمیان انها فلا کی شنتوواد فن. کنان 
بیرون از اطاق. همه عصبی و نگرانند. نمی خواهم ترس آنها را احساس کنم و 


يا به نصایح آنها گوش فرادهم. اما درعین حال باید به بسیاری مسایل 


۳۳ 


کوجك نیز توحه داشت. جواب تلفن ها را داد . نامه هارایاسخ گفت. فرصت 
کافی برای دیدن فرزندانم ندارم. حتی وقت آن را ندارم که نگاهی به کتابهای 
درسی آنها بیندازم. 

«ساعت سه بعد ازظهر است و من دراطاق پادشاه هستم. او به خواب رفته 
ومن به شدت مضطريم. نورافتاب از لابلای کرکره ها به درون می تابد. همه 
چیز ارام است و فقط صدای گنگ اتومبیل ها به ونم ررشتل .و کاه: 
آذيريك ا: شتا الیش زر بای آمیو انش و باتیر دای بت هلنکشر :او بان 
راه برود. اما من طاقت دیدن پاهای لاغرش را ندارم. او فقط ۱۶ کیلو وزن 
دارد . باید به این مردی که موهایش را وراه کف تا که تخر از 
نیرو داد و لبخند زد و تین میور من ۰۲ تور لسادات: تلف کرو و: 
به او گفت: «برادر هواپیمای من برای تو آماده است. هر وقت بخواهی بیایی 
قدمت روی چشم » جهان سادات نیزبارها تلفن کرده و گفته: «به آنجه 
روزنامه ها می نویسند توجه نکن» وهمچنین «فرح ما با تو هستیم. ما به 
فکر تو هستیم. » 

در این روزهای جهنمی. پادشاه با خواندن نامه محبت آمیز رضا نیرویی تازه 
گرفت: 

«پدربسیار عزیزم 

ازخداوند متعال می خواهم که هرچه زودترسلامتی را به تو بازگرداند. من 
مطمئنم که خداوند دعای مرا برآورده خواهدکرد زیرا هرچه بیشتر فکرمی کنم. 
بی گناهی تو به من بیشترثابت می شود. یقین داشته باش که پروردگار تو را 
دوست دارد و از توحمایت خواهد کرد. بدان که هرگز تنها نخواهی بود و 
دعای میلیونها نفرهمراه تو خواهد بود. خدمات گرانقدری که به سرزمین 
پدری ماکرده ای, هرگز فراموش نخواهد شد. 

«ازخدامی خواهم تو را که تنهاامیدزندگی من هستی. همیشه سلامت 
تگنتاردن خانشت اراد .ام 

مدتها بعد پسرم به من گفت تاچه اندازه از این که روزنامه نگارانی که همواره 


۳۳۹ 


درمدح پدرش سخن می گفتند ناگهان با چنین نی درباره ی او می نویسند. 
تعجب کرده است: «باورکردنی نیست که از امروز به فردا او تبدیل به يك 
«مستبد » ورستمگر» شده باشد. گاهی باخود فکر می کردم که آنها از يك 
آدم واحد صحبت نی کنند. آن کسی که من شناخته بودم. همواره به مردم 
احترام می گذاشت ونسبت به ملکتش فداکار بود . امانا گهان خواستند به دنیا 
بقبولانند که او مانند يك دیکتاتور حکومت می کندومامی دانستیم که این 
دروغی بیش نیست. » 

تنش اطراف ما وحشتناك بود و همینطور نفرتی که انعکاسش به گوشم 
می رسید. احساس می کردم آزسوی جمعیتی بد اندیش که پلیس های قوی 
هیکل آمریکایی درمقابلشان آزمن حمایت می کردند, تعقیب می شوم. 
هنوزخشونت یکی ازهمراهان را که مرا به طرف اسانسوری کشاند به یاد 
دارم. اوگفت: «هرکس مکن است از پهلوی شما بگذرد وینگ....! تیری به 
بیان شلیای کت رم وا تن مطلتوا دوخا یی کت کیه هنشت را رو 
شقیقه من گذاشته بود.... باخودگفتم «چه ظرافتی! » 

علیرغم حلقه امنیتی که به دور پادشاه ایجاد شده بود . شخصیت های نادری 


توا تن نف وین وت بایند و مچحیب و بشتیبام خودرا به او ابراز دارند 
یاس ی صو : 


ازجمله ۱۳ ذارایی:: هوشیک اتضاری خسن نزن 
وزیر سابق علوم واموزش عالی رابه یاد دارم. فرانك سیناترا نیز که درگذشته 
بآ ان بود؛ به دیدار همسرم آمد و يك قطعه نشان سنت کربستف 
(15۱006) امل92) که حامی مسافران است برای او هدیه و این هدیه 
درتبعیدی که سر موی بر 2 مرا بسیار متأثرکرد . پادشاه همچنین» سید 
حسین نصر ؛ آخرین رئیس دفتر مرا به حضور پذیرفت. او در راه بیمارستان به 
خاطر سرعت زیاد توسط پلیس متوقف شده بود. اما وقتی به آنها گفته بود 
که به بالین چه کسی می آید. آنها او را رهاکرده. محبت خود را نسبت به 
یادشاه ابراز کرده بودند. 

یکی دوبار توانستم از بیمارستان بیرون رفته. لیلا و علیرضا. بچه های 


۱ٍِِ 


سرگردانم رادراین تند بادحوادت, به باغْ وحش ببرم. آنها خوشبختانه ازمدرسه 
خود راضی بودند. لیلا به مدرسه مری مونت (000 ۷27۷) و برادرش به 
مدرسه سنت دیوید (12۷10 52181) می رفتند. اما فرحناز که او را برای دور 
نگاه داشتن آزاین حظات غم انگیز به شبانه روزی اتل واکر ۷/۵1۲6 61ط3) 
سپرده بودیم, اززندگیش راضی نبود. او خود را از ماخیلی دور می دید و این 
جدایی تغییری ناگهانی در زندگی او ایجاد کرده بود. با گذشت زمان ازاین که 
چرا ترتیبی ندادیم تا او نیز نزديك خواهر و برادرش باشدتأسف می خورم؛ 
خصوصاً وقتی فهمیدم که با او بدرفتاری می کردند. در یکی از روزهای 
بیماری. معلمی به اوگفته بود: «چون شازده خانمی این بازی ها را در 
می آوری؟ » یدرش درحال مرگ بود , همه جیزش را از دست داده بود. و 
نمی توانست حتی توقع کمی همدردی ازدیگران راداشته باشد. 

يك بار به همراهی یکی از دوستان. قبول کردم مانند يك زن معمولی ساعتی 
دريك مغازه بزرگ گردش کنم. ما قرارگذاشته بودیم که خودرا فرانسوی جلوه 
دهیم وبه همین مناسبت نام های مستعاربر خود گذاشته بودیم. ناگهان خود را 
دربرابر فروشنده زنی یافتیم که به من خیره شده بود اوگفت: 


و و ۱ ی ی ات۳ ۶ 
م + ی ان ِ 





- عجب! شبیه به چه کسی هستم ؟ 

- به زن شاه 

- من خندیدم: این موضوع را قبلاً هم به من گفته اند 

- برای شمامتاسفم. در این موقع زن شاه بودن کارساده ای نیست. 

آری کاراسانی نبود . به خصوص که تنش دراطراف مابه نهایت خود رسیده 
بِ خصوصا صبح ۱۳ ابان که امریکاآگا؛ شدکه به تلافی ورود ما به آين 
کشور. سفارتش در تهران به تصرف درآمده و دیپلمات هایش زندانی اسلام 


گرابان شده اند . 


۳۳۸ 


آمریکایی ها برای به قدرت رساندن مجدد بادشاه سخن گفته بود و از 
دانشجویان خصوصاً طلاب علوم دینی خواسته بود «حداکثرحملات خود را 
متوجه امریکا و اسراییل کنندتا آنهامجبورشوند پادشاه مخلوع رابه ایران 
بازگردانند. » بنا براین روشن بودکه گروگانگیری مورد قبول «رهبر » انقلاب 
امنت هن باز گرداندن پادشاه به ایران. 
امادرمقابل. مهدی بازرگان. نخست وزیر و ابراهیم یزدی. وزیرامورخارجه که 
بااین امرموافق نبودند. استعفادادند و بدینسان آمریکا دو مخاطبی راکه در 
رژیم جدید تهران داشت. ازدست داد. مهدی بازرگان. رئیس سابق نهضت 
آزادی بدون کمترین اعتراضی, شاهدکشتن صدها زن ومردی بودکه تنها 
تقصیرشان خدمت به ایران در زمان همسرم بود. ابراهیم یزدی. به نویه خود از 
جمله قضات و شکنجه گرانی بودکه در مرگ افراد شجاع. باشهامت و 
افادازک رن یفشاران فهی نخس فتقفت اه تسین دست اف انا 
بدون شک جون انجه درا وتف کلمت با« نظرات» آنها وفق نی داد . 
استعفا داده بودند. 


رویداد سفارت ات ورین به حق خشمگین کرده بود و 
مط و عات قورا] 7 وان ؟ ِ‌: درموقعیت من قضاوت دراین باره 








دشواراست. بدیهی است که این خشم بیشترمتوجه «متعصبین قرون 
وسطایی» تهران بود . اماکم و بیش گفته می شد که تقصیر از همسرمن است 
و اين بر رنج من می افزود. برای من که دائماً شاهد عذاب روزانه او بودم. 
شنیدن این اتهامات و اشاراتی که به لزوم خلاص شدن از وجود او می شد. 
غیر قابل تحمل بود. 

ناوات های من در دفترخاطراتم در ابان ماه ۱۳۵۸ به خوبی روحبه مرا 
درآن زمان نشان می دهد: 

«۱۷ آبان. ازترس حمله سازمان آزادی بخش فلسطین (۳۲۵) به پیمارستان. 


پادشاه. سللا م نظامی ید هد . 


۳۳۹ 


جلسه رادیو درمانی راعقب انداخته اند. اين موضوع مشکلی ایجاد خواهد 
کرد زیرا به هیچ کجای دیگر نمی توان رفت. احساس می کنم که دیگر تاپایان 
زندگی. درهیچ کجای دنیا ارامش نخواهيم داشت. بیماری همسرم شاید در 
حال برانگیختن جنگ جهانی سوم است. درخیابان جوانان آمریکایی به 
جانبداری ازما با دانشجویان ایرانی که خواستار اخراج شاه هستند , به زد و 
خورد پرداخته اند. انها فریاد می زنند «کارترمال شماء شاه مال ما.» از يك 
سو فریادآنهامرا تسکین مي دهد و ازسوی دیگر, آزاین که ابرانیان حتی 
طرفداران خمینی» کت می خورند عمیقا متأثر می شوم. ما بدون اين که 
بخواهیم درمیان همه این بدبختی ها و این تنش ها هستیم. 

«۱۸ ابان. او امشب بالاخره به جلسه رادیو درمانی خواهد رفت. از من 
خواسته اند به خاطر مشکلات امنیتی همراه او نروم. بنابراین درآپارقان خود 
مانده ام ولی يك حظه هم خواب به چشمم نیامده است. ساعت چهارصیم 
تلفنی ازحال اوجویا شدم. گفتند که همه چیزخوب است. به او فکر می کردم 
که درآن دالانهای تاريك زیرزمین به این طرف و انطرف کشیده می شود. 
بیش از این نمی توانستم تحمل کنم. از جابرخاستم و از مأمورین خواستم با 
اتومبیل پلیس مرا در خیابانهای خاموش نیویورك بگردانند. دربازگشت 
بدیدن آو رفتم وخیالم راحت شد. 

۲۰ آبان. امروزصبح زود », به خاطر بازدید از مدرسه فرحنازکه درخارج از 
شهر است. از خواب برخاستم. خارج شدن ازشهر به من آرامش می دهد. 
زیبایی مناظرکمی ازالتهاب من می کاهد و به درختان می نگرم و به موسیقی 
موزاریا ویوالدی گوش می دهم. مدرسه فرحناز. مدرسه بسیارخوبی است 
امااین طفلك درآجاخوشبخت نیست. من ازدیدن او و تنهایی اش متأترم. 
چقدرتحمل این وضع برای بچه ها دشواراست! 

۲۳ آبان. سعی می کنم روحیه ام راحفظ کنم. به رادیوگوش نی دهم. 

تلویزیوین نگاه ی کنم و روزنامه هارا نمی خوانم. من گفتارهای تلویزیونی 


یی یت وی یبد .یبن کوب 


۳۳ 


خرید و ایرانیان درپاسخ گفته اند که گرانتر به دیگران خواهند فروخت. کم کم 
صحبت از روت فرضی مابه میان امده است. از ۲۳میلیارد به ۲۰ میلیارد 
شیاه آندا ۱ حمیتش. کفتد: « انهادر آمدیکسال فروش نفت را باخودبرده اند و 
باید به ایران حویل داده شده محاکمه شوند ». بنی صدر گفته که درتاریخ 
مردی بدتر از همسر من وجود نداشته است.... بیجاره امریکایی ها در بد 
وضعی گی رکرده اند. وفتی با دیوانگان .سر و کار دارید» تصمیم گرفتن مشکل 
و پیش بینی آینده غیرمکن می شود. 

«۲۶ آبان. دوره سختی است ولی باید امیدوار بمانم. دلم نمی خواهد روزی 
بگویند «بیچاره نتوانست این همه دشواری راحمل کند». فکرمی کنم باید 
هرچه زودتر اینجا را ترك گسفت. زیرا با دروغ هایشان درباره يك ثروت 
فرضی: درحال تحريك ملت امرنکاعلیه ضا هستند. بة تازگی این مطلب را 
مطرح کرده اند که پادشاه باید چون يك جنایتکاربین الللی محاکمه شود. 
ای فوشال نانود کرفن بت منت استولی انم هس مهو ایتت. کشباند 
محاکمه شود؛! يس جرا خدا به داد ما می رسد؟ 

و تاو "ین نوشتن هستم. ماو ون ام ی 


بالکه ۹ 1 به اه یادا دو و 


ره امروز بعد از 
ظهر دربیمارستان خیلی مضطرب بودم. می نرسم امریکا و 1 را حویل 
قفا مات اش هل رانا کی با واه کاس ای مراختت کل 

«آبان. دانشجویان خط امام. آمریکایی های سیاه پوست را آزاد کرده 
فی خواهیم از رنگ یوست ماسوء استفاده شود. » جیمی کارتر تهدیدکرده که 
اگر آسیبی تس متا تفای غرامیگن بك زیر بای ای 
ان ی ارس وا تن خواهند 


نوشت : «اگر نرفته بودند. این اتفاق نمی افتاد. اما اگر ماینم مکن است 


۳۳۱ 











داد گاه بین الللی تشکیل دهند. به بجه هایم فکرمی کنم. به بجه های 
بیجاره ام. دلم نمی خواهد آنها رنج ببرند. 

«من آماده ام که تنهامرا تحویل دهند. برای این که نمی خواهم نام همسرم که 
بدون شك یکی از بهترین پادشاهان ايران بوده, آلوده شود. برای این که 
نمی خواهم حتی يك سرباز آمریکایی به روی خاك ایران قدم بگذارد. برای این 
که نمی خواهم دنیابه خاطر اشتباهات يك روحانی دیوانه. دچارهرج و مرج 
گردد . 
«" آذر. ساعت ده امشب پادشاه يك باردیگر برای خارج کردن سنگ صفرایی 
که جراح به جای گذاشته بود» تحت عمل جراحی قرارخواهدگرفت. يك پزشك 
الاتن از کانادا برای نت کارا فده استته سل حراخی ترا فرداسین شش شتنه 
بود . اما بدلایل امنیتی آن را امشب انجام خواهند داد. 

«اين داستان دادگاه بین الللی خون را در رگهایم منجمد می کند. اخساس 
می کنم چون محکومی در دالان مرگ هستم. اگریادشاه قراراست محاکمه 
شوه هه ای روتسا ریت که فرط لاله ا لمات اوه ان خی 
کرده اند. چه خواهند گفت؟ ایا آنها نیز او را محکوم خواهندکرد ؟ اگر دنیا 
جنین است. دیگردلم نمی خواهد به زندگی دران ادامه دهم. 

«به اطاق جراحی رفتم ؛ همسرم آرام بود. لوله ای درگلوی او جای داده بودند 
و دیدن آن قلب مرا به درد می آورد. خصوصا که سعی می کرد کماکان لبخند 
بزند. درهمان موقع وراشان کفته هر روهار تلم داریم که یادشاه بیمار 
نیست » درحالیکه من باچشمان خود او را بالوله ها و ملافه های خونین 
می دیدم و رنج می بردم. انصاف نیست که اوتا این حد جسماً و روحاً عذاب 
۷ آدوه کارتن»رتیش عمهورین, آمریگا: ی مضاخنه آق کفته است ,ما 
تسلیم چنین تهدیدهایی نخواهیم ی شا انم خرنت امه که همست سا 
حول تخواهتد داد. برای تنخسعین بارشهامت رنیس جمهوری آمریکا را 


۳۳ 


هنگامی که شاه به امریکا آمد. هیچ کس مرا وادار به قبول او نکرد. اين 
تصمیم شخص من بود ومعتقدم که درست عمل کرده ام وهیج تأسفی هم از 
این بابت ندارم وازهیچج کس عذرخواهی نخواهم کرد. شاه ازاد است وهمین که 
وضع جسمانیش اجازه دهد. می تواند امریکا را ترك کند. » 


از۱۷ ابان شمسسسسرم تأسف خود را ازوضعی که پیش آمده بود » به رئیس 
جمهوری ابراز داشته و به اوگفته بودکه برای تسهیل مذاکراتی که امریکا با 
ایران دربیش دارد دراولین فرصت آمریکا را ترك خواهد کرد. فکرتشکیل 
يك دادگاه بین الللی گویا به منظورارام کسردن مسقامات ایرانی که 
خواستارتحویل بادشاه بودند» انجام گرفته بود. این موضوع چنانکه از دفتر 
خاطراتم برمی اید . ذهن مرا سخت به خود مشغول کرده بود » زیرامطبوعات 
سر و صدای زیادی دراین باره براه انداخته بودند. پس ازان دیگرکسی ازاین 
مطلب صحبتی نکرد و فقط خطرتحویل دادن باقی مانده بود. خطری که 
علیرغم اطمینان های رئیس جمهوری تاهنگام بازگشت همسرم به مصریعنی 
اسفند ۱۳۵۹ و جهارماه قبل از درگذشتش, ما را ازار داد. 


اواسط اذرماه پزشکان به این نتیجه رسیدند که یادشاه می تواند به زودی 
پیمارستان را ترك گوید. علاوه بر آن به ما گفتندکه به تختخواب بیمارستان 
نیازدارند و ما باارامش نسبی به تهیه مقدمات برای بازگشت به کوئرناواکا 
پرداختیم. رویرت آرمائو همکارخود مورس را به انجافرستاد تا ویلا را تحت 
حفاظت قرارداده و مطمئن شود که همه جیز مرتب است. تا کیه:اضا با 
روزیازده آذرماه پیش بینی شده بود. اماروز ٩‏ آذرخبرعدم قبول اقامت ما 
ازسوی مقامات مکزيك مرا در بهت و حیرت فرو برد. 

این تغییر عقیده رئیس جمهوری مکزيك برای ما غیر قابل درك بود. اگر 
دولت مکزيك. جنانکه گفته می شد. برای سفارتخانه هایش درکشورهای 


غربی نگران بود. پس چرا دعوت خود را بعد از گرفتن گروگانها در ۱۳ آبان 
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تجد بد کرده بود؟ بعداً توضیح دیگری دراین باره به من داده شد: فیدل کاسترو 
به رئیس جمهوری مكزيك گفته بود به شرطی برای ورودان کشور به شورای 
امنیت سازمان ملل رأی موافق خواهد داد که از دادن یناهندگی به یادشاه 
به طوری که پیرسالینجر می نویسد. روبرت ارمائو با اطلا ع از تصمیم جدید 


۰ 
ت 


تعجب کرده بود. سالینجرمی نویسد: « ارمائوگفت من حرف شما را باور 
ندارم ما هم آمروز صبح موافقت ریاست جمهوری ر دریافت کردیم! » کنسول 
از او خواهش کردکه با سفيرمكزيك. هوگومارگن (1272۵[0 1120) قاس 
بگیرد اف نت مظان ]ابیت کیره: «بادشاه از این یس غفی تواند درمکزيك 
اقامت کند. شما باید متوجه این مطلب باشید که حضورایشان درخاك مکزيك 
تهدیدی برای منافع ملی ما به شمار می آید. » 

پیرسالینجر اینطورادامه می دهد: «ارمائو بانا امیدی به بیمارستان بازگشت. 
یکساعتی دراطاق جنبی یادشاه نشسته بود ومتحی رکه جگونه این خبر را به 
او بدهد. درهمین حال یکی ازمأآمورین محافظ وارد اطاق شد وگفت: برنامه 
اخبارازتلویزیون پخش می شود و تلویزیون اطاق پادشاه روشن است. بهتر 
است هرچه زودتر مطلب را به او بگویید. 

«اماکانالی که بادشاه دنباك می کرد» این خبر رایخش نکرده بود. بنابراین 
آرمائو مجبور شد شخصاٌ این مطلب را به او بگوید. بادشاه برای چند حظه 
باناباوری به اونگریست و پرسید: آخر چرا؟ 

همین که این خبربه کاخ سفید رسید. دولت آمریکادرجستجوی راه حل موقتی 
برآمدو لویدکاتلر(00167 1/0۵0) , مشاورحقوقی ریاست جمهوری رابرای آگاه 
کردن پادشاه ازتصمیمات دولت نزد او فرستاد. این اتفاقات باسرعت امجام 
گرفت وهنگامی که من ازموضوع اطلاع یافتم. تبعیدگاه جدید ماتعیین شده 
و بایگاه هوایی لاك لاند (1.00161270) درسن انتونیو (۸۵۳۵۲۲0 527) در 
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«مابه تکزاس می رویم. فلت سسکا ها شیاه هم ان هووی اکاماا 
محرمانه نگاه داریم. باهیچ کس دراین باره صحبت نکن حتی بچه ها. » 
چطورمی توانیم بدون اطلاع بجه ها از اینجا برویم؟ بدون این که مقصدمان 
را به آنهابگویيم؟ درآن موقع این موضوع برای من ستمی غیر قابل تحمل به 
شمار می رفت و بیش از طاقتم بود . ولی درسکوت پذیرفتم. قرارشد روز بعد 
حرکت کنیم. 

آن شب برای صرف شام به منزل والاحضرت اشرف رفتم وچون یکی از دوستان 
برای دعوت من به ناهار روز بعدتلفن کرد. دعوت او را پذیرفتم تا ایجاد 
شبهه ای نشود. ازمن پرسید چه غذایی میل دارم و من درپاسخ به آوجوابی 
دادم. 

آن شب خواب به چشمانم نیامد و ساعت ها با کامبیز اتابای صحبت کردم. 
بادشاه دربیمارستان بود و من و بچه ها با هم زندگی می کردیم. من به 
ناراحتی آنها فکر می کردم یرت اه انار هت هی با خر توت 
می بایست بدون گفتن کوچکترین جمله محبت آمیزی: او راترك کنم. 
همینطورنیز شد. جنانکه به محض بیدارشدن برسیده بود «مامان کجاست؟ » 
و حرف آقای آتابای راکه رفتن مرا به اطلاع او رسانده بود. نپذیرفته بود. در 
ذهن بجگانه او رفتن مادر بدون بوسیدن او. غیرقابل تصوریود. او تا اطاق 
من دویده بود. حتی آمروز هم نمی توانم آزاین موضوع بدون بغض سخن گویم. 
ازدیریاوری لیلا و رنج او به هنگام اگاهی از نبودن من . 

درنخستین ساعات روز وسایلم را جمع کرده ازخانه خارج شدم. به محض 
خروج نورافکن های تلویزیون چشمم راخیره کرد. خبرنگاران که معلوم نیست 
جگونه ازرفتن مااگاه شده بودند. درانجا حضورداشتند. آنهامراازخداحافظی با 
فرزندانم منع کرده بودند. درحالیکه همه روزنامه نویسان درجریان امر قرار 
داشتند. مراشتاب زده وارديك اتومبیل پلیس کردند ویاسرعت به راه افتادیم. 
از وقایعی که درفیلم های 


ات ۰ بز ودرعین حال مسخره 


کم انحیر 


جیمزباند می توان دید . درداخل اتومبیل. رود شتآ نمی ی 
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بودند و چندکامیون بانام يك شرکت رختشویی که پرازمآمورین امنیتی بود. 
مارا احاطه کرده بودند. یادشاه را نیز با وضعی مشابه به فرودگاه آورده 
بودند. درانجا يك هواپیمای نظامی به وسیله افراد ملبس به جلیقه ضدگلوله 
وکلاه های مخصوص واسلحه خودکارمحافطت می شد. ازماخواستند 
سوارهواپیما شویم. آیاتا این حد درخطر بودیم؟ باخود گفتم که اين ارایش 
جنگی هدفی جز دیوانه کردن ما ندارد. 

تیال ری دریگن ای از بل هقی ی نیو ری ی وب 
محض پیاده شدن ازهواپیما . بدون کلمه ای توضیح و خوشامد. مارا به درون 
باق آفیه لان ابزل ام تن تا ان شرت و تیب هر کت ور ای 
که چند باربه اینطرف وآنطرف پرتاب شدیم. بیچاره خانم پیرنیا که با ما بود. 
سرش بشدت به گوشه ای ازسقف آمبولانس خورد. بالاخره اتومبیل ایستاد . 
يك نفر در را بازکرد و ما توانستیم پناهگاه جدیدمان را ببینیم: ساختمان 
بیماران روانی دربیمارستان نظامی. 

بادشاه رادراطاقی جای دادندکه جلوی بنجره هایش دیوارکشیده شده بود. 
مرادراطاق پهلویی که درش فقط ازبیرون باز و بسته می شد و دستگیره 
نداشت و بر سقفش بك دست‌گاه ضبط صدا قرارداشت. جای دادند. دیوانه 
شده بودم و باورم ی شد. مردان سفید پوشی که مواظب مابودندکمترین 
توضیحی به مانمی دادند. اطاق من بنجره ای بامیله های آهنی داستتا: تن که 
دچارحالت خفگی شده بودم» با سرعت برای بازکردن به طرف ری کت رفتم 
امايك پرستار با سر به من اشاره کرد که حق دست زدن به پنجره را ندارم. 
خوشبختانه دراین موقع دکتر پیرنیا رسید. 

- به او بگویید که اگرپنجره را بازنکند» من دیوانه می شوم. 

مأمور پذیرفت که پنجره رانیمه بازکند و درلظه های بعداین ده سانتی متر 
هوای تازه برایم نعمتی به شمارمی رفت. برای انکه عقلم را از دست ندهم 
شروع به توصیف دقیق اطاق در دفترچه خاطراتم کردم وحتی طرحی ازاطاق 


ردم و 
کشیدم. 
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چون مارك مورس به آنجاآمد, ازحالت طبیعی خارج بودم وگمانم فریاد کشیدم: 
« ما را به مخیس آورده اید؟ کارترما را به زندان انداخته؟ » آنها به من اجازه 
تاقتت: کر دز داهن ومن به کامبیز آتابای درنیویورك وجند دوست دیگرتلفن 
کردم و به همه گفتم: «اگرخبری از ما نشد بدانید ما دریایگاه هوایی لاك لاند 
تحت نظرهستیيم. » من آن چنان سردرگم و کلافه شده بودم که متوجه این 
دنت تسه رو ان ارمائو که به نوبه خود بسیارعصبانی بود. 
برای مذاکره با نظامیان رفته بود. او بعد ازجند ساعت بازگشت وگفت که ما 
ر موقتا و در انتظار تدارك يك اپارقان دراقامت‌گاه کارمندان یایگاه. دران 
محل جای داده اند وچون سرانجام به آن چند اطاق که مبله شده بود. رسیدیم » 
قدری ارام گرفتیم. 


اقامت درلاك لاند دو هفته به طول انجامید و بهتر از آن بود که بیش بینی 
رم کردم. خیلی زود ژثرال آکر (۸۰۲۵۲). فرمانده پایگاه 1-2 اطلاع از وضع 
ما به دیدفان آمد. بیشتر خلبانان ایرانی در ابالات مشحده آمریکا آموزش 
دیده بودند و بدینسان ژنرال و اطرافیانش از راه آشنایی باخلبانان ماء باایران 
اشنایی داشتند و برای پادشاه احترام قائل بودند. همسرم از بودن دراین 
محیط خوشایند خوشنود شد واز تبادل نظر با بعضی از افسران در زمینه 
هواپیمایی. نیرویی تازه گرفت. 

ژنرال اکر همه توانایی خود را برای کاهش رنج تبعید ما به کار برد. او بارها 
مارا به شام دعوت کرد . افسرانش رابه مامعرفی نود وهنگامی که ازعلاقه 
من به بازی تنیس آگاه شد. برایم همبازی هایی یافت. تنیس و ورزش به 
طورکلی. برای من نوعی درمان به شمارمی رود و راهی برای سر پاماندن و 
حفظ روحیه. امروزه نیز در سخت ترین شرایط » بازی تنیس به من نیروی 
مقاومت می دهد. نخست باید حودم را مجبور به بازی کنم. اما بعد به نتایج 


سودمند آن پی می برم. زمین تنیس تنها فضای ازاد من به شمار می رفت 


فا تاه بای آمشته سا از دور شدن ازساختمان اصلی منع کرده و 
ما فقط می توانستيم به دورساختمان گردش کنیم آن هم به همراهی سرهنگ 
جهان بینی و سرهنگ نویسی که آنها هم به نوبه خود توسط مأمورین امنیتی 
امریکایی احاطه شده بودند. سرهنگ های ایرانی از این وضع به ستوه آمده 
بودند و من به شوخی به انهامی گفتم: 

-,«خوشم می اد! حالا می فهمید که محافظ دائم داشتن چه عذابی است! 
قبلاً که به شمامی گفتم باور نمی کردید. » 

بدین ترتیب می توانستیم اسارت مشترك خود را با شوخی برگذارکنيم. 
افسران آمریکایی برای نشان دادن همدلی وهمدردیشان. کاست هایی که در 
ات انش له تخت سوه قسخرقرارگرفته بود و یاییراهن هایی که 
تصویرمضحکی از او برآن نقش بسته بود . برای مامی آوردند. 

روز شانزدهم آذر ماه ۰۱۳۵۸ يك خبر وحشتناك دیگری به ما رسید و آن 
قعل شهریار شفیق. فرزند والاحضرت اشرف در پاریس بود. او هنگامی که 
می خواست به خانه خواهرش درمحله شانزدهم پاریس برود . موردحمله مردی 
قرارگرفته بود که يك کلاه موتورسواری به سرداشت. ضارب نخست يك تیر به 


کون وله کردهاشس فیلآن فران ۱ ۳ 


ً یی یمیت سا ۱ ۱ | 6 ۳ آ ییا , 
ِ 2 ی مت بح میا 


درآورده بو د . 

شهریا رکه ۳۶ سال داشت و افسر نیروی دریایی بود, مورد علاقه و احترام 
خاص بادشاه و من بود. آوکه در زمان انقلاب درایران به سرمی برد . توانسته 
بود سواربر يك قایق بادبانی. از خلیح فارس بگذرد و به محض حروح از ایران 
سعی کرد بك گروه مقاومت تشکیل دهد. به خاطر صفات نظامی تشاذگ 
خود موردعلاقه افسران نیروی دریایی بودو با بسیاری از هم قطارانش 
درایران رابطه ۳ همسرم سه چهارماه بیش در باهاماس با او مفصلا 
صحبت کرده بود و شهریار به اوگفته بود که همجنان به مبارزه ادامه خواهد 
داد . او ازحمله مردانی بود که می توان روی انهاحسابت کرد. 

کته شین اوبادشاه رادر سکت و بانر قرو بر وال احظترت اشرفت که 


منت تفر ک زنل بیتابی رم کرو پر دها به لاف لاند. امت ول ما کار 


۳۳۸ 


خر گریسن ازفستمان ری آمد: حدای با کی این کشت کشتار بهیابان 
خواهد رسید؟ یکی بیس اروتری» ردان نات که رشارند من ابران شرکت 
داشتند. کشته می شوند. 

همانطورکه انتظارش می رفت. صادق خلخالی. آخوند خونخوار تهران 
ادعاکرد که این قتل به دستور اوصورت گرفته است و, تازمانی که همه 
نوکران يك نظام منحط نابود نشوند, این قتل ها ادامه خواهد یافت. » دولت 
فرانسه هرگزنتوانست قاتل شهریارشفیق رادستگی رکند. 

سوگ شهریار در وخامت حال پادشاه بی تأثیر نبود. او درآن هنگام تحت 
معامحه هیچ پزشکی نبود و طحالش دوباره متورم شده بود. پرفسور فلاندرن 
که من ازطریق تلفن او را از وضع پادشاه آگاه می کردم. نگران شد و تعجب 
کرد که باردیگر برای او داروی کلورامبوسیل تجویزکرده اند و بعدها نوشت 
«اين هم يك اشتباه دیگر! » 

اقامت مادرلاك لاند., به دلیل وضع جسمانی پادشاه و نیز به خاطر فمایل کاخ 
سفید به خروج هرچه زودتر ما ازامریکا. نی توانست دوام پیدا کند. ولی به 
کجا می توانستیم برویم؟ فادها وه [فزایکا بفها اطلا ع داد که حتی دولت 
افریقای جنوبی که قبلاً بارفتن ما موافقت کرده بود . تغیبرعقیده داده است. 
واقعا اهانت آمیزبود. احساس می کردم که ما در نظر همه مردم دنیا ازجمله 
«مطرودین» به شمارمی آییم. حتی درکشوری مانندافریقای جنوبی که هنوز 
ازسیاست «اپارتاید » پیروی می کرد و من هرگزمایل نبودم به انجا قدم 
بگذارم 

سرانجام روز ۲۱ اذرهمیلتن جردن (1070270 ۲120011107) . دبیرکل کاخ سفید. 
نزدیادشاه امد و به او اطلاع داد که دولت باناما امادگی خود را برای پذیرش 
مااعلام کرده است: اقا تردن کنهاز ابا می آمد وه تامسة زنر ال 
عمرنوربخس (دهزنت10 0۳2۲) را برای ما آورد و ماجاره ای جز قبول این 


۱9۹۳ ۵ 
۱ 0 7 


تنهاکاری که باقی مانده بود. یافتن يك تیم پزشکی برای همسرم بود. د کتر 


۳۳۹ 


بنجامین کین که نخستین عمل جراحی نیویورك راروی شوهرم احجام داده بود . 
برای معاینه پادشاه همراه با دکتر ویلیامزکه در موقع عمل حضورداشت, نزد 
شتا ان این بار هر دو به لزوم برداشتن طحال معتقد بودند. درصورت 
اضتط لت هنک شابدحاضر می شد که عمل جراحی دراتجاصورت گیرد 
ولی درعین حال ازگفته های همیلتن جردن جنین برمی آمدکه مایل است ما هر 
جه زودترخاك آمریکا را ترك کنیم. سراجام همسرم تصمیم خود تفت 
«برویم عمل جراحی را بعداً درهمانجا خواهیم کرد . » 

خانه ای که در اختیارماگذاشتند درجزیره کنتادورا (081۵0072)) درمجمع 
اجزایریرلز (۳۵۲[65) قرارداشت و با تقریباً سی دقیقه پرواز می توانستیم به 
شهر پاناما برسیم. این خانه متعلق به سفیر پاناما درامریکا. گایریل لوئیس 
(1,6۷715 2207161)) بود . 

هنگام پیاده شدن ازهواییما. باگرمای بسیارشدید روبروشدیم. خصوصاً که 
لباسهای زمستانی برتن داشتیم. این ساختمان دارای چهاراطاق بود و 
بزرگترین آنهاکه دارای بالکن بود , درطبقه دوم قرارداشت. اطاق را به ۳۳ 
اختصاص دادیم. افهعت تک ناه تیاه ات ات ابباسش داعت 
سانش که ه گ5: نتم انستم رایبث فراهم کنم. اک :| هر | 


هک یر ی و را یا 
داخل اطاق خفقان آور می شد و اگر بازمی کردم درمعرض حریان هوا قرار 
قتات نگران:عال زو دراین جلکت و در اين جزیره کوچك که هیچ کس را در 
آن نمی شناختم. چه کاری می توانستم برای او اتجام دهم؟ 
ازنخستین روزهای اقامت درباناما خاطره ام تفن با کواو راهن باق مانده 
است. این چند سطری که دردفترخاطراتم نوشته ام ازاین روزهای غم انگیز 


حکایت دارد : 
«۵ ۲ آذر. یادشاه هرک شکابدت عم گنل دی وتو 
ومهربان ات جقدرعمر خواه کرد ؟ نمی دانم. با پیما ری درجزیره ای گرم 


ومرطوب وگم شده درمیان اقهائوس آرام جه امیدی می توان دا شت؟ بیجاره 


۳۶۰ 


همسرم. درجزیره ها احساس خفقان می کنم» حتی اگرجزیره های زیبایی باشند 
ومردمانش مهربان. امشب برای من همه چیز سیاه است. ازیادرامده ام. حتی 
هق هق گریه ام نیزصدایی دیگردارد. راهی جززنده ماندن به خاطرهمسر و 
فرزندانم ندارم. همه ایرانیان تبعید شده احساس تیره بختی می کنند. 

«۲۷ آذر. جوانان یانامایی جلوی سفارت آمریکادست به تظاهرات زده اند. 
موی توریخس به ماگفت که "۳ ۳ تون این ایجاد 


یقین #۲ آمریکایی ها بگنارند ما به ۳ برسیم. 

۲۸ آذر. ده روزی است که حال پادشاه خوب نیست. تصمیم گرفته اند 
طحال او را بر دارند. اماکی وکجا؟ من خیلی نگرانم. امید من به نا امیدی 
سبدل می شود. روزها در بی نظمی وابهام می گذرند. من این مرد راکه 
علیرغم درد شدید همچنان لب‌خند برلب دارد. ستایش می کنم او باز هم 
لاعرتر هو مان بر کنر به تظرمی ابتد» بعظی ارفات اضطر ات را ور 
نگاهش می بینم. خدابا اورا زنده نگاهدار!» 

خوشبختانه مادرم وبجه ها هنگاه تعطیلات عید نوئل نزد فا افلن. انفا 1 
مدتی بیش دور از ما زندگی می کردند. امالااقل مجبور نبودند دراین 
سرگردانی هولناك وتحقيرآميزشريك ماباشند. این تعطیلات چندروزه. مقری 
بود درمیان جهنمی که درآن می زیستیم. مادسته جمعی به گردش می رفتیم 
و مانند روزهای دور و خوش جزیره کیش در دریاشنامی کردیم. من دیگر بار 
بازی تنیس را از سرگرفتم و همبازی من ماریلا. دختر جوانی ازکشور 
اوروگوئه بودکه درهتل مجاورمنزل ما زندگی می کرد و رفتارمحبت آمیز او 
موحب تقویت روحیه من می شد. حال یادشاه کمی بهتر شده بود و برای 
قاشای بازی ماتا کنار زمین تنیس می آمد وحتی چند توپی هم با ما می زد. 
آزاین حظات خوشبختی که بادشواری ازچنگ این روزگارقهار بدر آورده 
بودیم » برایم خاطره ای ملایم به جای مانده است. يك روز بعدازظهر که پس از 


مدتها هوای اسکی اک 3 بودم, صدای سوت مامورین آمنیستی به 


۳۸ 


گوشم رسید. انهاهیجان زده, با ایما و اشاره به من فهماندندکه خلیح پر از 
کوسه است و ما به این موضوع توجه نکرده بودیم. 

دراین روزهایادشاه با د بو ید فراست (۳۲۵۵۲ 1(2۷10) روزنامه نگارانگلیسی 
يك مصاحبه تلویزیونی انجام داد و به اوگفت که روحانیون دنیای جدید امروز 
را می شناسند ویه ایران صدمه خواهند زد. اوسعی کرد بدون بنهان کردن شك 
و تردیدهايش به همه سئوال ها با صداقت پاسخ گوید و چون روزنامه نویس از 
دلایل انقلاب اسلامی سخن به مبان آورد. پادشاه گفت: «اقای فراست. باید 
به شما بگویم که من هنور هم می فهمم چه اتفاقی افتاده. » وجون روزنامه 
ایران به حد افراط رسیده بود» به نجوی منطقی پاسخ داد: «آیامیل به 
ایجاد ثبات درمنطقه اقیانوس هند به نظر شما افراط و زیاده روی است؟ » و 
بالاخره در مورد ساواك که وجود آن نقشی که ایفاکرده ضرر بسیاربه 
کیت سای وا ره مره جنین جواب دا : رات انجه را که به نفع علکت 
می پنداشتند . اجام دادند, البته مکن است اشتباهاتی هم کرده تاست اه 
مقامات بانامایی: دکترادان ریوس (1۱05 0( ) ر ۳۹9 نظارت بر حول 
بیماری پادشاه تعیین کردند. اوتحصیل کرده آمریکاوسرطان شناسی جدی و 
ظاهراً لایق بود و چند باردرطول دی و بهمن ماه برای معاینه وازمایش خون به 
دبدار همسرم ات 

بعدها شنیدم که به موازات این بازدیدهای یزشکی, برای عمل جراحی یادشاه 
وتات ان نیهارستان. کر کاس (29ع:00) واقع درمنطقه سابق 
آمریکاییان درکانال که هنوز تحت اداره آمریکایی هاست و کلينيك پایتبا 
(۳۵1]1112) که گاود ا تیا دولت باناماست. يك درگیری سیاسی بیش آمده 
بود . دکترکین و دکتر ویلیامز بیمارستان گورگاس و دکتر ریوس بیمارستان 
پایتبا را توصیه می کردند. دکتر ریوس دربهمن ماه با توجه به اين که دیگر 
امکان تایه ال رنه خی آتداحت: بسا فمعایات متس 3 


دمبأاتی 
همسرم را مدتی کوتاه در این بیمارستان بستری کرد . 


۳: 


دراد ین هنگام بودکه کشمکش بین پزشکان آمریکایی و بانامایی بالاگرفت. 
خذالی کهسر یه لخن تصمب عم جراجی مت کدی تسیک 
زندگی همسرم را به خطرمی انداخت و او را به طرف مرگ سوق می داد. 
دراین میان البته سخت مضطرب بودم وازیروفسورفلاندرن خواستم به پاناما 
بیاید. به این ترتیب او توانست از نزديك شاهد برخورد حساسیت ها و زود 
رنجی های طرفین باشد. جدالی که من و همسرم فقط ازباز تاب آن با خبر 
می شدیم. من دراینجا. يك مرتبه دیگر, ازگزارشی که پروفسورفلاندرن 
درباره وقایع این دوره عم انگیز نوشته. یادمی کنم: 

«ملکه يك بار دیگر ازمن خواست تا برای ارزیابی وضع بیمار به پاناما بروم. 
رسیدن من به آنجا به سادگی انجام نگرفت. با هواییمای کنکورد ارفرانس تا 
نیویورك رفتم و قرار بود فوراً ازاجا باهواپیمای برانیف به پاناماسیتی پرواز 
کنم. پس ازییاده شدن ازهواییما درفرودگاه کندی. از دیدن اعلانی که نام من 
ی بود تعجب کردم: « آقای فلاندرن لطفاً به اطلاعات مراجعه کنید. » 
بلافاصله فک رکردم اتفاق ناگواری برای بیمار روی داده. پیامی که برای من 
0 طایتحا ای 1 تداشت ۷ ۳ 
که به رو ی ک تلفن ن کنم یاجه د فکر 3 


هر 1 
من << سوب ! رژبرب ارمائو درنيويورك , پاجود ف ۳ 


من جوا 





می خواهد شفاهاً اطلاعاتی به من بدهد. اماهمسراو به تفن پاسخ دا و فقط 
به من گفت که بوب از شمامی خواهد به سفرتان ادامه نداده. برای دیدن مابه 
منزك بیایید. همین کار را کردم. همه این وقایع بدبینی مراتقویت می کرد. 
تاکسی در برابرساختمانی درمنطقه مرکزی نیویورك ایستاد (....1. من 
سئوالی راکه بر زبان داشتم مستقیماً مطرح نکردم ولی خیلی زودمتوجه شدم 
که مشکل تازه ای برای پادشاه پیش نیامده است. از او خواستم که هرچه 
زودتر» توقف مرا در نیوبورك به باناما اطلام دهد. او مرا مطمئن کردکه 
مشکلی نیست. سعی کردم باخونسردی توضیحاتی دراین باره از او 
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«با مشروبات قوی از من پذیرایی کردند و من مجبور بودم به امیداگاهی از 


۳۰۳ 


مطلب تافردای آن روزحوصله کنم. درطول این سفره توقیف » بودم. درانتظار 
این که جه وقت مرا به «زندان» خواهند فرستاد. بوب ارمائو مراکه عصبانی 
شده بودم به يك هتل برد و روز بعد به دفتر شخصی دکترکین هدایتم کرد. 
پنجامین کین. سرحال به نظرمی آمد و مطابق معمول سیگار بزرگی برلب 
داشت. همکارش دکتر ویلیامز نیز با موهای سپید و چهره ای جوان و خندان 
1 اج بود. علاوه براین دو نفر و آرمائو؛ سه یا چهار نفرکه من آنها ر 
ی شناختم نیزحضور داشتند. توجه همه به سوی من بود. احساس می کردم 
بیشتر درمقابل يك هیئت منصفه قرار دارم تا درمحفلی دوستانه. به زودی 
مسئله اصلی مطرح شد. من ازانها توضیحی روشن خواستم و با قاطعیت 
یاد اور شدم که بدرخواست علیاحضرت ملکه این سفر را اجام می دهم و تنها 
دستور مجدد او می تواند مرا از این سفر باز دارد. سیس از آنها برای این 
توقف و يا بهتر بگویم این «توقیف» توضیح خواستم. بدیهی است که 
انهاسعی کردند مرا ارام کنند. دکترکین با تفرعن گفت که پزشك شخصی 
ی ی . خلاصه آنکه لازم نیست 
توب اما تصمیم من قطعی بود و دیگر فریب آنها را نمی خوردم 
هتانتتی تاکناد گنه که فون ماه تفا فا تشه عفد ارت که 


باردیگر تا کید کردم که چون بیمار شخصا 
می تواند مرا از رفتن بازدارد ودر هرصورت اگرکسی مخالفتی ندارد . من 
همان روز بعد ازظهر با پرواز برانیف به انجا خواهم رفت. عزم واراده من 
نتیجه بخش بود. به پاناما رفتم و بدون ماس با شمسسرم مهدت يك ماه درانجا 
ماندم. او فقط می توانست بادنبال کردن اخبار تلویزیون ها وضع مراحدس 
بزند. دیگر تصمیم داشتم بدون توجه به دکتر کین. هر کاری به نظر م لازم 
مر امد احجام دهم . 

« انجه درنیويورك رخ داد . واقعه ای حقیربیش نبود. اماداستان باناما 
همانند تصمیماتی که درمکزيك گرفته شد را باید نشانی از ارجحیت 
محاسبات کشثیف سیاسی بر واقعیات پزشکی دانست. همین که به باناما 
سیستی رسیدم, بادکتر ریوس ملاقات کردم. دربرابرخودپزشکی دیدم که 


۳ 


درکارخود تبحرلازم راداشت و ما هیچ مشکلی در رد و بدل اطلاعات و در 
برآورد دشواری ها و تصمیم گیری. نداشتیم. نخستین ملاقات های ما با 
اطبای آمریکایی بیمارستان گورگاس نیز به خوبی گذشت وما پس ازملاقات 
بیماردر اقامتگاهش درجزیره کانتادورا» به این نتیجه رسیدیم: 

«با اين که دوره رادیوترایی نیويورك به پایان نرسیده بود. اما غدد ثفاوی 
بدخیم زیر ترقوه چپ را از بین برده بود. با این وجود یاخته های خونی بیمار 
با این که تحت شیمی درمانی نبودند. به شدت کاهش بافته بودند ولی ازنظر 
کلینیکی مقاوم به نظرمی رسیدند. معهذا چند بار در دستگاه تنفسی او 
عفونت دیده شده بود که خطرناك نبود. اماطحال بسیاربزرگ شده بود . خیلی 
پر گرا دنه دوستال ۶ ۷ ا(دیده بودم. به نظر می امد که آفزایش شدیدحجم 
طحال تازگی داشت و بیشتر به دلیل تجمع غدد لفاوی بدخیم درآن صورت 
گرفته تاسندرم ازدیاد سلولهای لفاوی. مسئله کاملا روشن بود. می بایست 
ازمغزاستخوان آزمايش بعمل آورد تادلیل کاهش یاخته های خون معلوم شود . 
دکترادان ریوس بانظر من موافق بود. دکترکین و ویلیامز هنوز درنیویورك 
بودند. بنابراین توانستم آزادانه تصمیم بگیرم وازمفزاست‌خوان بیمار. که 
مانند هميشه متحمل بود , نمونه برداری کنم. 

«اين کار روز بعد از رسیدن به پاناما صورت گرفت, زیرا دلیلی برای اتلاف 
وقت ی دیدم. به همراهی دکتر ریوس, باهواپیمای کوچك به سوی بیمارستان 
گرگاس برای ازمایش رنگی مغزاستخوان رفتیم. نتایج آزمایش بسیار 
امیدوارکننده بود زیر هیچ گونه نابهنجاری در نسح دیده نشد. بنا بر این 
می شد تصورکرد که عود تورم طحال. موضعی است و مسبب کاهش 
یاخته های خونی (....) بعد ازخارج کردن طحال. به نظرمن می بایست يك 
دوره پولی شیمیوترایی نو شاپ برای بیمار تجویز کرد. آدان ریوس که 
تجربه زیادی درحیطه شیمی درمانی داشت. نظر مرا در این اه نات کرک 
«ما نظرات درمانی خود را به اعلیحضرت پیشنهاد کردیم و به تهیه مقدمات 
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عمل جراحی پرداختیم. مشکلی درارتباط باعمل جراحی نداشتیم, در عوص 
تجدید یاخته های خونی مکن بود مشکلات جدی تری بارآورد. به همین جهت 
با آدان ریوس ماس گرفتیم و اوبه نوبه خود با دکترجین هستر (165161] 1206) 
کفان مه انتمال خرن و حضوضا شمان کلیو لهاءسفتد مت داشت کاس 
گرفت. 

«تجربه او در استفاده از دستگاه های آی.بی.ام (1877) برای جدا سازی 
سلول ها برای مابسیار مغتنم بود وی بایست این فرصت را از دست داد. 

ادا ختو ار می شناخت و پذیرفت که به همراهی بك مهندس 1 
نزد ما امده يك دستگاه تفکيك سلول ای. بی. ام را نیز که در پاناما وجود 
نداشت, با خود بیاورد. 

«بنا براین ۰ کی وا فرش اآنطی قابل قتجول نیش ی روت در ار بن میان من 
باتلفن به دکترکین اطلاع دادم که شرابط پزشکی, ماندن مرادریاناما ایجاب 
می کند. در نتیجه آو به اتفاق دکتر ویلیامز به جزیره کونتادورا امد. من 
وصع را پرای انها شرح دادم وعقیده ام را درباره برداشتن هرچه زودتر طحال 
به انها گفتم. دراین موقع برخورد سختی میان من و دکترکین به وجود امد. 
او با برداشتن طحال مخالف بود. مخالفت اودرزمینه نحوه انجام عمل جراحی 
نبود. بلکه اعتقاد داشت که این کارخطرناك است و بیشتر اوقات به مرگ 
بیمارمنجر می شود! من میزان خطرمرگ ناشی ازاین عمل راکه کمتر از يك 
درصدبود به اوگوشزد کردم. 

«چون اعلیحضرت نظرمرا پذیرفت» کین هم اجبارا ازنظرمن تبعیت کرد. 
ظاهراً می ترسیدکه ازدورخارج شود. پس باخوشحالی به اعلیحضرت گفت که 
دراین صورت «بزرگترین جراح دنیا» راخبرخواهد کرد. همه نفس هایشان 
رادرسینه حبس کردند واو نام مایکل دویکی (216ظ 06 1۷]00261) رابه زبان 
اورد. نام او برایم آشنا بود دوه ی ها یی 
به شسمار ميی رفت و م. اطلاعات لازم رابرای , قضاوت دب مود او تشز 


مت مت میم ۲ م- مور 


اعلی‌حضرت در برابر نام اوعکس العملی نشان نداد ۳ 
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نمی شناخت ویا این که ی خواست نظری دراین باره بدهد. دکترکین که فکر 
می کرد آوردن نام او اثری جادویی بر بیمار بگذارد. مأیوس شد . ادان ریوس 
و جین هستر به نوبه خود از انتخاب او تعجب کرده مخالفت خود را اعلام 
کردند. من هنگامی که جین هسترنظر خود را به اعلیحضرت می گفت. 
حضور داشتم. اوگفت تخصص دکتر دویکی ارتباطی باجراحی سرطان شکم 
ندارد و دعوت از او اشتباه محض است. من نمی خواستم دراین بحث دخالت 
کنم و فقط به گفتن این مطلب اکتفا کردم که روش کارمن اجازه نمی دهد میان 
جراحان امریکایی که به طر زکارشان اشنایی ندارم. یکی را انتخاب کنم. کین 
متوجه شد که من آزمیدان بدررفته ام وکافی است آدان ریوس وجین هستر را 
نیز از دور خارج کند و همین کار را هم کرد . 

«اين روش کار نیزبه نتیجه نرسید. زیراامریکایی هامی خواستند بدون شرکت 
پزشان پانامایی. عمل جراحی راانجام دهند. سلسله مراتب یزشکی یاناما 
حاضرنبود عمل درسرزمین انهاولی بدون شرکتشان انجام پذیرد. نقش بعضی 
از بازیگران. خصوصا دکترگارسیا (غیرازد کترگارسیای مکزيك) جراح كلينيك 
پایتیا و برخوردهای سیاسی که میان دولت آمریکا وجنرال توربخس وجود 
داشت, به اندازه کافی روشن شده و نیازی به تفسیرمن ندارد. فقط باید 
یادآور شوم که تصمبمانت نداشکی فاعملا عبت تا تسش مدا گراتی نود که مان 
کارتر و تهران درزمینه آزادکردن گروگانها اجام می گرفت و اين واقعیت حتی 
برای من نیز قابل مس بود. 

«زمان بیهوده به هدر می رفت. برسرگزینش محل جراحی؛ یعنی بیمارستان 
گرگاس يا كلينيك پایتیا. میان امریکایی ها و پزشکان پانامایی اختلاف 
ی آمده بود و روابط فیمابین روبه وخامت می رفت. دکتردویکی با 
هواپیمای شخصی خودهمراه دستیار. متخصص بیهوشی ویرستارش وارد 
شد. اوقبل ازآمدن به پاناما. مصاحبه ای درهیوستن انجام داده بود. از دورانی 
که همه جیزمی بایست محرمانه ماند. به دوره ور دوربین ها و مصاحبه های 


تلویزیونی مستقیم رسیده بودیم. سروصدایی که درا ین باره به پا خاسته بود. 
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مورد پسند پزشکان پانامایی نبود واظهارنظر بیجای دکتر کین دريك روزنامه 
آمریکایی آتشی بودکه به باروت رسید. این اظهارنظر اشاره به این مطلب 
داشت که طب پاناما قادر به حل مشکل نیست وحضور يك پزشك امریکایی 
لازم انتتت: 

«آزاین پسن جنگ علنی میان دوگروه ۱ ویانامایی درگرفت. 
اعلیحضرت درکلينيك پایتیا درپاناماسیتی بستری بود زیرامبتلا به يك 
مشکل عفونی تنفسی شده بود. درآن زمان من تنهاکسی بودم که به خاطر 
عدم تعلق به دوگروه دینفع. نقشی دراین ماجرا نداشتم. هر يك از آن دو دسته 
سعی می کرد مرا به سوی خود بکشاند و وادار به مخالفت با دیگری فاید. 
دوبکی بامن بسیاردوستانه برخورد می کرد . دکترگارسیا. جراح پانامایی نیز 
نظرات خود را برای من توضیح می داد. حتی يك روزبه من گفت: «چه نیازی 
به دکتر دویکی این ستاره سرشناس داریم؟ برداشتن طحال برای من مسئله ای 
نیست» حتی می توانم بدون دخالت دست راستم بادست چپ این عمل رااجام 
دهم. » من به اوگفتم که طحال بسیارحجیم شده و درجریان يك بیماری خونی 
خیم اس وتان به پیش میت وی آقبت:ها ی شا دار اعلیعضرت رای 
درگیریها آگاهی داشتند. چنانکه روزی به من گفتند: «یروفسورفلاندرن 


در کیریه چنانحه روزی به من کفتند: «پروقفسورفلاندرن 
شمادر اینجا نقش سوئیس را بازی می کنید. درموقعیت بیطرفی میان دو 
جبهه دشمن. » 

«روخامت اوضاع شکلی خصمانه به.خرد گرفت: سربازان بانامایی کلينيك 
بایتیا راکه در نزدیکی میهمانخانه ما بود. احاطه کردند. هیچ کس حق ورود 
نداشت, نه امریکایی ها و نه من. بلیس یاناما مارادر اطاق های هتل کنترل 
کرد. در همان جا آزما عکس گرفت وکارت هایی برای ما صادر نود . ما با 
در دست داشتن این اجازه عبور. می توانستیم دربرابر دوربین های تلویزیون 
از هتل خارج شده. پیاده به کلينيك برویم. درانجا نوعی میز گرد با شرکت 
مقامات طبی پاناما و اطبای آمریکایی تشکبل شد. من به واقعیت استدلال 
انهایی نبردم. امامتوجه این نکته شدم که دکتر دوبکی می تواند به انجام 


۳۶۰۸ 


عمل جراحی کمك کند ولی رهبرگروه جراحی نخواهد بود. بعد از آن بدیدن 
بیماررفتيم. اعلیحضرت لباس به تن داشت و ما را با سردی پذیرفت. او به 
استدلال پزشکان گوش داد و تا آنجا که به خاطردارم نتیجه کلی آن بودکه به 
خاطر عفونت دستگاه تنفسی بهتر است در انجام عمل جراحی عجله نکرد و 
لو قرف کول موی من کاملاً خاموش بودم و در بحث شرکت 
ی کردم. هنگامی که پزشکان ازاطاق خارج می شدند. من بی حرکت مانده 
و ۵ اعلی‌حضرت به من اشاره ای کرد ومن با اوتنهام‌اندم. پزشکان 
آمریکایی و پانامایی که زیرچشمی مواظب یکدیگربودند. عکس العملی 
نشان ندادند. اعلیحضرت صریحا ازمن پرسید: «یروفسورفلاندرن به نظر 
شماباید بگذارم مرا اینجاعمل کنند؟ » درپاسخ گفتم «حتما خیر! من 
کوچکترین اطمینانی به انجه خواهدگذشت. ندارم. » اواضافه کرد : «عقیده 
من هم همین است. » بعد از رد و بدل چند کلمه. ازاطاق خارح شدم. 

«عدم اطمنیان من مطلقاً مربوط به شرایط فنی هیچ يك ازگروههای جراحی 
نبود . چون هیچ يك را درست نی شناختم. نگرانی من از بابت محیط ناسالی 
بیو کهوراعا شاهدان نود م. کار ما فقط در برداشتن طحال خلاصه نمی شد. 
بلکه این عمل نخستین مرحله از مراحل دشواردرمانی طولانی بود. برای 
اجام این کارحداقلی از ما وه رات لازم بودکه مطلتاً وجود نداشت و 
ی توانست دران محیط وجود داشته باشد. 

«بیش ازيك ماه بود که درپانامابه سر می بردم. تصمیماتی که من وادان 
ریوس يك روز پس از ورودمان گرفته بودیم هنوز به مرحله اجرادرنیامده بود. 

وصع کلینیکی بیمار که بدون درمان مانده بود . رو به وخامت می رفقت ومن به 
تحول حتمی اناتوميك این لفوم که به حال خود گذاشته شده بود فکرمی کردم. 

«می بایست اقدامی کرد ترك باناما آخرین امید بود. گروه امریکایی نیز با 
توجه به نوع مسئولیتی که داشت. قاعدتاً می بایست به همین نتیجه رسیده 
پاشد. امروز برایم اشکار است که تا چه حد دلایل سیاسی ینهان و ناگفتنی 
در تصمیم گیری موثر بود. يك روزکه در اطاق دوبکی بودم: به او از آمریکا 
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تلفن شد. مخاطب از او می پرسیدکه ایادرآن زمان (آخرین روزاقامتم در 
پاناما )اعمل جراحی واقعاً لازم است؟ دویکی جواب داد که او فقط جراح است 
و تصمیم برداشتن طحال نظرمن بوده است ولی به عقیده اونیزتشخیص من 
درست است. سیس اضافه کرد: «من گوشی رابه پروفسور فلاندرن می دهم 
که همین جا است و می تواندتوضیح بدهد. » گمان می کنم مخاطب اوهمیلتن 
جردن بود. توضیحات لازم رادادم باتأکید براین مطلب که وقت می گذرد و 
باید هرچه زودتر اقدام نمود. تاجایی که توانستم بفهمم. انجام عمل جراحی 
دریاناما و دران زمان. او را به زحمت می انداخت. 

بعداز ملاقات دركلينيك پایتیا. انا به نوعی تفاهم رسیدندوعمل جراحی 
اعلیبحضرت رابه بهانه عفونت ریه که هیچ کس به آن اعتقادی نداشت, به 
بای ادا فا وق تا کی با نهتخر دیا کشت تای ‏ شا مانهیم 
مخمصه ای که همیلتن جردن درآن گرفتارشده بود و پروفسورفلاندرن 
تعاطا تشه ناسا می کند بدون شك به خاطرسیباستی بودکه دولت 
پانامابرای حل بحران گروگانهاپیش گرفته بود. توقیف همسرمن بخشی ازاین 
سیاست بود. آیادولت پاناما باموافقت کاخ سفید این سباست راییش گرفته 
3 می دانم. 

از همان روز اول. ژنرال توریخس مایل بود نقشی در آزادکردن گروگانهای 
تهران ایفا ماید و بدینسان دوست خود کارتر ریاست جمهوری را آزبن بست 
جات دهد. زنرال بااین کارمی توانست پشتیبانی رئیس جمهوری امریکارا که 
دراغاز ۱۳۵۷ کنگره آمریکارا به پس دادن کانال به دولت یاناما متقاعد کرده 
بود. تلاقی کند. میهمان نوازی توریخس نسبت به ما نیزظاهرا به خاطرکماه 
به جیمی کارترصورت گرفته بود. 


ِ هب بلتن جردن در. کتات خودبنام ) و9 به شرح مجاله تلفنی خودبا د کت دو بکی 
ِ بردازد ‏ جردن نگران این بود که اجازه حروج یادشاه از یاناما برای معاکه. مذاکرات مربوط 


به گروگان گیری را به خطر اندازد. دکتر دوبکی تأکید کرد که سلامتی بادشاه هدف اصلی او به 
شمار می رفت و در این باره حاضر به هیچ گونه سازشی نبود. 


۳۵۰ 


درآن روزها مامتوجه این مطالب نبودیم. ولی خیلی زود در پاناما احساس 
عدم آمنیت کردیم. احساسی که در یس خوشامدگویی های ظاهری ینهان بود . 
روزی در انباریشت خانه يك ضبط صوت ونوعی تأسیسات برقی کشف کردم 
و به زودی فهمیدم که برای ضبط مکالات تلفنی تعبیه شده است. ایا ژنرال 
می خواست ما را در برابر گروگانهای آمریکایی, تحویل دولت ایران بدهد ؟ 
خیر. بدیهی است که آمریکایی ها لااقل ظاهراً. با این امر مخالفت 
می کردند ولی او در جستجوی راه حلی بود تاگره ازکارگروگانها بگشاید. 
آمدن دو وکیل ازتهران برای تقاضای رسمی تسلیم پادشاه به دولت ایران» این 
امکان را برای او فراهم آورد. 

کریستیبان بورگه (اعاع:00ظ صدنادن۳)) فرانسوی و هکتور ویلالون 
(م0ا112ز ۷ 1160۱0۲) ارژانتینی شایدهنگام جشن عیدنوئل به پانامارسیدند. 
البته امدن انها بر ماپوشیده ماند ولی درطول دی ماه ۱۳۵۹ اریستید رویو 
(160(/0 ۸۲1۵۱1065) رئیس جمهوری پاناماموضوع را به اطلا ع مارساند و از 
روی خیرخواهی ازماخواست که يك وکیل دادگستری محلی برای دفام 
ازخطری که ازجانب تهران سِِ 0 ۳ ازچه قراربود ؟ 


اهنا کته که هو وکا فتاه گن گسترء ۰ کا ۳ علیه باد: 0 


ور جنایات» فرضی اوهستند. ی یت ای ان 
ازخود. يك نفر یانامایی را انتحاب کنیم که نه می تواند عظمت خدمات 
شوهرم رادرك کندونه حماقت ادعاهای رژیم اسلامی را معهذا اين موضوع ما 
را بیش ازییش درمورد مقاصدواقعی مقامات یانامایی نگران کرد. 

ژنرال توریخس که از هیچ فرصتی برای ارام کردن مامضایقه نمی کرد . قصد 
داشت: کته ای زوندا و ترآ میتی کرون ته آنشره کرو رتکی انم 
موصو ۶ بعدها بر ما روشن شد. موجب قانون یانامادرمورداسترداد مجرمین. 
همین که تقاضای استرداد 7 
را توقیف کرد. ژنرال خیال می کرد که تو 


و ات 


قیف با دشاه حجنبه ماد ین , خواهدداشت 
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بنابرگفته مورخین. صادق قطب زاده که درآن زمان امیدرسیدن به مقام 
ریاست جمهوری راداشت و دووکیل داد گستری رابه یانامافرستاده بود . نیز 
امیدوار بود که باتعت نظرگرفتن همسرمن, دانشجویان رابه ازادکردن گروگانها 
وا دارد. 

درحالیکه دو وکیل داد گستری مشغول تشکیل پرونده بودند. دو گروه 
پزشکی نیز چنانکه پروفسور فلاندرن توصیف می کند. به کشمکش خود 
ادامه می دادند. اگرهم ما از خطری که بالای سرمان دور می زد اطلاعات 
کافی نداشتیم. لااقل محیط غیرقابل تحملی که دراطرافمان به وجود اه رنه 
و تنشی راکه دررفتارها به چشم می حورد . احساس می کردیم. بعضی از 
روزنامه نگاران که به ما نزدیکتر بودند» می گفتند: «یاناماراترك کنید» 
شانان فا چد اشضا عط نا ارو ار شورس هیکار ا رشان که 
مشکلات روزانه مارا در جزیره حل می کرد . ناگهان نایدید شد و بعدکشف 
کردیم که به وسیله مأمورین امنیتی پاناما توقیف شده است. آرمائو برای 
خلاصی او مجبور شد ازکاخ سفید مدد بخواهد. درروزهای آخراقامتمان 
متوجه شدیم که تلفن کار نمی کند. من این موضوع راتذکر دادم و درجواب 
گفتندکه تلفن را به علت نپرداخان صورت حساب قطع کرده اند. تلفن دوبار 
وصل شد, اماعجب آن بود که به مدت چندروزنتوانستیم با ژنرال توریخس 
وگابریل لوئیس. سفیری که درخانه اش زندگی می کردیم. قاس بگیریم. 

دريك چنین موقعیت دیوانه کننده ای بود که به جهان سادات که همواره جویای 
حال ما بود. تلفن کردم. به این نتیسجه رسیده بودم که هیچ جراحی حاضر 
نخواهد شد همسرم را در پاناما عمل کند وهیج امیدی وجود ندارد. یقین 
داشتم که به مکالات تلفنی ماگوش می دهند. به همین جهت به جهان سادات 
گفتم که برای گرفتن اطلاعات به خواهر شوهرمن درنیویورك تلفن کند. 
فکرفی کردم تلفن او نیز تحت کنترل باشد. جهان سادات متوجه موضوع شد. 


"- صادق قطب زاده که در زمان گروگانگیری وزیرخارجه جمهوری اسلامی بود . به جرم تدارك 
کودتاعلیه خمینی و خیانت محکوم ودرشهریور ماه ۰۱ محکوم به مرگ شام 


۳ 





او به من گفت: «بیایید » ما درمصرمنتظر شما هستیم. » همسر رئیس 
جمهوری مصربعدها درخاطرات خوددراین باره جنین نوشت: 

«اسفندماه ۱۳۵۹: فرح از پاناما به من تلفن کرد وگفت: جهان وضع ما وخیم 
خواهدمرد . امابه هیچ کس نی توان اعتماد و 

- چرا فرح چرا؟ 

بغض گلویش را گرفته بود و برای ا, ین که به من بفهماند که به مکالات آنها 
گوش می دهند. به من گفت: «پای تلفن مشکل می توان توضیح داد. ولی 
ما باید هر چه زودتر پاناما را ترك کنیم. وضع خطرناك است. » من دانستم به 
کدام مطلب اشاره می کند. زیراشایعات مربوط به استرداد پادشاه به گوشم 
رسیده بود. کاری که به مرگ قطعی اومنجر می شد. 

- پس عمل جراحی چه می شود ؟ 

- من دیگر نمی دانم چه کنم جهان, باید به هر ترتیبی که شده او را ازاین 


بیمارستان بیرون بیاورم. 

من خوب می دانستم فرج چه چیزی را می تواند برزیان بیاورد. چیزی که من 
۳ کی 7 یواست باه ۳-1 ایا می توانست تا بدانجا ب بیش 
ی نستم ولی کی خسن ور 8 سمسیبی 


برود که ترتیب کشتن یادشاه را روی تخت عمل جراحی بدهد ؟ 

- آیا نمی توانی از جراحان آمریکایی برای عمل او دعوت کنی ؟ 

او دریاسخ گفت: 

- دولت پاناما به نها اجازه نمی دهد. 

- اما دولت امریکا که می تواند به پشتیبانی از شمادخالت کند. 

فرح با تلخی گفت: 

- دولت آمریکا؟ دیدیم چه كمك هایی کردند. تا آخرعمریرایمان کافی است. 
- فرح باید فوراً به مصر بيایید. 

زاو که فلس را از کت :داد هداس ین وه م‌هرین را تخس ازدیس 
بدهد. آیامی تواند بدبختی دیگری را نیز تحمل کند؟ فوراً به انورتلفن کردم و 
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وخامت وصع آنها را برایش شرح دادم وبعد گفتم: «من به فرح پیشنهاد کردم 
که شاه و او باید هر چه زودتر نزد ما به مصر بیایند. ایااشتباه کردم؟ » 

- به هیجوجه جهان. به فرح بگوکه من هواپیمای ریاست جمهوری را فوراً 
برایش می فرستم. 

- مطمئنی ؟ میدانی که سروصدا بیاخواهد کرد. 

ولی اومطمئن بود و به من گفت: 

- خدا را خوش خواهد آمد. 

وقتی دوباره برای رساندن خبرهای خوش به فرح تلفن کردم حرف مرا باور 
هی کرد آوازمن پرسید: 

-آیاشما به جراحان آمریکایی اجازه عمل جراحی در آن کشور را خواهید داد ؟ 
تویقین داری؟ 

اوکه مدتی طولانی درترس و وحشت زندگی کرده بود . دیگرنفی دانست به جه 
کسی می توان اعتماد کرد . دوباره گفتم: 

- بله فرح بله. و بارها این حرفم را تکرار کردم. 1 


ن ما به مصرموجب نگرانی کارتر شد وفوراً مشاورحقوقی خود لوید 
کاتلر (001167 1100) وکارمند وزارت خارجه ارن رافل (061 عصنه) 
راکه قبلاً درایران مأموریت داشت به نزد مافرستاد. ماآنها رادرکونتادورا 
پذیرفتیم ومن مخصوصاً درقام طول مذاکرات درکنارهمسرم ماندم. آنها با 
حضورارمائو وسرهنگ جهان بینی دراین مذاکرات مخالفت کردند. اقای رافل 
صحبت خود را با توصیف پنج سالی که دراصفهان ؟ کل اوه اعا کرو 
باحنی ملق آمیز ازکوشش های پادشاه برای ملت ونیز فعالیت من برای کمك 
به مستمندان سخن به میان آورد . ازنخستین لحظه. من گفتاراورا بیسندیدم 
ومتوجه شدم که باتأکید برروحیه فداکاری ما می خواهد همسرم را به قربانی 
کردن خود در بحران کنونی وادارکند. هرجه او شسشترهیی کفت: برحشم من 


٩0۳۷5۱6۲, 7‏ ک ومحصصن۹ ,0 - اوع۴ که جدووه۵ ۷۷ ۸ ,م۹202 صهداع - 
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افزوده می شد. باخود گفتم: «طبیعی است یادشاه خود را فدای ملتش کند. 
اماازداظ اخلاقی غیرقابل قبول است که از اوبخواهند اين کار را برای ارام 
کردن دولت جنایتکاری احجام دهد که دیپلمات های خارجی را در خاك خود به 
کرو کار ک فقه آستت/:: 

مخیتن لویدکاتلر از تعرانی دزلت آهرت‌کا در زمینه رفتن ما به مصر صحبت 
کرد. او گفت که حضور ما در مصر موجب وخامت بیشتر وضع سادات خواهد 
شد و به صلح خاورمیانه صدمه خواهد زد. من دریاسخ باعصبانیت گفت که 
رئیس جمهوری مصرکه از ما دعوت کرده. نیاز به دستورالعمل کسی ندارد. 
با اين همه کاتلر يك باردیگر اظهار امیدواری کرد که ما دریاناما مانیم و 
اضافه فودکه می توان ترتیب عمل جراحی را در بیمارستان گورگاس داد. 
همسرم به آرامی گفت: «من می خواهم با افتخار میرم نه روی تخت عمل و 
به خاطر اشتباه و يا ماموریت يك جراح. » 

انگاه اقای کاتلر که دیبلمات باجربه ای بود. ورق خود را از آستین بیسرون 
کشیده گفت: « آمریکاحاضراست يك بار دیگر شمارا برای انجام عمل جراحی 
در بیمارستان شهرهوستون بیذیرد. امابرای این که مشکلی با تهران پیش 
نیاید. باید بادشاه قبل ازاین سفر. وتف ازمقام سلطنت استعفادهد. » من 
باحنی رسمی گفتم: «ملت ایران علت يك جنین عملی رادرك نخواهدکرد.» و 
بعدازظه ای سکوت اضافه کردم: «درچنین فرضی نیز سلطنت به پسرمان 
رضا خواهد رسید و اگر پسیسر ارشدمان نایدیدشود . پسر دوم ماجای او را 
خواهد گرفت و اگرازسلطنت اونیزجلوگیری شود . کس دیگری از خانواده وارث 
تاج و تخت خواهد شد. » 

بادشاه دراخرین چاب خاطرات خودکه درقاهره به پایان برده چنین می نویسد: 
«من پیشنهاد آمریکا را جدی نگرفتم. ازیکسال و نیم پیش اصولاً وعده های 
آفرتها انز خبادق ذاشت:م 


ستتر 


روزجمعه | ول فروردین ۰ بود قرو 2 ات براء ۳ 


کیب حب کیب * یي. حب کی دی تت کی سب کی ای ی ی با 
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شدم که رئیس دولت مصراین جمله را به کارتر گفته بود: 

(211۷6 220 ,عتعط طقطاو عطا ۳۵ 1 ,رال » (جیمی» می خواهم شاه به 
مصر بیاید وزنده به اینجابرسد.) 

همان روزهمسرم. لوید کاتلر را ازعزیمت هرچه زودترما به مصر. آگاه کرد. 
سادات پیشنهاد کرده بودکه هواییمای ریاست جمهوری مصر رابرای ما 
بفرستد. اماامریکایی ها ترجیح می دادند ما با يك هواپیمای اجاره ای 
آمریکایی سفرکنيم. درآن زمان براي ما این شك به وجود آمدکه جرا 
آمریکایی ها با آمدن هواییمای مصری مخالفت کردند ودلیل آن را هنگام 
توقف درجزایرآسور (۸0۲65) فهميدیم. توقفی که نزديك بود به گروگانگیری 
منجر شود . 

بالاخره روزیکشنبه. سوم فروردین ساعت دو بعدازظهر. سه ماه پس از 
ورودمان به جزیره کونتادورا , بايك هواییمای 8 خط هوایی اورگرین 
(وعمنلین۸ «۳۷۵۲۵۲۵6) سفرمان را آغاز کردیم. این هواییما که معمولا برای 
پروازهای چارترمورد استفاده قرارمی گرفت. فضای کافی برای استراحت 
همسرم که دچارتبی شدید بود . نداشت. من ازیکی از دوستان زمان کودکیم. 
الی انتونیادس که ازنیویورك به دیدن ما امده بود. خواستم ما راتا قاهره 
همراهی کند. برای تقویت روحیه ام به وجود يك دوست نیاز داشتم و او بدون 
کوچکترین تردیدی پذیرفت. ماکناریکدیگر نشسته بودیم و من که یقین 
داشتم هواپیما پرازمیکروفون است. جرأت حرف زدن با او را نداشتم. چند 
جمله ای را که بلافاصله بعد ازحرکت هواپیما نوشتم. دراینجامی آورم: 

«سوم فروردین. دیدن این مردباچشمان تب آلودش مرا نابود می کند. البته 
نزد جهان سادات میان دوستان خواهیم بود . با این حال نگرانم. امیدوارم 
اخوان السلمین مشکلی ایجاد نکنند. بیجاره بجه هایم. من غصه آنها را 
می حورم. پریروز نتوانستند برای تحویل سال نو به دیدن ما بيایند ومن حتی 
نتوانستم در باره وصع پدرشان و این که چرامورد عمل جراحی قرار نگرفت. 


توضیحی به آنها بدهم. بجه ها قاعدتاً ازموضوع با خبر بودند. جرا که 
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ند اقاتت متضم ل غم انگیزتر بود. وقتی خلبان اطلاع داد که از فضای 
هوایی پاناماخارج شده ایم. همگی نفس راحتی کشیدیم. اما برای رسیدن به 
مصر. راه درازی در پیش داریم و مش از بایت حال همسرم نگرانم. ( 

شب بود . ظاهراً برای بنزین گیری درجزایر اسورتوقف کردیم. قبلاً درباره این 
توقف باما صحبت شده بود و من قبل ازحرکت روی يك نقشه موقعیت 
خنف ا وتان شوه :| به دقت مطالعه کرده بودم و همه جیز به 
طورطبیعی گذشت. هنگامی که هواپیما مشغول بنزین گیری بود. چندنفر 
ازمقامات محلی برای خوشامد گویی وادای احترام به پادشاه توا ام تن 
بااین که حفظ تعادل برای همسرم دشوار بود. ازجابرخاست و ازانها 
تشکرکرد . چند.ظه بعد من برای هواخوری ازهواپیماخارج شدم. با این خیال 
که به زودی پروازخواهيم کرد . هواییما واقعا درحال سوخت گیری بود. 
درحالیکه درروی باند فرودگاه راه می رفتیم. با میهماندار درباره وصع ایران 
صحبت می کردم. هواسرد بود ومیهماندارکت خودراروی شانه های من 
انداخت. يك ربع ساعت دیگرگذشت. چراهواپیماحرکت نی کرد ؟ 

وقتی دوباره به هوأاییما بازگشتم. متوجه شدم که هوای داخل سردتر شده. 
همسرم احساس سرما می کرد . پتویی برایش خواستم و ناگهان اضطراب برمن 
مستولی شد. بك ساعت از توقف ماگذشته بود. این انتظار چه معنایی 
داشت؟ آیااین آخرین کوشش برای جلوگیری ازرفتن ما به مصرنبود ؟ مادريك 
هواییمای آمریکایی و دريك پایگاه آمریکایی بودیم» بنا براین همه چیز 
امکان پذیربود. یکی ازمسئولین پایگاه به روبرت ارمائو که به دنبال خبر 
رفته بود گفته بود: «هواپیما باید درانتظار اجازه پرواز برفراز بعضی 
ازکشورها عاند. » حرفی که به هیجوجه منطقی نبود. بیش ازچهار ساعت در 
يك اضطراب توصیف ناپذیرگذشت. سرانجام من که عاقبت وخیمی را پیش 
بینی می کردم. به دوستی درپاریس تلفن کرده وضع خودمان را شرح دادم. به 
او گفتم که پادشاه شا رات تاناسون تاه ان .1 
خواستم اگر اتفاقی برای ما افتاد. دنیا را از اين ماجرا مطلع سازد. ارمائو 
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نیزبه نوبه خود سعی می کرد با همیلتن جردن ماس بگیرد ولی موفق نشد. 
سراجام به هواپیما اجازه پرواز داده شد. چه اتفاقی افتاده بود ؟ روزنامه 
نگاران ومورخین بعدها آزاين توقف طولانی پرده برداشتند. کریستیان بورگه 
که امیدوار بود حکم استرداد رسمی یادشاه ها کت اهر عون 
خواسته بود هواپیما را به منظوربازگرداندن به پاناما. دراسورمتوقف کنند. 
صادق قطب زاده نیزقول داده بود باخبر توقیف یادشاه گروگانها ازاد خواهند 
شد. همیلتن جردن پذیرفته بودکه بدون اطلاع کارتر. موقتاً هواپیمارا متوقف 
کند (البته کارتر بعد ازاگاهی ازاين موضوع عدم رضایت خود را ابراز داشت) 
اتا با خدشت خنلساعت و یامن خیری ار تهران: افعساد: خرود .را شییت نه 
تعهدات قطب زاده و بورگه. از دست داده بود. معهذا درخواست استرداد 
روزچهارم فروردین ماه. یعنی هنگامی که ما به قاهره می رسیدیم. به داد گاه 
داده شده بود. اگرحکم دادگاه به موقع رسیده بود . ژنرال توربخس چه عکس 
العملی نشان می داد ؟ شواهد حاکی از آن بود که بدون تردید او همسر مرا 
تحت نظر می گرفت. 

سال ها بعد. وزیرخارجه پرتقال درآن زمان, برایم شرح داد که وقتی خبرتأخیر 
پروازهواییما به وزارت خارجه. سس با | سسکا ها ماس گرفته شد: 
«آمریکایی هابا ابهام حواب می دادند ولی هیچ نوع توضیح منطقی نداشتند. 
دولت پرتقال از اين واکنش انها رنجیده بود. روز بعد سفیر پرتقال به وزارت 
خارجه آمریکا رفت و آنها در جواب فقط گفتندکه این مسئله به امریکا 
مربوط است وتوضیحی دراین باره ندارند. » 

از زمان ترك کشور مصر. طی چهارده ماه. باسرگردانیها. رنجها وتحقیرهای 
فراوان دست و پنجه نرم کرده بودیم. و امروز برای زدودن این خاطرات ناگوار 
از ذهن ما. رئیس جمهوری وهمسرش جلوی پلکان هواپیما از ما استقبال 
کردند. فرش قرمز پهن کرده بودند و گارد احترام مراسم استقبال رسمی به 
عمل آورد. چشمان بادشاه که سخت تحت تأثیرمحبت آنها قرارگرفته بود, پر 
از اشك شد. همانند چهارده ماه پیش, انورالسادات او راکه بسیارضعیف شده 
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بود » فراغوشن وروت 

جهان سادات بعدها جنین نوشت: «بادیدن بادشاه. تا یوت 
آمترتکا نتم هاحیرت کردم. پادشاه به زحمت ازیلکان هوایی‌مایایین امن 
انقدرلاغرشده بودکه کت و شلواربرتنش دواندازه بزرگ می نود و رنگ به 
صتورکتن سیگ در کی نبا تدش :داست: هم آو بود . » 

قبل از ورود ما به مصرء سادات موافقت مجلس را با آمدن ما به خاطر پیروی 
از ال یه روما درا ای ۱۵۵ رام ها رای ۸ 
رأی مخالف, جلب کرده بود. عامه مردم نیز در جریان بودند وجمعیتی انبوه 
به پیشباز آمده بود. رئیس جمهوری مصرترتیب اقامت ما را در قصر قبه در 
میان باغی دور از سر و صدا و هیاهوی شهر داده بود. سادات پادشاه را با 
احترامات لازم تابیمارستان نظامی معادی که بخشی ازان دراختیارما قرار 
گرفته بود, همراهی کرد. سرانجام شرایط لازم برای برداشتن طحال که به قول 
پروفسور فلاندرن می بایست یکسا پیش در باهاماس انجام می گرفت. فراهم 
سد . 

همچنین ترتیبات لازم برای آمدن بچه ها داده شد. می خواستم انها قبل از 
اجام این عمل که خطرات آن برمن بوشیده نبود . نزدیدرشان باشتد.. ار 
فوری آمدند و برای نخستین بار بعد از روزهای دورخوش وناخوش تهران. 
همه مايك بار دیگر به دورهم جمع شدیم بدون اين که نگران آن باشیم که فردا 
بیرونغان کنند. لیلای ده ساله من می خواست ازبیماری پدرش مطلع شود. من 
سعی می کردم به اوتوضیح دهم که یکی ازاعضای بدن پدرش به درستی کار 
می کند و او برای این که اطمینان پیداکند از من می پرسید که آیابه جای آن 
عضو تازه و بهتری خواهند گذاشت؟ 

ینج روز پس از ورودمان. عمل جراحی اجام گرفت. ینج روزطولانی. صبح و 
شب مسیر میان قصر قبه وبیمارستان معادی راطی می کردم و به یاد دارم که 
پس ازشب های بیخوابی. صدای وحشتناك بوق اتومبیل های قاهره مزیدی 
برخستگی ها بود . امایادشاه که به وسیله پزشکان ویرستاران دلسوز احاطه 


ایو عم انیب نویه 
ی رب یه تلفن کرده آمادگی وه ر ۳ 
اهداء خون اعلام می کردند. بسیاری دیگرنامه می نوشتند و حتی در مقابل 
درهای بیمارستان. فروشندگان دوره گرد و رهگذران در مقابل پرسش روزنامه 
نگاران پادشاه را برادر خطاب می کردند و از او با کلماتی محبت امیز یاد 
دراین مدت گروه پزشکی زیرنظر دکترطه عبدالعزیز. پزشك مخضصوص 
اماده می شد. يك باردیگر توصیف این راکه جگونه این گروه توانست 
روزجمعه ۸ فروردین عمل طحال پادشاه را که زمانی دراز در انتظارش بودیم 
انجام دهد , به عهده دکتر فلاندرن می گذارم: 

«من هم مانند همه مردم دنیا از رفتن اعلیحضرت به قاهره اگاه شده بودم. 
زنگ تلفن منزل بصدا درآمد و علیاحضرت ملکه از من خواست که نزد آنها 
برژم ۰ 

«قبل ازرفتن ازانجه که درانتظارم بود. بی خبر بودم. همین که به قاهره 
رسیدم؛ دانستم که دکتردوبکی وهمکارانش نیز به قاهره دعوت شده اند. آنها 
باگروهی مجهز آمدند یعنی يك دستیار استرالیایی که بسیار از خود مطمئن 
بود . يك متخصص بیهوشی. برستار و گروه زیست شناس. د کر تشر تانق 
ترتیب برای همیشه ازمعر که بیرون رانده شد. درهمین زمان کین و ویلیامز 
نیز وارد شدند . من اعلیحضرت را در طیقه ای از ؛ بیمارستان نظامی معادی که 
به او اختصاص داده شده بود » ملاقات کرد م. از پیچره اطاقش رو د نیل دبده 
می شد و دورتر. آهرام جیزه. ۲ 
بدرپزر گ من ژوزف فلاندرن , هنگام لشکرکشی تا نومه تماضی بسا 


سوی ‏ ۴ ۶ ی ب با یلمون به مصر . به 


فرماندار ای تلور نون . من در ۳۹۹ 
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زندگی فسرم‌انروای دیگرم‌اناپلشون فکرمی کردم. ازروزهای اقامت در 
کونتادوراکه نگاه من به اقیانوس ومرغان ماهیخوارخیره می ماند تابه امروز 
مناظر و متأسفانه مشعلات یزشکی به کلی عوض شده بودند. ظاهرا وضع 
نسبت به یاناما تغییر چندانی نکرده بود , ولی يك ماه در بی تصمیمی به هدر 
رفته بود و از چهارماه پیش یعنی اززمانی که درمكزيك بودیم وی تقریباً 
قعت درمان قرارنگرفته بود. 


ما ی ای ی کی ال اش ات هی اس با اه 
(ز ! یخرب ارد یی سس نسی خا حرباتسا. سس لد ۲ یی ۳ 


خوش بین کردم. اخلاق پزشکی و منطق ایجاب می کردکه نظر او را نسبت 
به دوبکی تااجاکه مکن بود. مساعد کنم. با این که ازخود می پرسیدم آیا 
منطقی راکه يك ماه پیش به خودقبولانده بودم همچنان صحیح است. امادیگر 
نی توانستم حرکت رامتوقف کنم و دروضع کنونی ازهمکاری با دیگر پزشکان 
سریاز زنم. 

«همه اطبای سرشناس مصری به رهبری يك متخصص قلب که پزشك شخصی 
ی خی نز ادها رستان قیوشت آوان داش دا رامش وت زر 
عبدالعزیز» هنگامی که میان پزشکان فرانسوی ومصری اختلاف ایجاد شد. 
کمك شایانی به من کرد. من درآنجا دوست قدیمی خود. دکترامین عفیفی. 
خون شناس راکه دامادرئیس جمهوری نیز بود , یافتم. 

«ردیگر هیچ اشکالی برای انجام عمل جراحی وجود نداشت و دوبکی به کمكث 
دستیارش و جراحان مصری از جمله دکتر نور. عمل را اجام داد . طحال که 
بسیار حجیم شده بود . به سرعت برداشته شد و به اصرار من يك نسح برداری 
از کنتد نیز بعمل آمد. هنگام تجسس درون شکم, ظاهراً توده لفاوی به 
چشم نمی خورد. من دراطاق عمل حضور داشتم. ولی بدیهی است دور از 
تفت هم بوود که توسط طراعان احاطه قهه بروه سا تزا خرییات عمل رانا 
چشم ندیدم. دکتر نوربعدها به من گفت که درحین عمل متوجه شده بود که 
اتققا لته لته ات هیده ات , او به دکتر دویکی بيشنهاد کرده بود که 
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شم بیمار را به کلی نبسته ومجرایی کزان تیه مایت اما دکتر دویکی 
نیذیرفت و جون عمل به یایان رسید حاضرین کف زدند و دویکی از اطاق 
خارج شد. ملکه و پسرارشد اودرطبقه بالا ازطریق تلویزیون عمل جراحی را 
دنبال می کردند. 

ربه مدت دو روز وصع طبیعی بود. رور سوم و چهارم بیماردرد شدیدی در 
ناحیه حتانی سمت چب قفسه سینه احساس کرد که تاکتف ادامه می یافت. 
این درد به نظر من طبیعی نبود ومن نگران این مطلب بودم که در محل طحال 
مشکلی پدیدآمده و دکتر دویکی را از نگرانيم مطلع کردم. دستیار 
استرالیایی باخشکی حرف مرا ردکرد ؛ ولی دوبکی دنباله حرف مراگرفته 
گفت: «مواظب باش, وقتی ژرژحرفی می زند. معسولاً بی دلیل نیست. » 
چندی بعد بافت های برداشته شده از طحال را زیرمیکروسکوپ مشاهده کردم 
و متوجه شدم که غدد سرطانی باسلول های بزرگ همه طحال راگرفته 
بنابراین منطقاً می شد فرض کرد که درکبد نیزاین غده رخنه کرده باشند. 
وخیم تر ازآن نسج لوزالعده بود که سلولهای بدخیم رادرآن مشاهده کردم . 
درمورد این موضوع با دوستم دکتر عفیفی صحبت کردم و او جریانی را که 
دکتر نور شاهد آن بود. برایم بیان کرد. بعد ازيك هفته اقامت درقاهره. 
دکتر دوبکی و همکارانش را ترك کرده. به پاریس بازگشتم ولی من نیز مانند 
دکترنور. تشکل يك کانون چرکی را درمحل جراحی پیش بینی می کردم. 
باورکردن این مطلب که جراحی به معروفیت دویکی به همین نتیجه نرسیده 
باشد, برایم مشکل بود. » 
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از نیرو و تندرستی خودم رابه همسرم منتقل کنم. رضادر کنارمن ایستاده بود. 
طحال بسیاربزرگ بود ويك کیلو و نهصدگرم وزن داشت. حال پادشاه بعد از 
عمل اندکی بهترشد. ولی اطلاع آزاین که اطبا درکبد او سلولهای سرطانی 
یافته بودند. مرا ازبای درآورد. مت ان نود کهر یت .رای دوپايم خالی شده 
علیرغم دردهایی که ادامه داشت. همسرم کم کم احساس بهبودی می کرد 
وکمی بعد اطباء به او اجازه دادند که بیمارستان ر ترك کند. با وجود اف 
که امید چندانی نداشتم, دیدن عزیزی که به اهستگی در باغْ قصر قبه قدم 
می رد ۰ در نظرم موهبتی آسمانی بود. او زنده بود. با بیماری خود مبارزه 


اينك که به دورهم جمع بودیم. تصمیم گرفتيم درانجا مانيم وهمانگونه که 
رئیس جمهوری وهمسرش پیشنهادمی کردند . بچه هارا به مدارس و دانشگاه 
بفرستیم. البته با قبول این مطلب که بزرگترها سا تحصیلی رادرآمریکابه 
اقام برسانند. بدین ترتیب لبلا و علیرضا از بهار۱۳۵۹واردمدرسه آمریکایی 
قاهره شدند. 

انگاه موضوع غم انگیزجانشینی همسرم مطرح شد. رضابه وخامت بیماری 
بدر و نیز مسئولیت هایی که مکن بود رو ماوت کشی. کنو گا: 
بود . اماجگونه می شد این مسئله را بدون اشاره به مرگ پدرمطرح کرد ؟ يك 
روز با من درد دل کرد و درباره قبول مسئولیت در روز مبادا و خدمت به 
ملکت در راهی که پدرش آغازکرده بود. سخن گفت وتصمیم خود را به 
مبارزه. حتی مردن به خاطر رفاه مردمی که امروز در زیر بوم روحانیسون 
متعصب قرون وسطایی زندگی می کردند. ابرازداشت. من گفته های او را در 
یگ از کتابجه هایم یادداشت کرده ام: 


یمی دناب یم یادد 


«من وارت پدرم هستم. زندگی برایم جز خدمت به ایران. معنایی 9 
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حاضرم خودم را درراه ایران فدا کنم. اگرموفق شدم که چه بهتردرغیراینصورت 
لااقل وظیفه خودم راانجام داده ام. ارم ک بیمی ندارم. » اونیازداشت با پدر 
خود مشورت کند. اما جگونه مکن بود بدون انکه همسرم ان را نشانی از 
قطع امید نسبت به بهبودی خود تلقی کند. این گفت‌گورا اجام داد ؟ از نظر 
انسانی با مشکل بزرگی رویرو بودیم. 

بعداز چند روز تفکربه رضاپیشنهاد کردم که برای مشورت نزد سادات برود. 
کسی که از آن پس برایم سمت برادری داشت و بچه هایم او را عموی خود 
می شمردند. رئیس جمهوری دراسکندریه بود و ما با هم به دیدن اورفشتیم. 
اویادلسوزی که درمیان بزرگان جهان صفتی کمیاب است. به سخنان ما گوش 
داد و به سرعت راه حل را یافت: 

- ازاعلیحضرت بیرسید مایل است چه کسانی این روزها درکناررضا باشند؟ 
سیس او می تواند تعیین این افراد را چون وصیت بدرتلقی کند وبعدها آنها 
را نزد خود بخواند وآنان راهی را که اعلیحضرت در صورت تندرستی دنبال 
می کرد . به اونشان خواهند داد . 

وقتی دراین باره ازهمسرم سئوال کردیم. سه نفررا نام برد. امیراصلان 
افشارکه درعالك مختلف مقام سفارت داشت و بعداً به ریاست تشریفات 
سلطنتی منصوب شد ومارا درتبعید همراهی کرد. نصرت الله معینیان رئیس 
دفترمخصوص و بالاخره تیمسار رضا عظیمی که در آن زمان در یاریس به 
سرمی برد. طی سال های بعدفقط دونفریعنی تیمسارعظیمی واقای افشار 
خود رالایق اعتماد بادشاه نشان دادند. 

جند هفته ای دريك محیط غیرعادی گذشت. هنگامی که حال همسرم کمی 
بهتر بود و می خندید, دوباره امید در دلم راه می یافت وبه همه کسانی که به 
من تلفن می کردند می گفتم: «مطمتن باشید. حال پادشاه کم کم ۳ 
می شود. باید به اینده امیدوار بود. » اما فردای آن روزحتی نیروی برخاستن 
از تخت را نداشت و غم و اندوه دیگربار مرا فرا می گرفت. 


اما بجه ها از وضع خودرضایت داشتند. زیرادرمدارس جدیدمعلمان و 
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همکلاسی هایشان باآنها مهربان بودند و هنگام بازگشت از مدرسه از دیدن 
ما شادمان می شدند. همه کارمندان قصر و مأمورین امنیتی به آنها محبت 
می کردند. ی خواستم این دقایق پر ارزش را اشفته کنم ورنج خود را پنهان 
می کردم و از خداوند نی یهن کبد ض یرت ارس بزفد: ما مانند 
همه خانواده ها . شبها هنگام تکالیف بچه ها را با هم انحجام می دادیم. گاهی 
نیز بزرگترها بعد ازشام با دوستان به گردش می رفتند ومن صدای خنده آنها 
ر هنگام رفتن؛ می شنیس‌دم. روزها به همین منوال می گذشت و حظه ای 
شادمانی برای ما نعمتی گرانقدر. به شمارمی آمد. 

درطول این هفته ها بسیاری ازشخصیت های ایرانی به دیدن بادشاه اف نا 
من خصوصاٌ آمدن تیمسارهوایی. مهدی روحانی را به یاد دارم. او اطلاعاتی 
درباره مقاومت در داخل ایران به همسرم داد. یادشاه با تیمساراویسی که 
شبکه مقاومتی متشکل از نظامیان تشکیل داده بود . نیزملاقات کرد. او 
بابعضی ازآنهاکه هنوز درایران مسئولیت هایی به عهده داشتند. درارتباط 
بود. پادشاه همچنین رئیس سابق دفترمن. هوشنگ نهاوندی راکه درمبارزه با 
رژیم تهران فعال بود به حضورپذیرفت. مدتی بعد. پس ازدومین عمل جراحی. 
تیمسار بهرام اریانا رئیس سابق ستاد ارتش, برای ابراز وفاداری خود نزد 
پادشاه آمد. تیمساراریانا نیز يك شبکه مقاومت دریاریس تشکیل داده بود 
و می خواست پادشاه راکه چندهفته ای بیشتر ازعمرش باقی نبود , از وجود 
آن اگاه سازد. وبالاخره دیدارشاهزاده برنارد هلند که برای ابراز محبت و 
دلداری ما به قاهره امده بود . پادشاه راخوشنود کرد. 

پادشاه اندك اندك نیروی خود را ازدست می داد هی و سا ات 
می رفت. آنقدربه اوخون وانتی بيوتيك تزریق شده بودکه يك رگ سالم در 
بدنش غانده بود . او اشتهایش را از دست داده بود. من وبجه هاسعی داشتیم 
سرگرمش کنیم ومن کوشش می کردم او را به غذا خوردن تشویق کنم. اما 
دیگر غذا از گلویش یایین نمی رفت. پزشکان درباره علت این تب وضعف 
فوق العاده توافق نداشتند. دکترکلمن ازيك بیماری عفونی سالونلوز 
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(821۳10۳61[050) صحبت می کرد . بروفسورفلاندرن کماکان معتقد بود که 
تیه ای دربدن بادشاه رو به رشداست و گروه پروفسور دویکی علت آن را 
ذات الریه می دانست. می بایست یادشاه رادوباره بستری کرد. 
من به پروفسورفلاندرن تلفن کردم و اواین جدال نهایی راجنین شرح می دهد : 
«من شخصاً خبری ازقاهره نداشتم» ولی ازطریق يك دوست ایرانی نزديك به 
خانواده. درجریان امربودم. انجه می شنیدم مرابه تردید وامی داشت و 
با گذشت زمان. فرض خودرانادرست می پنداشتم زیرادران صورت می بایست 
بیماری خیلی سریعترپیش می رفت. به نظر می رسیدکه پزشکان آمریکایی به 
۲۹۳ قوم. کستازا: بعداٌ اطلاعات دقیق تری به طورمستقیم از 
علیاحضرت دریافت داشتم و يك باردیگر احتمال تحول يك کانون چرکی زیر 
پرده حاجز تأییدمی شد. من به علیاحضرت گفتم باید از دکتر دوبکی 
بخواهید که دوباره به قاهره بياید, زیر وصع بیماروخیم است. فکرمی کنم 
دکتر دویکی لزومی به بازگشت خود ندید وفقط خواست رادیوگرافی هایی از 
ناحیه شکم برای او فرستاده شود. من ازطریق دوست ايرانیم کماکان تعجب و 


مه 


بدبینی خودرانسبت به اوضاع ابرازمی کردم. خصوصاٌ که اين دوست از تشدید 
و تداوم بیماری خبرمی داد. به نظرمی رسید که دکترکین خیلی زود از دور 
خارج شده ومرتون کلمن. سرطان شناس اهل نیويورك باپزشکان دیگر 
1 ۱ ۱.1 ۱۳ ی ٩‏ هی ۶و هم 1 ۱ 
امری‌هایی جای او را نرفته بودنذ. انهانیزمانند دویکی فرضیه ابسه رانیذیرفته 
بودند و جنانکه بعدها در پرونده بیمارخواندم برای پایین نون نب مت ار 
بالای اش وتات وید مت گردنده ندتقی است این طلاقن هانی فا بده بوک 
من عملا درجریان امر نبودم ویقینا دلایلی برای دورکردن من وجود داشته 
است. آخرین خبرهایی که ازطریق دوست ایرانیم به من می رسید, اسفناك 
بود. او بدبینی خودرا پنهان نمی کردومن گفتم که دريك چنین شرایطی کارقاه 
ان تا ۱ ین ماجراگذشته بود ومن دیگردرجریان مسایل پزشکی 
یادشاه نبودم. کارم را دربیما فان سن ۰ لوب ازسرگرفته بودم. با قاهره عاس 


مسبت یگ ی 
عاونوی هنامز وقعطهر - 
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گرفتم و پرسیدم ایا می توانم چند روزی به تعطیلات بروم. ازشش سا قبل. 
عملاً به تعطیلات نرفته بودم مگر اقامتی کوتاه در خانه پدریم که در انجانیز 
همواره گوش به زنگ بود م . ازنظر روانی می خوا ستم این ارتباط را قطع کنم. 
همین کارراهم کردم و میب نزد یکی از خواهرانم به شهر نانت رفتم. اما 
وجدان پزشکی من اجازه نداد بدون گذاشتن شماره تلفن روی پیام گیر ازخانه 
حود دور شوم. 

«قصد مارفتن به جزیره «بل ایل» بود. اماازدوروز قبل. طوفان شدیدی مارا 
درشهر نانت خانه نشین کرده بود . درآنجابود که بیامی برای رفتن به قاهره 
دریافت داشتم. ازمن خواسته بودنديك متخصص بیماریهای داأخلی نیز همراه 
خود ببرم. من یکی از همکارانم را انتخاب کردم. اما پس ازان پیام دیگری 
دریافت داشتم که آنها نیاز به يك متخصص دستگاه تنفسی برای انجام يك 
فیبروسکوپی دارند. من به پاریس بازگشتم وهمان شب با پروفسور فیلیپ 
اون (۲۷۵۲ ۳11006) که او را می شناختم؛ ماس گرفتم و توضیحات لازم را 
به اودادم. او به من گفت: «دکترهروه سور (075 167۷6) دستیارمن شخص 
مناسبی برای این کاراست, او را خبرمی کنم. » رور بعد در فرودگاه رواسی. 


ای اج ] ۹ ۲ اجعبه ای بشکا رز مر ۵ > ب , ای 
جوانی رادرانتظار خوددیدم با- ای بسن۳۲۳ سل . ‌ شره نی ئه بدون شک 


جایگاه فیبروسکوپ بود . ماباهم اشنا شدیم ومن به طورخلاصه ماجرارا برای 
او تعریف کردم. درخواست فیبروسکوپی به دلیل فرضیه آبسه ریوی توصیه 
شده بود. دکترسور قبل ازدیدارازبیمارازهمان آغازمعتقدبود که واکنش جدار 
ریه به علت وجود يك آبسه چرکی درزیرپرده حاجز به وجود آمده واين امر 








« مابه قاهره رسیدیم. یادشاه درحال مرگ نیود ورحخسی نیروی لازم را برای 
شوخی کردن باماداشت. اوبه يك نف رکه دراطاق بود گفت: «حدس بزن دکتر 
خل لته 6۱ :فران زمان من ۶۷ ساله بودم واعلیحضرت ازاین ن بازی که مردم 


عاونمیتطم- نمی ۱۱2068 عل قتاعععل بتق عافیتهام ومنام۴6 - 
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مراده سال جوانتر فرض کنند. سرگرم می شد. امادرواقع وضع بیمار بسیارید 
بود وازچهره اش معلوم بودکه دچارعفونت شدید است. ریه دربرابرعفونت 
زیریرده حاجز واکنش نشان می داد ویس ازفیبروسکوپی معلوم شدکه عفونت 
مربوط به داخل پرده حاجزاست چراکه نسج ریه کاملاً طبیعی بود. درمقابل 
این عفونت سه ماهه چه کاری می شدکرد؟ این مشکل جراح بود. من با 
پزشکان مصری مخالفتی نداشتم. ولی این عمل کارهرکسی نبود. به یمن 
وجود دکترسورکه با چندتن از متخصصین در پاریس ماس گرفت. نام چند 
پزشك پيشنهاد شد. باید کار به سرعت انجام می گرفت. بیستم ژوئن بود و 
تعطیلات تابستانی نزديك. پس می بایست هرچه زودتر با دکتر بیر لویی 
فانیز (۲۵۵۳167 1.0115 ۳16۲۲6) که دربیمارستان هانری موندورکارمی کرد 
وبااین نوج عنم هاین خر انقی دشر ار اشتان داشت: نان گرفتاه بهی کبعتاه 
که او يك روش تازه و موثر برای روبرو شدن با مشکلات ناشی ازعفونت و 
بافت مردگی لوزالعده ارائه کرده است. باهمراهی وکمك همکاران توانستم 
دکترفارنیز راانتخاب کنم وهمان روزشنبه بعد از ظهر در خانه اش با او ماس 
بگیرم. اودعوت مارا بذیرفت وتوانست همراه بامتخصص بیهوشی خودبه 
قاهره بیاید. من برای استقبال ازاو به فرودگاه رفتم ومرد جوان. لاغراندام و 
خندانی را دیدم که آخرین امید ما به شمارمی رفت. 

«او به سرعت راه حل را یافت. فرضیه های مرا تأیید کرد و وضع رابرای 
اعلیحضرت توضیح دادوحتی طرحی برای اوکشید که نحوه انجام عمل رانشان 
می داد . اعلیحضرت قبول کرد وبه اوگفت: «بله دیگه. حالا گاو را باید از 
دوشاخش گرفت. ۹ ترارعمل برای صبح روز بعد گذاشته شد زیرا وضع کلی 
بیمارخطرناك بود . بیما رکه آب بدنش را از دست داده بود . می بایست قبل 
ازبیهوشی «سیرآب» شود. همکاران مصری خودرابی طرف نشان می دادند 
ولی از هجوم ناگهانی دیگران به حیطه خود نیز راضی به نظر نمی آمدند. آنها 


مس تخت تا سس وس 


ععامعگصا ماوناعکمصد ۱۱60۲096 - 


"- اصطلاح فرانسوی که از وخامت کار خبر می دهد. 
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درحقیقت کارما رااسان می کردند. درحالیکه دکت رکلمن موجبات گرفتاری 

مارافراهم می کرد . او با نظرما مخالف بود و همچنان اصرار داشت که بیمار 
دجارمشکلات جهاز هاضمه ساده ای است که به دلیل وجود میکروب سالونل 
که درکشت خون دیده شده. به وجود آمده. او سعی می کرد به بهانه آمدن يكث 
متخصص سالونل ازنیویورك. عمل جراحی رابه تعویق اندازد. صبرمن به 
پایان رسیده بود و نمی توانستم خشم خود راینهان کنم. این درگیری به 
نظرعلیاحضرت خوش نیامد و به طورخصوصی به من گفت که همیشه 
خونسردی وارامش مرا تحسین می کرده وهیج گاه مراعصبانی ندیده است. من 
از او معذرت خوا| ستم ولی گفتم که به اندازه کافی «سلامتی بادشاه به شوخی 
گ فته‌ش3::ن ایشتان از کلمات سحت هن تحان خورد و سپس ادامه دادم: 
«اين مانند بازی روگبی است. لحظه ای می رسید که دوپای طرف راباید بغل 
کرد تا به زمین بخورد. حتی اگراین عمل خشن باشد. » من ازسه ماه پیش 
ازوجود يك آبسه خبرداده بو وه ولی این بارهمه متوجه شده بودند و همکار 
جوان فرانسویم نیز ازعقیده من پیروی می کرد. من درموضع قدرت بودم 
وچاره دیگری هم نبود. 


۰ 
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باملکه صحبت کرد . ملکه قبلاً با دویکی که در بلژيك بود تلفنی گفتگو کرده 
بود و آو هیچ مانعی برای انحجام عمل جراحی توسط جراح فرانسوی ندیده بود. 
فقط خواسته بود تلفنی با جراحم صحبت کند. علیاحضرت يك باردیگر به 
دکتر دوبکی تلفن کرد اما دسترسی به اومکن نشد. بنابراین موافقت خود را 
با عمل جراحی اعلام کرد . 
«عده زیادی درسالن جراحی حضورداشتند: دکترفانیز. متخصصین بیهوشی. 
کارکنان بخش. جراحان مصری ازجمله دکتر نور و بسیاری دیگر. فانیز آنها 
راشمرد وگفت که ۳۵ نفردراطاق حضور دارندو به من اشاره کرد که چاره ای 


ور 
اقا اد ونم به دیگران, نخست خودم خا د ۳ لیلد و ۹ 
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ترتیب حدود يانزده نفرباقی ماندند. من دراطاقی که درکنارسالن جراحی 
قرارداشت. مستقرشدم وگاه بگاه به اطاق عمل سرمی زدم. دکترکلمن روپوش 
جراحی به تن نداشت وما بی آنکه کاری ازدستمان براید. کنارهم نشسته 
بودیم. اوتابامدادسعی کرده بود جلوی عمل جراحی رابگیرد و ازاین که نظر 
اورا نیذیرفته بودیم عکا نی ود اهنا و ای کلاشته اودر 
پیروی از روش خود . شکاف محدودی درقسمت زیردنده چپ یعنی محل 
عفونت بازکرد و لظه ای بعد مراخواست. من بارویوش به اطاق عمل رفتم. 
دکتر فانیز و جراحان مصری همه خوشحال به نظر می امدند و به تخلیه يك 
لیترونیم چرك و تکه های فاسد شده لوزالعده مشغول بودند. عصبانیت من 
شدیدتراز ارضا ء خاطرم بود. از اطاق عمل بیرون آمدم. خبر به سرعت پخش 
شده بود. کلمن دست مرافشرد وگفت: «افرین! بشما تبريك می گویم. » من 
حوصله شنیدن این تعارفات را نداشتم و فوراً برای دیدن علیاحضرت به طبقه 
پایین رفتم. در راهرو به والاحضرت اشرف و ملکه برحوردم و شرح واقعه را 
دادم وانها باخوشحالی وتسلی خاطربه صحبت من گوش دادند و ملکه به من 
گفت زود به اطاق بروید و سرود ملی فرانسه (1۷]27561112156) رابرای دکتر 
فانیز بخوانید. 

«متأسفانه می بایست به آینده فکرکرد. من به مکزیکو و ام زمان پرارزشی 
می اندیشیدم که به هدررفته بود. آیاهنوز می شد او را نجات داد ؟ فانیز کار 
خود را به خوبی به انجام رسانده بود . البته همه مشکلات مربوط به بیماری 
سرطان درجای خود باقی بود واین مسئله اساسی ازمکزیکو تامصر. عملاً به 
دست فرآموشی سیرده شده بود. دوران پس آزعمل به سختی گذشت. به طوری 
که حتی يك لحظه امکان ازسرگرفتن درمان سرطان به فکر ما خطورنکرد . » 

آن شب و شب های بعد من دراطاق مجاوراطاق همبر عم دربیمارستان خوابیدم. 
درهای هر دواطاق را بازمی گذاشتم تا در همه مظات نفس کشیدن او را 
بشنوم و از زنده بودن اومطمئن شوم. ضربان قلب او که ازراه دست‌گاه بگوش 


می رسید , بانفس های من همراه بود. ازاین شب های بی خوابی که بانگرانی. 


۳۷۰ 


غم بچه ها واندوه خودم توأم بود . فقط خسته وخواب الوده جندسطری در 
دفتر خاطراتم نوشتم: 

(۱۶ تیر. نیمه شب است. امشب می ترسم. خیلی می ترسم. هی دانم در اثر 
کم خوابی است یااحساس قبلی از وقوم يك رویداد دردناك. همسرم خوابیده 
است. دیگر شی توانم بنویسم واصلا می دانم به چه زبانی بنویسم. بعضی 
اوقات درافکارم عرق می شوم ومیان قوت و ضعف. میان ( تسلیم و رضا» و 
«حشم وطغیان » درنوسانم. امروزچه روزی است؟ آنقدرفکرم مغشوش است 
که ی دانم. ازاطاقی به اطاق دیگر می روم. دیدن هس‌سرم که پوست و 
استخوانی بیش ازاو نمانده. دلم رابه دردمی آورد. اطرافیان باچهرهایی نگران 
درراهروها . اینطرف وآنطرف می روند وما در طول روز بین امید وناامیدی به 
سرمی بریم. من نباید خود را رها کنم. باید به دیگران دلداری دهم. » 

عمل جراحی دکتر فانیز باموفقیت همراه بود. به زودی همسرم توانست 
بنشیند و راه برود. ایرانیان تقاضای دیدن او را داشتند و بعد ازچند روز 
توا یتح فری را تاد کی از ونر آی‌شانی شوه اوامتتهها تکارت 
گروههای مقاومت صحبت کرد. اومعتقد بود که باید هویت ایرانی ونقش 
اساسی , سلطنت را در طول تاریخ به مردم توضیح داد . وی بعداً برای تدریس 
جغرافیای اجتماعی ایران به شاه جوان درمصر ماند. من همواره نزد همسرم 
بودم و دیدن ایرانیانی که باحرارت استدعای فکری ازاین مرد بیمار داشتند. 
مرا منقلب می کرد. به نظرم رسید برایش کتاب بخوانم. او با علاقه پذیرفت 
و من بخشی از خاطرات دوگل را برای او خواندم. بییست سال پیش با هم 
ژنرال دوگل راملاقات کرده بودیم. او در نظر همسرم همواره نمونه ای از اراده 
و شهامت بود. پادشاه دیگر تقریبأحرف نمی زد و يا جملات کوتاه به زبان 


می اورد . 





او از وضع ات بذیرخود و نیز از انجه دراطرافش می گذشت اگاه بود . ماه 
رمضان , بو و و کا رمندان تیا رستاو , براء , سحری وافطا ات بر کر نداتفا 


‌ْ ۰ ی ی ای 


راهرو گذاشته بودند . هنگام افطاریادشاه می گفت: ربه اطاق برویم » بودن ما 


۳۷۱ 


در اینجا آنها را ناراحت می کند و نی توانند بااسایش خاطرافطار کنند» و 
من با خودفکرمی کردم «تاآخرین شب زندگی. به انسانیت خود پای بنداست 
و دردهایش را به خاطر اسابش دیگران فراموش می کند. » 

جهان سادات از این روزها جنین یادمی کند: 

«انورکه برای شرکت درکنفرانسی به دافارك رفته بود . تلفنی به من اطلاع داد 
که حال بادشاه وخیم است وچون همراه فرح وبجه هابه نزد او رفتیم, دانستم 
که بایان زندگی او نزديك است. شاه بیش ازهمیشه لاغرویریده رنگ بود. به 
زحمت نفس می کشید ولی سعی می کرد ضعف خود رانشان ندهد وحالتی 
ترحم آمیز به خود نگیرد. طرزتکیه دادن اوبربالش نشان می داد که همجنان 
در حال مبارزه است. بزشکان می گفتند که اودردبسیارمی کشد. اماشاه 
شکایتی نداشت. 

هنگامی که درکناراو دراطاق مراقبت های مخصوص بو به حود می گفتم 
خداوند این مرد را دوست دارد که جنین قدرت تحمل این آزمون های سخت را 
به اوداده است. به شاه گفتم: «به زودی حال شماخوب خواهد شد ومالظات 
خوشی راباهم دراسکندریه خواهیم گذراند. » اشك را درچشمان فرح دیدم و به 
او 7 «قوی باش؛ احساس خودرا به او نشان نده: باهوش است و خواهد 
فهمید . 3 

بعضی آزشب ها به رودنیل حیره می شدم وبه فکر فرو می رفتم: «پادشاهان 
۱9| 
خیره کننده این رودخانه رادیده اند . زندگی کرده اند. خوشبخت بوده اند 
فختان را کته ال مه نها ات که ان صات اکترن به تیه سره 
دراینجا هستیم و مانند آنها روزی جهان را ترك خواهیم گفت واما رودخانه 
نیل هزاران سال دیگرهمجنان به راه خود ادامه خواهد داد.» این افکار مرا در 
قبول سرنوشتم یاری می داد . 

به نظرمی رسیدکه بادشاه به طرزمعجزه آسا 


سامت لس ر اس , اا ۹ و آ ۹ 
۳ ۰ ی 0 ۳ ۱ ی ۷ 


موه ,او و۴ که حقصصن ۷۷ ۸ ,۹202 مفطهآ - 


۳۷۲ 


تاه است:ا اک روز چهارم مرداد ماه تصمیم گرفتم سه فرزند 
کوچکترمان را به اسکندریه بفرستم. می خواستم آنها را از محیط اضطراب 
آور بیمارستان که ازيك ماه پیش درآن به سرمی بردند . دورکنم. 

اما همان شب همسرم به طورناگهانی دراغما فرو رفت. پروفسور فلاندرن 
دراین باره نوشته است: «ماه رمضان بود ودراین ملکتی که همه موازین 
اسلامی رعایت می شود نی توانستیم عادات محلی رانادیده بگیریم. بعد از 
ظهر به هتل مریدین رفتیم و شب هنگام. بعد ازافطارراننده. به بیمارستان 
بازگشتیم. من آزچند روز پیش ناراحت وعصبی بودم. به خاطر يك احساس 
قبلی فانیز ودکتر متخصص بیهوشی را وادارکردم مرا همراهی کنند. وقتی به 
آنجارسیدیم. سکوتی عمیق آن طبقه را فرا گرفته بود. وضع به طور ناگهانی 
وخیم شده بود وما ازواقعه ای که دوساعت پیش روی داده بود. بی خبرمانده 
زین بیان مب ی یی خی ان ان ر قاری قرو مات نوی 
و هراس اطرافیان وخانواده بادشاه. به همه کارکنان بیمارستان منتقل شده 
بود . پرستاران نازنین مصری که همواره یار و یاور ما بودند. عم رده وگریان 
حضور داشتد. ۳ مصری که مانند ماخبرنشده بودند. در منزل خود 
مشغول افطار بو 

«کمی بعد از ی هرس بچرشی منسی ان همواره كمك 
ما بود. بيابيم و خون لازم را به او تزریق نماييم. یادشاه ازحالت اغماخارج 
شد. من برای ملاقات علیاحضرت و والاحضرت آشرف به راهرو رفتم. همه 
غسرق درغم واندوهی توصیف ناپذیربودند وهنوز هم بعد آزمدتها همان 
احساسات شدید در من زنده مانده. با وضع جدیدی روبرو شده بودم. زیرا 
می بایست بیشتر به زنده ها بیردازم تاکسی که درحال مرگ بود . 

«من وضعیت بیمار را برای ملکه و والاحضرت اشرف تشریح کردم و به آنها 
گفتم که اعلیحضرت شب را به صبح نخواهد رساند. ازملکه خواستم 
ات راب خی کی یاقا هقرو هکره هون رن 
حال اعلیحضرت بهترشده بود ومی توانست راه برود وبه اطاق ناهارخوری 


۳۷۳ 


پایان راهرو بياید. ملکه سری تکان داد وازمن خواست که آنهاراخبر کنم. ولی 
من گفتم: «علیاحضرتا. این کارمن نیست, خودشما بایست این خبر رابه آنها 
بدهید. » او درپاسخ گفت: «نه غیرمکن است. من نی توانم ازعهده این 
کاربرايم. » من پافشاری کردم: «علیاحضرت. بالاخره يك نفر ازافرادخانواده 
بایداین وظیفه را به عهده گیرد. » او گفت: «فقط شمامی توانید این کار را 
بکنید . » بهر ترتیبی بود براحساسات خود غلبه کرده به اسکندریه تلفن کردم. 
دختربزرگ شاه, والاحضرت فرحنازباصدای کودکانه اش پاسخ داد : 
«پروفسور شماهستید ؟ چه خبر؟ » من درجواب گفتم که حبر حوشی ندارم 3 
بیان این چند کلمه کاراسانی نبود. تلاش پزشکان موجب شدکه اعلیحضرت 
چندساعتی به هوش بیاید وبا همسرش, وألاحضرت اشرف و ولیعهد و فرزندان 
دیگرش صحبت کند. من خصوصاً صحنه ای را به خاطر دارم که دختر بزرگ 
او فرحناز» کنارتخت او زانو زده بود ودست پدررامی بوسید و به زبان فارسی 
تکرار می کرد «بایا؛ بابا »۰ درسمت چپ تخت. ما فشار خون او را کنترل 
کرده. به آوخون تزریق می کردیم. یعنی تنهاکارمنطقی که می شددران زمان 
احجام داد تا این که بامدادان اعلیحضرت به آرامی در گذشت: دران طظه ور 

ات نشف مهف کی مه کتک ۳۱ ات ای مت 








اززیربالش اوبیرون اورد . 

«در این محیط آکنده از درد ورسح» رفتارشگفت انگیز ولیعهد رضا درطول 
ام شب و بامداد آن روز, مرا به تعجب واداشت. ولیعهد نوجوانی بیش نبود 
اماخود داری و متانت رفتار او نشان می داد که از وظایف جدید خویش آگاه 
اشت: او مفصلاً با من صحبت کرد ومن صبحگاه يك نسخه از همه مدارکی 
را که دراختیارداشتم به او دادم و به یاد دارم که به من و همکارانم گفت: 
«هر چه می خواهند بگویند. اما من انجه راکه دیدم. هرگز ازخاطر نخواهم 


برد . » 


فرحنازدر کنار بدرش بود» رضا یایین تخت ایستاده بود و من درسوی دیگر با 


یه ان هفرس کو تاه سس تفس یی کشت و انا 
خاموش شد. همه چیز نام شد. لظه ای درازهمه حیران دربهت فرو رفتیم 
آنگاه والاحضرت اشرف به من گفت: «جشمانش را ببند» من چشمان او را 
بستم و بعدکیسه محتوی خاك ایران و دعاهایی راکه زیر بالش او گذاشته 
بودیم برداشتم. این دعاهارادرسراسر زندگی: درداخل يك کیسه بارچه ای 
باخود داشت. آنگاه دکتر لیوساییرنیاحلقه ازدواجمان را ازانگشت اوبیرون 


ورد و به من داد و من این حلقه را ازان روز به بعد درکنار حلقه خودم بر 
انگشت دارم. 

مارا از اطاق خارج کردند و بعدا هرکدام به نوبت توانستیم برای بوسیدن 
پادشاه به بالین ار برویم. هنگامی که لبانم رابر پیشانیش گذاشتم, حظه ای 
احساس کردم که او همچنان زنده است. 

خبرم رگ اوافرادی راکه اغلب انهاایرانی بودند ودرراهرو انتظارمی کشیدند 
درغمی خاموش فروبرده بود. همه ما اندوه مشترکی داشتیم. من به آنهاگفتم: 
«راعلیحضرت ماراترك گفت ودیگردرمیان مانیست, امانباید شهامت خود را 
از دست بدهیم و لازم است در راهی که او برگزیده بود . به مسبارزه ادامه 
دهیم. » سپس به زن دایی خودم لوئيزکه در پاریس اقامت داشت. تلفن کردم. 
می خواستم که اوازطریق رادیو ازاین خبراگاه شود . 

حال می بایست خبرمرگ پدر را به لیلا وعلیرضا که درکاخ قبه بودند. 
بدهیم. به محض رسیدن به قصر. حضور رئیس جمهوری. همسر ودخترش ما 
را سخت متأثرکرد. هرسه نفرآنجا بودند تا زودتر ازدیگران محبت و دلداری 
خود راکه از ابتدای تبعیدمان ازما دریغ کرو نوکت یگ نا تا کید کنیل 
چنانکه پرستارلیلا تعریف می کرد . لیلا به محض بیدارشدن به اطاق علیرضا 
که با او نزديك بود. رفته بود و درهماجا این خبر را از زبان پرستارش شنیده 
بودند: «پدرتان بافرشتگان دراسمان است. » و چند دقیقه بعد لیلا را دیده 
بود که دراطاق خود. بدون گربه و زاری» درحال آماده کردن لباس های سیاه 


ادن 


۳۷۵ 


قدرت آنکه تنها شب رابه صبح برسانم نداشتم وازبچه هاخواستم درکنارم 
مانند. رضا, فرحنازولیلا فوراً امدندولی علیرضاترجیح دادباغم خود تنها 
هاند. ماتشك ها راروی زمین پهن کردیم و شب را تنگ دل هم گذرانديم. 


مراسم تشیع جنازه در پنجم مرداد ماه ۱۳۵۹ یعنی دو روز پس از درگذشت 
پادشاه انجام گرفت. ییکراوبه کاخ عابدین منتقل شده بود. دراغازم راسم 
سرود شاهنشاهی نواخته شد. ما همگی ازشنیدن این سرود منقلب شدیم, زیر 
این نخستین باری بود که پس ازترك ایران. آن رامی شنيدیم. سپس ملتزمینی 
که پیکرپادشاه را همراهی می کردند. از قصر عابدین درگرمایی سوزان به 
سوی مسجد الرفاعی رفتند و همسرمن درانجا به طور موقت بخاك سپرده 
شد. می دانید که درکشورهای مسلمان رسم شان ات کت نان دریی تابوت 
حرکت نکنند. امامن دراین مورد یافشاری کردم و رنیس جمهوری مصر به 
مآمورین گفت: «مابه میل فرح رفتارخواهیم کرد. » 

پیکربادشاه رابرعراده تویی که توسط جنداسب حرکت می کرد . قراردادند و 
پرچم شاهنشاهی راروی تابوت کشیدند. درطول راه جمعیتی عظیم جمع شده 
بودند وفرباد «لا اله الا الله» ازهمه سو به گوش می رسید. ما درصف اول 
قرارداشتیم. دست راست من لیلا با پیراهنی سفید و فرحناز و علیرضا قرار 
داشتند ودرسمت چپ من ریجارد نیکسون ورضا حرکت می کردند. رئیس 
جمهوری مصر وجهان سادات و برادران پادشاه غلامرضا, عبدالرضا و احمد 
رضا با ما بودند. چندتن از دوستان وفادار. یادشاه یونان کنستانتین و 
همسرش آن ماری. شاهزاده ویکتورامانوئل ساووا به اتفاق سفرای چند ملکت 
مارادنبال می کردند. پادشاه مراکش حسن دوم یکی از نزدیکان خود مولای 
حفیظ علوی رابا قطعه ای ازیارچه کعبه که آیه هایی از قرآن بر آن سوزن 
دوزی شده بود . فرستاده بود . این پارچه برروی کفن همسرم کشیده شد. 
درمسجد الرفاعی» پیکر پادشاه به يك مقبره زیرزمینی تنگی منتقل شد. رضا 


و پسر انورالسادات باچند نفردیگر تابوت راحمل می کردند. امادران حظات 


۳۷۳۹ 


اندوه و ازدحام کسی به فکر پسرچهارده ساله من علیرضانبود. اوبا نی 
جدی به یکی ازاطرافیان خود گفت « می خواهم به انب بروم. » رفت و جایگاه 
آرمیدن پدر را به چشم دید. بعدهاپزشکان به من گفتند که دیدن محلی که 
پدرش درآن قرارمی گرفت. برای روحیه او اهمیت داشت. زنان را متاسفانه به 
این محل راه نبود وهیج يك ازما. من. فرحنازولیلا نمی دانیم که او در چگونه 
جایی آرمبده است. از جمله وقایعی که ازان روز به خاطر می اورم گفته 
تتسا رای زوحا نی است کار رام دورت ای ش رک در ای فرزایس ده برد 
واندوه خود را از این که تنهافاینده ارتش شاهنشاهی بود ؛ ابرازداشت. 

جهان سادات درخاطرات خود نوشته است: «هرگزتشییع ختا زورما ختی نبا 
شکوه ندیده بودم. انورشخصا به جزئیات اجرای این مراسم نظارت کرده بود . 
صدها نفر ازدانشجویان آکادمی نظامی مصر. بالباس های رسمی سفید. زرد 
وسیاه» بانواختن موسیقی دراین مراسم شرکت کردند. پشت سرآنها. سربازان 
باتاجهای گل سرح و زنبق راه می رفتند و درکنارآنها سواره نظام درحرکت 
بود. سپس نوبت به مردانی می رسید که نشانهای نظامی شاه را بر روی 
بالشهای مخمل سیاه در جلوی تابوتی که باپرچم ایران پوشیده شده بود و بر 


هت اه اه اه ی کر هفاضا ددم 
یس ۸9 یت مت یی تن 3 2 رت 


می کردیم. 

«در این روز تابستانی هوای قاهره بسیارگرم بود . پنج کیلومتر فاصله بین 
کاخ عابدین ومسجد الرفاعی راکه قراربود شاه دران به خاك سیرده شود. 
پیاده طی کردیم. کالبد پدریادشاه مه هیارا که افان تیا موه تور 
هماجابه امانت سپرده شده بود. به توصیه انور. من درکنارفرح راه می رفتم و 
این تنهاباری بود که دريك تشییع جنازه شرکت می کردم. انوربه من گفت: 
«فرح راهمراهی کن. ما باید او را در این روزسحت وغعم انگیز یاری دهیم. » 
بنا براین من همراه فرزاندانش درکنار اوماندم. 


اقت فا اهر مه شیاریو ان هاع ات ادسز 
‌ مس ۰ مس مت مه ۰ ‌ تَ گنس ۴ ی یا ییا کر و۳ 





خبابان امده بودند. همه وزرای دولت مصرما را همراهی می کردند. همجنین 


۳۷۷ 





رئیس جمهوری سابق آمریکاریچاردنیکسون و پادشاه سابق یونان و سفرای 
ایالات متحده آمریکا. آلان غربی فرانسه. استرالیا. اسراییل و گروهی 
بی شمار از شهروندان مصری. مردم روی بالکن ها و برپشت بامها برای دیدن 
مراسم. تجمع کرده بودند. صدای بلند موسیقی شنیده می شد و تعداد 
دسته های گل بیش ازحدتصوربود. این باشکوه ترین تشیع جنازه ای بود که 
تاانزمان درمصر دیده بودیم واخرین فرصت برای این که به دنیا بفهمانيم که 
شاهستاوان اخشرام فاثر ارانخه برذکهبر ان نوا دافتتدر لااقا مره یك 
دوست بشت نکرده بود . » 

دربا زگشت به قصرقبه. بعد از این روز وحشتناك دلم می خواست به پادشاه 
بگویم که حودم را خوب اداره کردم وعلیرغم غمی که يك حظه هم مرا ترك 
نکرد » توانستم متانت خود را حفظ کنم و لایق همسری اومانم. عجیب بود. 
فکر نمی کردم که دیگر او نیست و هرگز نخواهد بود. رفتاربچه ها نیز چنان 
شایسته بودکه مرا به تسین واداشت. آنها هرفظه را با وقارگذرانده و 
اشك های خود را از دیگران ینهان کرده بودند. 


۳۷۸ 
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اش سالک اه شش ری کی ی و ها 


و و با با ی سا ری ی ون ی 





می توانست جانشین پدرشود. من درطول این سه ماه. نیابت سلطنت رابه 
عهده داشتم . به زودی دریافتم که این کلمه مفهومی خاص دارد . ازفردای 
روزخاك سپاری حفظ رابطه ای که بادشاه باشبکه های مقاومت درمال 
مختلف ایجاد کرده بود » برعهده من بود . تقاضاهای ملاقات روزافزون بود . 
همه این اشخاص, وزرای قدیم. مسئولین سیاسی. افسران ویاافراد مبارزی 


ِ« من که شاهد انديشته های عمیق یادشاه در روزهای آخر زندگی بودم. وظیفه خود دانستم 
که در فردای روز مرگش, متن زیررا بنویسم. این متن بازتاب اندیشه های همسرم و حاوی 
سخنانی است که مایل بود قبل از مرگ به هموطنانش بگوید: 

«دراین هنگام که دور ازخاك وطتم درچنگال این بیماری جانکاه آخرین روزهای زندگی خودرا 
شپری: من کنم به عنوان یادشاه ایران زمین. این پیام رابه ملتم که که درشوم ترین دوران تاریج 
وطنش روزگارتیره ای را می گذراند. می فرستم. 

ربه یادداشته باشیم که صفحات تاریخ وطن مافرازونشیب های فراوانی رادرخودحفظ کرده است. 
ولی همچنانکه حمله اسکندر. هجوم مغول. فتنه افغان و اشغالهای متعددبیگانگان قادر 
نشدندمشعل فرهنگ و تُدن باستانی ايران راخاموش کنند, مطمتن هستم که این بارنیز شعله های 
فروزان این غدن و فرهنگ دربرتوانوارخیره کننده خودبراین سیاهی اندوه بارچیره خواهد شد ويك 
رستاخیزملی افتخارات نسل حاضررا درتاریخ درخشان ایران ثبت خواهد کرد. 

«امیسدوارم پسرم که اينك درعنشوان جوانی است وجوهروجودش مانند هرجوان ایرانی 
دیگرسرشارازغرورملی است. بادرك حقایق اين تجربه تلخ تاریخی که ملت ایران به بهای گرانی 
اندوخته است یندزمانه رابیاموزد وفقط به اتکاء احدیت متعال ویشتیبانی نیروی مردم وهمگامی 
باان. پرچم مقدس سه رنگ ایران رادراهتزاز نگاهدارد . ولیعهد نوجوان ایران رابه ایزد تواناوملت 
بزرگ ایران می سپارم. اين آخرین اراده من است » 

(سیاوش بشیری» شاهنشاه. صفحه ۱۸۱). 


۳۸۱ 








که تبعید را برای مقابله بارژیم برگزیده بودند. خواستارملاقات با من بودند. 

می خواستند بیشنهادهایی بدهند. ازعقاید من آگاه شوند و باکمك مرا برای 
اجام طرحی بخواهند. درآن زمان آزاین که فرصت سوگواری به من ندادند از 

انها گله داشتم. امایس از تفکر به این نتیجه رسیدم که پشتکار و شور انها 

مرا از ناامیدی عمیق آن روزهايم نجات داد . 

مهمترین گروههای مقاومت در فرانسه. انگلیس و ایالات متحده امریکا 
تشکیل شده بود . اماگروههایی نیز درآلان و خصوصادر ترکیه فعالیت 
داشتند. هر يك از مسئولین عقیده ای درباره چگونگی مقاومت داشتند و 
مایل بودند یشتیبانی مراجلب فایند. بعضی ها تقاضای ملاقات محرمانه 
می کردند. خصوصاً تیمساراویسی, آقای بختیار و آقای معینیان رئیس 
دفتر مخصوص پادشاه را ملاقات کردم. بابسیاری ازمبارزین درهمه ساعات 
روز و شب مذاکرات تلفنی داشتیم. . گاهی مجبور بودم تا دویاسه صبح برای 
تلفن به آمریکا انتظار بکشم. این گفتگوها غالباً دشواروخسته کننده بود. 
می بایست عقیده خود را درباره بعضی ازمسایل بدون این که اطلاعات کافی 
درباره طرحها داشته باشم. ابراز کنم. هرجند تعداد ما دراغازکار زیاد نبود 


اما می بایستی مبا زه را ادامه دهیم. 


۰ مر ‌ 5 

رئیس جمهوری مصریابزرگواری همیشگی خودازمن خواست تاهنگامی که 
مایل باشم درکاخ قبه بمانم ودریکی ازجناح های این قصر, درانتهای يك 
راهروی طولانی. ملوازمبل های کهنه وشيشه های شکسته بودکه نخستین 
دفترخودمان راتشکیل دادیم. می بایست فعالیتهای پراکنده ایرانیان در 
تبعید را متمرکز کرد و سازمان داد. به زودی ازهمکاری خانم جوانی بنام لیلا 
فولادوند برای اداره دبی‌خانه وهمکارش لتلت‌ان ریستاكک برخوردار شدیم. 
کمك به روابط عمومی به ماملحق شدند. 


فراع پذیرایی ازکسانی که مابل نبودند درقاهره دیده شوند. دولت مصربه من 


۳۸۹۲ 


اجازه داده بود ازاپارقانی که درچهل دقیقه ای کاخ قبه قرارداشت. استفاده 
کنم. همه این رفت و آمدها درگرماو هیاهوی پایتخت مصر, طاقت فرسابود و 
نیازبه تحمل بسیارداشت. من درآن دوران تحت عمل جراحی دردناکی قرار 
گرفتم و علیرغم دردهايم. سخنان بازدید کنندگانم را می شنیدم استدلال 
می کردم و به آنها امید می دادم. 

نتم رضادراین مذاکرات شرکت می کرد زیرا می دانستم به زودی او به 
تنهایی مسئولیت هماهنگ کردن ابتکارات مختلف ایرانیان درتبعید رابه 
عهده خواهد گرفت. مابرای مشورت, باهم نزد ریاست جمهوری مصرمی رفتیم 
و همچنین دراین دوره آزملك حسین, پادشاه آردن وهمسرش نورونیز پادشاه 
حسن دوم مراکش دیدن کردیم. انهاما را به گرمی پذیرفتند. ملکه نوردرتام 
دوران تبعیدم و تابه امروز. برایم دوست گرانقدری بوده است. 

مهمترین عامل ارضاء خاطرمادراین ماههای پرماجرا, ایجاد يك رادیوی 
مخفی برای رساندن صدای تبعیدیان به ایرانیان وجهان بود. تأسیس این رادیو 
به ما امکان داد تا گردهم آییم و انجه راکه درایران می گذرد به مردم توضیح 
دهیم و اخبار گروههای مختلف مقاومت راپخش کنیم. فکرایجاد اين رادیو از 
زمان حیات همسرم مطرح شده بود. ما با هم دراین باره صحبت کرده بودیم و 
او با این امر موافقت داشت. مقامات مصری نیزاجازه این کار را داده بودند و 
اينك می بایست دست به کارشد. در محیطی که بدگمانی وسوء ظن بران 
حکمفرما بود , اين ابتکارخطری تازه برای مابه شمارمی رفت و به یاد دارم که 
برای گفتگو دراین باره باکامبیزآتابای که دفترمرا اداره می کرد » به بان 
می رفتیم تاسخنان مابه گوش کسی نرسد. به احترام دولت مصراین راز 
بایستی پنهان باندوگذشته ازان مایل نبودم کسی ازفعالیت من دراین طرح 
اگاهی یابد. ولی درعین حال می بایستی مخباشت: ارنده رادیو ون گفتارها 
را تعیین می کردیم وبدیهی است انتخاب کارمندان حرفه ای وباشهامتی که با 
قبول این سمت جان خودرابه خطرمی انداختند نیزضروری بود . برای همه این 


۲ 
یی کت کوب وین 


۳۸۰۳ 


یکی ازشبکه های مقاومت دررابطه بود. مشورت می کردیم. هدف اصلی 
نزديك کردن وهمکاری همه ایرانیان تبعیدی برای مبارزه بارژیم بود. رادیوی 
ما صدای همه اين افرد بود و ما نام «صدای ایران» رابه آن دادیم. سه مرد و 
يك زن که جملگی ازکارمندان سابق رادیو- تلویزیون ملی ایران بودند. برای 
این کارانتخاب شدند. اپارتمانی بانام ساختگی در قاهره اجاره کردیم و اين 
چهار نفربااحتیاط بسیاردرآن مشغول به فعالیت شدند. انهابرای ردگم کردن 
نامهای ارویایی برای خودبرگزیدند» امابه زودی صداهایشان درایران شناخته 
ده پراش این کم خلب ترجه کته کم ار عانه خا رخ ی شزند و کارشان 
جمع آوری وطبقه بندی وپخش اطلاعات وگزارش هایی بودکه ازایرانیان مقیم 
کشورهای مختلف و نیز از داخل ایران می رسید. کاست های متعددی توسط 
فایندگان مادریاریس تهیه می شدوبه قاهره می رسید. همچنین فایندگانی 
درامارات خلیج ودرالان داشتیم. گزارش هایی نیزکه بامرکب نامربی نوشته 
شده بود. آزایران برای ما فرستاده می شد. 

تدارکات لازم برای آغازفعالیت اين رادیو نه ماه به طول کشید. روزی را به 
خاطرمی اورم که کامبیز اتابای خبرآغازکار رادیو را به ما داد. من رادیوی 
کوچکی برداشتم وبرای شنیدن اخبار به اطاقم رفتم و پنجره راکاملاً باز کردم. 
احساس خوشبختی می کردم . این صدا نخستین پیروزی درراه آزادی بود. 

روز نهم آبان ۵٩‏ ۳ ما بیستمین سال تولد رضا و در عین حال نیل نمادین او 
و به مقام سلطنت جشن گرفتیم. ازيك ماه نی ایزان ی رای آغاز شده 
بود و ماکه از این بدبختی تازه ای که گریبانگیرملکت شده بود نگران بودیم. 
سعی کردیم مراسم را هر چه محدودتر برگزارکنيم. پسر بزرگ من در برابر 
فقط يك دوربین تلویزیون و يك خبرنگار اين چند جمله امید بخش را بیان 


۱ 


و : 


ند متن کامل ان پیام در ضمیمه کتاب این ات 


۳۸ 


«هموطنان عزیز» خواهران و برادران 


این مسئولیت خطیر را. که بادرگذشت جانسوز پدربزرگوارم به عهده من 
محول شده است. دریکی ازتاريك ترین ادوارتاریخ ایران اغازمی کنم, که طی 
آن‌از بسن انتانی فلیت ایراش وله آرزشهای تاریش ین رفرهنگ هی با 
از داخل مورد حمله قرارگرفته. و از جانب دیگر براثر انزوای سیاسی. هنم و 
مرج اجتماعی. فاجعه اقتصادی وسقوط حیشیت بین الللی ملکت. قامیت 
رضی میهن ما | ز خارج نیز دستخوش تجاوزی شده است که ما آنرا محکوم 
خوب می دانم» هیچ يك ازشماکه دلهایتان اکنده ازمیبهن پرستی و غرور ملی 
است و عمیقاً پای بندهویت ایرانی و آیین مقدس خویش درمفهوم واقعی و 
اصیل آن. ودلبسته به مفاخرتاریخی ومیراث فرهنگی خودهستید. خواهان 
پیدایش این وضع نبوده و نیستید. زیرااصول هیچ ملتی. تحت هیچ شرایطی. 
ی تواند خواستارچنین وضعی برای خود باشد., بدین جهت است که رنج های 
درونی شما راکاملاً احساس می کنم و اشك های پنهانی شما را به چشم 
می بینم, وخود را شريك همه اين غم ها می دانم. ولی براین نیز واقفم, که 
شما هم مانند من. از ورای همه این تاریکی ها دیده به افق روشن فردا 
دوخته اید, و در زوایای روح و قلب خود ایمان داریدکه همانند سایردوره های 
شوم گذشته درتاریخ کشور. اين بارنیزدوران کابوس به پایان خواهد رسید و 
درصبح درخشانی که آازیس این شام تیره می دمد. ماباتوجه کامل به جارب 
تلخی که در همه زمینه هاآموخته ایم به یاری یکدیگر و بااتکاء به اراده 
ملی. از طریق اصلاحات منطقی که باید بامشارکت قاطعانه همه مردم صورت 
گیرد » به آرزوها وارمان های خودیاسخی شایسته خواهیم داد. ایران تازه ای 
براساس آزادی, قانون وعدالت وبا برخورداری ازاسلام واقعی. یعنی اسلام 
توت یت و قلشتا: خواهیم ساخت که سرزمین مردمی مرفه وسرفراز 


باشد و مقامی راکه شاه ان ات در جهان احراز کند. » 


۳۸۵ 


چهارهفته قبل ازان رضابه اطلاع مقامات تهران رسانده بود که آماده است به 
عنوان خلبان هواییمای شکاری برای مبارزه بااشغالگران عراقی به ایران 
بازگردد. او نوشته بود: «دراین زمان حیاتی برای ملکت. حاضرم جانم را در 
راه حفظ وطن عزیزمان فداکنم. » 

ماسراسرشب مشفول فرستادن پیام رضاازطریق تلکس به وزارت خانه های 
مختلف درتهران بودیم. بعضی ها مخابره را قطع می کردند. بعضی دیگر 
متن را تا به آاخرمی گرفتند ولی هیچ يك جوابی ندادند. من به نوبه خود طی 
اعلامیه ای گفته بودم: «به عنوان يك زن ایرانی و مادر ولیعهد و آگاه از 
مخت لت های ری کته ازایم بصن مشاه این تکیت مین کند: 
امیدوارم که وقایع غم انگیزی که امروزشاهدان هستیم به زودی به پایان 
برسد. نیروهای خارجی که گمان می کنند بدون مجازات می توانند ایران را 
اکتغال خن واه دانستت کات مت فان اسان نع ارف اتراساو 
هرگز حضورنیروهای خارجی رادرخاك خودتحمل نخواهند کرد. » 

قبول مسئولیت های سلطنت ازسوی پسرارشد من سرآغاز دوره ای پر آشوب و 
دردناك برای ما بود. ازآن روز به بعد. بعضی ها با اعستفاد به این که 
« قدرت» دست به دست شده است. به سوی رضارفتند و بدون انکه حتی به 
من سلامی بگویند. درکاخ به ملاقات او شتافتند. این کارانها جون نشانی 
ازطبیعت انسانی داشت, جزتأسف ولبخندی غم انگیزاحساس دیگری در من 
بر نینگیخت. بعضی دیگر همچنان به من مراجعه می کردند. گویی هیچ 
اتفاقی نیفتاده است. به خاطر دارم که در چنین مواقعی نگاهم را اشکارا به 
زیرمی انداختم تا مخاطب من بداند که آزاین پس باید با پسرم که درکنارم 
ایستاده بود. سخن گوید. می خواستم به آنها بفهمانم که از اين یس تصمیم 
باشاه جوان است واگر من در کناراو هستم, فقط برای این است که تجریه های 
خود را در اختیارش بگذارم. 

این موضوع در ابتدا مورد قبول همگان واقع نشد. بعضی ازمسئولین ازمن 
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درکنارپادشاه. نمی توانم آنهارادريك چنین دوران تاریکی تنهابگذارم. این 
وصح مرادرموقعیت بدی قرارداده بود » زیرا مغی خواستم کسانی که به من 
اعشهاه داختشتل: و ,ورجفاهبا ررهفین گر‌فنده کمان کنند گس قبارزه را رها 
کرده ام. بنابراین می بایست دائماً توضیح دهم که من همچنان در تعهد خود 
پا برجا هستم. اما ازاین پس زیرنظر پسرم به فعالیت خود ادامه خواهم داد. 
من به آنهاگفتم: «اگربه من اعتماد دارید. این تصمیم مرانیز بیذیرید. » 

کیش ار ان رات فشار ند شید کت فرات کنیا تفت‌کان پسرم دخالت کرده. 
فلان شسخص را به او معرفی مایم 3 یادیگری را از او دور کنم. دراین مورد 
نیزناچارتوضیح دادم که به نظر من مهم است که یادشاه جوان خود به تواند 
همکارانش را درکمال آزادی وروشن بینی برگزیند. احساس می کردم که رضا 
می خواهد در تصمیم گیریهایش آزاد باشد ومن طبعا می بایست آورا دراین 
راه تشویق کنم. به مخاطبین خودمی گفتم: « فرصت کافی به او بدهید تا 
افراد:فورة اعتماد زهفکاران اه خروین رایشناست:» 

در محیط ناسالی که جاه طلبی های اين و آن منجر به رقابت ها می شد. 
انجه که ازآن بیم داشتم, به وقوع پیوست. یعنی عده ای کوشش کردند میان 
من و یسرم جدایی بیندازند. من باگروههای مختلف مقاومت در رابطه بودم» 
اماغی خواستم که نام رضا به انحصار یکی ازگروهها دراید. انهامی خواستند 
رضارا متقاعد کنندکه من باعقاید «لیبرال» و نفوذی که برپادشاه داشتم. در 
قرط سلطتت بیی تا بیس نبودم. 

این شایعه های بدخواهانه معمولاً توسط کسانی پخش می شدکه قبلااً نیزبه 
سلطتت تمه شتا وا تردن اگاهی ازاین رقابت ها دراطراف رضا 
که درعنفوان جوانی‌به سرمی برد ؛ برای من بسیاردرد آور بود. او نمی توانست 
به جاه طلبی ها و یستی هایی که دریس این نابکاری هاینهان بود, یی ببرد. 
باخود فکرمی کردم که روزی خواهدفهمید که برای رسیدن به مرحله روشن 
بینی نیازبه زمان دارد. بنابراین به خودمی گفتم که باید با متانت 
درانتظارماند. بعضی ازروزهاکه اين وقایع به نظرم اهانت آمیز و غیر عادلانه 


می آمد, سعی می کردم به مسایل اساسی بیندیشم: «مایرای آینده ایران 
مبارزه می کنیم هدف ماعظیم است و نیاز به فداکاری بسیاردارد. بقیه 
ی مت 

پس ازچندماه رضاتصمیم گرفت بااطرافیانش برای اقامت به مراکش برود. 
می دانستم که دورشدن او به منظور به دست اوردن استقلال عمل بود و به او 
حق می دادم. اماجای تاسف بودکه مصرراکه تا این حد به اوامکانات فعالیت 
داده بود » ترك کند. من این مطلب رابه اوگفتم و چون دراو ۱ 

تصمیم گرفتم همکاران قدیمی را به دور او جمع کرده و بگویم که تصمیم به 
ترك قاهره دارم: تزاشو مشک آساسی خاتا وان ستاو تهرند کی سح 
مات اش شید اقتاف سا بت است که تاو خران دمص ات را کر 
رفتن من در تغییر تصمیم رضا موثراست. حاضرم مصر راترك کنم. » ولی او 
تصمیم خود را گرفته بود و به مراکش رفت. ملك حسن دوم او را با عطوفت 
و توجه بسیار پذیرفت. 

علیرغم همه این اشکالات. توانستیم درطول اولین با لسن که بحو توق 
زب کی انوا کی کفا رشان تقد نویه شوش ار ان محروم بودیم. 
ایجاد کنیم. ماباردیگر لااقل قبل ازرفتن رضاء همگی دورهم درکاخ قبه 
زندگی می کردیم. بچه ها تحصیلاتشان رااز سرگرفته بودند وازمحبت و 
توجهی که درمدرسه. درخیابان و درقصربه انهامی شد راضی وخوشحال 
پتوخنله ایفتاا ره ین که درمصرجزلطف وخیرخواهی ازمردم نمی دیدند» 
تسکین خاطریافته بودند. گویی به کانون خانوادگی وفرهنگی خودباز 
گشته بودندو زندگی جمعی آن روحیه طنزوشوخی را که در زمان زندگی 
درنیاوران وجود داشت, درمازنده کرده بود. من باردیگر قهقهه خنده 
آنها , داستان هایی راکه برای یکدیگرتعریف می کردند و شوخی هایشان 
رامی شنیدم. بعضی , شبها کنارکوجکترهام تم. به تکالیفشاز 
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تحار می دیدم. اوبعد ازماه ها اشفتگی و رنجی که ازغیبت من برده بود . 
عاقبت می توانست ازلذت بودن بامادر و زندگی تحصیلی اش برخوردار باشد. 
بعضی اوقات به طورجمعی برای شام خوردن دريك رستوران و يابازديدازيك 
موزه از قصرخارج می شدیم وگاهی مادرم برایمان غذای ایرانی می پخت. او 
در دوران خوشبختی با ما بود و درتبعید نیز درکنارما باقی ماند. بجه ها او 
را خیلی دوست داشتند. 

مادرم که در ۲سالگی همسرش را ازدست داده بود به خاطر عشق به پدرم 
هیچ گاه ازدواج نکرد. اوزنی بود زیباو با اراده که هیچ گاه شکایت نمی کرد . 
سخنانش همواره دلگرم کننده وتشویق آمیزبود. می گفت: «ازخداخیر بخواه؛ 
به توخیرخواهد رساند. » زنی با ایمان بود و به مدارا با همه ادیان دیگر 
اعتقاد داشت ولی موعظه های انقلاب اسلامی خشم وی را برمی انگیخت. 
اوکه خیلی زودبه صف مبارزان آزادی زن پیوسته بود . اعتقادداشت خمینی 
شز 8 تین جبران به دین اسلام وارد اورده است. اودرپاییز ۱۳۷۸ در 
باریس درگذشت. قبل از فوت: بااین که دیگرکمتر کسی رامی شناخت: 
دستش را برشانه من گذاشت. گویی می خواست به من بفهماند که بودن مرا 
نزدخوداحساس می کند. 

خویشان و نزدیکان به دیدن ما می آمدند و همچنین افسران وسیاستمدران 
سابق. در آين مدت بودوتن بادشاه بلژيك که دوستی اش هميشه برأی من 
معتنم بود و سنگور ریاست جمهوری سنگال و پادشاه وملکه نپال به دیدن 
ما آمدند و درآن دوران محبت وتوجه آنان درمن تا تسیشی از گذاشت. بدینسان 
درکناراشکالات بسیاری که درمتحد کردن شبکه های مختلف مقاومت و نیز 
الزام ارتباط بااین وان. امید دادن وخنثی کردن توطئه هاوجود داشت, زندگی 
ادامه می یافت. مابه فکر اقامت دائم در قاهره بودیم که ناگهان در ۶ ۱ 
مهر۱۳۹۰ که برای سفرکوتاهی درپاریس به بر و ۱۵۰ خبر درگذشت 
انورالسادات به من رسید. دران موقع این چند سطر راکه حاکی از ناامیدی 
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«پاریس. ساعت ۲ صبح. سادات دیگر در میان مانیست. او را هنگام يك 
رژه نظامی به قتل رساندند. من هنوز این خبر را باور نمی کنم و نوشتن این 
کلمات برایم بسیار دشوار است. گویی بخشی از وجود من نیز با مرگ او 
نابود شد. تو مظهر روشنایی. صلح. آرامش: خوبی وفرزانگی بودی. تو 
بسان کوهستان نیرومند و چون سطح آب آرام بودی. نگاه تو ملو از عشق و 
همدردی با انسان ها بود. جه مصیبتی برای مصر. برای جهان وبرای ما. تو 
به دوستت ملحق شدی و مابرای دومین باریتیم شدیم. ( 
چهارده ماه پس ازمرگ همسرم. يك بار دیگرغم و اندوه مارا درتشییع جنازه 
رئیس جمهوری درقاهره گردهم آورده بود. جهان سادات باچهره ای تکیده که 
نشان از حزن بی پایان درونی اش داشت. به هر يك ازافرادی که دراین سوک 
شرکت داشتند با کلمه يا نوازشی تسلی می داد. 
مصر رهبرخود را از دست داده بود. به من توصیه کردند که از قصرقبه خارج 
نشوم. درباغ نیز قدم نزنم زیرامقامات امنیتی از اعتقادات سربازان حافظ 
کاخ آگاهی کامل نداشتند. آیاملکت به سوی هرج ومرج می رفت؟ تعصب 
مرگبار«اخوان السلمین » می توانست همه جا ینهان باشد. چند روزی در 
داخل قصر به سربردیم وبیم داشتیم که يك باردیگرگرفتارشورش و انقلاب 
شویم. ماه دراتتظاریدترین خرادت به سرمی بردیم» هرفظه از روز و لب 
آماده فرار بودیم. 
به محض انتسخاب رونالد ریگان به ریاست جمهوری. مقامات تهران ۲ ۵ 
کیره کاتشی را یاف ماه مود ند ی ۲ ۱۳۱۰۵ اراد کتزوند برتیش 
جمهوری جدیدآمریکابرای ما پیام فرستادکه هرگاه مایل باشیم می توانیم د 
آمریکا اقامت کنیم. بدون اين دعوت. مابدون شك مصر را ترك نی گفتيم. 
یر آمانن فا فتاه اه که ماه ۱۱۱۱ تا نوه ۱۸۱ )بان خمهورش 


اسلامی ات ان لته امیکا مایا ان کم ی 
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اموال مارادر امربابه تهران باز گرداند. در حالیکه هیچ يك ازمادران کشور صاحب مال نبودیم» 


با وجود این. جمهوری اسلامی مارا به مدت چهارده سال تعقیب کرد. بدیهی است بدون نتیجه. 
همجنین در اقامه دعاوی خود علیه ما در داد گاههای انگلیس و سوئیس محکوم شد 
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به خصوص که حسنی مبارك ریاست جمهوری جدیدمصر چند باربه من تأکید 
کرد که هیچ چیزعوض نسشده وماتازمانی که بخواهیم می توانیم درمصر مانیم. 
تا کیت باه یا بعدازانچه برسرمان آمده بود» برایم بسی دردناك بود. 
داد , به خاطر دارم. همه چیزیه یادم آمد. رنج های همسرم شهامت او در 
یایگاه نظامی لاك لاند و غم من از اين که لیلای کوچکم هنگام بیدارشدن 
ویلیامز تأون درسه ساعتی نیويورك است. من این راه را با اتومبیل نو 2 
به یاد دارم که تا چه حد دیدن دوباره مناظری که قبلاً می شناختم مرا 
ناراحت کرد . 

خانه ای که بسرمن خربده بود . برای زندگی يك خانواده مناسب نبود. 
اطاقهاکوچك ومعدود بودند. من ابتداحوصله هیچ کاری رانداشتم و مانند 
آدمهایی که درخواب به سرمی برند. خودرادراین جهان احساس نی کردم. 
با ان توش چه حد ی ری یس از دوسال 


تر 0 ۰ اقافتا سا تیه فسات را يك شهر کوجك 


گام با هاز ان بیط با یزان ۷ داشت و بنه طرز 
شگفت انگیزی ازسر و صدای دنیابه دور. شهرکوچك روستایی دلیذیربا 
پاییزی بسیار زیبا. من که هیاهوی خارق العاده شهربزرگی چون قاهره راپشت 
سرگذاشته بوه: احساس می کردم طورناگهانی حواس خود را از دست 
داده ام. در انتخاضدان خاصدای ماشیه های. جمن رن به کوش فی زسد: 
خطری در میان نبود و احساس زندگی دريك دنیای روستایی, پاك وحفاظت 
شده را تن ی بیدا 


ره اند نیت ۰ ۲۲۹ سرعت دوستانی یاف ۱ 
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مدرسه خصوصی پیداکرده بودیم در صورتیکه علیرضا به مدرسه دولتی 
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می رفت. هردو مدرسه آنها را با خوشرویی وتوجه پذیرفتند. مدرسه لیلا 
بیشنهاد کرد زبان فارسی رادربرنامه مدرسه وارد کنند. ازاین پس می توانستم 
وقت بیشتری صرفب آنها کنم. هنگام اجام تکالیف مدرسه درکنارانها باشم و 
ازشرکت درماجراهای کوچك روزمره انها لذت ببرم. 

سرحنازکه دیپلم متوسطه اش رادرمصرگرف ته بود. درکالج بنینگان 
(011686) 001۳2108) درنیوهامیشای ر(۲1201051۳0 6) پذیرفته شده 
تون اما اشفا تفه یکی ار انادان آوسسای هون اسارمن فرسا فاد 
ملل درزمان گروگانگیری بود. فرحناز مقاله بسیارخوبی درباره نفت تهیه 
کرده بود . اما این مرد که از هر فرصتی برای محکومیت سلطنت استفاده 
می کرد : به بهانه این که فرحنازمقاله اش رابه تنهایی ننوشته است. تحقیق او 
رانپذیرفت. این بی عدالتی که به خاطرنام واصل ونسب او بود. به فرحتاز 
حساس بسیارگران آمد ومقدمه ای بود بررفتارهای نایسند دیگر. 

پسرم رضا ازمر‌اکش» هماهنگی فعالیت مقاومت را به دست گرفته بود و بدین 
برسیب من ازاجام بسیاری ازمسئولیت هایی که یس ازمرگ همسرم به عهده 
داشتم. معاف شده بودم. ازاین پس ازطریق جواب به نامه ها تن ۲ 
یامکالات تلفنی درفعالیت هاشرکت داشتم. امافرصت کافی برای کارهای 
دیگرنیز دراختیارم بود . بیستم اسفند. 0 
مار موه دا کل شاه شرا اب که ارات ده یره ک پادشاه را به 
او نداده بودند ومن درطول ماههامجبور بودم ازحال پسرش همچون کسی که 
درکنارمازندگی می کند» او را مطلع سازم وبهانه بساورم که اوبه خاطر 
خنت‌کی غی تواند باتلفن تضختت کت قلکه که خود تسیا رضعغیت اشنده 
بود . حرف مرامی بذیرفت. ملکه مادر به طورموقت درکنارنوه اش شهریار در 
نیويورك به خاك سیرده شد. 


من دوباره زندگی ابا سال هر پاریس و تسین فان 5 ۱ 
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بود . شروع کردم. گلخانه ای نزديك منزل ما بود ومن به سبزیکاری درآن 
پرداختم. به یاد دارم که هر روزصبح مشتاقانه به سرا سبزی ها می رفتم و 
دیدن رشد آنها مرا به زندگی امیدوار می کرد. اطرافیان ما. همسایه ها 
کسبه. همبازیهای تنیس و مآمورین امنیتی همه بسیار مهربان بودند. 
بسیاری ازآنها مرابه نام کوچکم می خوأندند وبرخی از رویدادهای وحشتنا کی 
که برای ما پیش آمده بود وحتی ازفاجعه ای که درایران می گذشت. بی خبر 
بودند. این بی خبری ما رادر انزوای بیشتری قرارمی داد. روزی» زن جوانی 
که برایش بسته برده بودم. معصومانه به من گفت: «دفعه بعدکه به ایران 
رفتی, لطفاً ازاین پسته هابرایم بیاور. خیلی خوشمزه است. » چه جوابی 
می توانستم به او بدهم و داستان را ازکجامی توانستم آغاز کنم؟ درهمان 
زمان می بایست تحت معاینات پزشکی قرارگیرم. زنی که پرونده مرا تهیه 
می کرد » ازمن پرسید ایاشوهر دارم ؟ رصن درجواب گفتم که شمسرم درگذشته 
است وان زن نوشت «بیوه». سیس آزمن پرسید که ایا کارمی کنم ؟ پاسخ ن 
منفی بود. آنوقت آن زن نوشت «بیکار». این سشوال و جواب مرا به خنده 
واداشت وباخود گفتم: «بهترازاین نمی شد گفت. » 

چند بارمرا دوستانه به شام دعوت کردند. مدعوین درباره مایشی که در 
نیویورك روی صحنه بود ویا اتفاقی که درشهرافتاده بود. صحبت می کردند 
و من دردنیای دیگری سیرمی کردم به لبخندی قناعت می کردم وبرای مقابله 
پا دربدری خود به این حرف هامی خندیدم؛ آیاجزخنده چاره دیگری هم داشتم؟ 
يك دوست ایرانی مقیم نیویورك که عکسی ازمن دراطاق پذیرایی خودداشت. 
شبی به من تلفن کرد و باخنده تلخی شرح دادکه یکی ازمدعوین او که رئیس 
ار یی راتن اان س #وا ‏ یت پیوه رنه یش 
کیست؟ » دوستم درپاسخ گفته بود «ملکه ما است» ومیهمان باتعجب 
برسیده بود «زن خمینی؟ ». يك باردیگر هنگام ورود به يك گالری نقاشی در 
نیویورك مردی باخوشرویی به سوی من آمد و گفت: ربه من گفته اندکه شما زن 


شاه هستید. من ازدیدارشما بسیارخوشحالم. اجازه می دهید من عکسی از 
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شمابه اتفاق شمسرم بردارم؟ » همسرش راصداکرد: « عسریرم بیا اینجا يك 
عکس بازن شاه از تو بگیرم» و پس ازگرفتن عکس اضافه کرد: «شمازن شاه 
هستید , ولی شاه کجا؟ » همان روز و در همان گالری زنی به زبان ایتالیایی 
بامن شروع به صحبت کرد. جواب دادم «من ایتالیایی صحبت ی کنم. » و او 
باتعجب گفت: «چطورایتالیایی حرف نمی زنید. مگرثریا نیستید؟» من 
دریاسح گفتم: «حیر» من زن بعدی هستم. » 

علیرغم این سوء تفاهم ها. محبتی راکه بسیاری ازامریکایی ها نسبت به من 
نشان می دادند. فراموش نی کنم. دوستان قدیم به یاد روابط دیرین میان دو 
ملکت به معاشرت بامن ادامه دادند ودرهرفرصتی بارفتاروگفتارشان همدردی 
خود را اظهارداشتند. به یادکارگرانی می افتم که زیرینجره های بیمارستان 
نیویورك باتظاهر کنندگان که برای طلب مرگ همسرم نازمی خواندند. به 
جدال پرداختند. به نامه های بسیاری می اندیشم کار امس اسان سای 
من می رسیدکه ازخدمات بادشاه اگاه بودندومتاسف ازوضعی که کشور ما 
دچارآن شده است. به ماری وروبرت اهل آریزونا فکرمی کنم که هرساله برای 
من نامه می نویسند. همینطور به دان ازکارولین شمالی و دیوید از بوصیان 
امریگاه گرق که نام موا تر هت بای هت درسسس ار دنک هه آتهصفن 
آمریکایی هاراکه همواره چشم به آینده دارند, وبه حال خودغصه نمی خورند. 
تحسین می کنم ومقاومت آنهارادربرابرسرنوشت ویأس وناامیدی. و نیز ایمان 
راسخ آنها رابه آینده. ارج می نهم. 

درمیانه سال های۰ ٩‏ تصمیم گرفتم ازانزوای آن شهر کوچك. که برای روحیه 
بجه هانیز زیان آوربود ۰ بیرون اییم. مامی خواستيم بدون قصد اقامت در 
نیویورك, نزديك آن شهر زندگی کنیم. درباره منطقه گرین ویچ درکانکتی کت 
که بائیویوركی یکساعت فاصله داشت, تعریف زیادشنیده بودم. دراحجاخانه ای 
یافتیم که مناسب تر از خانه ویلیامزتاون بود. خانه ای بود نسبتاً بزرگ. در 
میان باغی زیبا با درختانی کهن. اين با برای من که از مناطق خشاه 
می آمدم. بسیاردلپذیر بود. گرین ویج برای دوستداران طبیعت وکسانی که از 


۳۹۶ 


قاشای تغییرفصول لذت می برند. نوعی بهشت است. به خصوص ازپاییزاین 
منطقه که رنگ های سرخ وزرد درختان آن پاییزهای ایران را به خاطرم 
می اورد , خسته ممی شدم. 

لبار ارانه کیان دیس می باستت ‏ رووشتایت ت سود تا رای توون ام 
شد و این موصوع موجب سربلندی من گردید. علیرضا حصیلاتش را دررشته 
علوم اغازکرد و پس ازان به تاریخ موسیقی گرایش پیدا کرد و این علاقه و 
شور در آو پایدار ماند. فرحناز حصبلات حود ر دررشته روانشناسی در 
دانشگاه کلمبیا, باموفقیت دنبال کرد و دراپارقان کوچکی که درنيويورك 
برایش اجاره کرده بودیم زندگی می کرد. رضاهم مراکش راترك کرده. به 
کانکتی کت امده بود و بدین ترتیب ما توانستیم عادت جشن گرفتن عید 
نوروز را در خانواده؛ ازسرگيريم. 

رضابه من تلفن زد و مرا ازقصد نامزدی خود آگاه کرد. موجی ازخوشبختی 
قلبم را فراگرفت. اوازچندی پیش با دخترایرانی جوانی به نام یاسمین آشنا 
هو هی تحار نواده یاسمب که د رتبعید د دا مت تهج ره 1۳ 


تا ی لا ِ تا ها اک ی ۳ 0 کون مگ هت 

از مالکین زتجان بودند. من ازای که اه وروی ایرالتوم را کته ف‌انتا: مار 
رویذادهای بعد ازانقلاب رنج فراوان برده. برگزیده بود. خوشحال شدم. او 
ازسن ٩‏ سالگی همراه خانواده اش که هستی خودرا ازدست داده بودند. 
درتبعید به سرمی برد . سرنوشتی مشترك آن دو را به هم نزديك کرده بقد:: 
جندهفته بعد رضا نامزدش یاسمین اعتمادامینی را به من معرفی کرد. زیبایی 
و هوش و ذکاوت او همراه باساد گیش ازهمان نخستین لظات مرا تحت تأثیر 
قرارداد. حجب اومرابه یاد زمانی انداخت که برای نخستین بار يك ربم قرن 
قبل به مادر پادشاه معرفی شدم. به گرمی از اواستقبال کردم و به او گفتم که 


تاجه حد آزاین که وی رادرکناریسرم می سیم حوشنودم. سیس به طورء کا 


مت کت ...کت ‌‌ رارصا 
۱ أ 


نگران نشود. او را متوجه مسئولیت های آینده اش کردم. من که حالت 


معصومانه خود را هنگام شناختن پادشاه به یاد می اوردم. می خواستم او را 
پا ای موجبات ناراحتیش را دراینده فراهم کند. حفظ فایم. 
از ۱۷سال نداشت اما از همان زمان. شخصیت قوی و متانت او به چشم 


می ‌ 


تاریخ ازدواج برای ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ تعیین شد. این اولین باری بود که پس 
ازترك ایران به مناسبت رویدادی خوش. گردهم جمع می شدیم. جنگ ایران 
وعراق همجنان ادامه داشت ومابه احترام مشکلاتی که ایرانیان باان رویرو 
بودید ‏ تصمیم گرفتيم جشن ازدواج به سادگی وبه صورت خودمانی و 
خانوادگی انجام گیرد. هردوخانواده مایل بودیم که علیرغم زک اتید 
ازسنت های ایرانی پیروی کنیم. یاسمین خودلباسش راانتخاب کرده و به يك 
خیاط ایرانی سفارش داده بود. من هم به نوبه خود ازيك هنرمند ایرانی 
خواستم سفره عقد را تدارك ببیند. گل ارایی به عهده همسریکی ازمآموران 
امنیتی بودو زحمت تهیه غذاهای ایرانی رادوستان کشیده بودند. 

مراسم باشوروهیجان. امابه سادگی برگزار شد. ماشصت نفربیش نبودیم و من 


1 انب که به حا ام ملاجیلا: نتوا: ای ی ی وا 
تن 7 نی !: واسسم زرسي ال ۳ ۳ 
زیرا 0[ حشن. رفتار 


می کردیم. دراین مجلس عقد مراسمی برگزارشدکه هنگام ازدواج من انجام 
نگرفته بود. زنان سفیدبخت خانواده. خواهران باسمین. لادن و نیلوفر» خاله 
من پوران دیباود کتر پیرنیا تور بالای سرعروس را نگاه داشته بودند. یکی 
ازخافها برسر او قند می سایید و دیگری با نخهای رنگین زبان مادر شوهر را 
می دوحت! 

رضابه عنوان مهریه چند سکه طلای پهلوی و يك قران کوچك به همسر جوان 
خود داد و من به نوبه خود انگشتری به او هدیه کردم. باید مطابق معمول 
نطقی می کردم. ان چنان به هیجان امده بودم که به یاد ندارم. باچه کلماتی 
به آنها تبريك گفتم. اما واه امیس یاد کردم و ازاین ۳ 
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میان ما نیست تاشاهداین روزخوش باشد. اظهارتأسف مودم. سیس یاسمین 
کبوترها را ازادکرد . همان کاری که من ۲۷سال پیش آنجام داده بودم. 

از فردای روز ازدواج. اوبایشتکاربسیار. تحصیلاتش را دررشته علوم سیاسی 
آغازکرد ویس ازتولد نخستین فرزندش به تحصیلات خود در رشته حقوق 
اش اوه | که کاره کال سول یه او حضص اب تساه کرو اه 
طرد شده وکودکانی که مورد تجاوز قرارگرفته اند. می پردازد. علاوه براین از 
5 تیاب شین کت دق تسس که که‌هوات ان که کود کاپ رش ات 
که امکان درمانشان درایران وجودندارد وایرانیان مقیم آمریکاباصرف وقت و 
کمك مالی. ازاین بنیادیشتیبانی می کنند ویاسمین برای این که نامش مانع 
پیشرفت کاربنیاد نشود» مسئولیت آن را به یکی ازخویشان نزدیکش سیرده 


- 


شتا 

یاسمین زن جوان. باهوش ومتجددی است و فرهنگ. روشن بینی و وسعت 
نظراونسبت به مسایل دنیامی تواند بدون شب کمك ارزنده ای برای بسرمن 
باشد. احساس می کنم که انها بایکدیگر بیوندی نزديك دارند و درجریان 
امور دنیاهستند ویقین دارم که اگرروزی مردم ایران به آنها گرایش پیدا کنند 
قادرند ملکت رادرراه ترقی و تعادل راهنما باشند. یاسمین ضمن پیشرفت در 
راه تحصیل, دو دختر کوجك برای رو 9 دنیا آورد که نشاط و تیز هوشی 
آنها به زندگی من رونق می بخشد. نورء ۱ فروردین ماه ۱۳۷۱و ایمان 
یکسال ونیم بعد ازاو. یعنی ۲۱شهریورماه ۱۳۷۲ به دنیا آمدند. اين خانواده 
چهار نفری در واشنگتن زندگی می کنند و من نیز برای نزديك بودن به آنها 
خانه کانکتی کت راترك کرده ام این خانه برای من ولبلا زیاده ازحد بزرگ و 
پرحرج بود . 

درجستحوی خانه کوچکتری بودم که رضا تلفنی به من پیشهاد خریدخانه ای 
را داد که به خانه آنها نزديك بود. درأن زمان درپاریس بودم. اوعکس های 
خانه را برایم فرستاد ومن که ازان خانه خوشم امد, جواب مشبت دادم. 


بلافاصله تایه تین کیرد «من می دانم که شمادلتان نمی خواهد با 
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عجله وادار به کاری شوید» خصوصاً برای چنین موضوعی, امارضا و دخترها 
به خاطرآمدن شمابه نزدیکی ماجشن گرفته اند. اگرمی خواهید تصمیمتان 
راعوض کنید. همین حالا مارا خبرکنید چون بعداً بچه هادلسردخواهند شد. » 
این حرف او آن چنان در من تأثیرکرد که درهمان حظه به اوگفتم که نزد آنها 
خواهم امد. 

درطول دهه هفتاد. من نقش سفیری را ایفا کرده ام که درحفظ منافع ایران 
می کوشد. پسرم نقش سیاسی خود را به طورکامل اجام می دهد و من اندك 
اندك در پیروی از خواست های او به جایش سفرمی کنم یا به ملاقات بعضی 
از شخصیت هایی می روم که به خاطرسابقه دوستی وآشنایی, اسانتراز پسره 
می توانم باانها قاس بگیرم. عادت کرده ایم که فعالیت هایمان به این ترتیب 
انجام گیرد . 

درواقع زندگی سیاسی من پس ازاین که پسرم جانشین همسرم شده در توضیح 
وضع اسفناك ایران امروز به مخاطبینم چه شخصیت ها و چه ادم های 
معمولی. خلاصه می شود . درجریان اموری که درتهران يا در ولایات اتفاق 
می افتد. شسسنم و قسمتی از وقت روزانه من صرف آگاه کردن دیگران 
یر کر 33: معتقدم که هر نفری راکه قانم کنم» متحد تازه ای درمبارزه خود 
براق ازاوی بان يافته ام. از میان شخصیت هایی که در دوران تبعید 
شناخته ام, به خصوص دیدار فرانسوا میتران درخاطرم نقش بسته است. من 
ازرئیس جمهوری فرانسه درخواست ملاقات کردم و او پذیرفت. برای انکه 
دیدارما محرمانه عماند. مراازیکی ازدرهای باغ کاخ الیزه واردکردند. رئیس 
جمهوری که درکناراتش بخاری دیواری ایستاده بود . مرا باگرمی و حوشرویی 
پذیرفت. او به اخباری که من درباره ایران به او دادم باعلاقه گوش داد 
ودرطول گفتگویمان متوجه شدم که تاچه اندازه به مسایل این منطقه جهان که 
همسرم توانسته بود علیرغم تنش های خارجی به مدت ۲۰ سال ارام 
و و و است: 

همچنین خاطره بسیار خوبی ازملاقات بانانسی ریگان (36820 (۲206() دارم. 
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رونالد ریگان (6۵2۵0 08210) که درمقابل کارتر. کاندیدای ریاست 
۱ ۱0 
او رسماً پشتیبانی کند. اين کار او مرا تحت تأثیرقرارداد و من این موضوع را 
پنهان نکردم. 

ملکه فابیولا. پادشاه اسیانیاخوان کارلوس و ملکه سوفی برایم دوستان 
ارجمندی هستند. ما به هم تلفن می کنیم وآنها دعوتشان را از من تجدید 
می کنند و وقتی ملکه سوفی به پاریس می آید. همواره با خوشنودی همدیگر 
را ملاقات می کنیم. درنظر پسرم رضا. سلطنت اسپانیا نمونه ایست که هرگاه 
صحبت ازاینده ایران درمیان است. ازان یادمی کند. 

رئیس جمهوری مصر. حسنی مبارك وهمسرش سوزان؛ همه ساله هنگام 
برگزاری مراسم یاد بود پادشاه از من پذیرایی می کنند و بدینسان مصر. این 
کشور دوستی که هرگز ما را رها نکرده. همچنان درقلبم زنده می ماند. 
دوستی» همراهی ها و دلسوزیهای دائم خانم شيراك, برایم بسیار مغتنم است. 
همسر رئیس جمهوری فرانسه. درملاقاتهایمان کوشش دارد با ادای چند کلمه 
درباره ایران و بجه هایم به من قوت قلب دهد. من هرگز دیدار اورا. بعد از 
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را درغم من شريك دانست. 9 بابد همجنین ازبرخی خانواده های 
سلطنتی کشورهای خاورنزديك وخاورمیانه یاد کنم که بالطف وظرافتی که 
خاص مردمان ات مناطق است»؛ مرادرتبعید پشتیبان بوده اند. متأسفانه بردن 
نام آنهابه دلایل سیاسی امکان پذیرنیست. 


پس ازاستقرار درآمریکا . دفتری درنیویورك تأسیس کردیم که مسئولیت آن به 
عهده کامبیزآتابای, یکی ازباوفاترین همکاران من درقام دوران تبعید است. 
این دفتر برنامه ملاقات های بین الللی مراتنظیم می کند و نیز به صدها نامه 
پستی ویا الکترونیکی که هر روزه به من می رسد پاسخ می گوید. بسیاری 
از آنها حاوی پیام های وفاداری و محبت است و بعضی از نویسندگان 


۳۹۹ 


تقاضای کمك ومساعدت دارند. این نامه ها ازهمه حای دنبا و از ایران به من 
می رسند وکوشش می کنم به همه انهاجواب مساعد بدهم. همچنین پیام های 
که درخواست اقامتشان رد شده ومی خواهندکه انهارابه بعضی ازمقام های 
دولتی توصیه کنم. 

درکنار این تقاضاها که کایرت انمتت ان نباز به اقدامات متعدد دارد. 
تاه هانی تن هی رسد که تست کان آن فصین هد اب ار ششت وه تلار نگ 
دراین موارد باکمال میل وبه سرعت به آنهاجواب می دهم. ازجمله اخیراً 
دختریکی ازامرای بازنشسته ارتش به من تلفن کردوتقاضای کمك داشت. 
زیرایدرش که درشهرکوچکی ازایالات امریکا زندگی می کرد به بییماری 
افسردگی دچارشده توس و دختربه من گفت: «تنهاکسی. هستید که می توانید 
به اوامید بدهید. » 

- بسیارخوب. ولی چکارمی توانم بکنم؟ 

- اگر مایلید به او تلفن کنید. 

من _ اوتلفن کردم وسعهی کردم کلماتی مناسب پرای دلداری وامیدوارکردن او 
بیابم. فردای آن روز دخترش به من تلفن کرد: «خیلی ازشماعنونم. تلفن 
برادرش که به مدرسه نمی رود وحوصله هیچ کاری ندارد و در ناامیدی به سر 
می برد , صحبت کنم. من به اين پسرتلفن کردم و به حرف هایش گوش دادم و 
با هم گفتگو کردیم. یکسال پس ازاین گفتگو» باخوشحالی مطلع شدم که 
تحصیلاتش را باموفقیت به پایان رسانده است. 

روابط من با ایرانیانی که در داخل شستند » به تفت فتتر نت: روز افزون ۵ 
تب را رتخا تاو سین کهساطتت: ۱ شتا خته ات سا ای ان در 
بدرانشان و این که چرا ایران که جنان وضع درخشانی داشت ناگهان به 
تاریکی هاسقوط کرد. به من مراجعه می کنند. نامه های الکترونيك آنها 


محبت آمیز و حاوی پرسش هایی درباره گذشته واینده ایران است. من کوشش 
می کنم صمیمانه عقیده ام رادرباره فاجعه ای که برما گذشته 3 هنوزگرفتار 
عم اقب هستیم» برای انهاشرح دهم میات دقن دارم انا دا باه اتته 
امیدوار کنم. 

اخیراً پسر ۲ ۱ساله ای توسط پیام الکترونیکی ازعلاقه خود به من نوشته و 
گفته است که آرزو دارد بامن صحبت کند. اماوالدینش ازاین که مقامات 
دولتی ازاین گفتگواگاه شوند» بیم دارند. اونوشته بود: «من يك تلفن دستی 
برای چندروزی قرض کرده ام. خواهش می کنم به من تلفن کنیسد. » يك 
دانشجوی معماری برایم نوشته است که در دیدار ازتخت جمشید تا چه اندازه 
به یاد من بوده است. او هم می خواهد با من صحبت کند. ما باهم صحبت 
می کنیم و درپایان می گوید: «عنونم. شمابه من امید دادید» من هم توانستم 
متقابلاً همین جمله رابه او بگویم. همه ایرانیان. خصوصاجوانانی که به من 
نیاز دارند» به سهم خود امید زندگی به من می دهند. 

یکی ازخوشحالی های من در این اواخر. کمك به فرزندی بودکه به دنبال 
بدرش می گشت. آن دو در نابسامانی های تبعید یکدیگر راگم کرده بودند و 
پسر خانواده ازمن كمك می خواست. 

همه اين اقدامات نیاز به وقت. توجه و نیروی بسیاردارد. اما نتایج حاصل 
ارا نت شتوت ارضاع .طر هقی ی هموطتانم پاداش انجه راکه روزانه 
برایشان انجام می دهم با محبت های خود به من ارزانی می دارند. نامه های 
پستی و الکترونیکی و تلفن های آنها به من در مقابله با رنجهايم, نیرو 
می بخشد. ایا می توانستم ازایفای نقشی که بسیاری ازهموطنانم» بعد از 
ترك تهران بر عهده من گذاشته اند. سرباززنم؟ روزی به فرحناز گفتم: 
«نمی دانم این سرنوشت من است يا راهی که خود انتخاب کرده ام» وفرحناز 
دریاسخ گفت: «به نظرمن این سرنوشت است که راه ترا انتخاب کرده. » 


لیلا در روز بیستم خرداد ماه ۱۳۸۰درشهر لندن ما را برای همیشه تركث 


گفت. مرگ او مرا پلرباز بر ان عتمین نی انس وتسلی نایذیر فرو برد. 
هرگز نمی توان ازسوک فرزند فارغ شد. لیلا به تازگی سی و يك سالگی خود 
را جشن گرفته بود. 

اززمان مرگ پدرء که ده سال بیش نداشت. همواره اندیشه مرگ او را به خود 
تبعید. سال های سختی را گذرانده بود . سال های سوگ و فروباشی زندگی 
کود کی. اختستاش عست‌یی افذافن او از آغاز سال تحصیلی در دانشگاه شروع 
شد. او غالبا دجار سردردهای مزمن می شد و قادر نبود آهنگ کاردانشگاهی 
را دنبال کند. به همین جهت به توصیه من به مشورت با پزشکان پرداخت و 
دردانشگاه نیزتوانستيم با همکاری استادان بارتحصیلی اوراسبك کنیم. ولی 
هیچ يك ازاین اقدامات سودی نبخشید. اودانشگاه رادوست نداشت وچون به 
شعر » ادییات وموسیقفی علاقمند بو ۵ سعی می کردم او ر وادارم که دانشگاه 
را رهاکرده به دنبال رشته های هنری برود. يك بار به فکرافتاد که يك فیلم 
و براساس داستانهای فرد و سب گُد اش ند ] ار مر 26 
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اما این کاربرایش دشواربود. او راه خود را نمی یافت ومدام از دردی که از 
درون همواره او را رنج می داد . ش‌طانت ات او رنج می برد و من سعی 
می کردم کمکش کنم. مبارزه او علیه دردی که هیچ یزشکی قادر به تشخیص 
آن نبود . برای من غیرقابل تحمل بود. همه این دردها حاصل دوران کودکی 
وی بود که چون باری بردوش می کشید. من به این مشکل آگاه وم ولی او 
تحمل شنیدن حقیقت را نداشت و نمی توانست بیذیرد که دلیل این بیماری 
اسرارآمیز از بوع بیماریهای «روان - تنی» است و این حرف او را سخت 
مت ازوفاه کف: فضت نف ز بان آورا داشتیم. 

بداندیشی ها , انواع شایعات وآنچه درباره سلطنت و خصوصاٌ پادشاه نوشته 


می شد » روح او ر جرب‌هچه ارف ک3: به ایران عشق می ورزید. عسشسفی 


یگانه که درقلبش با مهر به پدر درهم آميخته بود و اين موجب می شد که با 
شور و هیجان به همه کسانی که از سلطنت یدرش انتقاد می کردند. جواب 
دهد . به یاد دارم که این بحث و جدل ها او را تزمون آنکیفت و در غین خال 
تتوخت خشت کرش نش هی ستد اب کارمای ار که درستت کفد اکن راید 
ترك کرده و در دوران جوانی به سرمی برد . بسیاردشوار بود. خصوصا که 
مخاطبینش معمولا ازاو مسن تربودند وبا تلخی وخشونت بحث می کردند. 
انسانی بودصمیمی. نظربلند وپرشور. نسبت به دوستانش ازخود گذشتگی 
نشان می داد . همه برای تسلی خاطر به اومراجعه می کردند و درمواقع 
سختی از او کمك می خواستند. هميشه باگل و هدایا به سرا برادران 
خواهرش و من و اطرافیان می آمد. اوکه خود تسلی نایذیر بود. می دانست 
چگونه باید تسلی خاطرایرانیان را فراهم اورد. 

آزمایش های لازم را احجام داد. با پزشکان متعددمشورت کرد وچون علیرغم 
درمان خستگی و دردها ادامه داشت. به اين نتیجه رسید که هیچ کس قادر 
به معاحه اونیست. بنابراین همانطورکه معمولاً دراین مواردییش می آید. 
دوستان واشنایانی پیداکرد که به اواستفاده از داروهای خواب آور و مسکن را 


سس 


له صه م کر‌دند. او خوب مب دانست که آب. اه یا او ات اشفا 
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چون چاره ای نمی دید. به مصرف آنهامی پرداخت. هرروز با علم به این که با 
زندگی خودبازی می کند کمی بیشترمصرف می کرد. ما اطرافیان به این 
موصوع یی برده بودیم و بدون آنکه بتوانیم واقعا به اوکمك کنیم. مطلب را 
به اوگوشزد می کردیم. بارها شاهد بودم که برادرش علیرضاکه به او بسیار 
نزديك بود . باخشونت توأم بادلسوزی می گفت: «ببین لیلا. اگر به این کار 
ادامه بدهی خواهی مرد. » علیرضا نیزمانند ما می خواست راهی برای جات 
او از اين دور جهنمی بیابد. لیلا درجواب او می گفت که زندگی را دوست 
دارد و نمی خواهد بمیرد. که همه این داروهای مسکن به او کمك می کند که 
خساعتی انم‌سهای که اررااووتم سانت ایک 


ا وتو لا نا عتلش‌ضت درد دل می کرد . آنها از یی داشت همدی‌گر را 


می گرفتند و همواره پشتیبان یکدیگر بودند. به علیرضا تلفن می کرد و 
غالیاً برای دیدن او به شهربوستن می رفت. علیرضامی توانست او را نصیحت 
کند و با او سخت‌گیرباشد. معهذا اندکی قبل ازمرگش به پزشك خود گفته 
بودکه از اين پس نمی خواهد به سخن کسی جز پدرو برادرش رضاگوش دهد. 
پزشك به او گفته بود : «ولی بدرت دیگردرمیان ما نیست. » من آین مطلب را 
برای رضا تعریف کردم و او ازان پس تام علاقه وعشق خود را به لیلا نمایان 
ساخت و به او اطمینان داد که به زودی تندرستی خود را بازخواهد یافت. این 
موضوع خشم لیلارا بران‌گیخت. او معتقد بودکه پادشاه جوان که مورد احترام 
بسیاراو بود. نمی بایست ازمسائل مربوط به بیماری یا ناتوانی های اوآگاه 
شود. من در روزهای قبل ازمرگش درامریکا بود م و لیلا با دوشیزه گلرخ که 
او را از روی مهربانی «گوگول» خطاب می کرد وازدوران کودکی با او بود. 
در پاریس به سر می برد . لیلابه من تلفن کردوگفت که می خواهد به لندن 
برود » می خواهد تنها باشد ودیگر تحمل ندارد که دائما کسی به دنبال او 
فاستل:» ان موضو عم مرا نگران کرد چون می دانستم که درانگلستان داروهای 
بتکم زا تشر ارفرا هی رن تست از ما با بزشکانش مشورت 
کردیم. انهامعتقد بودندکه نباید اورابه حال خود بگذاریم. ولی این باردربرابر 
پافشاری لیلا گفتند: «خوب, او واقعاً نیازیه تنهایی دارد. بگذارید برود . » 

چندی بعد. لیلا ازهتلی درلندن که معمولاً درانجا اقامت می کرد , به من تلفن 
کرد. حالش خوب نبود » خود رابسیار فرسوده احساس می کرد و درد بسیار 
داشت. بزشك معالج اوبه من توصیه ق کرک که زیادبه اوتلفن نکنم زیرالیلا 
به اوگفته بودازاین که مدا م تحت نظارت باشد, به امان آمده. امااین بار او 
بود که به من تلفن کرد. باهم صحبت کردیم. سعی کردم افسردگیش را 
تخفیف دهم. روزینج شنبه بود. به اوگفتم: «لیسلا». من پیش تومی آیم. 
یکشنبه در لندن خواهم بود وباهم به پاریس خواهیم رفت. می خواهی فعلا 
یکی ازدوستان به دیدنت بیاید؟ » چند نفر را نام بردم به اين امیدکه یکی 


ازانها راخواهد بذیرفت. او در چند ماه آخر بسیارلاغر شده بود وفی خواست 


کسی او را دراین ین وضع ببیند. . باوجوداین بلافاصله بعد ازتلفن با خانم مسنی 
که از دوستان ما بود وبه لیلاعلاقه بسیارداشت, ماس گرفتم وازاوخواستم که 
مواظب لیلاباشد. قراربراین شدکه اویه لیلا ازتلفن من صحبتی نکند. آن خانم 
روزجمعه برای احوالیرسی به لیلاتلفن کرده بود و لیلا ید یرفته بودکه همان روز 
به دیدنش برود . اماکمی بعد تصمیمش راعوض کرده و گفته بود: «بهتر است 
قرف تا نت :0 


شنبه دوباره باآن خانم صحبت کردم واو تأکیدکرد که از ترس این که‌متادا لساا 





ناراحت شود. یافشاری نکرده است امامصمم است همان روز به دیدن او برود 
و اضافه کرد که لیلاگفته: «اگربامامان صحبت کردی, بگو به من تلفن نکند 
جون می خواهم بخوابم. » من همیشه از این که او رابیدار کنم ابا داشتم. 
چراکه می گفت: «من غرق خواب دم و حالا محو زج برای خوابیدن دوباره 
قرص مسکن بخورم. » 

روزیکشنبه. به محض رسیدن به پاریس به دوستم درلندن تلفن کردم. اوهنوز 
موفق به دیدن لیلا نشده بود» زیر وی قرارملاقاتشان را به عقب انداخته و 
بعد هم به تلفن های اوچواب نداده بود. من که بسیار نگران شده بودم» فوراً 
با پزشکی درلندن که شماره تلفنش راداشتم» قاس گرفتم و او درپاسخ به 
درخواست من گفت: «می توانم بعدازظهرفرصتی پیداکنم و برای دیدن او به 
هتل بروم. » 

درساعتی که اومی بایستی نزدلیلاباشد. به هتل تلفن کردم. پزشك درانجا 
بود ولی به اواجازه داخل شدن به اطاق را نی دادند زیرادخترم علامت «مزاحم 
نشوید » رابه دراطاق اويخته بود. من ازد کترخواستم یافشاری کند واو بالاخره 
توانست مدير هتل را قانع کند. هنگامی که به سوی اطاق می رفت. من پای 
تلفن باقلبی فشرده انتظارمی کشیدم. درهمین زمان فرحناز برای اطلاع از 
وصحع خواهرش: روی خط دیگری. ازامریکابا من در ماس بود و من به اوگفتم 
منتظرباشد. زیرا تا جند حظه دیگر یزشك از اطاق لیلا بیرون خواهد امد. 
ماحدود ده دقبقه صبرکردیم ومأموراطلاعات هتل به من می گفت: رانها 


هنوز درطبقه بالا هستند. ماخبری نداریم. » سرانجام صدای هیجان زده بزشك 
راشنیدم که می گفت: «متأسفم دخترتان درگذشته است. » من که ازدرد وغم 
بهت زده شده بودم» خبر را به فرحناز دادم واین خبرگریه وفریادان دختر 
بیچاره را موجب شد. من ی توانستم فرحناز راارام کنم. ناچاراو را به همان 
حال رهاکردم و باکامبیز آتابای که درنزدیکی نیویورك بود . اس گرفتم و از 
او خواستم فوراً نزد فرحناز برود. امکان نداشت او را در چنین وضعی تنها 
گذاشت. انگاه خواستم رضارامطلع کنم, اجودانش جواب داد که رضادريك 
علشته کت اش فظن عاتی ات اخردان او را از هر ک. وا فرش باخی کرد 
اوخودداری نشان داد وفقط در پایان کنفرانس باچهره ای غمزده به روزنامه 
نویسان گفت که هم اکنون خبرمرگ خواهرش لیلا را دریافت کرده است. 
وقتی باعلیرضا ماس گرفتم. درحال رانندگی و ازاوخواستم درکنارجاده 
متوقف شود. می ترسیدم درأثرضربه روحی تصادف کند. همانطورکه میل 
داشتم هنگام دادن اين خبرکنارفرحناز باشم. دلم می خواست حالا نیسز 
نزدعلیرضا بودم اماخوشبختانه علیرضا تنها نبود و دوستش سار او را 
همراهی می کرد. 

من قافتا ال خی کرت 


نتم که خودم این خبر را به گوگود بدهم. بنابراین ازخانم 
اتابای خواستم تم این کار را انجام دهد. لیلا همه کس او بود. 
مرگ لیلا تأثر شدیدی درمیان ایرانیان تبعیدی وایرانیان داخل کشور 
برانگیخت. به من گفتند که همین که خبرمرگ لیلا درخیابانهای تهران بخش 
شد. مردم برای گذاشتن شمع وگل دربرابرمیله های قصر. به سوی نیاوران 
شتافتند. درهمه شهرهایی که ایرانیان تبعیدی زندگی می کنند. مراسمی بریا 
شد. در لوس آنجلس که تعداد ایرانیان بسیارزیاد است» هزاران نفرجمع شدند 
و بدینسان لیلاکه همیشه ازپراکنده شدن مردم ایران رنج می برد . با مرگ خود 
یوت تاه اق.ضیان اما ایهاد کر رفن وروی اسان کالنی از 
راتا فرودگاه بدرقه کردند. خواستم که لیلادریا درکنارمادرم به خاك 


رباریس و در 


سیرد ۵ شود . بیش آزهزارنفر درمراسم تشییع حضورداشتند و چند روز یس از 


اين اتفاق هفت هزارنامه حاکی ازغم ودلداری به من رسید. از زمان این سوگ 
وحشتناك. همه روزه ییام های محبت آمیز درباره لیلا به من می رسد وهر 
روزاشخاص ناشناسی برسرخاك او می روند وگل و نامه های محبت آمیز بر 
مزارش می گذارند. 

داغْ مرگ فرزند را هرگز نمی توان فراموش کرد و من از بیستم خرداد ماه 
۰ تا به امروز درسوگ لیلای کوچکم به سرمی برم. من که می توانم با 
چند کلمه افسرساشورده ای رادلداری دهم من که قدرت دارم به جوانان 
ایرانی در تبعید امید دهم من که به قول دیگران. می توانم به به جمع ایرانیان 
دور آز وطن کمك کنم نتوأنستم دحترحودم رایاری دهم. این ناتوانی همه 
روزه مرا آزار می دهد و هر بامداد به آن فکرمی کتم: «امروز باید فرصت 
تلفن کردن به بچه هایم. به نوه های کوچکم را بيابم. قدری تأخیر درپاسخ به 
نامه ها وتلفن ها اشکالی ندارد. » روزی که ازمیزان کارهاشکایت می کردم 
لیلا به من گفت: چهل سال عمرت راصرف دیگران کردی. اکنون حق داری به 
فرزندان» نوه ها و نزدیکان خود برسی. 

به زودی نور و ایمان دوران کودکی راترك گفته به سن بلوغْ خواهند رسید. 
چندماه پیش وقتی شب هنگام برایشان قصه ای ی گفتم. نا یا نیت گه: 
تانب بابا ‏ قومی کیتی‌ضا ایراتی این کی کریی ما شاهرآدمهسع: 
ولی ما حتی کشورمان را هم می شناسیم. نشان دادن همه اين عکس ها 
تعریف کردن همه این داستانها. وقتی نمی توان به ملکت خود بازگشت, چه 
فایده ای دارد ؟ » 

شاید همین سخن بود که قدرت نوشتن این کتاب را در من به وجود آورد . 
بایستی به این دو دخترکوچك که از زندگی در دیارخود محرومند بگویم که 
چگونه بدینجا رسیدیم. به آنها بفهمانم که روزگارچه ستمی به عمه آنها 
لیلا کرده و «تاریخ » چه بی عدالتی بزرگی به پدر بزرگشان که هر روز بانگاه 


باوقاروخاموش او در دفتر کار بدر حود مواجه اند. روا ۲ به انها 


- نامی که نوه هایم برمن نهاده اند. 





بگویم که می توانند ازاین که نوه های او هستند ویس ازاین که دختران مردی 
هستندکه ۲۳ سا زندگی خود راصرف مبارزه برای رهایی ایران کرده. به خود 





من ازذکرنام بسیاری از شخصیت ها به خاطر حمایت آنها در برابر اقدامات جمهوری اسلامی 


خودداری کرده ام. یقین دارم که آنها به این موضوع توجه دارند و ایرادی بر من نخواهند گرفت. 


ار هدارا زا۱۳۳۵ یت تاه کب اعار شیر ون 
درطول بادشاهی محمدرضا شاه با باری افراد کاردان و فداکار ازطبقات 
مختلف جامعه ادامه بافت. يك بار دیگر ایران توانست انتظارات و امکانات 
خود را از قوه به فعل در آورده وگامهای بلندی درراه توسعه صنعتی. 
کشاورزی. بهداشت عمومی, رفاه اجتماعی و فعالیت های فرهنگی بردارد . 
صنعت نفت ایران گسترش شگفت انگیزی یافت و شرکت ملی نفت جای 
شایسته ای درمییان ینج شرکت بزر گ بین الللی نفت به دست اورد. نخدا ی 
يك طبقه متوسط روشن بین. بشتوانه اقتصاد ايران گردید. 

امنیت مرزهای ایران تأمین شد و سیاست خارجی ایران احترام جامعه بین 
الللی را به خود جلب نود. با این که منافع ملی ایران احاد با غرب را ایجاب 
می کرد . ماتوانستیم برمبنای سیاست موازنه. بابلوك شرق وکشورهای جهان 
سوم نیز روابط دوستانه برقرار کنیم. 

دراین ربع قرنی که درتبعید به سرمی برم. حتی يك حظه نیز ازانديشه ایران و 
ایرانیان واین سرزمیتی که بیش آزهرچیزدوستش می دارم. بازنایستاده ام. 
یس ازسرکوبی وحشتناك همه کسانی که به ملکت خدمت کرده بودند و با 
سوگ ها و دردهایی که بازماندگان تحمل کردند. انحطاط ایران اغاز شد. 

من باقلبی شکسته شاهدارزوهای بربادرفته نسل جوانی بودم که برای ساقط 
کردن بادشاهی درخیابانها به مذهبیون افراطی پیوست. جوانانی که به تشویق 
رهبران مذهبی» قوانین بین الللی رازیر پای گذاشته و دیپلمات های 
افزیکای وا تهمدت: ۶6۶ ورزبه گروکان گر فتند.»داتتجویان» وان آموزان 
وانان که ازنسل دیگری پیشرفت ملکت رابه چشم دیده بودند. بدون توجه به 


راهی که دراین جهت پیموده شده بود . درانديشه يك دموکراسی نونه بودند. 
امایس ازرفتن پادشاه. يك ظلمت قرون وسطایی وخشن. امیدهای انهارادرهم 
شکست. امروزمبارزینی که فقط خواستارآزادی های اولیه هستند به زندان 
می افتند. شلاق می خورند. شکنجه می شوند وگاه به قتل می رسند. 

ایران کشوری نیرومند ومورد احترام بود . اماناگهان همه چیزد گرگون شد. پس 
ازدستگیری وقتل افسران ماوازهمپاشی ارتش نیرومند ما. رژیم عراق ازاین 
وضع تن استفاده کردوجنگی راباایران اغازنود که حاصل آن بیش ازيك 
شیلیره کته هون ماه ها ان یادخ سل ری ا اک امه 
ایت الله خمینی برای جلوگیری ازکاهش شورانقلابی و عدم کارایی روحانیون 
حاکم. دست به دست هم دادند و اقتصادایران را به نابودی کشاندند. 

منطقه خلیح فارس که درزمان پادشاهی محمد رضا شاه درصلح وثبات به 
ری ۱2 ازان هنگام دچارهرج ومرج شدتاجایی که کانون تعصب و تروریسم 
بین الللی گردید. بس ازاتفاق وحشتناك بازده سیتامبر ۲۰۰۱ دنیا به این 
منطقه باوحشت می نگرد . درگذشته ماایرانیان هنگام رسیدن به مرزهای 
دیگرکشورهاگذرنامه خود را با افتخارنشان می دادیم. امروزنگاه مطنونانه 
همه پلیس های دنیاخون دررگهایمان منجمد می کند. 

پادشاه گفته بودکه اگر امنیت و ثبات ایران ازمیان برود. نتایج آن به ایران و 
منطقه حساس خاورمیانه محدود نخواهد بود. بلکه جهان دچار بحرانی کلی 


خواهد شد. 


ری و 

همه کوشش هایی که ده ام ی ف تفا تیا امد تودیی ان 
ایرانی را برای کمك به مردم بسیح کرده بود , راکد شد. زمامداران مذهبی 
اقتصاد متحول ایران را به انحطاط کشاندند. یی وم ان 
وتحجارت را به انحصارخود ۱ به بش حصو صب , صدمه فراوان 


7 له 


درحال حاضرنفت. مهم نرین نروت خل‌کت: دردست جندنفر از ۳۳ رای 


1-")ِ۰ 


است که از این راه به ثروت های فنگفت رسیده اند» درحالیکه توده مردم هر 
روز فقیرتر و فقیرترمی شوند. امروز آقلیتی کوچك بیشترین سهم ثروت 
ملکت رادراختیاردارد. میلیونهاایرانی زیراستانه فقربه سرمی برند. تورم 
فزاینده. مردان و زنان را وادارکرده در جستجوی شغل دوم یا سوم باشند. 
رو مناطق روستایی به شهرها صتجوم آورده اند. حومه های سرسبزشهرها رو 
به نابودی است و هزاران روستا از جمعیت تهی شده است. بی کاری به طرز 
بی سابقه ای افزایش یافته. درحالیکه درعرض سه سال قبل ازانقلاب اسلامی 
يك میلیون کارگروکارمند خارجی درایران مشغول به کاربودند. برای ارانه 
فونه ای ازوضعم اسفبار اقتصاد ایران باید گفت که ارزش دلارکه در سال 
۷ اهربا بر استق:به هت ها وبا نوتاه اتتاه تسیر اه 
جایی رسیده که برخی از پدران و مادران یکی از اندامهای بدن خود را برای 
ادامه حیات به فروش می اعد ان سر دسا به فا کته ی 
تعداد روز افزونی از بجه ها برای به دست آوردن نان شب گدایی می کنند. 
تعداد بیشماری از مردم از بد غذایی دررنج هستند. جوانان بدون امید به 


ینده روز به روز بیشتر به.مواد مخدر روی می اورند و تعداد معتادین حدود 


زمان آن رسیده است که سریلند کنیم و به آینده بنگریم. من یقین دارم که در 
این راه زنان پیشگام خواهند بود. سلطنت. زنان ومردان را برابر شناخته بود. 
روحانیون با سیری قهقرایی دیگر بارمجازات مخوف سنگسار را بر قرارکردند 
و مقررات تخفیرامیزی وصع مودند که زنان را به شهروندان دست دوم مبدل 
کرد. اماعلیرغم همه این نابرابریها. زنان خاموش ناندند. همه روزه شواهدی 
به دست می رسد که حاکی از مقاومت زنان درداخل وخارج کشورعلیه حقیر. 
ترس و تاريك اندیشی است. زنان به خاطر هوش. حسارت و صداقتشان پیروز 


خواهند شد. 


۶-۱ 


من به نسل جدید می اندیشم. جوانانی که در ایران زندگی خود را برای به 
دست اوردن آزادی به خطرمی اندازند وبرادران وخواهران انهاکه هرجند 
ده که اند فایرا انیت ان صوا نتم اه اکتت راهن کف 
همه تجربیاتی راکه درکشورهای میزبان خود به دست آورده اند, درراه ترقی 
وتعالی کشور به کارخواهند گرفت . آنها به جدالهای بیهوده ای که بین 
اولیای آنها جدایی افکنده پشت خواهندکرد یا میسن »۳ 


ی کهنسال 
ی ی ات 


ك‌ خ اهند ۳ 
ره رای 


د مارابه روی روشنایی؛ زیبایی و زندگی خو 
فرزندمن رضا. دراین راه همگام جوانان ابرانی است تن در 
چارچوب رژیمی که خود برخواهندگزید به صلح و صفا برسند. مبارزه می کند. 
رژیمی دموكراتيك و باز به روی جهان. من به رضا ودرستی راهی که می رود 
ایمان دارم و می دانم که پیروز خواهد شد چراکه تنهاهدف او دراین مبارزه ای 
نا تسه وکاردانی بسیاردنبال می کند. خدمت به مردم ایران است. 

انقلاب اسلامی کسانی راکه به اوگرویده بودند فریب داده ومشروعیت خود را 
ازدست داده است. در درازای تاریجخ طولانی وه وا باه لته و 
ایرانی ازان رنج برده. اماهیچ گاه متجاوزین نتوانسته اند هویت ملی اورا 
نابود کنند. هربارملت ایران توانسته ازفرهنگ و تاریخ خود الهام بگیرد و 
نیروی مقاومت رابه دست آورد وسراجام متجاوز را شکست دهد. من به 
شاشتتیمی هلت انران اغتماه کامل داره ومطمئنم که يك بار دیگر زنجیرها ر 
خواهد گسست و درراه دموکراسی: آزادی و ترقی گاه برخواهد داشت. من 
یفین دارم که فردا. روشنایی برتاریکی پیروزخواهد شد وایران چون ققنوس 
باردیگر ازخاکسترخود » برخواهد خاست. 


۶۱ 


زن ایرانی در دوران سلطنت بهلوی 


سازمان زنان ایران شبکه ای بود مشتمل بر ۵۷ انجمن وابسته. 2.۰ شعبه 
۰ مرکز رفاه (سواد آموزی. آموزش بهداشت, حرفه یا مشاوره)» ۲۰۰۰ 
متخصص و ۷۰۰۰ داوطلب که هرساله خدمات خودرا به يك میلیون زن 
عد طه مش داشفن: سا رشان نان دار ای اسورشتکاهی ی عده کاری نود که ند 
تربیت مددکاران اجتماعی برای رفع نیازهای سازمان زنان وبخشهای عمومی 
کت وش هیر ات ان ند اه 
دوران سلطنت عبارت بود از: 


0- آموزش 

ها سسواوی ها بالضاف ار رت 
و نقش دختران سپاه درپیشبرد این منظور بسیارموثر بود . 

ب: کوشش برأی آموزش دخترانی که درسن رفتن به مدرسه ابتدایی بودند و 
فراهم آوردن امکانات برای استفاده ازامتیازاتی که مدرسه اجباری ومجانی 
درهمه سطوح دراختیار آنهامی گذاشت. 

ج: درسطح دانشگاهی, دختران جوان با دریافت پورس های تحصیلی خاص 
تشویق به انتخاب رشته های علمی وفنی می شدند. و نیزایجاد سهمیه برای 
دخترانی که مایل بودند رشته فنی را. که تا به آن هنگام برایشان مکن نیود. 
انتخاب کنند. 


د: برنامه های مطالعات زنان. که به وسیله کمیسیونهای مختلطی باشرکت 
اعضا ء سازمان زنان واستادان دانشگاه تهران و دانشگاه ملی تنظیم می شد. 


۶:۱۵ 


۲- اشتغال 

الف: سازمان زنان و وزارت کاربا ایجاد برنامه های خاص کارآموزی 
دربخشهای مشاغل تخصصی ونیمه تخصصی, زنان رابرای ورود به مشاغلی 
که دستمزدبیشتری دارند. آماده می کردند. 

ب: همه قوانین برای ازمیان بردن تبعیض جنسی موردمطالعه قرارگرفت 
واصل دستمزد مساوی برای کارمساوی در همه قوانین ومقررات مربوط به 
اشتغال درنظر گرفته شد. 

ج: قانون جدیدبه مادران شاغل اجازه دادتا زمانی که سن کودکشان به سه 
سال ام برسد به صورت نیمه وقت شاغل باشند. حقوق ومزایاو فوق العاده ها 
تاه تست نبا عات خدمتی که آنجام می دهند. به حساب می آمد. 

د: قانون ایجادمهدکودك درکارخانه ها و ادارات تصویب شد و درزمانی کمتر 
ازدوسال بعدازتصویب قانون. فعالیت سازمان زنان وبرخی ازوزارتخانه ها 
موجب شدکه يك سوم کودکانی که این قانون شامل حالشان می شد. 
ازمهدهای کودك استفاده کنند. 

۰: تکمیل مقررات مربوط به معذوریت زایمان به زنان باردارامکان داد که 
ازهفت ماهگی بتوانند بامزد کامل ازمرخصی استفاده کنند. 

و: درهمه مقررات مربوط به حق مسکن. وام و سایرامتیازات مربوط به 


کاربرای از میان برداشتن تبعیض جنسی. تجدید نظر شد. 


۳- خانواده 

الف: قانون حمابت خانواده به زنان حق دادمانندمردان ودرهمان شرایط 
تقاضای طلاق کنند. همین قانون حصانت اطفال و تعیین نفقه رابه عهده 
داد گاههای خانواده گذاشت. اجازه قیمومت کودك بعدازمرگ پدرنیز به مادر 
واگذارشد. این قانون. چند زنی را تقریبا از میان برد وفقط درصورت عقیم 


بودن زن یابیماری لاعلاج او ازدواج با زن دوم را با اجازه زن اول. مجاز 


۶ ٩ 


دانست. هر چندکه هنوز تساوی کامل میان زن و مرد برقرارنیست. ولی این 
قانون تابه امروز ازقوانین خانواده دربقیه کشورهای مسلمان پیشرفته تراست 
بب: قطم دوران بارداری با اجازه کتبی شوهرمجاز شد. درمورد زن بدون شوهر 
رضایت کتبی زن کافی شناخته شد. 


- مشارکت سیاسی 

الف: ازهمه هیئت های انتخاباتی محلی خواسته شدکه دررسیدگی به 
خصوصیات داوطلبان. نام زنان رانیزدرلیست های انتخاباتی وارد کنند. 

ب: مسئول سازمان زنان درهراستانی زیرنظراست‌اندار. فعالیت می کرد. 
دراخرین انتخاباتی که قبل ازانقلاب انجام گرفت. به یمن اقدامات گسترده 
سازمان زنان بیست زن به مجلس راه یافتند و سیصد زن به شوراهای محلی و 
شهری. 

ج‌: زنان بیوسته خواستار احراز مقام های برمسئولیت دولتی بودند. علاوه 
بریست های سنتی ازقبیل معلمی ویرستاری» تعداد زنان در وزارتخانه های 
آموزش و پرورش و بهداری وکار وصنایع و معادن رو به فزایش رفت. درسال 
۲ ارهتان ۱۸۶ ۱ ۱ کارهتد ده ۱ ۲۱ ۱۱ ۳ 


مس ( مات مس اسسصص دبربت 
داشتند. ۲۲ زن فاینده محلس. دوزن سناتور. يك زن وزیر يك زن سفیر: سه 
و 3 م مر 4 هه .۰ ۱ 1 0 ۱ ۳ ۹ ۱ 
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شهرستان و شهر بودند. 


۵ - طرح اقدامات ملی 
طرح اقدامات ملی در سال ۱۳۰۷ به تصویب هیئت وزیرآن رسید. دراین یال 
دو میلیون زن ایرانی رسماٌ به کار اشتغال داشتند. این طرح ساختارخاصی 


برای برنامه ریزی سازمان بخشی ورهبری کوشش های ملی در جهت ورود 
زنان به همه بخش های اقتصادی واجتماعی در وزارتخانه های مختلف, به 


وحود اورد . درهر وزارتخانه ای شخص وزیرمسئول پیشرفت این برنامه بود و 


۶:۱۷ 


ماهانه ای باشرکت معاونان وزارتخانه ها. به ریاست وزیرمشاوردرامورزنان به 
فایندگی نخست وزیر. تشکیل می شدویرانجام برنامه های مربوط به زنان. 
نظازت مین گردا: 


۹ فعالیت های بین الللی 

ایران درزمینه برنامه های بین الللی زنان وفعالیت های سازمان ملل» مقام 
سو جع را درجهان داشت. مسئولیت ایجادمرکز اسیا - اقیانوس کبیر برای زنان 
و توسعه که به عهده ایران گذاشته شده بود. درتهران ابجاد گردید. 
همینطورمژسسه بین الللی تحقیق واموزش برای پیشرفت زنان درسال ۱۳۵۸. 
قراربود کنفرانس زنان جهت ارزیابی نتایج تصمیمات کنفرانس جهانی 
مکزیکو نیز درسال ۱۳۹۹/۱۹۸۰ درتهران برگزارشود. 


2۱۸ 


ضممه ۲: 


ترجمه اعلامیه کورش بزرگ پس از فتح بابل در سا ۵۳۸ پیش 
از میلاد 6 


(از روی اصل اعلامیه که براستوانه ای که اکنون 


دربریتیش میوزیوم لندن است نوشته شده است) 


منم کورش: شاه شاهان. شاه بزرگ, شاه بابل و سومرو اکد, از شاخه سلطنت 
ابدی که دودمانش مورد مهر خدایان و حکومتش به دلها نزديك است. 
هنگامیکه بی جنگ و جدال وارد بابل شدم همه مردمان مرا با شادمانی 
پذیرفتند. در کاخ پادشاهان بابل بر سریر سلطنت نشستم. مردوك دلهای 
مردم بابل را متوجه من کرد زیراکه من او را محترم داشتم. لشکر بزرگ ص 
بدون خونریزی وارد بابل شد. نگذاشتم آزاری به مردم این شهر و به 
ببرزمینس ان زاره ایة: وضع آشفته بابل و مکانهای مقدس آن قلب مرا تکان 
داد. فرمان دادم که هيچيك ازخانه های مردم آن خراب نشود. فرمان دادم که 
هیچکس به مردم شهر زیانی نرساند. فرمان دادم که همه مردم در پرستش 
خدایان خود آزاد باشند و کسی از اين بابت آنانرا نیازارد. خدای بزرگ از من 
خرسند شد و به من و پسرم کمبوجیه و تمامی لشکرم برکت خودرا نازل کرد . 
فرمان دادم که از بابل تااشور وآکد وهمه سرزمنیهای دیگری که درانسوی 
دجله قراردارند پرستسشگاه ها کته سوفر| بحتت‌انل :و دابا انم 
پرستشگاه ها را به جاهای خودشان باز گرداندم. اهالی همه این مکانهارا 
2 کردم وخانه هایشان راکه خراب کرده بودند از نو ساختم 3 صلح وآرامش 
رابه مقامی انها اعطا کردم. 


۶۱۹ 


ضمیمه ۳: 


پیام اعلیحضرت رضا پهلوی 


به مناسبت اعلام قیولساطتت ۵ بای ۱۲۵۹ تفس ) 


بنام خداوند بخشنده ومهربان 


برمبنای قانون اساسی ومتمم آن. از امروز, نهم آبان ماه یکهزار وسیصد 
وبنجاه ونه هجری شمسی, که بیست ویکمین سال زندگی راآغاز می کنم. 
آمادگی خویش رابرای قبول مسئولیت ها و تعهدات خود به نام پادشاه قانونی 
ایران اعلام می دارم وبا توجه به وضع استثشنایی کنونی. ادای سوگند نامه 
مندرج درقانون اساسی رابه زمانی موکول می کنم که تاییدات الهی شرایط آن 
ر فراهم سازد . 

ولی ازهم اکنون؛ دربرابرپرچم سه رنگ پرافتخار ایران. به قرآن مجید سوگند 
باد وت ین با ی یی وقف او استن 


از اتتقال وت کی که فلت ۱ ۳ 


من بانظارت دراجرای دقیق اس سر 
حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی, وظایف مقام سلطنت و قوای مجریه. 
مقننه. قضاییه و اختیارات قانونی هريك ازانهاکاملامشخص شده است. 
رسالت خود را با آگاهی به همه وظایف و تکالیف آن به عهده می گیرم و 
ازنظام مشروطیت ایران پاسداری می کنم. 


۰ 


هموطنان عزیز, خواهران و برادران: 


این مسئولیت خطیر را. که بادرگذشت جانسوز پدربزرگوارم. به عهده من 
محول شده است. در یکی ازتاريك ترین ادوارتاریخ ایران آغازمی کنم. که 
طی آن ازیکسو اساس ملیت ایرانی وکلیه ارزشهای تاریخ قدن وفرهنگ ملی 
ما از داخل موردحمله قرارگرفته وازجانب دیگربراثرانزوای سیاسی» هرج ومرج 
اجتماعی, فاجعه اقتصادی وسقوط حیشیت بین الللی ملکت. عامیت ارضی 
میهن ماازخارج نیزدستخوش تجاوزی شده است که آنرامحکوم می کنیم. 
خوب می دانم که هیچ يك از شماکه دلهایتان آکنده ازمیهن پرستی و غرور 
ملّی است و عمیقأپایبند هویت ایرانی وایین مقدس خویش در مفهوم واقعی و 
اصیل آن. و دلبسته به مفاخرتاریخی و میراث فرهنگی خود هستید, خواهان 
بيدایٌ ۱۳۹9 زیرا اصولاً هیچ ملتی. تحت هیچ 
شرایطی, نی تواند خواستار جنین وضعی برای خود باشد. بدین جهت است 
که رنجهای درونی شما راکاملا احساس می کنم و اشکهای پنهانی شما را به 
چشم می بینم وخود را شريك همه این غم هامی دانم. ولی براین نیز واقفم که 
تماق سا تنم مان وزاش همه این تازیکی ها کیت یدانق روت نوا 
دوخته اید. و در زوایای روج و قلب خود ایمان داریدکه همانند سار 
دوره های شوم گذشته تاریخ کشور ما. این بار نیز دوران کابوس به پایان 
خواهد رسید و درصبح درخشانی که از پس این شام تیره می دمد. ما با توجه 
کامل به تجارب تلخی که درهمه زمینه ها آموخته ایم به یاری یکدیگر و با 
اتکاء به اراده ملی. ازطریق اصلاحات منطقی که باید با مشارکت قاطعانه 
همه مردم صورت گیرد. به ارزوها وآرمان های خودیاسخی شایسته خواهیم 
داد و ایران تازه ای. براساس ازادی. قانون و عدالت و با برخورداری از اسلام 
واقعی. یعنی اسلام معنویت. محبت وگذشت., خواهیم ساخت که سرزمین 
مردمی مرفه وسرفراز باشد ومقامی راکه شایسته آن است. درجهان احرا زکند. 
دراین حظه آغازمسئولیتی بزرگ. دربرابرخاطره پرافتخار همه جانبازان و 
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قهرمانان تاریخ این سرزمین که در راه دفاع ازاستقلال ایران جان سپردند و 
برای هميشه درمرزوبوم مقدس خود به خاك رفتند» سر تعظیم فرودمی آورم. 
به شهیدان دلیرارتش ايران و همه میهن برستان دیگری که در بیست ماهه 
می کنم و خود را شريك آلام خانواده های رنج کشیده آنان می دانم. که مانند 
خود من» درماتم وتفرخ: تسیارقر برش هستندکه آو نیز در انذوه,ونگرانی دانمی 
که | ازسرنوشت شوم وطن داشتت : . شعله حیاتش بامر گ رودرس خاموش گردید. 
به همه افرادنیروهای مسلح. که باوجود عمل همه گونه بیعدالتی: حقیر و 
حماسه ای دیگر بیافریند. وشناختی تازه ازایران وایرانیان به جهانیان عرضه 
دارد . من که اکنون به فرمان تاریخ مرحله نویفئی ر در راه احجام وظیفه ملی 
حود آغازمی کنم باهمه تاروبود وجودم: سروش این حماسه سرنوشت ساز و 
به گوش شمامی رسانم. و یه پاسخ مشبت شماکه ندای شکوهمند هزار اتشال 
افتخارات تاریخی است. اطمتنان دارم. ذرافرینش جنین حماسه ای شمارا 
یی یکپارچگی ملی. برپایه برادری وبرایری» دوری ازکینه توزی و انتقامجویی 
و سایرجلوه های شوم آهریمنی دعوت می کنم. 
برای همه زنان ومردان ایرانی درهرجاکه هستند ارزوی بهزیستی و بهروزی 
دارم و از همگی می خواهم که امید و اعتماد خود را استوارترسازند و در هر 
شرایطی باغرورکامل در دفاع ازقدن وفرهنگ وحفظ ملیت واصالت مذهبی 
خویش بکوشند و به همه نیروهای ملی درداخل وخارج کشورتوصیه می کنم 
که صفوف خود را در راه جات وطن. فشرده ترسازند 
ملت بزرگ ایران و سرنوشت تاریخ پرافتخاران راکه باید با سربلندی ادامه 
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یابد » به پرورد گاریکتا می سپارم وازدرگاه احدیتش مسئلت دارم که درهای 
رحمت خود را به روی همه ما بگشاید و با وجود دشواری های زیادی که در 
پیش داریم. ما را در انحجام وظایف ملی و انسانی خویش یاری فرماید. 


خداوند نگهبان ایران باد 


۳ 


سازمان های تحت ریاست شهبانو فرح پهلوی 


جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی 
بنگاه حمایت مادران و نوزادان 

اجمن ملی حمایت کودکان 

گنگره پزشکی رامسر 

جمعیت ملی مبارزه با سرطان 

جمعیت ملی کمك به جذامیان 

جمیعت آسیب دیدگان از سوختگی 
سازمان ملی انتقاك خون 

بنیاد ایرانی بهداشت جهانی 

مرکز طبی کودکان 

سازمان نابینایان 

بتباد فرهنگ ایران 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اجمن ملی روابط فرهنگی 

اجمن فیلارمونيك تهران 

موّسسه آسیایی 

گفتگوی دن ها 

فدراسیون ورزشی کر و لالها 

جشن هنر شیراز 

جشن توس 


ِِِ 


جشن هنرهای مردمی اصفهان 
سازمان ملی فولکلور ایران 
دانشگاه فارابی 

دانشگاه فرح بهلوی 
فرهنگستان علوم 

سازمان ناشنوایان 

انستیتو پاستور 

انستیتو حقیقات دهقانی 
شورای عالی پژوهش های علمی 
شورای عالی رفاه اجتماعی 
شورای عالی نندرستی 
شورای عالی شهرسازی 
شورای عالی جهانگردی 


شورای عالی اموزش و برورش 


۶۲۵ 


بهمن ماه 
فروردین ماه 
اردیبهشت ماه 
مهرماه 
خردادماه 
اسفند ماه 
اردببهشت ماه 
تير ماه 
شهریور ماه 


فروردین ماه 
خرداد ماه 
تیر ماه 

آذر ماه 
خرداد ماه 
مهر ماه 
مهر ماه 


پاکستان 

ایالات متحده امریکا 
نروز 

فرانسه 

ابالات مب‌حده آمریکا 
الکلشتان 

برزیل. آرژانتین و کانادا 
احاد جماهیر شوروی 
بلغارستان. مجارستان ولهستان 
تایلند و مالزی 

پاکستان. چکسلواکی و الان غربی 
ترکیه و فرانسه 

اتیویی 

احاد جماهیر شوروی 

هند 

نوس 

فنلاند 

رومانی 

احاد جماهیر شوروی 

کاناه| 

احاد جماهیر شوروی 
یوگسلاوی, رومانی و لهستان 


۲۱ 


اسفند ماه 
فروردین ماه 
فروردین ماه 


۱۳۵۲ 
۱۳۵ 
۱۳۵۲ 
۱۳۵۲ 
۱۳۵۳ 
۱۳۰۳ 
ع ۱۳۵ 
۱۳۵۶ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵۶ 
۵ ۱۳۵ 
۵ ۱۳۵ 
۱۳۹ 


ات 

ایالات متحده آمریکا 

جمهوری خلق چین 

ی 

اطریش. زلاند نوء اندونزی و هند 
مصر و آردن 

ونزوئلا. مكزيك و ایالات متحده آمریکا 
ت 

ابالات متحده آمریکا 

اسپانیا و سنگال 

پاکستان 

پا کستان 

انگلستان و ایالات متحده آمریکا 


۳۷ 


دکترای افتخاری وسایرنشان ها 


دکترای افتخاری دانشکده هنرهای زیبا, دانشگاه تهران. 
۲ (۱۹۷۱۳ ) 

دکترای افتخاری علوم و هنرهای زیبا. دانشگاه پهلوی شیراز. 
۲ (۱۹۱۳ ) 

دکترای افتخاری معماری دانشگاه ملی ایران. 

۷ لنوامبر ۱۹۶۱۷) 

دکترای افتسخاری فلسفه دانشگاه جارلز (6ع1عع00)) پراگ. جکسلواکی. 
(۱۹۲۷ ) 

عنوان بانوی برجسته جهان در سال ۷ روزنامه واشنگتن پست : به 
خاطرفعالیت های ارزشمنداجتماعی شهبانوی ایران. 

۱ دی ماه ۱۳۶۱ 

دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه اگرا (۸۵۲۵) هندوستان. 
۷دی ۱۳۶۷ (۷ ژانوبه ۱۹۱۹ ) 

دای افتخاری ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه جورج تان 
(6۲1 7027 060۲۵6۱0۷۷۲) واشنگتن. ۰ زوئن ۱۹۷۱) 
دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه مك گیل مونترال کانادا. 
تیرماه ۱۳۵۰ (۲۵ ژوئن ۱۹۷۱) 

دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه امریکن واشنگتن. 

۶ خرداد ۱۳۵۶ (ژوئن ۱۹۷6۵) 

دکترای افتخاری دانشگاه تروخیلو (1۳[1110) برو . 

خرداد ۱۳۵۵ (۱۶ ژوئن ۱۹۷۹) 


۸ 


دکترای افتخاری علوم تربیتی و اجتماعی از دانشگاه لیما پرو. 
۱ ابان ۱۱۳۵۵ ۲ نوامبر ۱۹۷۲) 

دکترای افتخاری ادبیات و علوم انسانی دانشگاه داکار. سنگال. 
۸ اسفند ۱۳۵۶ (۲۷ فوریه 4۱۹۷ 

دکترای افتخاری دانشگاه کالیفرنیای جنویی, لوس آنجلس. 

)۱۹۷۷( ۹۲ 


اعمیام , اض کمن اد ره اه ت اهر ی و۱۹ 


تن متعلق به قرن چهاردهم میلادی توسط رئیس این انجمن: بان 
مالوان؛ به خاطر توجهات شهبانو به هنر و معماری. 

) ۱۹۷۲ فروردین ۱۳۵۵ (۸ اوریل‎ ٩ 

جایزه «دیهیم مردمی » (انجمن فرانسوی برای تشویق فعالیت های انسانی) 
به وسیله الن پوهر (۳۵۳6۶ ۸1210) رئیس مجلس سنای فرانسه در باریس به 
شهبانو اهدا گردید. ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) 

جایزه ویژه انستیتو اسین برای مطالعات انسانی. به مناسبت تعهدات مداوم 
شهبانو فرح درفعالیت های اجتماعی. فرهنگی وانسانی, شیراز. 

)۱۹۷۵ شهریور ۱۳۵۶ (۲۰ سیتامبر‎ ٩ 

جایزه بنیاد 00۳5616866 ]0 [2۵(062» نيويورك. ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) 

نشان «پروانه طلایی » از سوی زنان ایتالیا در دهه هفتاد. 

مدال طلا مرصع به نقش شهبانو با تاج و نشان «خوشه گندم». سازسان 
خواربار و کشاورزی (فائو) وابسته به سازمان ملل برای خدمات به کشاورزان 
و کمك به صنایع دستی روستایی. 


۶۳۹ 


فهرست راهنما 


ا 


توا و ۲۷۱۵۲۷۱۸۵۲۲۰۱2 


۲۳۷۸ 

آتابای. کامبیبز: ۰۳۳۷۰۳۳۵۰۲۱ ۰۱۳۸۳ 
۲ ۶ 

آتاتورك. مصطفی کمال: ۰۶٩‏ ۱۲ 
بر ۵ ۱۳ 
۲ ۳ 2 

۲۱۱ ۰۱۹۰۰۱۹ - ۹ 

ایو ار ۳۱۱ 
۲ ۱۳( ۱ ۱ ۱۷۳۱ ۴۱( 

۰۱۳۶۳ ۳۳۷۳۶ ۲۳۸۹ 
۳۵۷ ۳۵۹۶ ۰۳۹۲ ۲ 

آریانا, تیمسار بهرام: ۳۹۵ 

اقاخان, شاهزاده کریم: ۱۵۲ 

اکن تال ۳۳۷ 

اموز کار مد ۲۱۷۰۱۱۵۹۰۱۸۹۱ ۲۷۲ 
آندرسن: ۱۶۳ 

اقا له تا ۲۷/۸۲۱۲۵۲۱۰ 
اواتتتا ره ارت ۲۲۲۶ 

آیزنهاور دوایت: ۰۹۵ ۱۱۷ 


۱ 
ابن سینا :۰ ۱۹۹ 
احمد رضا والاحضرت: ۹۲ ۳۷۲ 
احمد شاه: ۰۲۱ ۰۶۵ ۰۱۲۱ ۱۳۲ 
ارسنجانی, حسن: ۱۲ 
ازهاری. تیمسار غلامرضا: ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ 
۳۸۱ 
اشرف. والاحضرت: ۰۹۱۰۰۸ ۰۱۷۳۰۱۲۸ 
۰ ۵ ۳ ۷۵ ۲ ۰*۱۲ 
۳۲ ۳۳۵ ۳۲۳۸ ۳۷۰ ۰.۳۷۲ ۰.۳۷۶ 
۳۷۵ 
افخمی. مهناز: ۱۷۱ 
افشار, امیراصلان: ۳۹۶۰۲۱ 


اقبال لاهوری. محمد: ۱۰۵ 

اقبال. دکتر منوجهر: ٩٩‏ 

انوا یور (االی ۲۷۹,۲۱ 
یر ۱ ۱۶۲۰۱ 

انتظام. نصرالله: ۰۸۹ ۱۱۹۱ 

انصاری. هوشتگ: ۳۲۷ 

اومبرتو. یادشاه سابق ایتالیا: ۲۹۸ 

اون, پروفسورفیلیپ: ۳۹۷ 

ره رن هط 
۷ ۲۰ ۰۲۸۱ ۰۳۱۵ ۳۸۲ 

ایادی. تیمسار عبدالکریم: ۰۱۱۱ ۰۲۳۷ 
٩ ۸‏ .۰۲ ۲۵۰۲ ۰۲۶۷ 
۹ ۸۸ ۲۸۶ 

ایزد بناه. تیمسار عباس: ۵۲ 


ایوب خان. ژترال محمد: ۱۰۵ 


تسب 


باباییان, محمد علی: ۱۳۱ 

بازرگان. مهدی: ۰۲۹۰۰۲۵۹۰۱۲۲ ۰۲۹۸ 
۳۳۹ 

تا شا ۷۱۸۲۵۹۱۲۳۱۱۰۱۱ 
۷۱۸۳ ۳( ۸( ( 6 ۸( ۱ ۲ ۳ ۱*۲ 
بدره ای» تیمسار عبدالعلی: ۰۲۸۳ ۲۹۹ 
بران. هارولد: ۳۲۰ 

برژنیسکی: ۳۲۰ 

برنارد. پرف‌سور ژان: ۰۱۸۱ ۰۲۳۳ ۲۳۶ , 
۵ ۰۲۸۶ ۰۳۰۰۱۰۲۹۲ ۳۲۳ 


برنارد. پرنس (هلند): ۰۱۲۱۰ ۳۹۵۰۲۱۵ 
پروث» پیتر: ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

بژار. موریس: ۲۲۳۲ 

بنی صدر. ابو گسن: ۳۳۱۰۲۹۷ 
بورگه. کریستیان: ۰۳۵۱ ۳۵۸ 
بهادری. کریم پاشا: ۰۱۹۲ ۳9 
بهبهانی. ایت الله: ۲۰۲ 

کل تسار آمت» :۲۹۲۰ 


ک 
باد گورنی» نیکلا: ۰۲۱ ۲۱۹ 
پارسا. فرخ رو: ۲۰۱۰۱۷ 
پارسنز, آنتونی: ۳۰۰ 
پاکروان. تیمسار حسن: ۳۰۳۰۱۲۷ 
یاکروان. سعیده: ۳۰۳ 
بهلوی. یاسمین اعتماد امینی: ۰۳۹۱۰۳۹۵ 
۳۹۷ 
ریا کش لیوا ۱۰۱۵۸۱۵۸۱۱۱۹ ۱۳ 
۰ ۱ ۰ ۳۹۱ 


بیشه وری؛ حعفر : ۳۹ 3 ۶ ٩‏ ۱ 


ت‌ 
تاج املوك, ملکه مادر: ۰۸۶ ٩٩‏ 
تاچر. مارگارت: ۳۰۰ 
تربیت؛ هاجر: ۱۷۱ 
توده. حزب کمونیست: ۰۳۵ ۰۵۰۳۷۱ ۵۵ 
۷ ۸ ۱۶ ۱۷ ۲۹ ۲۵۱ 
توران. ملکه: ٩٩‏ 
پر ان ال مهر ۱۰۸۰۳۲۹۵ ۳۷:۲۶ 
۰ ۲ ۲ ۱۳۰۵۸ 
تیعو. مارشال: ۲۱ 


اس 


ثریا اسفندیاری بختیاری (ملجه) : .۳ ۷ 
۹ ۷ ۰۸۲ ۸ ۰۹۱ ۳۹ 


۹ 
جانسون» لیندن: ۱۱۸ 
جردن. همیلتن: ۰۳۳۹۰۳۲۰ ۰۳۶۰ ۰۳۵۰ 
۳0۸ 
تیه اهاش هن شتیراز ۱۰۵ ۲۱۸۸ ۲۱۹ 
۰( (۱(۱(۱ ۷ ۷۷۳ ۷ ۱۳( 2 
34 
جنگ دوم جهانی: ۰۲۸ ۰۳۹ ۱۹۰۰۹۱ 


21 م‌ )۰ . ۸ 58 ۲ 
سهاسا یی ۰ سیجت ز نذه ز . ۴ ٩‏ 1 


جهان بسمی ؛ هتکن کیومرث: ۱ ۰۳۰۱ 
۹ ۲ ۳۵ 


چ 
جوئن لای: ۲۰۱ ۲. ۲ 


حافظ شیبرازی (شاعسر): ۰۱ ۰۶۷ ۰۱۹۵ 
۳۸ ۳۱۳۳۵ 

حسن دوم یادشاه (مراکش): ۲۱۵ ۰ ۰۲۹۶ 
٩ ٩۲۶۵‏ ۴ ۰۳۷۱۰۳۰۰ ۰۳۸۳ 
۳۸۸ 

حسین. یادشاه (اردن): ۰۱۸۹ ۰۲۱۱۰۲۱۵ 
۱۷۹۶ ۷ ۳ ۱۳۸۰۳ 

حکمت» سردارفاخر: ۸٩‏ 

حمید رضا. والاحضرت: ٩٩‏ 


ح‌ 
خامی. تبمسار محمد: ۱۸۵۰۱۸۱ 
حخزیمه علم. فاطمه: ۱۷۵ 
خطر ند کر یی ۰۱۲۱۵ ۱3 
خلخالی» صادق: ۰۲۷۰ ۰۳۰۵ ۰۳۰۹ ۰.۳۱۲ 
۳ ۳۳۹ 
خمش. تیمسار: ۳۰۹ 
خمینی, آیت الله روح الله: ۰۲۰ ۰۳۵ ۰۱۲۵ 
۹ ۷ ۳ ۲ ۱۲۶ 
۹۹(‌« "۷۱/۹/۹۱ ۱ ۱( ۱۱۲ 
۲ ۷ ۰۲۸ ۰۲۸۲ 
6 6 ۵ ۲۹۰ 
۵ ۳۸ ۰ ۰۳۳ ۰۳۳۸۰۳۳۱ ۰۱۳۵۳ 
خوانساری» ابت اللد: ۲۹۲ 
خوان کارلوس. یادشاه (اسپانیا): ۰۲۱۰ ۳۹۹ 


ی میت نتب 


۵ 


داریوش اول: ۰ ۲ ۱۳۲ 


درودی: ایران: ۱۵۰ رویو. اریستید: ۳۵۱ 
درودی: یوران: ۱۵۰ 

دریفوس. پرفسور ژیلبر: ۲۳۹ ِ 
دواتویل. پروفسور: ۱۰۷ ۳ 


زا هد , اردت : ۷۷ ۷۸ #۱ ۷ 
دوبکی, دکتر مایکل: ۰۳۶٩‏ ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ ۱ تلته: 

تفای ییا اف اللرب 2۷ 
۹ ۰۳۵۰ ۰۳۹۰۲۰۳۹۰۱۱۳۱۰ ۳۹۹ 


اهد 4 هما ۰ ۶۲ ۱ 
۳۹۹ ری 


دوگل. ژنرال شارل: ۰۷۳ ۰۹۶ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ هرید 6 ۰۱۰۳ ۱۳۰۱۲ 
۹ ۳/۲ 

دوگل. فیلیپ: ۱۱۵ ۲ 
دومارانش الکساندر: ۳۹۹ ۳ 

دیبا. احمد (عمو): ۵٩‏ زیسکاردستن. والری: ۰۲۶۰ ۲۵۷ 
دیبا, اسفندیار (عمو): ۰۷۱ ۰۷۷ ۸٩‏ 


فا ( وود ۲ ۸٩‏ 
ییا » بانو ارن عمو س‌‌ 


سابلیه ادوارد : ۰۱۱ ۵ . ۲ 
شت تساه ات انور: ۰۱۵ ۲۸۹ ۰ و ۳۹ 
۵ ۱ ۲ ۳۷۱ ۰۳۵۵ 


و ۱ 2 ۱۵ 
3 ۱ ۱ !۷۱ 

دیبا منوچهر (عمو): ۱ ۹ ۳۹ 

دیبا. مهدی (پدربزرک): ۵٩‏ 


دیبا, بهرام (عمو): ۰۳۳ ٩۶‏ 
دیبا. بوران (خاله): ۳۹۹ 
دیبا» سرهنگ سهراب: ۳۳ 
دیبا. عزیز (عمه): ۶۲ 


سادات. جهان: ۰۳۲۹۰۲۹۰۰۲۸۹ ۰.۳۵۲ 
۷۹( ۸۱۷۷/۱۷/۸۷۱ ۸ ۳۷۲ ۷ ۱۳۳۷۷ 


ر‌ ۰ "۱ 
راجی. د کترعبدا-سین: ۱۳۷ سازمان شیروخورشید سرخ ایران: ۰۱۹۵ ۳۷۶ 
رافل. آون: ء ۳۵ ی 
را کفلر» دوید: ۳۰۱ ۱۳۹ ۰ ۶۱۸ ۶:۳۹ 
راکفلر؛ نلسن: ۳۰۱۰۲۹۸ ساسانی: ۲۰۰۰۱۶۹۰ 


شالیتر: به ۳۳6,۳۱۹ 

سانتا کروچه. جوزف: ۲۵ 

ست‌واك: ۰۱۲۷ ۲۲۱۰۱۶ ۰۲۲۷ ۰.۲۲۸ 
۹ ۰ ۷ ۰.۲۰۷۷ ۲۷۵ . ۳۶۲ 


رایت دنیس: ۵ ۳9 
رجوی. مسعود: ۳۹۷ 
رحیمی» تیمسارمهدی: ۳۲۹ 


زضایی »مین :۲۹۵ سپهری. سهراب: ۶۷ 


رییگا» پروفسور: ۱۹۸ سراج الدین: ۱۶۹ 
ریستاك. لبلیان: ۳۸۲ فراع ۱ ۲۲۲/۲۱۸۰۸۷ 
تا رفا :۲۱۹۳۹۰ سعید. جواد: ۲۰ 

زیکان: نانتش :۳۹/۸ سلامت بخش: ۲۷۹ 

روحانی. تیمسار مهدی: ۳۹۵ سمیعی . عبداحسین: ۳۲۷ 

تشز ادا ۳۱۵ ۳۱ سمیعی. مهدی: ۱۶۸ 


ونر تس ماه :۳۸۱ علا. حسین: ٩٩‏ 


سور دکتر هروه: ۳٩۷‏ علم: اسدالله: ۰۱۲۱۰۱۱۲۳ ۱۸۳۰۱۲۷ 
سوفی. ملکه (اسیانیا): ۰ ۱۳-۲ ۰ 6 ۰ ۲۶ 
سیناترا. فرانك: ۳۲۷ ۲۶ ۶ ۰۲۵۸۰۲۵۵ ۰۲۸ 
۳۷ 
۹ علیرضا. والاحضرت: ۱۲۹۰۸۶ 
سس 


عمر خبا , شاعر: ۶۷ 
شابان دلاس, ذاك: ۲۱۰ ۱ 


شریعتمداری, آیت الله العظمی کاظم: ۲۹۹ ۴ 
شریف امامی. جعفر: ۰۲۷۲ ۲۷۲۰۲۷ غفاری» فرح: ۲۱٩‏ 


شفیق . شهریار: ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
شمس : والااحضرت: #۹ لا ۱۰۷ 
شهناز , والاد سرت ۷۷ ۷۸ #۰ #۹ 9 


ف‌ 
فابیولا. ملکه سابق (بلژيك): ۳۰ ۳۹۹۰ 


۱۳۸ 
فاطمه, والاحضرت: ٩٩‏ 
فانیز, دکتر پیر-لویی: ۰۳۹۹۰۳۹۸ ۰۳۷۰ 
ص‌ ۳۱ ۳۷۳ 
صالح, جهانشاه: ۱۰۸ فخرآرایی. ناصر: ۱۳۳ 
صبحی , قصه گوی رادیو: ۱۶۱ فراسته نون ۲ ۲۶ 
صدیقی» غلامحسین: ۲۸۱ فرخ زاد» فرونْ (شاعره): ۰٩‏ 1۷ 
فا میسن :۲۰۱۲۹ فردوست. حسین: ۱۲۹ 
صف باه تیا ۲۲۲ ۰ ۲۹۲۰۱۲۰۲۳۵ فردوسی» (شاعر): ۶ ۰۶۵ ۰۶ ۰۱۹۱۵ 
۵ ۰۲۷ ۰۲۸۶۰۲۵۵۱۲۵۲۰۱۲۸ ۶۰۲ 
۵ ۲ ۳ ۲۹ فروهر» داریوش: ۰ ۲۷ 


فشخرال تحت خمشت هه ۲۹۱۲۰۷ 
۰ "۳ 


ص‌ 


ضیابی. خانم عذرا: ۱۳۷ ۱ 


۵ 6 ۰۲۵۶۰۲۲۶۹ ۰۲۵۸ 
نا 
ط ۹ ۳۰۳ ۳۵۰۳۰۳۸ ۳۵۲ 
طبس: ۰۲۷۳ ۲۷ ۱۳ 
فورد. جرالد: ۳ ۲۹ 
فوزیه, شاهزاده: ۰۷۷ ۰۸۲ ٩۱‏ 
3 فولادوند, لیلا: ۳۸۲ 
عبدالرضا . والاحضرت: ۰۹ ۳۷ فولرو. رائول: ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
عصمت. ملکه: ٩٩‏ فیلیب, پرنس (انگلستان): ۰۲۱۰ ۲۱۵ 


۰ 
مت موه 
0 


عفیفی : امین: ۳ 9 + پروفسوراون ۳-۹ 


ی 
قاجار (سلسله): ۰۳۳ ۶۵ ۰۱۳۱۰۱۱۰۰ 
۷۲ ۱۰ ۰۱۹۰ ۰۲۱۰۱۹۸ ۲۶۳ 
که باغیه:تیهسا و" غبا دی :۱۸۳ 
قطب زاده. صادی: ۲ ۰۳۵ ۳۸ 
قطبی. رضا (یسر دایی): ۰۳۷ ۰۲۰۱ ۲۱۸ 
۳۸۳ 
قطبی, لوئیز (زن دایی):۰۲۷ ۰۵۳ ۰۱۵ ۰۸٩‏ 
۲ ۳۷۰ 
قطبی. حسین (دایی): ۶۳ 


قطبی . محمد علی (دایی): ۳۷ 


ك 
کاتلر. لوید: ۰۳۳۶ ۰.۳۵۶ ۰۳۵۵ ۳۵۲ 
مه ۱۰۱۱۱ ۲ 
۰ ۲ ۰ ۰۲ ۳۳۱ 
۷ ۳ ۰۳۲۷ ۰۳۵۲۰۳۵۰ ۰۳۵۵ 
۹ ۳۵۸ ۳۹۹ 
کارتر» خانم: ۲۷۹ 
کار گوستاو: زليعهد (سرند): ۰ ۲۱ 
کارینگتن, لرد پیتر: ۳۰۰ 
کاشتکته: الکتن :۱۹۳ 


کلر, راهبه: ۰۱۱ ۳" ۳ ۸ 


۳۹ 


کلمن: و فتوزز ین ۴۱۰۲ ۲ ۳۵۲ ۳۹ 
۹ ۳۷۰ 


کندی. جان و ژاکلین: ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
کنستانعین؛» بادشاه (یونان): ۶۲۱۰ ۳۹۲: 
۳۷۹ 

کور شا کییر ۱۵ ۶۱۹۸۰۲۰۱۲ 

کیسینجر هانری: ۰۲۹۱۰ ۰۳۰۱ ۳۰۸ ۳۱۲ 


کین دکتر بنجامیی: ۰۳۱۹۰۳۱۳ ۰۳۱۷ 
۸۹ ۳ ۰۱۳۶۰ ۰۳۶۶۱۳۶۲ ۰۱۳۶۵ 


۳۹۱۰۳۹۰ ۷ ۹ 


و 

ک 
گارسیا. دکتر (مکزيك): ۰۳۱ ۳۱۷۰۳۱۵ 
گاندی: ۳۹۸ 


گروتفسکی (کارگردان): ۲۲ 
گلرخ: ۰۳۰۱۰۲۹۱ ۰۶ 6 
گنجی. منوچهر: ۲۲۱ 

گویو؛ میشل (کشیش): ۰6۸ ۵٩‏ 
گیلانی. قطب الدین محمد: ۳۳ 


لشری: ایت: ۱۳۱ 
لوئیس. گابریل: ۳ بر ۲۵ ۳9۳ 


لو بر مهو حوره: ۰۸ ۳۲۱ 


م‌ 
فا هن ۳ ۲۳ 

مارگن. هوگو: ۳۳۶ 

مالرو. آندره: ۰۹۶ ۱۱۵ 

ماندیل, والتر: ۳۲۰ 

مبارك» حسنی و سوزان: ۰۳۹۳ ۶۰۱ 

محمود خان. عمو: ۶۲ 

محمود رضا. والاحضرت: ٩5‏ 

محمدی. سرهنگ رضا: ۳۰۱ 

مشیری. فریدون: ۲۷ 

مسصدق : مجمد: ۰۵۶ ۰۵۱۰۵۵ ۵۷ ۰۱۵۸ 
۷ ۲۸۱ 

مفید. اردوان: ۱۶ 

مفید. بیژن: ۲۲۳ 

مقدم. سپهبد ناصر: ۰۲۷۸۰۲۷۱ ۰۲۸۱ 
۳/۸۰ 

منوچهریان. ستاتور مهرانگیز : ۱۷۸ 

منوهین بهودی: ۲۳۰ 

ی 
۱۳۰۱ 

مولای عبدالله. پرزنس (مراکش): ۲۱۵ 
میتران. فرانسوا: ۳۹۸ 

میرفندرسکی: احمد: ۱٩۲‏ 

میلیز. یپل: ۰۲۳۹۰۱۲۳۳ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۸ 
۵ ۳۱۸ 

مین باشیان. تیمسار فتح الله: ۲۱۶ 


۵ 
تا مت شک سا وشن ۰ ۲۳ ۳۰ 
تبیل. فضل الله: ۱۰ 
نصر, سید حسین: ۳۲۷ 
نصیری تیمسار نعمت الله: ۳۲۹ 
وه کی ۱۵ ۵۲ ۱۹۸۲۲ ۳ 
نور. ملکه (اردن): ۳۸۳ 
تفا تلی فوشتک :۱۸۱۲ ۳۹۵۰۲۷۲۰۲۵ 
نيك خواه. پرویز: ۱۳۲ 
نیکسون. ریجارد: ۰۲۹۱۰۲۹۰ ۰۳۷۱۰۳۱۲ 
۳۷۸ 


۴ 


ولیان. عبدالعظیم: ۲۰۱ 

ونس, سایروس: ۳۲۰,۳۱۹ 

ویلالون. هکتور: ۳۵۱ 

ویلسون, رابرت (بوب): ۰۲۱۹ ۲۳۱ 
ویلیامز: دکتر: ۰۳۲۳ ۰۳۶۰ ۰۳۶۲ ۰۳۶6 
۵ ۳ ۱۳۲-۰ 


۵ 
هاشمی نژاد . تیمسار محسن: ۱۵۲ 
هاول» واسلاو : ۱۹۹ 
هایله سلاسیه: ۲۱۳ 
فیتتگر د کر ۳۱۵ ۳۱۰۳۹۷ 
همدم السطنه, والااحضرت: ٩٩‏ 
هت ۱۸۸۱۳۰۱۱۰ ۲۰ 
هویدا. امیر عسب‌اس: ۰۲۰۱۰۱۶۷۱ ۰۲۶۳ 
۲٩٩۲‏ ۷۷ .۳ 
۳۰۵ 
هویدا . فریدون: ۲ ۳۰ 
هیوز. تد: ۲۳۲۱ 


ی 
یزدان یناه. تیمسار مرتضی: ۱۵۰۰۱۱۶۸ 
یزدی, ابراهیم: ۳۳۹ 


شاه ؛ 





1 دراغوش پدرم که مرا بسیار دوست 


می داشت وفکر از دست دادن من 





او را به وحشت می انداخت. 


پدرم ستهرات دیب ا. دانشجوی 


مدرسه نظامی سن سیر درفرانسه. 


بدربزرگ بدریم مهدی دیبا «شعاع الدو له » 


۱ رد۱ ۱ 3۱ 2۷ (] خر زم ۰۳۲۳۲ 
(نفرنشسته) حدود سال ۱۲۶۹ . 








عکس مورد علاقه من از پدر ومادرم 


کودکیم با اوگذشت وجای برادری 


رابرایم گرفت که هرگز نداشتم. 


حدود ۲ یاء سال دارم وبا دیدن این عکس 
نگارنوه ام یمان رامی بینم 





ازگذراندن تعطیلات نزد عمه 
عسزیز در زنجان لذت می بردم و 
درآنجا بود که بادنیای روستایی 
آشنا شدم. 








درمدرسه ایتالیایی تهران؛ نخستین مدرسه اه (نف اد عاده و ۹۹ درخ ‌ِ. 





من بازیکن شماره ده وکاپیتان تیم بسکتبال تهرآن بودم. تیمی که عنوان قهرمانی رابدست آورد. ازآن 
هنگام تایه آمروزبه بازیکنان شماره د ۵ توحهی خاص دارم. 


:2 ۴ ۰ 1 ۴ 29 ۹ ۶ 1 1 
علاقه من به پیشاهنگی موجب شدکه برای نخستین باربه منظور شرکت در ارودگاه اموزشی بیشاهنگی به باریس بروم. این کودکان بیشاهنگ 


۹ ىِ ‌ ۰ ۰ ۹ 1 
« شبربحان » اکنون مردانی بزر گسالند و بعضی ازانها همحتان ارتباطشان را بامن حفظ کرده اند . 





کارت دانشجوبی مذدرسه معماری باریس که برای سال 
۹ (۱۳۳۸) قدید شده بود اما بعلت تغییر زندگی 
هرگز ازان استفاده نکردم وبه دنیای دیگری بای نهادم. 


دانشگاه باریس دراختیاردارم. 
دراغازهرماه و سسه ۳ برای 
خسوده هی ریدم و ازآن 





فورا « بله » راباجنان شوروشوقی برزبان اورده که لبخندبر لبان حضاراورد . 


رضاشا و 

+ کبیسر بافرز: نی 
ی رزندانش. 

۹ ۳ ۳ .۱۳۳۳95۳ 
3 ۱ و ت‌ 
هد حتا مسمس ۱ والاحضرت 

شاهدخت اش : ۱ ۱ 
رش والاحضرت 

ولیعهد مسحمد رضا 


۰ ۱ 





و ی ت 
ای باگ 
۹ تمس ینده من با گردن بندی ازدعاهای حفاد 
.یی ز‌ ی حفاظت از بلایا . 
خطو چهر پیز 4" 


بدرش داشت. 





رضاشاه کبیر همراه با ولیعهد . همسرآینده من 
که او را در همه فعالیت هایش شرکت می داد. 








ی س- 





‌ یی .۳ 
ی دحصصه تین .. +سشه یه 
ت 
هشیب ۹0 تلاوت .چم مود 


2 نماه ۵ - ۹ كِ- حت ۳ ۱ تس نسم( ک سس ساب / 1 ۱ 
0 ۱ این ۱ ّ ص مس ۰ : > زد 
۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ملکه میا ۵ 4۵ "« 0 . ها ۱ ف‌ 0 ۳ 1 ام 7 ۳ دی ۵ ئ ححا سا 


در ۲ ۴ کت ی #۹ ۰ ]۰1 ]1 ۰ 9 





اصلاحات ارضی: بادشاه اسناد مالکیت زمین های خود را به دهقانان اعطا می کند. 





هنگام سفری درداخل کشور. مردم با شورو شعف خود رابه جلوی اتومبیل می اندازند وهر يك می خواهند 
عربضه ای هن بدهند . 


پسربزرگمان روز نهم آبان ماه ۱۳۳۹بدنیا آمد. هنگام 








ازه لبعهد بعمل اوردند: اش سته جشمان مي* اورده تاد 


ک- 


ف حنازمتولد ۲ ۲ اسفند ماه ۲ در شوش بدر 


ماه 





علی‌ضا فرزند سوم فاکه در۲۵ ارذیبهشت ماه ۱۳۶۵بدنیا آ ده زیرنگاه مخبت ام علیاحضرت ملکه ماذر 
1 ۱ 
تاج املوك. 


‌ 


رس نویر 9 
ری هه با 
اه اه وهی 2 
م کِ 2 : 


۳ 





4 ۱ ۷ 5 ۷ _ + ۳4 ۲ 
5 0 و ۱ 9 7 
ِ 902 ار بر بو جک م 


۰ ۰ هُ ۰ ت ۰ بب ۲ ِ* م‌ ۰1 ۴۹ ۰ عه ی ۳۹ 
درقصر نیاوروان. نخستین قدم های لیلابسوی آغوش بازیدرکه او را تشویق می کرد. 








رضایشت فرمان يك حت: افتخار بدر که او نیزخلبان بو ۵ . 


سس 





راکز | 
بر 


شین 
برسر همه 


زنان ایران گذاشته 


تاج برسر من درتاریخ چهارم آبان ۱۰۱۳۶ 
می سود 


ین احساس من دست داد که این تا 


فیس : 
ت‌ 


۹ 
لت 


۹ #۶ ۱ 





۳ 


۳ 
ی 
ی 





۸ 





استقبال تأثر انگیز زنان پس از وقوع زلزله. 








باشاگردان مدرسه عشایری. 


بو ی ار ۵ 

درون 
ات .۲ 
۰۰ 


1 


به 


#۸ 
9 


۷*2 
ت 


درلرستان كناريك ایشاز. دختران جوان با محبت بسیار 





۱ 1 ۰ 1 سس ۳ > 
باریاسس حمهوری امریکاو ژا کلین کندی 





هنگام نخستین سفرم به مالك متحده امریکا. 


اد 


ِ 
نت 
3 ۱ 

ً 
8 





نیکسون ریاست جمهوری امریکا وهمسرش هنگام سفررسمی درتهران. 





‌ ی ‌ِ 





سفررسمی به هند . خانم گاندی که موردستایش بسیارمن بود از ما استقبال می کند. 


به عهده داشتم. 


د نب 
9 


بن میان 


1 
۴ 
1 1 
5 
ت 3 
9 


٩ 
ِ‌ 





جین 


به عنوان ر 
در 


سیسس 
2 ۲ 
صور ‏ ۶ 


1 
۱ 
2 
رف 
1 
‌ِّ 
3 


2 ۲ 





۲ 
1 
1 


یمان 
وی 
و 








والاحضرت خوان کارلوس و والاحضرت سوفی درسفری به تهران. 








هدام :هو ایه | ای و ات د یاست و و ۶ 9 ۱ ۲ تقا سم ۱ 0 1 
, ورودمابه اسوان. سادات ریاست جمهوری مصرو بانو ازما استقبال می کنند. درتام طول تبعید. انهاتنهاکسانی بودند که به ما یاری کردند. یکسال 


بعدادا کگ:صف ان الب او او .وف ه ات ز ۲ 2 ۰0۵ ۰9 
1 ر۵ر رم "سور ت که چون بدری برای من وعمویی برای فرزاندانم محسوب می شد. بدست يك متعصب کشته شد ومارا ده که قر و بر 3 . 


و ی 





تبعید. ازماههادورء دیدا. ف :یداغاه ی ناه ۱ 
تبعید. پس ازماههادوری سراجام به دیدارفرزنداغان درمراکش نائل می شویم. 


8 و ۷ ِ ۱ 
وز یف ۷ 4 * 
1 4 اد 7 
۵ ۱ 
و 


9 





ار و 





درجزیره کنتادورا نزديك شهر باناماسال ۱۳۵۸. پزشکان بایکدیگردر جدالند. 


بیماری یادشاه روبه وخامت می رود ومن سخت نگرانم. 





آخرین عکس خانوادگی ما. بچه هاقبل ازنخستین عمل جراحی همسرم که علیرغم درد ورنج لبخندش راحفظ 


کرده. به قاهره امده بودند. 





مراسم تشییع جنازه ملی درقاهره. بیست و نهم تیرماه ۱۳۹ ردیف او سمت چپ من لیلا. فرحناز » علیرضا 


و سمت راست ریحاردنیکسون رضا: وسادات ریاست حمهوری شمص ۰ 


قبه درقاهره نهم آبان ۰۱۳۵۹ رضادر بیست سالگی رسماً جانشین پد 





ِ‌ 


کاخ قبه درمقابل نامه های بسیاری که پس ازدرگذشت پادشاه دریافت 


۹ 





۹ 
هی 1 


رح 4 


, 
ور و و سورع ورس سوم 
1 


۳ 


ی 





بافتت‌الیساتسن فائل امتة است. 





اخرین عکشس لیلا بامن. 





باسمن به مسمنت ازدواحشان کبوترها را ازاد می کنند . 








درامریکا با یکی ازنوه هایم نور.که برخلاف ظاهر عکس. بشدت می خندد. 


اهیثا 


مه با با 


ن‌ 


‌ » 
تحصی لا 1 


۹ 


ان 


۰. 
‌ 





ب شرف 








اگر بسیاری از ارزش های ملی ایرانیان اکنون تحت الشعام روح عوام فریبی و 
نفاق و انتقام قرارگرفته اند. تردیدی ندارم که این ارزش ها زندگی از سر 
خواهند گرفت و دوباره روشنایی بدین سرزمین باز خواهد گشت. از خدای 


ایران می خواهم که فریب خوردگان را بیدار و آگاه سازد و نفرت و کینه را از 
دلهایشان بزداید و رونق و رفاه وازادی و سر بلندی رابه سرزمین مقدس ما 
باز گرداند. 


خلاصه شده ازاخرین نوشته محمد رضاشاه پهلوی در کتاب «پاسخ به تاریخ». 


